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دريچه این بار در سوگ استاد جمشید مظاهری )سروشیار( است؛ حاصل کوشش 
جمعی از شاگران و دوستانش در فرصتی اندک. پس:

ـ پیشاپیش از کاستی های این مجموعه پوزش می طلبیم.
ـ سپاسگزارِ همة آنها که یادداشت ها و مقالاتشان را برای دریچه فرستادند 

هستیم چه منتشر شده باشد و چه نه.
ـ همه از زاویة نگاه خود به حقیقتی واحد نگریسته اند، ولی هیچکس نوشتة 
دیگری را پیش از چاپ ندیده است. پس اگر تکراری در این تجلیّ هست، حاصل 
همین حقیقت واحد است. همگان جمشید سروشیار را توصیف کرده و ستوده اند، هر 
کدام صفتی از ایشان را بیشتر برجسته کرده اند و همگان کم و بیش از عشق ایشان 
به آموختن و آموزاندن و کتاب و ... گفته اند. اگر تکراری ملالی آورد بر ما ببخشایید 

که تقریباً هیچ مطلبی را حک و اصلاح نکرده ایم. 
ـ همة کسانی که این روزها در این باب قلم زده اند، پیوندهایی کم یا بیش 
عاطفی با حضرت استاد داشته اند و این علت فضای مه آلود و بارانی و سرشار از اندوه 
این شماره از دریچه است. این که در این روزهای نوروزی، به ناچار بار غمی را بر 

دلتان می گذاریم، بر ما ببخشید.
ـ همة دوستداران و شاگردان ایشان در فراهم آمدن این مجموعه بی دریغ و 
بی چشمداشت کمک های فراوانی کرده اند که از همه سپاسگزاریم. در این میان باید 
از باب قدردانی، از بعضی نفرات نام ببرم: دکتر محمدرضا ابن الرسول، حشمت الله 
انتخابی، الوند بهاری، مولود حسینی، دکتر رضا ضیاء، مرضیه کوچک زاد، دکتر زهره 

مشاوری، مریم و مسیح مظاهری و دکتر گلپر نصری که خدایشان خیر دهاد.
سردبیر

 درآمد
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وقت آن است که خودم هم قلم بردارم و به خیل سوگ نویسانت بپیوندم. امشب که زنگ می زنی و 
احوال  می پرسی و می گویی: »چه خبر؟« همه چیز را برایت خواهم گفت. 

و  رفیقانت  خانواده ات،  دوستدارانت،  بر  روزها  این  نبودنت  در  گذشت  چه  که  گفت  خواهم 
شاگردانت. خواهم گفت که پس از اطمینان دادن پزشک ها از بهبودت و رفع هرگونه خطر، به سفر 
رفتم و پس از دو روز، سرافکنده و سراسیمه با خبر »پروازت« برگشتم. یادت می آید بابا عباس در 
مرگ هر کس می گفت: »فلانی هم پرواز کرد!« شما و من هم از او یاد گرفته بودیم. حالا تو نیستی 

و من باید پرواز تو را نظاره گر باشم.
خبر پروازت غلغلی زیر گنبد کبود اصفهان افکند که نگو! باید می بودی و می دیدی. به خانواده ات 
گفتیم جایی در تخت پولاد؟ گفتند نه! گفتیم تشییع از مقابل در دانشگاه، گفتند خیر! گفتیم مراسم 
در مسجد سیّد یا مسجد جامع یا حتی محراب اولجایتو، گفتند نه! مسیح گفت پدر ما ساده بود و 
ساده زیسته بود و با مردم محل حشر و نشر داشت. می خواهیم از مقابلِ خانة پدری و محلة پدری اش 
بار سفر ببندد و در همان مسجد محلة پاچنار مراسمش برگزار شود. خوب تربیتشان کرده ای! دمت 

گرم! خیلی به خودت شبیه اند، مرد! 
امشب که زنگ بزنی برایت خواهم گفت که باغ رضوان را تا کنون اینقدر شلوغ ندیده بودم. 
برای نمازت سالن جا نداشت و بر سر مزارت قاطبة اهل فرهنگ و قلم و هنر و رنگ و تصویر و کتاب 
و درس حضور داشتند. هیچ آدم معمولی را آنجا نمی دیدی. هر کدام از وجهی مکرمتی داشتند. چه 
معجزتی در نگاهت بود که این گونه آدمها را مجذوب می کرد؟! بعضی هواخواهانت شبانه از تهران خود 

را به سپیده دم اصفهان رسانده بودند تا تو را برای آخرین بار حق گزاری کنند.
شاگردانت از همه جا آمده بودند، همه بودند استاد. اگر بخواهم گزارش بدهم باید غایب ها را بگویم 
که راحت تر باشد. بعضی دوستانت بر سر مزارت سخن راندند و بعضی آواز خواندند. تقی سعیدی هم 

که عاشق صدایش بودی، آخرین آوازش را برایت خواند:
جویم کجات  جان  قبلۀ   ای 
بودی آفتاب  چو   دیروز 

جویم هوات  جان  به  و   جانی 
جویم... کیمیات  چو   امروز 

مجید زهتاب
سردبیر

ای بهترین بهانه برای گریستن
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تازه داشتم به خودم می قبولاندم که دیگر دیدن و شنیدنت میّسر نیست که دو سه روز بعد رفتنت، 
تلفنم زنگ خورد. روی صفحة گوشی نامِ آشنایی بود. تو بودی! »جمشید مظاهری«! دلم فروریخت. 
دخترت مریم بود، که با گوشیِ شما زنگ می زد و نمی دانم چرا با دل ما چنین کرد! جوابش را دادم. برای 

شام دعوت می کرد. خودم را کنترل کردم و تماس تمام شد. اشک بود که پرده دری ها می کرد!
بگذار بگویمت جمشید جان، حالا که نیستی دیگر نمی گویم استاد، بگذار شرم را به یکسو نهم 
جمشید جان! دیده بودی که مرا در مرگ فرزند هم کسی گریان ندید. من از آن مردهای قدیمی ام که 
گریه را خوش نمی دارند. از اول خواستم برای تو هم که عزیزتر از پدر و مادرم بودی گریه نکنم. نشد که 
نشد! حالا هر شب و روز خانه پر از اشک و آه است. نبودنت آنجا را که نام »دارالسرور« داده بودی به »بیت 
الاحزان« بدل کرده است. تازه داشتیم دادِ دلمان را از روزگار می ستاندیم. چه وقتِ پرواز بود جمشید جان؟!

امشب که زنگ بزنی برایت تعریف خواهم کرد که چند روز پیش، غروبگاهی که می شد گفت 
شب آغاز شده است، درست وقت آمدنت به دارالسرور، صدای تق و تق عصایت در راه پله پیچید! گمان 
کردم توّهم است. گوش تیز کردم: تق ... تق... تق! صدای عصای تو بود! ناباورانه رفتم و در را گشودم. 
نغمه بود! عصایت را در دست داشت و صحنة آمدنِ تو را بازآفرینی می کرد و می سوخت و می گریست.

باید مثل همیشه می آمدم به استقبالت. کیفت را که در دست چپت بود می گرفتم و غرق مهربانی 
و لبخندت می شدم و می بوسیدمت و به خانه می آوردمت و همة حضّار برمی خاستند و به احترامت 
مدّت مدیدی می ایستادند تا آرام آرام بیایی و جایی برای پالتویت بیابی و کیفت را روی صندلی جا 

بدهی و بر صدر مجلس بنشینی تا همگان را بنشانی. 
امشب که از ما خبر بگیری برایت خواهم گفت در شام غریبانت، دوستانی که از سیاهکاری روزگار 
به جان آمده بودند بی خبری و قراری، یکان یکان فراهم آمدند، همان جایی که با هم می نشستیم، 

نشستند و همانقدر که با هم می خندیدیم، گریستند!
دکتر نوریان، دکتر دادبه، استاد جیحونی، استاد مهیمن، دکتر ضیاء، مولود، الوند بهاری، استاد 
سعیدی، نوروزی، فاطمه، علی. این اولین مجلسِ بی تو بود و دیگر هر یک به گوشه ای خزیدند و در 
لاکِ دردمندی و افسردگی خود فرو رفتند که رفتند. چگونه می شود دیگر این جمع را به شادی فراهم 
آورد و به نشاط نشاند؟! می دانم، بی تو نمی شود که نمی شود که نمی شود! خودت که بهتر می دانی، تو 

که می آمدی اینجا پر از تازگی و نور می شد، لب به خنده می گشودی و سرا، دارالسرور بود.
یادت هست جمشید جان! آخرین بار در مهمانی خانة مُهَیمن دیدمت و دو، سه روز بعدش 
کارت به بیمارستان کشید. در ذهنم بود که سپاسگزاریم را به خاطر عصایت که سخاوتمندانه به 
من بخشیدی و اصرار داشتی که از این صحنه عکس هم بگیریم، اعلام کنم. چه زود دیر شد! نه 
تلفنی حاصل شد و نه دیداری! آن شب من آوردمت به مهمانی و ضیاء رساندت به خانه. در این بین 
آخرین فیلم استاد مهیمن را هم دیدیم و لذّت بردیم و تو تشویقش کردی. فیلمی از بازار اصفهان 
بود. آن شب بی که بدانم چرا، به اصراری غریب عصایت را به من بخشیدی. آنقدر در برابر انکار من 
اصرار کردی که نغمه ناراحت شد و عصا را گرفت و به من تذکر داد که نباید اینقدر در برابر بخشش 
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شما مقاومت کنم. ولی من می دانستم این عصا 
یادگار بهروز، عموزادۀ مرحومت بود که او را 
خیلی دوست می داشتی و لابد باید هدیه اش 

را هدیه دادن، خوش نمی داشتی.
گویی از غمی که تا کمتر از یک ماه دیگر 
کمر مرا می شکست خبر داشتی و عصایت را 
برای روزگارِ رنجوری من کنار گذاشته بودی 
من  ناتوانی  و  پیری  تکیه گاه  بی تردید  که 

خواهد بود. دستت درد نکند رفیق!
راستی همان روز اول پروازت، با صد نفر 
از دوستان و شاگردانت گروهی تشکیل دادیم 
با عنوان »ماتم روزگار«. این عنوان را هم از 

دوست و همراز و همراه همیشگی ات استاد دکتر نوریان به نقل از مسعود سعد سلمان شنیده بودم 
و به یاد داشتم:

که دگر چون تو روزگار نداشت ماتـــــم روزگــار داشــته ام 
بخُتیِ بخت تـو مهــار نداشت... بـــارۀ دولتـــت ز زین برمید 

اولین جملاتی که نوشتم این بود:
»این منم بر سر خاک تو که خاکم بر سر...

شکسته باد این قلم که باید در سوگ تو برقصد. دوستان و شاگردان استاد! دست به قلم شوید و تا 
آخر همین هفته یادداشت هایتان را به دریچه بفرستید تا سوگ یاد دوست را هرچه زودتر منتشر کنیم.«

باور نمی کنی جمشید جان! کسانی که همیشه باید بارها و ماهها التماسشان می کردم تا برای 
»دریچه« -که مورد محبت تو بود- کاغذی قلمی کنند، در یک مهلت 4 روزه، بی ناز و اداهای معمولِ 

این طایفه، قلم ها را در سوگ تو گریاندند و یادداشت هایشان به سوی ما روانه شد. 
اول در نظرم بود که پرونده ای ده بیست صفحه ای باز کنم. بعد یادداشت ها بیشتر و بیشتر 
شد. گفتم همة دریچه را اختصاص می دهم به تو که بخشی از آبرو و اعتبارت را به آن بخشیده 
بودی. اکنون که فرصت تمام شده آنقدر مطلب آمده که می شود با آن سه شماره دریچه درآورد! 
دریچه ای که وقتی به دستت می رسید زمین نمی گذاشتی اش مگر اینکه به انتها رسانده باشی. 
یادت می آید همین دو سه ماه پیش که شبی با دوستان دور هم بودیم. وقتی نشستی مجلة تازه 
از تنور درآمده را به دستت دادم. انگار که از مجلس بیرون رفتی. دیگر نبودی، دیگر حرف نزدی. 
دیگر به حرف کسی گوش ندادی. مجلس به ناگاه بی جمشید شد و این ماجرا به درازا کشید. 
آمدم مقابلت ایستادم. انگار مرا ندیدی. سر خم کردم. مولود آن لحظه را ثبت کرده، لحظه ای 
که بالای سرت ایستاده بودم و سر فراگوشت برده بودم و می گفتم: »استاد این مجله متعلق به 
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خودتان است! ببرید خانه.« خندیدی! مجله را بستی. از دستت گرفتمش و روی کیفت گذاشتم. 
جمشید جان! بگذار حالا که سکوت کرده ای برایت شعری بخوانم. می دانم خیلی اهل شعر نو و 
سپید نیستی ولی مرا ببخش. این روزها حالم اینگونه است. از تازگیِ حال و هوایت، از شیک پوشیت، از 
پاکیزگی بی نهایت در عین رنجوریت، از شکرستانی که در لبخندهایت بود، از آن انگشتری عقیق تابناکی 
که در انگشت کوچک دست چپت داشتی و یادگار بابا عباس غازی بود، به یاد این شعر سلمان می افتم:

تو مثل ستاره
پر از تازگی بودی و نور

و در دستت انگشتری بود از عشق
و پاکیزه مثل درختی که از جنگل ابر برگشته باشد

سرآغاز تو
مثل یك غنچه سرشار پاکی

زمین روشنی تو را حدس می زد
تو بودی، هوا روشنی پخش می کرد

و من
هر گلی را که می دیدم از
دستهای تو آغاز می شد

و آبی که از بیشه ای دور می آمد آرام
بوی تو را داشت

من از ابتدای تو فهمیده بودم
که یك روز خورشید را خواهی آورد

***
دریغا تو رفتی
هراسی ندارم

مهم نیست ای دوست
خدا دستهای تو را

منتشر کرد
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اشعار از: مجیر بیلقانی و عبدالرحمن جامی 

خط استاد مظاهری
به یاد مهران قاضی
24 اردیبهشت 95
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جشن نوروز
جمشید سروشیار

این شماره از دريچه در گرامیداشت یاد استاد جمشید مظاهری )سروشیار( فراهم آمده 
است و در آستانة نوروز پیشکش خوانندگان می شود. از این روی، بازنشر نوشته ای از ایشان 
زمان  از  قرن  ربع  به  نزدیک  مقاله، که  این  نیست.  بی مناسبت  نوروز«  با عنوان »جشن 
 نگارش آن می گذرد، نخستین بار در فصلنامة هستی )سال دوم، شمارۀ اول، بهار 1373، 

صص 153ـ 158( منتشر شده و، همچون اغلبِ نوشته های ایشان، کم حجم و پرفایده است. 
استاد مظاهری، در این مقاله، پس از پرداختن مقدمه ای کوتاه دربارۀ حمزۀ اصفهانی و 
این ادیب و دانشمند قرن چهارم هجری دربارۀ جشن های  گزارش آنچه در نوشته های 
نثری  به  را،  نوروز«  »آئین  دربارۀ  اصفهانی  حمزۀ  از  بازیافته  روایتی  است،  آمده  ایرانی 
دلکش، به فارسی برگردانده و یادداشت هایی سودمند نیز بر ترجمة خویش افزوده است. 
یادداشت ها، علاوه  بر آنکه نمودار احاطة کم مانند استاد مظاهری بر منابع قدیم و جدید 
به زبان های گوناگون است، حوصله و دقت نظر او در پیگیری پرسش ها و روشن ساختن 

مبهمات را نیز به خوبی آشکار می سازد.
دستی  منابع،  مشخصات  ذکر  و  یادداشت ها  تنظیم  شیوه های  در  نیز  و  مقاله،  متن  در 

نبرده ایم. 

حمزۀ اصفهانی ادیب و لغت شناس و تاریخ دان نامدار اصفهان در قرن چهارم1 از عالمانی است که 
ابوریحان بیرونی در آنان به چشم وثوق نگریسته و در آثار ارجمند خویش به نوشته های ایشان استناد 

جسته است.
بیرونی، از جمله در الآثارالباقيـ﹤عنالقرونالخاليـ﹤، هفده نوبت از حمزه یاد نموده که از این 

شمار دو نوبت استناد او به تألیفی از وی در باب جشن های ایرانی است.
از آنجا که ابوریحان از این کتاب، جایی )الآثارالباقيـ﹤، طبع لیپزیگ، ص 31( با عنوان »رسالة 
حمزة بن الحسن الاصبهانی فی الاشعار السّائرة فی النَّیروز و المهرجان« و جایی دیگر )همان، ص 52( 
با عنوان »رسالـ﹤ حمزة بن الحسن الاصبهانی فی النَّیروز«، نام برده است، فهرست نگاران و مورّخان 
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ادب، به خطا، در شمار آثار حمزه دو کتاب در باب اعیاد فرس ثبت نموده اند.2 کتاب اعياد ظاهراً از 
ضایعات آثار حمزه است، ولی از اتفاق خجسته، بخش کوتاهی از آن ـ با تفاوتی اندک ـ در دو مجموعه: 
یکی در نهايـ﹤الاربفیفنونالادب،3 تألیف شهاب الدین احمدبن عبدالوهاب نوُیری )733-677 هـ( 
و دیگر در صبحالاعشیفیصناعـ﹤الانشا4، تصنیف ابوالعباس احمدبن علی قلقشندی )821-756 هـ( 
بازمانده است. در این دو کتاب، فصلی به ذکر »اعیاد و مواسم امم« مخصوص است که در آن نخست 
به بیان اعیاد اسلامی و سپس به شرح جشن های ایرانی نوروز و مهرگان و سده پرداخته آمده است. 

پیش از شرح جشن های ایرانیان این مقدمة کوتاه در هر دو کتاب آورده شده است:
»ایرانیان را جشن های فراوان است تا آنجا که علی بن حمزۀ اصفهانی در این باب کتابی مفرد 
تصنیف کرده و در آن سبب گرفتن هر جشن و آیین های شاهان ایشان را در آن جشن ها یاد نموده 

است. ما در این کتاب به سه جشن نامدار نوروز و مهرگان و سده بسنده می کنیم«.
چنانکه در این مقدمه آمده است، نویری و قلقشندی، نویسندۀ کتاب اعیاد ایرانی را علی بن حمزۀ 
اصفهانی خوانده اند که از اتفاق در شمار ادیبان صاحب قلم اصفهان در عصر حمزۀ اصفهانی مردی را 
بدین نام می شناسیم که هم تبار ابومسلم صاحب دعوت مشهور به ابومسلم خراسانی5 بوده و حمزه 
هم در تاریخ گمشدۀ اصفهان خویش به گزارش احوال وی پرداخته بوده است.6 با این وصف، از آنجا 
که مورخان قدیم ادب عربی در شمار آثار علی بن حمزه از کتابی دربارۀ اعیاد فرس نام برده اند و در 
بعض مؤلفات دیگر نیز نام حمزۀ اصفهانی به غلط، علی بن حمزه ضبط شده است،7 به ظن غالب باید 
منقولات نهايـ﹤الارب و صبحالاعشی را ـ با تصرفاتی ـ از کتاب گمشدۀ حمزۀ اصفهانی شمرد. بحث 
در این باب را کوتاه می کنیم و ترجمة »آئین نوروز« از این قطعة مغتنم را )از روایت صبحالاعشی که 

تمامتر است( در آستانة این جشن آسمانی هدیه دوستاران این مرز و بوم می نماییم:

نيَروز تعریب نوروز است و گویند نخستین کس که آن را جشن گرفت، »جم شاد« یکی از شاهان 
طبقة دوم8 ملوک فرس بود؛ و معنی ]»جم«، ماه )= قمر( است[9 و معنی »شاد« پرنور و روشن است. 
و سبب آنکه ایرانیان این روز را جشن کردند، آن بود که دین پیش از جمشاد تباهی گرفته بود و 
چون او به شاهی برآمد، بدان نوی بخشید و آن را پیدا آورد؛ پس روزی را که به شاهی بنشست نوروز 
)= روز نو( نام کردند. و در بعض نوشته ها آمده است که جمشاد بر هفت کشور پادشاه شد و پریان 
و آدمیان را به زیر فرمان آورد. پس گردونه ای10 بساخت و بدان برنشست و آن روز، نخستین روز از 
ماه افروردین ماه )کذا( بود و جمشاد در روزگار شاهیش تا آن روز چهرۀ خویش به مردمان ننموده 
بود، پس چون به گردونه برشد، چهره بدانان گشود و وی را از خوبرویی بهره ای تمام بود. مردمان روز 
دیدار او را جشنی کردند و آن را نوروز نامیدند و از ایرانیان گروهی برآنند که نوروز روزی است که 
خدای در آن روشنی را آفرید و آن را پیش از جمشاد نیز بزرگ می داشته اند و بعضی گویند آن اول 

روزی است از زمانه که فلک در آن به گشتن آغازید. مدت نوروز شش روز است. 
نخستین روز آن روز نخستین از ماه افرودین ماه )کذا( است که ماه اول سال ایشان است و روز 
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ششم را نوروزبزرگ نام کرده اند »زیراک خسروان بدان پنج روز حق های حَشَم و گروهان بگزاردندی 
و حاجت ها روا کردندی. آنگاه بدین روز ششم خلوت کردندی خاصگان را«.11 

و پسر مقفّع آورده است12 که: از آیین های ایرانیان به نوروز یکی این بود که مردی خوبروی را 
از شب بر در پادشاه می ایستانیدند تا بامداد فراز آید، پس وی بی دستوری بر شاه درمی آمد و همچنان 
می ایستاد تا او به وی درنگرد ]پس شاه بدو در می نگریست[ و می گفت: تو کیستی و از کجا آمده ای 
و به کجا می روی و نام تو چیست و برای چه درآمدی و با تو چیست؟ و او می گفت: منم پیروز و نام 
من است خجسته، از نزد خدای آمدم و آهنگ پادشاه نیکبخت دارم و با تهنیت و سلامت درآمدم 
و با من سال نو به همراه است. آنگاه می نشست و سپسِ او مردی درمی آمد با طبقی سیمین که بر 
آن گندم و جو و خُلرَ و نخود و کنجد و برنج بود از هر یک هفت خوشه و هفت دانه و پاره ای شکر و 
دیناری و درهمی نو. طبق را پیش روی شاه می نهاد و از آن پس هدایای نوروز را آوردن می گرفتند 
و نخستین کس که بر شاه درمی آمد وزیر وی بود، پس صاحب خراج و سپس صاحب معونت13 و 
آنگاه اصناف مردمان. پس گِرده ای بزرگ از نانی که از آن دانه ها پخته بودند و در سبدی نهاده به شاه 
تقدیم می داشتند و او از آن می خورد و حاضران را نیز می خوراند، سپس می گفت: امروز روزی است 
نو از ماهی نو از سالی نو و آنچه از زمان کهنگی پذیرفته، نیازمند آن است که نوی گیرد و سزاوارتر 
اندامِ مردمان به فضل و نیکی، سر است از آن رو که آن را بر دیگر اندام ها برتری است؛ آنگاه وجوهِ 
دولت خویش را خلعت و صله می داد و هدایایی که او را آورده بودند، برایشان می پراگند. اما عوام فرس 
را عادت بر این بود که شب جشن آتشی بلند برافروزند و بامدادان را بر یکدیگر آب افشانند. اینان بر 
این بودند که آتش افروزی پلیدی هایی را که زمستان در هوا به جای مانده است، می سوزد. و برخی 
گفته اند: این آتش به جهت اعلام فراز آمدن نوروز و درانداختن آوازۀ وی است و در باب آب افشاندن 
گفته اند که: آن برای پاک کردن تن است از دودی که در شب نوروز از آتش افروخته بدان می نشیند 
و گروهی دیگر برآنند که سبب آب افشاندن آن است که چون فیروز یزدگرد بنای باروی جی را ـ که 
اصفهان قدیم باشدـ به اتمام آورد، هفت سال باران از ملک او بازایستاد، پس در این روز باران گشاده 
گشت و مردمان بدان شادمانه شدند و از غایت شادمانگی از آب باران بر تن های خویش زدند و آن 
به هر سال در آن روز ایشان را رسمی شد14 و چه دلپذیر افتاده است قول آن شاعر که در خطاب به 

محبوب خویش از این دو آیین آتش افروزی و آب افشانی یاد کرده است:15
ای آرام من! به نوروز چسان شادمانه ای که من خود نوروزم؛

آتش او چونان آتشی است که من در جگر دارم و آب او چونان سرشك پیوسته ای که من 
بدان روز می بارم.

ای آرزوی من! مرا به رنجوری درافگندی، به نوروز دوستان را چنین هدیه می آوری؟
نخستین کس که در اسلام هدیه آوردن به نوروز و مهرگان را رسم نهاد، حجّاج یوسف ثقفی 
بود، پس عمر عبدالعزیز ـ رضی الله عنه ـ این آیین را موقوف داشت و این بود تا آن که احمد یوسف 



13
96

تان
مس

4، ز
ۀ 6

مار
ش

15

کاتب16 باز آن را معمول نمود. وی به نوروز مأمون را سبدی زرّین هدیه آورد که در آن پاره ای عود 
هندی بود، همچند درازا و پهنای آن سبد و به همراه آن نامه ای کرد این چنین:

رسم چنین رفته است که در این روز بندگان، خداوندگاران خویش را هدیه آورند و من سروده ام: 
بنده را دِینی است که بی شک باید بگزارد، اگرچند خداوندگار بزرگ باشد و بخشش های او جلیل.

نه آن است که ما خواسته و مال خدای را به همو هدیه می بریم و او به همة بی نیازی می پذیرد؟ 
اگر روزی بخواهند خداوندگار را به سزای او هدیه آرند، دریا و ساحل را یارایی نیست.  ما بزرگداشت 

خداوندگار را هدیه می آوریم، اگر چند ما را یارای آن نباشد که حق او به سزا بگزاریم.
و سعید بن حُمید17 دوست خویش را به نوروز چنین نوشت:

»امروز آن روز است که سنت در آن هدیه بردن بندگان را به شاهان آسان نموده است و هر 
گروه فراخور توان و همت خویش بدان پرداخته اند و من در آنچه دارم، چیزی درخور تو نمی جویم 
جز آنکه ترا بستایم و ثنا گویم و آن کس که به اندازۀ توان خویش هدیه آورد، سزاوار طعن نیست«.

يادداشتها
1( در باب شرح احوال و آثار حمزۀ اصفهانی دو تحقیق مفصل انجام یافته است: یکی از آنِ  یوجن میتووخ 
)Eugen Mittwoch( خاورشناس آلمانی به سال 1909 است )رک: فؤاد سزگین: تاريخالتراثالعربی، المجلد 

الاول، الجزء الثانی: 185( که خلاصة فارسی آن در مجلة روزگارنو )ج 2 شمارۀ 1، لندن: 1942: ص 40ـ28( 
به طبع آمده است و این خلاصة فارسی را آقای دکتر جعفر شعار در مقدمة کتاب تاريخپيامبرانوشاهان که 
ترجمة ایشان از کتاب تاريخسنیملوکالارضوالانبياء حمزه است، نقل نموده اند. تحقیق دیگر از آن حسینعلی 
محفوظ دانشمند عراقی است. مقالة عربی محفوظ در مجلة سومر عراق )جلدهای 19 و 20، 1963 و 1964( 

چاپ شده است.
2(  بروکلمن، کارل: تاريخالادبالعربی، الجزء الثالث: 62؛ الصیّاد، فؤاد عبدالمعطی:النوروزواثرهفیالادبالعربی: 

82؛ اذکایی، پرویز: نوروز؛ تاريخچۀمرجعشناسی: 41.
3( نسخـ﹤ مصورة عن دارالکتب، السفر الاول: 185.

4( نسخـ﹤ مصورة عن الطبعـ﹤ الامیریه، الجزء الثانی: 417.
5( یاقوت حموی: ارشادالاريب، طبع مرجلیوث: 201/5. علی بن حمزه، خود نیز در قطعه شعری بدین انتساب 

با ابومسلم فخر نموده است )رک: مجملالتواريخوالقصص: 328(.
6( رک: ارشادالاريب: 201/5. یاقوت شرح حال علی بن حمزه را از کتاب تاريخاصفهان حمزۀ اصفهانی به کتاب 

خویش نقل نموده است.
7( مثلًا رک: ابن حجر عسقلانی: لسانالميزان، طبع حیدرآباد: 227/4. جالب این است که بعضی علی بن حمزۀ 
بصری را نیز با حمزۀ اصفهانی خلط نموده اند )رک: فؤاد سزگین: تاريخالتراثالعربی، المجلد الثامن، الجزء 

الاول و الثانی: 189(.
8( در نهايـ﹤الارب، »جمشاد« )= جمشید( از شاهان طبقة اول )= پیشدادیان( یاد شده است و درست است 

)رک: حمزة بن الحسن الاصفهانی: سنیملوکالارضوالانبياء: طبع بیروت: 16(.
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9( این عبارت از نهايـ﹤الارب افزوده شده است. ابن اثیر )الكاملفیالتاريخ، طبع بیروت: 65/1( نیز »جم« را 
»قمر« معنی کرده است. در تاريخطبری )طبع دارالمعارف: 176/1( نیز »جمشید« به صورت »جمشاد« ضبط 
گردیده است. »شاد« پسوندوار در بعضی اسماء اعلام قدیم ایرانی و اسلامی نیز دیده می شود، مانند اسکفشاد، 
جمشاد، ممشاد، احمشاد و محمشاد و غیره که از اسامی معمول ایرانیان نواحی خراسان بوده است )رک: محمد 

قزوینی: »ممدوحین سعدی«: 81(.
10( »گردونه« ترجمة واژۀ »عَجَلـ﹤« است که در تاريخطبری )طبع دارالمعارف: 175/1( و غرراخبارملوک
الفرس )طبع پاریس: 13( و تاريخالكامل )طبع بیروت: 65/1( نیز آنجا که این داستان در احوال جمشید روایت 
می شود، استعمال گردیده است. ابوسعید عبدالحی بن ضحاک گردیزی در زينالاخبار )طبع بنیاد فرهنگ: 
241( داستانی دیگر در این باب نقل می کند؛ وی می آورد: »عجمیان چنین گویند: اندر این روز جمشید بر 
گوساله نشست و سوی جنوب رفت به حرب دیوان و سیاهان«. به نظر می رسد که وی واژۀ »عَجَلـ﹤« را ـ که 

به معنی »گردونه« است ـ در مأخذ تازی خویش، »عِجلـ﹤« خوانده و »گوساله« ترجمه کرده باشد)؟(.
11( عبارتی که در گیومه نهاده آمده، از التفهيم بیرونی )چاپ همایی: 253( به وام گرفته شد، چون کاملًا با 

متن تازی صبحالاعشی مطابق است.
12( آنچه در اینجا به نقل از پسر مقفع در باب آیین برگزاری نوروز در دربار ساسانیان یاد شده با تفاوت هایی 
همان است که در المحاسنوالاضداد منسوب به جاحظ )طبع بیروت: 276( آمده است. این فقره از المحاسن
والاضداد را اینوسترانتسف )Inostrantsev( خاورشناس روس به شرح تمام در کتاب مشهور خویش، مطالعاتی

دربارةساسانيان نقل نموده است. )رک: ترجمة فارسی، طبع بنگاه ترجمه و نشر کتاب: 96(.
13( دُزی در ذيل خویش بر فرهنگنامه های تازی، »صاحب المعونه« را »رئیس پلیس« ترجمه نموده است 
)رک: ذيل دزی، مادّه »عون«(. صاحب معونت را عامل معونت و والی معونت و ناظر هم می خوانند. امروزه 
 Constable مصریان صاحب المعونه را کونستابل می نامند و آن را به کونستابلان جمع می بندند. این واژه همان
انگلیسی است )رک: رسومدارالخلافـ﹤، ترجمة محمدرضا شفیعی کدکنی: 130 و النقودالعربيه، الاب انستاس 

الکرملی، طبع بیروت: 55(.
14( زمان این آب افشانی در الآثارالباقيه )طبع لیپزیگ: 228( و زينالاخبار )طبع بنیاد فرهنگ: 247( روز دیگری 
است، ولی داستانی که در اینجا آمده است، همان داستانی است که در آن دو کتاب مذکور است. در بعض منابع 
دیگر )ترجمۀ تفسيرطبری، طبع یغمائی: 148/1 و معجمالبلدان، طبع لیپزیگ: 669/1( در این باب افسانه ای دیگر 

نقل شده است که اساساً با این افسانه فرق دارد، ولی آیین آب افشانی از مراسم نوروز شمرده آمده است.
15( در نهايـ﹤الارب، این قطعه به »معوج« نسبت داده شده است.

16( احمدبن یوسف از نویسندگان و شاعران معروف سدۀ دوم و اوایل سدۀ سوم هجری بوده است. وی یک چند 
نیز وزارت مأمون را داشت. مرگ او به سال 213 یا 214 روی داد )برای اخبار او رک:ارشادالاريب، 161/5- 183 

و اعتابالكتّاب، طبع سوریه: 113-116 و عصرالمأمون: 434/1-440 و امراءالبيان: 218/1- 243(.
17( سعید بن حُمید از کاتبان و شاعران استاد نیمة اول سدۀ سوم هجری بوده است. وی چندگاه ریاست 
دیوان رسائل مستعین عباسی را به عهده داشت. مرگ او را حدود سال 250 نوشته اند )رک: عمر فروخ: تاريخ

الادبالعربی، الجزء الثانی: 322(.
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در سوک جمشید
سید محمدرضا ابن الرسول
استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان

بهمن امسال ناباورانه و ناجوانمردانه یکی از بهاری ترین امیدهای دانش و ادب را از ما گرفت. این 
داغ، آن قدر سنگین و سوزان بود که هنوز آثار بهت و شگفتی بر رخسارۀ دوستان و ارادتمندان استاد 

جمشید مظاهری )سروشیار( نمودار است.  
باری یادکرد بزرگان ـ آن هم پس از فقدان آنان ـ گاه آسیب هایی گزیرناپذیر هم در پی دارد. 
یکی آنکه هرچند به قصد تجلیل از مقام علم و ادب، و بزرگی و ناموَری صورت بگیرد، ناگزیر و به 
دلالت التزام، به خودستاییِ یادکننده )اعم از نویسنده و گوینده و ...( می انجامد و گاه این حاشیه )و به 
قول اهل فن: این خارجِ لازم( از متن هم پررنگ تر می نماید. دیگر آنکه شاید حاوی گزاره هایی باشد 
که نه قابل نفی است و نه قابل اثبات؛ چه، با رحلت فقیدی که رکن رکینِ آن گزاره هاست ـ به ویژه اگر 
گزاره هایی بین اثنینی باشد ـ صدق و کذبش هیچ گاه معلوم نخواهد شد و بدین روست که پژوهشگران 

محتاط، همة این گزارشها را باز می خوانند، ولی به قدر مشترک و متیقّنِ آنها بسنده می کنند.
به همین روی از ارسال این یادداشت منصرف بودم که سردبیر محترم مجلة خواندنیِ دريچه، جناب 
مستطاب مجید زهتاب ـ که خداوند سایه اش را بر سر فرهنگ و ادب اصفهان مستدام بدارد! ـ اصرار 
کردند که با همین مقدمه مطلبتان را بفرستید و اطمینان دادند که اگر رایحة اظهار فضلی نامتعارَف 

از آن استشمام کردند، منتشرش نکنند.
با این مقدمه و با اذعان به آسیب مند بودن نوشتار حاضر، تنها در چند بند کوتاه یادی از آن 

والای بی همتا می کنم و درسهایی را که از محضرش فرا گرفتم، فهرست وار می آورم.
پیشینة آشنایی این کمترین شاگرد با آن بزرگوار استاد به سی سال پیش بر می گردد. دانشجوی 
بیست سالة یک لا قبا که خوابگاهش حجرۀ 47 مدرسة صدر بازار بود و درس طلبگی می خواند. دیپلم 
ریاضی گرفته بود که فلسفه بخواندَ، ولی تقدیر او را به رشتة زبان و ادب عربی دانشگاه کشانده بود؛ با 
کمتر از سرِ سوزن ذوقی که در شعر داشت، در کلاسهای استاد دکتر غلام علی کریمی ـ که خدایش 
بهبود عاجل دهاد! ـ بسیار به وجد می آمد و آن گرانمایه استاد هم که این شوق را نیک دریافته بود، 
سفارش مؤکد کرد که از کلاس دو استاد مسلّم زبان و ادب فارسی دانشگاه اصفهان ـ مظاهری و 

نوریان ـ بهره برَد و این گونه بود که پایة تتلمذی دیرپا بنا نهاده شد.
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نخست پس از استیذان، به کلاس خاقانی ایشان در دورۀ کارشناسی راه یافتم. همة حرکات و 
سکناتش برایم بدیع بود. استادی که مطلقاً نمی نشست. می ایستاد و گاه با گامهایی کوتاه جا به جا 
می شد. کتاب را گشوده، عطف آن در دست چپش بود و طرف پایین صفحات را به سینه تکیه می داد. 
دست راست را به پشت پهلوی همان سمت نهاده، گویا بدان تکیه داده است. و با همین دست هم گاه 
کتاب را تورّق می کرد. یک نگاه به کتاب و نه لزوماً جای خاصی از صفحه و متن و یک نگاه به کلاس... 
و گل واژه ها بود که پیاپی بر ذهن و دلت می بارید و طراوتت می بخشید. آنگاه که گمان می کردی همة 
مطالبِ بیت، بیان شده و چشم به راه بیت بعد بودی، باز پس از مکثی، نکته ای و نکته ای و نکته ای... . 
من نیز به سان بسیاری از شاگردانش خوب به یاد دارم که وقتی به ابیاتی از سوگ سرودۀ خاقانی برای 
فرزندش رسید، به ناگاه پشت به کلاس کرد و... در گوشه ای لحظاتی درنگ... و آنگاه اشک از دیده 

بزدود و باز رو به کلاس، خواندن متن را پی گرفت.
شرکت در کلاس استاد همان و شیفتگی دانشجو همان؛ با یکی دو جلسه دل را با خود برده 
بود. زان پس کلاس دستور بود و گلستان و حافظ و كليله و شاهنامه که توفیق استفاضه حاصل شد 

و خدای را بر این نعمت بزرگ بسی شاکرم.
در همان جلسات نخست، و پس از پرس وجویی از احوال و آثار، توفیق یافتم که در سلک 
خوش اقبالانی درآیم که استاد گهگاه از ایشان یادی می کند و جویندگانی را به ایشان احاله و ارجاع 
می دهد. حضرتش چنان می بود که اگر درمی یافت در باره ای مطالعاتی داری، به هیچ روی فراموش 
نمی کرد و به مقتضای بحث، با تو همسخن می شد؛ گاه نکاتی می پرسید و تو بودی که بسی شرمسار 

این همه فروتنی و شاگردپروری و بزرگواری می شُدی!
یادم نمی رود که در کلاس دستور ایشان به طور مستمع آزاد شرکت می کردم و یک بار از 
ایشان خواستم در بحثی دستوری، وقتی به من دهند تا موضوع را به صورت تطبیقی بین دستور زبان 
فارسی و عربی ارائه دهم و چقدر استقبال کردند. نشستند و همة مطالب را شنیدند و تشویق کردند. 
باری اگر توفیق یار شد، آن بحث را منقّح در یادنامه ای دیگر خواهم آورد. همیشه برای زحمت هایی 
که به ایشان داده ام که نوشته هایم را بازخوانند، شرمنده ام. می خواندند و هامش ها بود که می نگاشتند 
و ارج ها بود که می نهادند. هنوز هم وقتی می نویسم، گمان می کنم که استاد دارند آن را می خوانند و 
خرده می گیرند و مطایبه می کنند. بارها به خود  بالیده ام که اگر من هم تلفن نکنم، استاد خود تماس 

می گیرند و احوال می پرسند و در پی آن نکته ای نویافته را به بحث می گذارند. 
سه بار به تفاریق از من خواستند که برایشان کتاب كامل مبرّد را بگویم. بار اول من آن قدر 
خجِل شدم که نتوانستم سر بلند کنم و به چهرۀ نازنینشان بنگرم. اما هر بار بهانه ای می آوردم و مسیر 
سخن را می گردانیدم. این کتاب )الكاملفياللغـ﹤والأدب(، نوشتة ابوالعباس محمدبن یزید ملقب 
به »المبرِّد« ادیب و زبان شناس مشهور عرب در قرن سوم هجری )285 ـ 210ه(، و یکی از ارکان 
چهارگانة ادب عربی است. در مقدمة ابن خلدون )فصل 46( آمده است: »وسَمِعْنا مِنْ شُيوخِنا في مَجالسِِ 
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أرْبعََةُ  الفَنِّ وأركانهَُ  هذَا  أصُولَ  أنَّ  التَّعْليمِ 
قتُيَْبةََ،  لِبنِْ  الكَاتبِِ  أدَبُ  دَواوينَ، و هي: 
البَيَانِ وكِتاَبُ  دِ،  للِْمُبرَِّ الكَامِلِ  وكِتاَبُ 
لِبي  النَّوادِرِ  وكِتاَبُ  للِجَاحِظِ،  والتَّبْيينِ 
عَليٍّ القالي، وَما سِوى هذِهِ الرْبعََةِ فتَبَعٌَ لهَا 
وَفرُُوعٌ عَنْها« )ابن خلدون، عبدالرحمن بن 
محمد؛ مقدمة ابن خلدون؛ تحقیق: عبدالله 
یعرب؛  دار  دمشق:  ج؛   2 الدرویش؛  محمد 

2004م؛ ج 2، ص 376(.
باز یادم نمی رود اوایل سال جاری 
از  وقتی  زهتاب،  جناب  دارالسرور  در 
بی مهری برخی از همکاران و مسؤولان 
دانشگاه با ایشان بثّ الشکوایی داشتم، مرا 
به کناری کشیدند و درد دل ها گفتند و 
آرامم کردند. من واقعاً هنوز نمی دانم چرا 
ایشان و امثال ایشان از جمله استاد دکتر 

کریمی ـ که پیشتر یادشان کردم ـ با این مایه فضل و دانشوری و این همه ویژگی های اخلاقی ستودنی 
باید از دست و زبان برخی متظاهران به دین و دانش آزار دیده باشند؟!

این چند سال اخیر هر وقت مرا می دیدند، به عادت مألوف، نیک می نواختند و با این جمله که: 
»اتفاقاً می خواستم ببینمتان و سؤالی داشتم«، سر بحث را باز می کردند و درنهایت در می یافتم که 

گویا خواب نما شده بودند که پرسشهای مرا پاسخ گویند.
آخرین دیدارمان 14 آبان 1396 بود؛ در مراسمی در تالار صائب دانشکدۀ ادبیات که جناب آقای 
دکتر رواقی هم حضور داشتند و سپس در رستوران سنتی هتل کوثر به میزبانی ادیب نواز هنرور، جناب 
آقای ابراهیم احمدی هم سفره شدیم و در همین دیدار هم بار دیگر فرمودند: »چند سؤال داشتم که  
می خواستم ببینمتان و بپرسم، ولی الان یادم نیست« با این وصف، باز بحثی را پیش کشیدند و من 
سراپا شرمسار از این بزرگواري، با لکنت زبان پاسخ گفتم، هر چند در دل به خود می بالیدم و سر از 
پا نمی شناختم. اکنون که می نگرم، می بینم همة اینها درسهایی بوده است که در چنین قالب هایی 

عرضه کرده اند!
آری از استاد باید این درسها را آموخت: درس اخلاق، درس کرامت، درس انسانیت، و هزاران 

درس دیگر؛
از او باید آموخت که پرسش از قدر هیچ کس نمی کاهد و این جهل است که مایة شرمساری است؛
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از او باید آموخت که هیچ راهی برای دانش افزایی و هنروری نیست جز خواندن و خواندن و خواندن؛
از او باید آموخت که می توان در خانه ماند و جهانگردی نکرد، ولی مطلع ترین و جهان دیده ترین بود! 

از او باید آموخت که از سرِ هیچ واژه ای، ترکیبی، عبارتی، بیتی و نیم بیتی نباید ساده گذشت؛
از او باید آموخت که باید به کتاب و میراث کهن غیرت ورزید و حرمت نهاد؛

از او باید آموخت که علم، ادب و هنر آن قدر ارج و قدر دارد که همه چیز خود را به پای آن قربانی کنی؛
از او باید آموخت که کشف استعدادها وظیفة اصلی معلمی است؛

از او باید آموخت که باید دست شاگرد را گرفت و تا سر منزل مقصود رساند؛
از او باید آموخت که متعلم را باید پاس داشت؛ زن باشد یا مرد، پیر باشد یا جوان، آشنا باشد یا 

ناآشنا، مؤمن باشد یا نامؤمن، همه در سرای دانش ارجمندند.
از او باید آموخت که تا نیک نیاموخته ای، نباید حرف تمام بزنی، و هیچ کس هم در هیچ باره ای 

حرف آخر و فصل الخطاب را نگفته است؛
از او باید آموخت که در مباحث علمی جای هیچ تعارفی نیست؛ باید نقادانه نگریست و بی پرده 

اشکالات را باز گفت؛
از او باید آموخت که نه تو جای دیگری را گرفته ای و نه دیگری جای تو را! بنا بر این حسد و 

بدخواهی هیچ وجهی ندارد؛
اینها شمه ای است از هزاران درسی که می توان از محضر استاد فرا گرفت و به کار بست؛ روانش 

شاد و راهش پررهرو باد!
 وقتی تو می رفتی غزل ها با تو می رفت
 هر جا سخن از داستان های تو جاری
علم یادآورِ  فر  تو  می رفتی،  تو   وقتی 
مرگ دلِ  بر  را  خود  آهِ  داغِ  و   رفتی 
 لرزید بر خود چلستون وقتی تو رفتی
دانش و  فضل  زاینده رودِ  شد   بی آب 
نافذ چشمانِ  آن  بود  جهان بین   جام 

 از کامِ دل، قند و عسل ها با تو می رفت
 رفتی تو و ضرب المثل ها با تو می رفت
می رفت تو  با  خیرالعمل ها  علی   حیَّ 
بنشاندي و خصم اجل ها با تو می رفت
می رفت تو  با  گُسَل ها  پس لرز   آرامِ 
 از نکته هایت ما حصَل ها با تو می رفت
تو می رفت با  بیت الغزل ها  و  تو   رفتی 
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ابراهیم احمدی  دستگردی
شاهنامه خوان

آن چشم های پر فروغ 

دی ماه 1394 بود و زمستان هنوز آن قدر تاب و توان داشت که اصفهان را از سرما بلرزاند. جمعی 
از دوستان از اصفهان و تهران گرد هم آمده بودیم و هوای اصفهان گردی داشتیم. عزم تخت فولاد 
کرده بودیم، سرزمین سحرانگیز و پر رمز و رازی که جز به راهنمایی جمشید مظاهری گشت و گذار 
در آن حاصلی نداشت. از او خواسته بودیم که همراهیمان کند و او نیز با گشاده رویی پذیرفته بود. 
وقتی رسیدیم، جمشید مظاهری روی پله های مقبرۀ بابارکن الدین، شال و کلاه کرده، آمادۀ 
گردشی بود که همیشه خود بسیار از آن بیشتر لذت می برد و انگار سیری ناپذیر می نمود و ما در 

برابر توضیحات استاد مبهوت نادانسته های خود بودیم.
نیم ساعت نگذشته بود که به بهشت زیبای تاریخ و هنر رسیدیم؛ به تکیة میرفندرسکی. استاد 
غرق سخن گفتن از درویش عبدالمجید طالقانی، شکسته نویس بزرگ بود. از ماجرای آمدن او به 
اصفهان می گفت و از آثاری که از او به جای مانده یا به او نسبت داده شده است. با چنان صلابت 

و حضور ذهنی سخن می گفت که گویی با او زیسته و در عصر او به سر برده است.
وارد حیاط اصلی تکیة میر شدیم. درهای مقبره بسته بود، امّا برای استاد همة این درها باز 
بود! نگهبان که استاد را می شناخت و ارادتی به او نیز در رفتارش مشهود بود، درهای مقبره ها را 
یکی پس از دیگری باز کرد و استاد هم یکی پس از دیگری شروع به توصیف و توضیح کرد. از 
برادر ناکام استاد جلیل شهناز شروع کرد و توضیحات مبسوطی دربارۀ خانوادۀ شهناز و نسبتشان 

با سارنج گفت.
از روزگار بختیاری ها در اصفهان به تفصیل سخن گفت. با او بر مزار بخشیاردخت بختیار، 
فرزند غلامرضاخان سردار بختیاری و فرزند سردار جنگ رفتیم. در مقبره های ضلع غربی تکیة 
میر از نقش آنها در جنبش های اجتماعی ایران گفت، از مرحوم چراغعلی خان شجاعی و بی بی 
عشرت الملوک بختیاری فرزند امیرمفخم و بی بی رقیه تا بی بی مریم، داستان همه را با شوق ذکر 

کرد.
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از رشادتهای بی بی مریم بختیاری، خواهر سردار اسعد بختیاری مادر علیمردان خان بختیاری 
و همسر علی قلی خان چهارلنگ گفت. بی بی مریم را سوارکاری دلیر و تیراندازی قابل معرفی کرد 
که البته اهل فرهنگ هم بوده و مدرسة رودابه در اصفهان، منزل مسکونی وی در چهارراه قصر و 

در خیابان شیخ بهایی بوده که وقف آن مدرسه شده است.
با شور و هیجان از دلاوری های بی بی مریم در جریان مشروطه گفت و همین طور ترغیب 
از  طرفداری  به  بوده،  خود  عصر  تحصیلکردۀ  زنان  از  که  مریم  بی بی  تهران.  فتح  به  برادرش 
آزادی خواهان برمی خیزد. او مخفیانه قبل از فتح تهران با عده ای سوار وارد تهران می شود و به 
مجرد حملة سردار اسعد به تهران، از پشت سر با قزاق ها وارد جنگ می شود. آن روز استاد گفت 
که بی بی مریم در جریان جنگ جهانی اول هم در حالی با انگلیس ها وارد جنگ می شود که بیشتر 
خوانین بختیاری از انگلیس ها حمایت می کرده اند. او یگانه زنی بوده که صلیب آهنین را از ویلهلم 
امپراتور آلمان دریافت کرده و همچنین در جریان قرارداد 1919 و کودتای 1299، دکتر محمد 

مصدق حاکم فارس مدتها مهمان سردار مریم بوده است. 
از سرانجام بی بی مریم و درگذشت او در اصفهان تعریف کرد و مطالبی بسیار شنیدنی از 

کشته شدن حسینقلی خان بختیاری توسط ظل السلطان و به دستور ناصرالدین شاه بیان کرد. 
او با شور و هیجان سخن می گفت و ما غرق در تاریخ شده بودیم. گویی همراه با بختیاری ها 
شورش می کردیم و تک تک جزئیات ناگفتة تاریخی و برخورد شورشی ها با خواهر ظل السلطان را 

به چشم می دیدیم.
اسرار غریبی در تخت  فولاد و تکیة میرفندرسکی مدفون است و به تحقیق می توان گفت کسی 
چون استاد جمشید مظاهری را توان سخن گفتن تمام و کمال در مورد آن نبود. بزرگانی چون 
میرزا حسن خان جابری انصاری و عباس مدینه ای، استاد نی و نقال بزرگ، مرشد عباس زریری 
که در حافظه، زبانزد روزگار خود بود هم هر یک در تاریخ گویی های مظاهری، جای خود را داشتند.

سوز سرمای آن روز نتوانست از گرمای سخن استاد بکاهد و با اینکه همه نگران حال استاد 
سروشیار عزیز و علی دهباشی بودیم، ولی این دو دل با تاریخ سپرده بودند. یکی در گفت و یکی 
در شنود. به نظر می رسید دهباشی آن روز بیش از همه از وسعت اطلاعات و گشاده رویی جمشید 
مظاهری به وجد آمده بود و که بود که با بیان دکتر مظاهری غرق در آن همه روایت و تاریخ نشود؟ 
خرسندم که شاهنامۀ گرانسنگ حکیم طوس و دوستان بزرگواری چون مجید زهتاب در 
این سالها باب همنشینی من و استاد را گشوده بودند. نزدیکی منزل ما هم سعادتی مضاعف بود 
که بتوانم پس از جلسات ادبی و به خصوص شاهنامه خوانی ایشان را به منزل برسانم و بدون اغراق 

بهترین اوقات زندگی ام را رقم بزنم. 
همین نشست و برخاست ها و موهبت همراهی ایشان مرا متوجه کرد که جمشید مظاهری 



13
96

تان
مس

4، ز
ۀ 6

مار
ش

23

در جهانی دیگر سیر می کند. او در این دنیای اقتصادزده، هیچ گاه درگیر این طور چیزها نبود. با 
اینکه می دانست فعالیت اقتصادی دارم هیچ گاه سخنی، بحثی یا سؤالی درخصوص اقتصاد ایران 
و جهان و حتی فعالیت شخصی ام پیش نیاورد. در عوض بارها اتفاق افتاد که در جواب یک سؤالِ 
ادبی یا تاریخی، دقیقه ها و گاه ساعتی را صرف پاسخ دادن می کرد و من که مشتاق شنیدن و 
در حیرت آن همه دانش و شوقِ سخن گفتنش بودم، تا نیمه های شب و در ماشین، درب منزل 
او محو گفتارش بودم. بعد هم که شرمنده از اینکه با وجود بیماری او را خسته کرده بودم، از او 
تشکر می کردم؛ با حالتی غیرقابل توصیف و با مهری عجیب که در چشمان پرفروغش بود، پاسخم 

را می داد و این روزها آن تصویر پیوسته پیش چشمان من است.  
تا  گرفته  بزرگ  حاکمان  و  پادشاهان  از  است،  دیده  خود  به  زیادی  بزرگان  ما  سرزمین 
اندیشمندان نامدار، گاهی چون نادر حاکمی  به تمام معنا نظامی  و گاه همچون شاه عباس و داریوش 
بزرگ و اردشیر بابکان مدیر و مدبر، اما آنچه چند تن از ایشان را نسبت به دیگران شاخص و در 
خاطرِ فلات نشینان ایران و تاریخ دانان جهان ماندگار کرده است، »آن«ی است که وصف ناشدنی 
است، »آن«ی از آن کورش و کریم خان و امثالهم. به گمان من استاد جمشید مظاهری هم جز 

اینکه در دانش سرآمد بود، این فرّۀ معنوی را با خود داشت. خدایش بیامرزاد.
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مظفر احمدی دستگری
شاهنامه پژوه

تخم نیکی

کسی را که دانش بود توشه برد
بمیـرد تنش  نـام هـرگـز نمـرد

)شاهنامه جیحونی، ج چهارم، صفحه 1696، بیت 20( 

که  البته  وادی  این  دوستداران  بر  و  اصفهان گذشت  فرهنگ  و  ادب  بزرگان  بر  هفته ای سخت 
سخت تر. مرگ نابهنگام دکتر جمشید مظاهری، گرچه مرگ برای آدمی هیچ گاه نابهنگام نیست 
 که »همه مرگ را زاده ایم« و این همزادی آدمی و مرگ خود حکایتی است، اما برای کسی که 
»از شمار خرد هزاران بیش« زیبندۀ اوست، البته که مرگ همیشه نابهنگام است و باورنکردنی؛ 
که »از هزاران تن یکی شان صوفی اند« و البته که قطع ارتباط آنان با دنیای پیرامون و فقدانشان 

ما را در برابر آسیب های اجتماعی، فرهنگی گزندپذیرتر می کند و ... و...
و این داستان همیشگی این سپنجی سرای بوده است که:

جهان گر گشاده کند راز خویش               نماید سرانجام و آغـاز خویش
پــر از مــرد دانـا بـود دامنـش               پر از خوب رخ چاک پیراهنش...

همه خاک دارند بالین و خشت                خنك آنکه جز تخم نیکی نکشت
اما سخن من بر سر همین کاشتن »تخم نیکی« است که به روایتی »هستی بخشی« است و 
در امتداد همین عمل است که »رشد، پیشرفت و توسعة« آدمی معنا می یابد و در سایه سار همین 
آدم هاست که جهان برای ما قابل زیستن می شود و مکانی امن برای آرامش و آسایش و من به این 
آدمیان می گویم مشعل داران »هستی بخشی« و دکتر مظاهری یکی از همین آدم ها بود یا بهتر 

بگویم هست؛ چه به قول حکیم توس »سخنگوی جان معدن پاک راست«
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جانسخنگو
فردوسی به خود اطلاق کرده و همچنین به بزرگان پیشین و آنان که از آن پس می آیند به اصطلاح 

از آغاز تا انجام آدمیت. 
و من می گویم جمشید مظاهری یکی از اهالی همان دیار است؛ »جان سخنگو« و این در 
دانستن نیست در فهمیدن است. با خواندن می دانیم، اما به اصطلاح امروزی ها در خوانش است که 
می فهمیم. با خواندن »تاریخ« واقعیات تاریخی را می دانیم، اما با خوانش تاریخ به »تاریخمندی« 
دست می یابیم. مجال طرح این بحث به طور گسترده نیست که سخنی درازدامن است. این آدم ها 
با »اندیشیدن دایمی تسخیر می شوند« و به قولی »اندیشیدن دایمی آنان را به تسخیر خویش 
درمی آورد« و در همین نقطه است که جان سخنگو می شوند و مصداق »سخن کز دل برآید ...« 
حالا کسانی که با دکتر مظاهری در ارتباط بودند، می توانند این گفتة مرا تأیید یا رد کنند. این 
نظر من، کاروان همین  امّا در  بر قضاوت خواننده است،  یا غلط آن  برداشت من است. درست 

آدمهاست که بار اصلی فرهنگ را بر دوش می کشد.

شناختجايگاهخود
یکی از سخت ترین کارها در »تداوم تفکر« اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تشخیص جایگاه و کارکرد 
اجتماعی »خویشکاری« آدمی است که او در کجا ایستاده است و دکتر مظاهری این را خوب و 
به درست تشخیص داده بود. همین که ایشان در هیاهوی »ایدئولوژی زدگی« دهة پنجاه و شصت و 

ازراست:ابراهيماحمدی،علیاصغرشاهزيدی،جمشيدمظاهری،حشمتاللهانتخابی،مظفراحمدی
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در تداوم آن به خوبی دانست در کجا بایستد و به شاگردانش چگونه »اندیشیدن« را آموخت، خود 
حکایت بزرگی است که فقط با نگاه به سیاهة بزرگی از نام آوران مردودشده در این وادی می توان 

به درست فهمید و همین خود یکی از ملاک های »جان سخنگو« است.

امادريغها
ایشان که شاگردان  سخن کوتاه می کنم در وصف اخلاق، مدارا، مروت، جوانمردی و شکیبایی 
و دوستان دربارۀ آن سخن گفته و خواهند گفت، اما من به یک نکته می خواهم اشاره کنم که 
جای دریغ و درد دارد و آن هم کم نوشتن استاد بود و این محروم شدن آیندگان از فهم ایشان 
در تداوم تاریخ اندیشة این مرز و بوم است و این را می دانم بسیاری را سخت رنجیده خاطر کرده 
است، نه تنها از ایشان بلکه در درجة نخست از صاحبان و کسانی که فرمان و قدرت و امکانات 
فرهنگی را در دست دارند و »قدر« نمی شناسند و نمی دانند که »اندیشه« و تداوم آنچه می کنند 
و یا می دانند و ... بگذریم همچنین دوستان و از جمله خودم که واقف بودیم و غافل و چه نکات 
ظریف، بیان نشده، واکاوی نگشته و اساسی که در نوع نگاه ایشان به واقعیت های تاریخی، اجتماعی، 
ادبی، فرهنگی وجود داشت که با دکتر مظاهری در قطعة نام آوران اصفهان به خاک سپرده شد و 
این چیزی نیست که هیچ کس دیگر بتواند جبران کند. مرثیه بر فرهنگ یکی از اساسی ترینشان 
غفلت از این »مردان مرد« است که آرام در گوشه ای به خاک سپرده می شوند و شیوۀ اندیشة آنان 
و زاویة نگاهشان به واقعیات با آنان مدفون می شود؛ چه ]به نظر می رسد فردوسی مانند شکسپیر 
و هومر و قرنها پیش از نیچه یا ویتگنشتاین متأخر پی به ماهیت استعاری زبان برده بوده است، 
اینکه زبان وسیلة بیان واقعیت نیست بلکه تفسیر ذهن گوینده است از واقعیت بیرون[1 و تفسیر 
ذهن دکتر مظاهری بخشی از تاریخ اندیشة ماست. حلقه ای مفقوده و وظیفه ای بر دوش شاگردان 
بسیار ایشان به ویژه آنکه استاد مظاهری در سنت شفاهی و شاگردپروری دستی بالا و هنری یکتا 

داشتند که در این چند روزه و پاسداشت این مرد به خوبی و به حق ستودنی بود.

1. ر.ک: حماسهونافرمانی، دیک دیویس، ترجمة سهراب طاوسی، ص11 و 12.
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»سه گانی«
)ادب و شرم، سود و سرمایه، نام و ننگ(
علی اکبر احمدی دارانی
 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

اکنون نیازي به آن ندارم که از لابه لاي نامها و یادها و خاطرات تلخ و شیرین، انبارِ ذهن پریشانم را 
زیر و رو کنم تا دوباره آنچه را از استادم، جمشید مظاهري زیرِ گرد و غبار بیش از رُبع قرن شاگردي 
و مصاحبت مداوم با او نهفته شده است، مرور کنم. چنان فضا از او پرُ بود که با رفتنش تازه او را 
یافته ام، با یادهایي که این چند روز یکي یکي به سراغم مي آید و مرا برمي آشوبد. نمي خواهم به 
آنچه از او در ذهن دارم، جنبه / جنبه هاي فرا انساني بدهم و در صورتي اسطوره اي آن را بازنمایم 
و اجازه دهم، ذهنم با گذشت زمان، »فُرم« خاصّي به آن بدهد؛ بلکه مي خواهم او را، به همان 
صورت ساده و معمول خود، در ذهنم مرور کنم. او به همان سادگي انسان بود، به همان سادگي 
معلمّ بود، به همان سادگي اهل مطالعه و تحقیق بود، او به همان سادگي با شرم و حیا بود و او 
به همان سادگي مي زیست. راستي مگر او بجز این سادگي ها چه داشت؟ مگر بزرگترین آدمهاي 
معنوي در تاریخ، همه چیز را در ساده ترین شکلش نداشته اند؟ و بزرگي آنان در همین سادگي ها 

نبوده است؟ امّا هم نسلانِ بي پناه من تمام این سادگي ها را فقط در وجود او مي یافتند.

الف(ادبوشرم
مردي پنجاه ساله با قابِ عینکي زرشکي و چشماني نافذ در پشت آن و موهایي انبوه و مشکيِ رو به 
بالا و سبیلهایي بلند که روي لبهایش را پوشانده بود، صورتي کشیده و تراشیده، با کت و شلواري 
مرتبّ و پیراهني چهارخانه و ترکیبي از ادب و شرم. همین ها کافي بود تا پرسشهاي بسیاري در 

ذهن دانشجوي نوجوانِ آن روزها )شهریورماه 71( نسبت به او برانگیخته شود. 
ـ سلام ببخشید مي خواستم این برگه را امضا کنید.

به محض دیدن برگة انتخاب واحد برخاست و ایستاد. 
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ـ مگه امروز شونزدهمه؟ )انگشتان دست چپش را روي چانه و سبیلهایش قرار داد و پاهایش را با 
فاصلة تقریبي یک قدم، جلو و عقب گذاشت و اندکي به طرف میزِ کارش متمایل شد و دستش 

را روي آن گذاشت(.
- بله شونزدهمه!

- خودکار ...! )روي میزش را در لابه لاي کاغذهاي انبوه و به هم ریخته کاوید، امّا چیزي نیافت(.
- بفرمایید خودکار!

امضاي بي حالي که یک چرخش نیمه تمام داشت، بر روي برگة انتخاب واحد نقش بست. انتظارم 
را که باید امضاي چنین استادي، چند پیچ و تاب داشته باشد و نامش را با حروفي زیبا در زیر آن 
بنویسد، برآورده نکرد و پرتاب خودکار بر روي میز، براي من که رفتار و گفتار استاد آینده ام را 
کنجکاوانه ارزیابي مي کردم، او را آمیزه ایي از دقّت و نکته سنجي و ادب و به همان نسبت بي نظم 
و  تحقیق  روش  و   )1( فارسي  زبان  دو کلاس دستور  در  کرد. حضور  ثبت  ذهنم  در  بي اعتنا  و 
مرجع شناسي، در نیمسال اوّل دورۀ  کارشناسي که در آخر هم حاصل کار آن حداقلِ نمرۀ قبولي 
بود، به من فهماند، هرچند استاد دانشجویان پرسشگر را دوست دارد، به همان نسبت از دانشجویان 
حاضرْجواب و مغرور که بي تأمّل سخن مي گویند، بدََش مي آید و این نمره هم براي شکستن و 

خردکردن آن غرور کاذب بود. 
گروهي از دانشجویان شیفتة سواد و مرام او بودند و گاه و بي گاه در اتاقش حاضر مي شدند 
و از همه چیز مي پرسیدند و جواب خود را یا مستقیم مي گرفتند یا با کتاب و مقاله اي که استاد 
معرفي مي کرد. یا اینکه مي گفت: مي بینم و مي گویم و حتماً مي دید و مي گفت. گروهي دیگر از 
دانشجویان، بدون شناخت از سماحت علمي او و گاهي ترس، از او حذر مي کردند و خوشحال از این 
بودند که واحدهاي درسي در دو گروه، ارائه مي شود و مي توان به راحتي آن واحد را بدون روبه رو 
شدن با او گذراند و چقدر حقیر بودند و بي مایه، امّا براي من که از همان اوّل جذب شخصیت و 
اطّلاعات وسیع او شده بودم، ماجرا به صورتي دیگر رقم خورد. آخر، هر چه از او مي پرسیدي، بلَدَ 
بود و همین مرا در پنداري خام و در تعارضي عجیب با او قرار مي داد. مگر او چقدر کتاب خوانده 
است؟! من هم مي توانم به اندازۀ او بخوانم و بدانم. براي همین بود که کتاب از دستم نمي افتاد و 
هر کتابي را فارغ از موضوعش مي خواندم. حتي کتابهاي خواهرم را که دانشجوي رشتة پرستاري 
بود، مطالعه مي کردم و نام آن کتاب و نویسنده اش را که گاهي غیر ایراني بود، در خاطر مي سپردم 
اینک  و  نمي شناسد!  را  نویسنده  و  کتاب  این  دیگر  مظاهري  البته  و  را خوانده ام  آن  بگویم  که 
فاصله اي بین دانسته هاي من و او نیست! امّا به محض دیدن او و شنیدن جوابهاي یکي دو تا از 
پرسشهایم، تمام آنچه را که در پندارم ساخته  بودم، بر سرم آوار مي شد. این رقابت ذهني ابلهانه 
در همان یکي دو سال اوّل دورۀ کارشناسي، از بین رفت و رنگ باخت؛ زیرا دیگر فهمیده بودم، 
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»مظاهري شدن« ممکن نیست و اکنون که دوران میانسالي را پشت سر مي گذارم، با اطمینان خاطر 
بیشتري مي گویم: مُحال است مُحال. مانند او شدن مُحال است. آناني که ادعاي جانشیني او را 
دارند، کارتون هاي مُضحکي بیش نیستند و آنها که در ذهن و زبانشان برایش جانشین مي تراشند، 

چقدر او و جانشینانش را نمي شناسند.

ب(سودوسرمايه
سالهاي آغاز دهة هفتاد مصادف شد با رشد دوره هاي کارشناسي ارشد و دکتري در دانشگاه اصفهان 
و اندکي آن طرفتر در دانشگاه آزاد نجف  آباد و مقوله اي نسبتاً ناآشنا براي دانشجویان که باید براي 
پایان تحصیلات تکمیلي خود موضوعي را به تصویب گروه برسانند و از آن دفاع کنند. اگر آماري از 
پایان نامه هایي که در فاصلة زماني سال 73/ 74 تا 90 ارائه شود، تعداد قابل توجهی از موضوعات این 
پایان نامه ها در دوره هاي کارشناسي ارشد و دکتري به پیشنهاد استاد مظاهري به تصویب رسیده 
است. شاید از این میان اندک باشد، پایان نامه هایي که به پیشنهاد او یا با مشورت و رایزني با او به 
انجام نرسیده باشد و این نکته وقتي جالبتر به نظر مي رسد که بیشترین این پایان نامه ها حول محور 

ازراست:محسنمحمدیفشاركی،مطلبیكاشانی،ايرجافشار،جمشيدمظاهری،علیاكبراحمدیدارانی
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تصحیح نسخه هاي خطي بود )در چند شماره از مجلّة گزارشميراثفهرستي ارائه شده است(. 
او سهم بسیار مهمي در احیاي بسیاري از نسخه هاي خطّي ناشناس و کمتر شناخته شده داشت؛ 
حتي اگر خود، نقشي به عنوان استاد راهنما و مشاور در آن ایفا نمي کرد. مناعت طبعي داشت که 
به فکر سود حاصل از پایان نامه ها نبود. از پاسخ به پرسشهاي فراوان کساني که دانشجویش نبودند، 
طفره نمي رفت. ذهنش پرُ از موضوعات تحقیق بود. اگر موضوعي را پیشنهاد مي کرد و انجام آن با 
دشواري روبه رو مي شد، به راحتي موضوعي دیگر را مطرح مي کرد، موضوعي که بر بخشهاي مهمي 
از آن، احاطه داشت و حتي نسخه هاي آن را دیده بود یا حتي مي دانست که در کجا نگهداري 
مي شود و حرفهاي فراوان دربارۀ  نویسنده یا کاتب آن نسخه داشت که »چَــقَدر« بزرگ است و 

برخي بدون تحقیق، درباره اش »چَرت و پرَت« نوشته اند. 

ج(ناموننگ
به اتاقي که براي »اکو« منتقل شده بود، هدایت شدم. در کنار چارچوبِ در ایستادم و با احتیاط 
سَرَک کشیدم تا ببینم آیا خود استاد است؟ بله خودش بود. به ظاهر خواب بود. به سختي نفس 
مي کشید و انواع و اقسام سیم و لوله هاي »سِرُم« و تجهیزات پزشکي به او متّصل شده بود. توقّف 
کوتاهي کردم تا چشمانش را باز کند، همان ابهّت و صلابت همیشگي در چهره اش موج مي زد. 
با تأنيّ و درنگ جواب داد. مي دانستم که غرورش اجازه نمي دهد و دوست ندارد،  سلام کردم. 
کسي او را در این حالت ببیند. شاید، به همین سبب و براي نشان دادن اقتدار و صلابت، دستش 
را به بالا آورد و تکان داد، مانند آن وقت که در کلاس یا در اتاقش یا در راهرو دانشکده با جدّیت 
درس مي داد و نقد و تحلیل و انتقاد مي کرد. ضعف، به او اجازۀ بالا بردن دستش را بیش از چند 
ثانیه نداد و زود آن را پایین آورد. گفتم: استاد درد دارید؟ لبهایش را که در میان آن سبیلهاي 
بلند و سفید پنهان شده بود، جمع کرد و با درخششي که در چشمانش نمودار شد )مانند آن 
وقتهایي که انتظار طنزي را باید مي داشتي یا مي خواست دربارۀ خودش حرف بزند و غالباً از آن 

اکراه داشت( گفت: »درد مُردن!«
... من شیر را در زنجیر دیدم. من شیر را در قفس دیدم. من.... .
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کاوه اختری پور
دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسی

خاطره ای از استاد جمشید مظاهری )سروشیار(

تا پیش از بهمن ماه سال هزار و سیصد و نود و شش، از او با عنوان »زندهبادجمشيدمظاهری« 
یاد می کردم.

دریغا »اکنون که فکنده آسمانمان ز نظر / وز او نه امید فتح بابی است دگر..."سروشیار"« به جبری 
ناخواه و ناگوار او را »زندهياد« می خوانم. به یاد دارم، روزی در کلاس درس، استاد به مناسبتی 

به این نکته اشاره می کرد که »چهار چیز بر اساس باور عوام و طبّ سنتی رفع تشنگی می کند.
یکی نگاهكردنبهستارةعيّوق. محتشم کاشانی در ترکیب بند معروفش می گوید: »زان کشتگان 

هنوز به عیّوق می رسد / فریاد العطش ز بیابان کربلا«.
دیگری عقيقمكيدن »دارم عقیق صبر به زیر زبان خویش / مانند خضر تشنة آب بقا نیم« )صائب(

سه دیگر: شربتتباشيرنوشيدن »بی نیازی را که هم دل تفته بینی هم جگر / شرب عزلت هم 
تباشیرش دهد هم ناردان« 

دریافتم مواردی که برشمرده شد، سه مورد بیشتر نیست. گویی در این بحث عطش آور، 
کردید،  اشاره  مورد  سه  به  فقط  استاد  گفتم:  اجازه  کسب  از  پس  بودم.  مورد  چهارمین  تشنة 
چهارمی را هم می فرمایید؟ پس از درنگ کوتاهی با لبخند و اسلوب الحکیم همیشگی اش گفت: 
»لابد آب خوردن!«. خنده های نازنین آن روزت در ذهنم نقش بندی می کند. گفتم »نازنین« به 
خاطرم آمد سروشیار دربارۀ این واژه مردّد بود؛ آن را صفت نسبی می پنداشت. روزی با محمّدجواد 
شریعت در این باره گفت وگو کرده بود. برای هیچ یک از ایشان تکلیف حرف »نون« دوم این 

واژه مشخّص نشد.
هر دو رفتند، رحمـ﹤الله علیهما.
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از افتخارات من در زندگی هفتادودو ساله ام، 
شاگردی استاد زنده یاد جمشید مظاهری 

است که به آن می بالم.
زیاد  و  کم  می آید؛  دنیا  به  آدمی 
زندگی می کند و سرانجام از دنیا می رود 
به قول آن  به دیگری می سپارد.  و جای 
اما  می میرند«؛  »همه  فرانسوی  نویسندۀ 
معدود کسانی هستند که کسی نمی تواند 
و  می روند  کند.  پر  را  خالی شان  جای 

جای شان خالی می ماند. »سروشیار« چنین کسی بود. در بسیاری از عرصه های فرهنگ و دانش، 
صاحب نظری صائب بود. اما خصلت منحصر به فردی که او را از دیگران متمایز می کرد و بر جایگاهی 
رفیع می نشاند، متانت و پرهیز از خودنمایی بود. در نیم قرن آشنایی حضوری، هرگز نشانه ای از 
خودنمایی یا شکسته نفسی عوامانه و فریبکار در او ندیدم. نه شوقی برای انگشت نمایی داشت، نه 
میلی برای پنهان شدن. شاگردی او در دانشگاه اصفهان )شبانه( برای من موهبتی بود که گاهی 
روزها هم مرا به آنجا می کشاند. بعد از دانشگاه دیدارش به نشست های گهگاهی و جمع های چند 
نفری کشید که به همان اندازه آموزنده بود. آخرین بار در نشستی فرهنگی به کوتاهی سخن در 

تاریخ اصفهان گفت که مثل همیشه آموختنی بود.
سخت است تحمل جای خالی کسی چون استاد جمشید مظاهری، اما چاره ای هم نیست. 
به قول جلال الدین بلخی: »بس کن که تلخ گردد دنیا بر اهل دنیا« زین شعله ای که امروز آتش 

کشیده ما را.
اصفهان

سه شنبه 24 بهمن 1396

محمد رحیم اخوت
نویسنده و منتقد ادبی

جای خالی
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مجید آقاامینی ها*، دکتر ارنواز فیروزیان**
* مدرس ادبیات
**دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسی 

آخرین گفت وگو 

کلاس  از  بعد  چهارشنبه ها  اواخر  این  بود.  طور  همین  همیشه  می آمدند،  هفت  ساعت  حدود 
كليلهودمنه و دیگر روزها، اتفاقی؛ اگر آن طرف ها کاری داشتند؛ دکتری در آماد گاه یا رفع دلتنگی 
با گشتی در کتابفروشی ها. حضورشان در کتابسرای فردوسی غنیمتی بود برای ما و دوستان و 

شاگردان ایشان که، کتابفروشی ها میعادگاه استاد بود.
هر وقت می آمدند تا حدود ساعت 12،11 شب از وجود و سخن گرمشان بهره مند می شدیم 

و بعد تا خانه همراهی شان می کردیم.
چهارشنبه ای، اوایل دی ماه 96، تا حدود ساعت ده و نیم مغازه بودیم. آن شب ماشینمان 
نزدیک چهار راه تختی پارک بود. به استاد گفتیم اگر اجازه می دهید امشب از راه بازار به خانه 

برویم. استقبال کردند. 
از کوچة باغ قلندرها، در خیابان حکیم، وارد شدیم. دمِ درِ مسجدحکیم توقفی کوتاه کردیم 
و استاد مختصری در باب سردرِ مسجدحکیم و حکیم داوود هندی برایمان گفتند. از آن به بعد 
ارنواز ضبطِ صوتِ گوشی خود را روشن کرد و در کوچه ها و بازارها حرکت می کردیم و استاد، 

بنا به موقعیت یا در پاسخ پرسشی از ما، توضیحی مجمل می گفتند یا خاطره ای نقل می کردند.
از آنجا که آن شب یکی از آخرین  شب های همراهی مان با استاد بود و دو هفته بعد بیمار 
شدند و آن اتفاقِ نباید واقع شد، سخنان آن شبِ خوش در محضر ایشان را، برای چاپ در ویژه نامة 

یادبود آن بزرگ مرد برگزیدیم. پس، فقط به نقل گفته های استاد بسنده می کنیم.
مسجدجورجير

دورۀ دیلمی است. ببینید اینجا سردرِ مسجد بوده؛ دیلمی است. مال »صاحب بن عباد« است. بعد 
بازسازی کردند، اسمش شد مسجدِ حکیم. دیگر مسجدِ جورجیر  گِل کشیده بودند روی آن و 

نیست. اون وقت یک کوچولو اون کنار هست به نام مسجد جوجه. 
یک جایی حرف راجع به جورجیر بود به یکی گفتم اینجا اسمش چیه؟ گفت جوجه. گفتم 
چرا جوجه؟ گفت: چون خیلی کوچولو است، خیلی راحت. اون وقت یکی دیگر بلند شد و گفت: 
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خیر، اشتباه می کنی؛ اینجا مسجد بودجه  است. خنده دار بود؛ ما هم جدی نگاه می کردیم. بله، اون 
وقت گفت مسجد بودجه. گفتم بودجه یعنی چه؟ گفت: عمله ها که اینجا کار می کردند می رفتند 

اونجا حقوق می گرفتند؛ بودجه شان را از آنجا می گرفتند. 
بازارامين

پسر خانم امین؛ بزرگداشت برای خانم امین گرفته بودند، این آقا ـ مُرد مثل اینکه ـ که تریلیاردر 
بود، بودجه را گذاشته بود به گردن دانشگاه. خانم امین امین التجار است. پدرش سید محمدعلی 
امین   التجار بوده و برادرش این است که بیمارستان امین را ساخته و همان کسی است که رفیق 
قمرالملوک وزیری بوده. ]خنده[ قبرش هم تختِ فولاد است. در دیوان ایرج میرزا هست: »رفیق، 
اهل و سرا، امن و باده نوشین بود/ بهشت اگر که شنیدی بساط دوشین بود« خانة برادر خانم 

امین بوده ـ رحمـ﹤ الله علیها. 
سراهایفيلبزرگوكوچك

دورۀ صفوی است، اما نه به این ریخت تازه.  
سرایگلشن

این یکی از زیباترین و بهترین سرا های بازار است.
مدرسۀجارچیباشی

جهانگیرخان قشقایی، اینجا درس می داده است. جارچی باشی را شاه عباس کشت. یک حرکتی 
کرده بود، کشتش. تمام این شهر مثل موزه است. خاک بر سرشان کنند!

سرایحاجكريم
حاج کریم پوستی، معروف است.

مدرسۀصدر
این »انا مدینـ﹤ العلم...« خطِ چیزه... یادم رفته؛ متأخر است خیلی. خط قشنگی دارد. یکی از خط های 
قشنگ کتیبه  است. من خیلی برای درس می آمدم اینجا. یک آخوند بود اینجا به اسم »مصطفوی«؛ 
من می آمدم پیشش درس می خواندم. در مدرسة صدر و تو مسجد شاه؛ هر دوتا. چون حجره اش 
مسجد شاه بود. این  قدر این آخوند آدم خوبی بود که چیزی نمانده بود من بروم آخوند بشوم. یک 
وقت بهش گفتم من دارم درس می خوانم چقدر پول بدهم؟ گفت: اگر شما پول بدهید، به من توهین 
می کنی. گفتم: اگر شما پول نگیرید، پس من نمی آیم. گفت: من مشغول به ثوابم، اگر شما می خواهید 
این ثواب را از من بگیرید )پول بدید یا نیایید( بی لطفی می کنید به من؛ بیچاره! با اینکه در عین فقر 
بود. من می دیدم ـ سر ظهر گاهی می رسیدم چون گاهی ظهر می رفتم ـ می دیدم دارد غذا می خورد، 
تو یک کاسه چند مثقال ماست با یک تکه نان می خورد. دو ریال چای هم خریده بود در یک کاغذ 
پیچیده بود و چایی درست می کرد؛ منظور، خیلی فقیرانه. دیپلمم داشت؛ دیپلم طبیعی. از اون 

حالت سادگی و اینها چیزی نمانده بود من هم ملبس به این لباس شوم.
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اینها  و  و دعا  قلم  ازش می خریدم.  بود. من خیلی کتاب  کتابفروشی  اینجا یک  قدیم هم 
می فروخت اسمش مَلکِ بود که حالا هم هستش. بعد هم آمد دانشگاه. عرب بود و از عراق آمده 

بود. پسر خیلی خوبی است. سده ساکن است.
خیلی عوض شده است اینجا! قدیم درهای بازار همه تخته بود حالا از این درْ آشغال ها. نوچ 

نوچ؛ اینجا را تمام باید سنگفرش کنند.
تيمچهملك

یک کتابفروشی هم تو اینجا بود. دو طبقه است و کوچیک. سرزیر هم هست. یک »شفیعی« بود 
تو اینجا کتابفروشی داشت، طبقة دوم. 

كاروانسرایمخلص
مخلص یکی از غلام های دورۀ صفویه است. این غلام ها بچه که نداشتند و یا اخته بودند، پول ها 
و انعام ها را که می گرفتند، جمع می کردند و صرف چیزهای خیریه  می کردند. مدرسة »الماسیه« 
مثلًا، آن هم غلام است. مدرسة »مبارکیه«، آقا مبارک، غلام است؛ مخلص، آقا مخلص، غلام است. 

اینها را اتفاقاً در کتاب آورده ام.
مدرسۀجدةكوچك

آخر دو تا جده است؛ جدۀ بزرگ و جدۀ کوچک. جدۀ کوچک، بزرگتر از جدۀ بزرگ است. جدۀ 
کوچک شاه عباس بود. پریناز خانم یا یک همچین اسمی دارد؛ خیلی هم زیباست اسمش. 

خيابانمشير،مدرسۀحلبيان
دارند خیش می زنند؛ عجیبه! محلة  را  اینهاست. شهر  و  همین جاست که خیلی یخچال فروشی 

گلبهار یا گلبار. در کتاب ها ی عربی »جلبار« نوشته و خیلی هم قدیمی است.
مدرسة جودها. »اورت« )ort( بود اسمش. یک مدرسة بزرگ بود. اورت نمی دانم لغت جودی 
هست یا چیز دیگر. مدرسة اورت یا »اتحاد«. معلم هایش فرانسوی بودند؛ یعنی، توسط فرانسوی ها 
اداره می شد، ولی خیلی مدرسة مرتبی بود و یک مدرسة گلبهار هم اینجا بود که آن برای مسلمین 
بود. عجیبه! این چیه وسط جاده کشیده اند! ]محله و کوچه ها همه مغازه و پاساژ و جدول گذاری 

شده و استاد با دیدن این وضع افسوس می خوردند.[
سراومسجدساروتقی

یک سارو تقی بود که موهایش زرد بود. به ترکی »سارو« یعنی زرد. ساروتقی یعنی تقی زرد. 
می گویند این تکه ای از »باروی اشرف« است. این ستون ها. این ستون را ببینید، این باقیمانده اش  
است. می گویند اشرف افغان وقتی نادر حمله کرد، شروع کرد دور شهر را بارو بکشد. این تکه را 
می گویند قسمتی از بارویی است که ایشان کشیده است؛ اشرف. ولی استاد همایی می گوید ربطی 
به اشرف ندارد و همین تکه ها مانده و دیگر جایی نیست. بقیه اش هم تخریب شد. این طور معروف 

بود. می گفتند این بقیة دیوار قلعه است، ولی استاد همایی می گوید نه چنین چیزی نیست. 
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سرایهندوها
هندی ها خیلی اینجا اجناس هندی می بردند و معبد داشتند که یکی از خواسته های آقای مجلسی 

از شاه سلطان حسین این بود که معبد و بت اینها را خرد کند.
اینجا را چرا این جور کرده اند؟ نوچ نوچ نوچ! دارند چیکار می کنند اینجا؟!

مدرسۀذوالفقار
ذوالفقارِ خاصه تراش. این سلمونی بوده؛ سلمونی شاه. آن وقت اینجا را ساخته.

اینها همه  اش در کتاب هست- الحمدلله- ]خنده[. چیزی کم و کسر نیست. اینها، تمام، را 
جسته ام و پیدا کرده  ام. اون آقا که آمده بود مجله می خرید، سراغ کتاب را می گرفت؛ می گفت ما 
حاضریم پیش خرید کنیم. اینها که پیش خرید می کنند، اتفاقاً هیچ وقت نمی خرند. هی بعضی ها 
به من می گویند کتابتان کی چاپ می شود؟ مثل اینکه همین طور له له می زنند که بخوانند و من 
می گویم عن قریب. اتفاقاً دیگر مرتب دارم کار می کنم چون می خواهم ... . چه عجب یک آدم هم 

دیدیم اینجا!
مسجدعلیوهارونولات

بله؛ یک قسمت هایش  اینجا می دانید کجاست؟ ]مسجدعلی[.  این خط هم بی نظیر است. به به! 
سلجوقی است و یک قسمت هایی صفوی. این کتیبه هم بی نظیر است. خط هم بالایش صفوی 
است و پایینش جدید است. شعر صغیر هم نوشته توش. ببینید چقدر زیباست این! بی نظیره! یک 
اینها را میرزا شاه حسین درست کرده.  قسمت هایی را تعمیر کرده اند، ولی اون بالا قدیم است. 
به اصطلاح؛  این خط ریحان است  این کاشیکاری ها.  سالنش هم خیلی زیباست. بی نظیر است 

ثلث و ریحان. 
این ور هم »هارون ولات« است. درگاهش کو پس این؟ یک شیر باید باشه. این شیر، خیلی 
هم شیرِ خوبیه. رو قبر میرعلی است. اینجا را در تذکره های دورۀ صفوی نوشته تختگاه هارون 
ولایت بود و اینجا را نمی دانم چه بوده است که قهوه خانه و اینها خیلی بوده. شعرا می آمده اند 
شطرنج  بازی و قماربازی و مشاعره و قهوه خوردن و همه کاری. همه جا می گوید در تختگاه هارون 

ولایت، ولی خانة بعضی از سفرای کشورهای خارجی  هم اینجا بوده است. 
یکی از سفرنامه نویس ها می گوید یک کسی یک بند سرِ این مناره بست و یکی سرِ منارۀ 
خواجه عَلمَ، آن ور؛ و از روی اینجا بندبازی کرد و دوید تا آنجا و از آنجا آمد تا اینجا و بعد خودش 

را گِل این بند تاب می داد و من در اروپا همچین چیزی ندیدم. این هم در کتاب هست.]خنده[
من اون رنو را سوار شده بودم و آمده  بودم اینجا. همین وقت ها بود. خانة موسی پور. معلم بود؛ 
در مدرسة ادب، معلمِ برق و کاردستی بود؛ مثل اینکه حق التدریس بود. بعد هم دیگر ول شد. 
خیلی هم آدم هنرمندی است در برق و این چیزها. حالا می روم گاهی خانه شان... . یادم رفت چی 
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می گفتم. ]با رنو آمدید اینجا.[ بله، آمدیم نزدیک میدان کهنه، مسجدجمعه و اینها ماشین خاموش 
شد. نصف شب. ما هم گذاشتیم یه جایی و رفتیم.

استاد یک عکس بگیریم با این مناره؟
یعنی بروم بالای مناره؟!

]از ماشین پیاده شدیم؛ استاد اول بخشی از کتیبه ها را خواندند، سپس عکس گرفتیم.[
است. 1323  بدی  در. خط  به سر  زده  گَند  معذرت می خواهم  نستعلیق  این خطِ  ببینید 

شمسی. »مرحبا سعد هراتی یار او بادا علی.1323.« بدترین خط دنیا.
گچبری های مسجد جمعه را، صفة عمر و اینها، هم کاشی ها و هم گچبری ها، یک کسی 
کرده که اصلًا قابل تشخیص نیست، بس که زیباست. یکی بود، »رافائل«، اون این کار را کرده؛ 

خیلی آدم عجیبی بود ... .
به خانة استاد رسیدیم؛ مثل همیشه )دستی تکیه داده بر چهارچوب در( ایستادند تا ما به 

سر کوچه برسیم و دستی به نشانة خداحافظی تکان دهند.
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از شمار دو چشم یك تن کم
وز شمـار خـرد هزاران بیش

»حیف شد، چه حیف!« با خود گفتم، وقتی خبر را شنیدم. و ظاهراً آن چنان بلند و با آه و اسف، 
که همسرم هراسان پرسید: چه شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ گفتم دیگر کسی نیست که سؤالهای 

تاریخی ام را از او بپرسم. پرسید: استاد مظاهری؟ و من فقط توانستم با تأثر سر تکان دهم.
همین سه  ـ چهار هفته پیش بود که بر سر ادامة مسیر نیاصرم، بعد از مهرات )مهرآباد( و 
»آسیاب چهارسنگ« و محل تلاقیِ مادی فرشادی با نیاصرم درمانده بودم. زنگ زدم منزلشان، 
دخترشان تلفن را جواب دادند، با همان متانت و ادب همیشگی و گفتند، ایشان در بیمارستان 
بستری هستند. پرسیدم می شود به ملاقاتشان رفت، گفتند در سی سی یو هستند. چند شب بعد از 
آن، شاگرد وفادارشان آقای ضیاء گفتند از بیمارستان مرخص شده اند و خوشحال شدم. اما انگار 

این مرخص شدن دیری نپایید و به دیدار نینجامید. 
آن تکه کاغذ را که بالایش نوشته ام: »از آقای مظاهری بپرسم« با حسرت نگاه می کنم. دیگر 
چه کسی می تواند این پرسشها را پاسخ گوید: مادی چلپاس »که مادی علیحده بوده و آب برده 
شریک نیاصرم شده« کجا بوده؟ چه ارتباطی با مادی فدی )فدن( و فرشادی داشته؟ »طاحونه 
بیشه« کجا بوده؟ آیا آثار آسیابی که زیردستِ باغجوان در جنوب مزارع کلمِْه خواران باقی مانده 
است، همین آسیاب بیشه بوده؟ چارو )چهاررو( تلواسکان که احتمالاً یک آبش از شاخة جویِ 

رکنی بوده است، آب دیگرش از کدام مادی بوده، نیاصرم، چلپاس یا آب دیگری؟ 
حالا که تاريخزندةاصفهان در خاک شده، چه کسی می تواند پرسشهایم را پاسخ دهد؟ چه 
کسی به اندازۀ او بر »جغرافیای تاریخی اصفهان« احاطه داشت؟ چه کسی »تاریخ اصفهان« را به 
اندازۀ او می شناخت؟ چه کسی به اندازۀ او در تاريخ این شهر سیر کرده بود؟ استاد مظاهری بسی 
بیش از آنکه در جغرافیای اصفهان زندگی کند، در تاریخ اصفهان سیر کرده بود و تمام هزارتوهایش 
را گشته بود. استاد اگرچه همیشه در جغرافیای فرهنگی ـ هنری اصفهان »حضوری پر رنگ و 
بی بدیل« داشت، اما حتی وقتی فاصلة زیرزمینِ »پاساژ چهارباغ« تا کتابفروشی فرهنگسرا را از کنارۀ 

حشمت الله انتخابی
پژوهشگر حوزۀ اصفهان شناسی

نادره مردی بی همتا و یگانه ای یکتا
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چهارباغ طی می کرد. در »تاریخ اصفهان« 
سیر می کرد. کافی بود با او همگام باشی 
تا تو را به اعماق تاریخ ببرد و نشانی دقیق 
حوض ها و جویِ سنگی و سنگفرش کف 
خیابان و سردرِ باغهای چهارباغ را یک به 
یک بدهد. انگار در تمام این چهارصد سال 
هر روز عصر این مسیر را طی کرده است. 
در تعلیقات موشکافانة استاد مظاهری بر 
تاريخاصفهان حاج میرزا  کتاب گرانقدر 
نمونه ای  که  انصاری  جابری  حسن خان 
کم نظیر از »تصحیح« و به عبارت امروزی 
»هزار  از  بیش  است،  کتاب  »ویرایش« 

نکتة باریک تر از مو« می بینی که هریک به قدر مقاله ای پژوهشی، بر قدر و سنگ کتاب افزوده اند. 
بی شک وزن این یادداشت ها به مراتب بیش از کتاب گرانقدر جابری انصاری است که خود از جمله 

دانشمندان پیشگام تک نگاریِ تاریخی در آستانة ورود به قرن حاضر بود.
اولین باری که دستم را گرفت و مانع از لغزشم شد، همان اولین باری بود که می دیدمش، اواخر 
سال 70 در انتشارات گلها، مقابل هتل عباسی. آخرین اصلاحیه های کتاب الاصفهان جناب را داشتم 
می چسباندم. آن روزها هنوز کامپیوتر و نشر رومیزی رایج نشده بود. متن کتاب را برای حروفچینی به 
روش »لاینوترون« می فرستادند قم، در این روش به جای چیدن حروف سربی از جعبة »گارسه« بر 
صفحة »ورساد« و بستن صفحه، یا ضربه زدن ماشین نویس بر چکش حروف و نقش آن بر کاغذ، از 
کاغذ حساس عکاسی استفاده می شد. حروفچین به جای فشار سر انگشتان بر چکش  حروف، حروف 
را به صورت نور بر صفحة حساس منعکس می کرد و حاصل کار طومارهای لوله شدۀ کاغذ حساس 
عکاسی بود که آن را به اندازۀ صفحة کتاب می بردیم و کتاب صفحه آرایی می شد. غلط گیری روی 
این »رول های کاغذِ عکس« به مراتب سخت تر از نمونة چاپ سربی بود و کلمات »درست« را باید با 

چسب و قیچی و تیغ از پشت کاغذ، جایگزینِ کلمات »نادرست« می کردیم. 
نمی شناختمش، اما علی رغم ظاهر ساده و بی پیرایه، نگاه نافذ و پرسشگر، کلام فاخر و دایرۀ 
واژگانی ادیبانه ای که با لحنی گرم و گیرا ادا می شد، بهترین معرفِ مردی بود که بعدها اندکی از 
ابعاد وجودی اش را شناختم: نادره مردی بی همتا و یگانه ای یکتا، دانشمندی ثمربخش، ثمربخشی 

بی دریغ. دریغا، دریغ! 
وقتی دیدم نسخة چاپ سنگی الاصفهان را به خوبی می شناسد، در آن روزگار نزدیک به 
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چهل سالگی با ذوق زدگی کودکانه ای دربارۀ کارم و کارهایی که از »کنگرۀ بزرگداشت اصفهان« 
در دست داشتیم، صحبت کردم. شگفتا که کاملًا در جریان بود و حتی سراغ چند کتاب را که 

هنوز دست به کارش نشده بودیم گرفت!
بیشتر کنجکاو شدم که بدانم کیست. اما او که شاید کریم ترینِ مردان در بذل دانش و ترویج 
آگاهی بود و با دست و دلبازیِ تمام عزیزترین دارایی، یعنی کتابهایش را می بخشید، در معرفی 
خود بسیار خسیس می نمود. آنقدر کوتاه معرفی کرد که ندانستم همان »جمشید سروشیار« است، 

که به اهتمام ایشان، بخش نخستِ تاريخاصفهان میرزا حسن خان انصاری منتشر شده است.
دعوت کردم که بنشینید، اما همان طور ایستاده به تورق صفحه های آماده شدۀ کتاب پرداخت. 
گفتند »بهتر بود رسم الخط کتاب را حفظ می کردید«. گفتم این تصمیم مصحح کتاب بوده است 
از خوانندگان حتی دانشجویان  و در پیشگفتار هم به دلیل آن اشاره کرده است. آخر بسیاری 
امروزی بعید است بفهمند »چشمها« و »خانها« یعنی »چشمه ها« و »خانه ها«... امروز می دانم که 
از »رندی«های استاد یکی هم این بود که اگر به ادامة بحثی علاقه نداشت، موضوع را عوض می کرد. 
در فاصلة نیم ساعتی که آنجا بودند، دو اشتباه فاحش را با خوشرویی تذکر دادند و در همان دیدار 
نخست »نقش ماندگارِ« خود را آنچنان که باید ایفا کردند. از این رو طی تمام این سالها، چنانکه 
در پیشگفتار کتاب شاهدژاصفهان آمده: ایشان را نه تنها، »ویراستار تیزبین و نکته سنج تاریخ 

اصفهان...« شناخته ام بلکه همواره »مراد و سرمشق« خود قرار داده ام.
باید می گفتم در این خصوص، بسیار  اینکه گفتم »در معرفی خود خسیس می نمود«  اما 
خسیس و ممسک بود، حتی راضی نبود که فرد دیگری در این معرفی اقدام کند. برای نمونه 
بگویم در آذرماه سه سال قبل در همايشنكوداشتروزاصفهان، به اتفاق آرا ایشان جزء سرآمدان
اصفهان، برگزیده شده بودند و قرار بود که لوح و تندیسی تقدیمشان شود. من بارها به واسطة 
شناخت عمیق و کم نظیری که از تاریخ اصفهان داشتند، از ایشان درخواست کرده بودم که در 
این همایش سخنرانی کنند و نپذیرفته بودند. در آن سال از ایشان خواستم که حداقل در همایش 
شرکت کنند و با حضورشان ما را دلگرم کنند و برای اطمینان بیشتر به آقای مسیح مظاهری 
فرزندشان موضوع را گفتم و خواهش کردم که حتماً استاد را به همایش بیاورند. غافل از اینکه 
استاد »رند«تر از این حرفها هستند و »از قضا سرکنگبین صفرا فزود« یعنی اصرار ما باعث شد 

که ایشان بو ببرند و در همایش شرکت نکنند!
چه باک از اینکه با خوی و منش قلندرانه، در معرفی خود امساک می کردند؛ این مُشکی 
نبود که عطار بگوید. بوی دلاویز این مُشک در تمام سیبه ها و کوچه پس کوچه های شهر پیچیده 

است، حتی امروز که در میان ما نیست.
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استاد زنده یاد جمشید مظاهری )سروشیار( از نسل مشاهیر بزرگواری بود که جز انگشت شمار از 
آنها باقی نمانده و معلوم نیست که دیگر مانند این فرزانگان پا به عرصة هستی بگذارند. ایشان 
جزء کسانی بود که بیش از نوشتن و منتشر کردن به خواندن و تربیت کردن شاگردان اعتقاد 
داشت. بنده توفیق آشنایی با ایشان را در این 25 سال کار در ميراثمكتوب از زبان دیگر دوستان 
اصفهانی پیدا کردم. کتابهای ما را جناب سپاهانی در معرض پژوهشگران و استادان و علاقه مندان 
قرار می دادند و طبق اخباری که از دوستان دریافت می کردم، مرحوم استاد مظاهری از جمله 
شیفتگان علم و ادب بود که سراغ کتابها را می گرفتند و بنده هر از گاهی کتابی و نشریه ای را برای 
ایشان می فرستادم. در این سالهای اخیر که به دلیل مشکلات مالی توان اهدا نداشتیم، حضوراً 

خدمتشان برخی آثار را می بردم. 
شاید دیدارهای مقطعی بنده در این سالها از عدد انگشتان تجاوز نکند، امّا هر بار بیشتر از 
قبل شیفتة روحیة علمی و تحقیقی ایشان می شدم. از هر کتابی یا نسخه ای که سخنی می رفت، 
اطلاعات زیادی دربارۀ آن بیان می فرمود. من در یادداشت تسلیت خود نوشتم که هماییِ زمان 
خود بود و از این رو که بسیارخوان و بسیاردان بودند، اهل علم از کثرت اطلاعات ایشان متحیر 
بودند. این استاد دانشمند و علامة روزگار اصفهان کنونی کم گوی و کم نویس بود. اگر می نوشت، 
از باب دردمندی نقد می نوشت و می دانست که با نقد علم زنده می ماند که علما گفته اند: »حیات 
العلم بالرد و النقد« و کمتر کسی است که از نقد و شنیدن نقایص و معایب کار خود استقبال کند. 
محصول عمر استاد مظاهری شاگردان او هستند که باید به بیان و نگارش فضایل علمی و 

اخلاقی او بنشینند که بنده از این فیض محروم بوده ام. 
در سفر اخیر که توفیق مشارکت در برگزاری مجلس رونمایی از دو کتاب دستورالكاتب و ديوان
هاتفاصفهانی در دانشگاه اصفهان را داشتیم، حضور استاد مظاهری در بین سخنرانان مجلس 
همه را غافلگیر کرد و دفاع او از شعر عصر صفوی بیشتر موجب تعجب برخی حاضران شد. در همان 
مجلس مناظره گونه ای بین دکتر محمود عابدی و استاد جمشید مظاهری دربارۀ اهمیت و ارزش 
شعر عهد صفوی روی داد، که اطلاعات ارزندۀ استاد و نقدی حضوری که به سخنان جناب استاد 

دکتر اکبر ایرانی
مدیر مرکز پژوهشی میراث مکتوب

مظهر بسیاردانان
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اعتماد  از  نشان  فرمودند،  عابدی 
استاد  علمی  قاطعیت  و  به نفس 
داشت که با کسی در مباحث علمی 
تعارفی ندارد و حرف خود را مستند 
به مدارک تاریخی و مراجع ادبی بیان 
می فرمودند. چندین کتاب که مؤسسة 
تأیید  با  کرد،  منتشر  ميراثمكتوب 

استاد مظاهری امکان چاپ یافت.
مقالات  مظاهری  استاد  از 
سایت ها  و  نشریات  در  زیادی 
نامۀ مجلة  در  نمی شود.  دیده 
انجمن، تابستان 1383، شمارۀ 14 
آثار  و  زندگی  باب  در  »ملاحظاتی 
است  ترجمه ای  گویا  که  ابوالعلاء« 
از مقالة زنده یاد عباس اقبال که در 

مجلة دانشكدهادبياتوعلومانسانیدانشگاهاصفهان منتشر شد و چند مقالة چند اسمی با 
که  مجلی زاده  دکتر  مانند  دانشجویانی  برای  البته  و  باب شده  اخیر  سالهای  در  که  دانشجویان 
مقاله اش مزین به نام استاد مظاهری شد، افتخاری بس بزرگ و اعتباری است برای ایشان، اما 
این آفتی است که در این سالها بلای جان دانشگاهها شده و استادان بی لیاقتی که توان نوشتن 
یک مقالة علمی ندارند، اما با نام دانشجویان خود مقاله می نویسند و به نام آنها چاپ می شود و از 
پله های ارتقا یکی پس از دیگری بالاتر می روند و می شوند استاد تمام. کسانی که حتی در عمرشان 

یک مقالة علمی ـ پژوهشی ننوشته اند و بلد هم نیستند بنویسند.
القصه این غصه سر دراز دارد و ما در نشریات گزارشميراث و آينۀميراث خود بارها به این 

مقولة تلخ جامعة علمی پرداخته ایم و امید به گوش شنوا داشتن هم نداریم.
به هر صورت استادِ تازه گذشته و همایی زمان ما در شاگردپروری الگوی زمان خود بودند 
و صدها دانشجوی نخبه، حاصل وجودی آن نازنین عزیزالوجود بوده و طبعاً استاد مظاهری در 

دستاوردهای آنها و خدماتی که آنها به جامعه کنند، سهیم و شریک خواهند بود.
بار قول گرفتم که مقاله ای دربارۀ دو موضوع مورد علاقة خودشان را مرحمت  بنده چند 
فرمایند تا چاپ کنیم و در دو سفر اخیرم هم پیگیر بودم، اما سعادت یار نبود که نشریات سه گانة 

میراث مکتوب به نام مبارک ایشان مزین شود. 

ازراست:اكبرايرانی،جمشيدمظاهری،محمودعابدی
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دکتر محمد ابراهیم ایرج پور
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

آتش گرفت جان صفاهان ز رفتنت

بغض گلوگیر نای سخن نمی دهد. هنوز در حیرتم. بارش یکسره هم آرامم نمی کند. دریای علم، 
معرفت، ادب، استغنا و در یک کلام تبلور زندۀ علم و عمل بود. 

هیچ نقطة تاریک و روشنی نبود از تاریخ بلندبالای ادب این سرزمین که بر آن انگشت نهی 
و بر آن اشراف نداشته باشد. لحظه ای از خواندن و آموختن نمی آسود. صلابت و مهابت را چنان با 
مهربانی و نازک دلی آمیخته بود که مصداق اتمّ »درشتی و نرمی به هم« بود. لحظه به لحظه اش را 
با کتاب زیست، تنها مونس جاودانه ای که شیفته وار در پی آن بود. از تار و پود و زیر و بم هنر و 
موسیقی آگاهی داشت و از آن لذّت می برد. از نو دولتان تنگ چشم بسیار آزار دید، ولی یک بار لب 
به شکوه نگشود. نمودار زنده ای از رند حافظ بود در این روزگار پر زرق و فریب که جامه به ذره ای 
از شوخِ دنیادوستی و دغل کاری نیالود. نه به قوانین ارتقای دانشگاهی وقعی می نهاد و نه در پی 
شهرت و آوازه بود. اگرچه هر دانشجوی دانش جویی، مرید دانش و مرام او می شد ولی هرگز در 
پی مریدپروری و مریداندوزی نبود. آزاده زیست و به استادی، شأن و اعتبار بخشید. هیچ ضنّت 
و دریغی در آموختن نداشت. سنگ بنای کلاسهای آزاد حافظ و سعدی را برای شیفتگان ادبیات 

بی هیچ چشمداشتی در دانشگاه اصفهان گذاشت. 
گاه جمع اضداد را در منش و روش او می دیدی، چنانکه از سویی عاشق سوخته جان کتاب 
بود و برای تهیة جدیدترین کتابها غیر از حضور چندباره در هفته در کتابفروشی ها، گاه به گاه به قم 
می رفت و کتابهای تازه و عربی می خرید و از سوی دیگر بسیار می شد که در عین گشاده دستی و 
بخشندگی به اطرافیان و دانشجویانش کتاب هدیه می کرد. چهره اش نیز اگرچه در نظر اول زمخت 
و سخت می نمود، ولی آنچنان ظرافت و مهربانی داشت که پس از چند جلسه، دیگر لحظه ای 

نمی خواستی محضرش را از دست بدهی. 
آری! آری! آن که استادِ من را ندیده باشد، این جملات را مبالغه آمیز و برآمده از عواطفی 

گذرا می داند که درد فراق، عنان قلمش را به دست گرفته است، امّا به قول شیخ شیراز:
نه من خام طمع عشق تو می ورزم، و بس        که چو من سوخته در خیل تو بسیاری هست
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در روزگاری که موازین فرهنگی و اخلاقی جامعه دستخوش تغییر و تحریف بسیار قرار گرفته 
و از آن جمله حرمت استادی و شاگردی رنگ باخته است، این شیفتگی و دلبستگی به استاد 
مظاهری که در قلب قریب به اتفاق دانشجویان و اطرافیان ایشان موج می زند، دلیلی آشکار بر 

سترگی و استادی آن بزرگمرد است. 
يكیدونمونهازخاطراتايشان 

دانشجوی کارشناسی بودم و برای کنفرانس کلاسی با موضوع »خاقانی« به منابع متعدد مراجعه 
به قلم غفار کندلی  خاقانیشروانی،حيات؛زمانومحيطاو  با عنوان  تا کتابی را دیدم  کردم 
هریسچی و ترجمة میر هدایت الله حصاری. 2، 3 سالی از چاپش توسط نشر دانشگاهی می گذشت. 
مطالبی داشت بعضاً محیرالعقول و عام پسند که هیچ منبع دیگری متذکر آن نشده بود. خدمت 
استاد رسیدم و از کم و کیف آن کتاب پرسیدم. لبخندی از آن نوع که مخصوص او بود زد و سری 
تکان داد. گفت: نقدش را نوشته است و به فصلنامة نشردانش ـ که آن روزگار اعتبار بسیار داشت ـ 
سپرده، اما آن مجله به دلیل آنکه نگارندۀ کتاب آن سوی آب خزر می زیست و احتمال داشت که 
چاپ آن نقد، روابط فرهنگی این سو و آن سوی خزر را دگرگون کند، از چاپ آن سر باز زده بود. 
هفتة بعد دستنویس مقاله را که با مداد و خط خوش نوشته بود، آورد. 12 صفحه دستنویس بود و 
اشتباهات ریز و درشت کتاب را با دقّت تمام و چاشنی طنزی که همیشه داشت، باز نموده بود. دو 
بار از صدر تا ذیل آن را خواندم و افسوس که نسخه ای از آن با اجازۀ استاد برای خود تهیه نکردم. 
دو سه ماه پس از آن ماجرا، به همّت سازمان ارشاد آن وقت که آقای مجید زهتاب مسؤولیت 
و  ناموران  از  بسیاری  شد.  برگزار  اصفهان  در  فردوسی  برای  درخور  بزرگداشتی  داشت،  را  آن 
دانشوران ایران در آن بزرگداشت شرکت کردند، از جمله شاهنامه پژوهی خاقانی شناس که علاوه 
بر چند گزیدۀ خاقانی، فرهنگ لغات و ديوانخاقانی را هم به تازگی از چاپ درآورده بود و البته 
بعدها گزارشی نیز از دشواری های شعر خاقانی به چاپ رساند. در زمانی مناسب، فرصت را غنیمت 
دانستم، خدمتش رسیدم و نظرش را دربارۀ آن کتاب جویا شدم. با تعللّی و تأمّلی فرمود: از این 
نویسنده فقط چند مقاله در مجلة دانشكدةادبياتتبريز خوانده و کتابی با این مشخصات را ندیده 
است. در عالم دانشجویی به حیرت فرورفتم که استاد بی ادعای اصفهانی من کتاب را خوانده و نقد 

آن را هم نوشته و آن استاد بلندآوازه که به خاقانی شناسی شهره بود، کتاب را هم ندیده است. 
از قضا در اواخر مقطع کارشناسی که برای آزمون ارشد آماده می شدم و شرح دشواری های 
شعر خاقانی به چاپ رسیده بود، از استاد مظاهری دربارۀ این کتاب سؤال کردم. فرمودند: تقریباً 
نیمی از کتاب را خوانده ام و حدوداً 80 صفحه نقد بر آن نوشته ام، می آورم شما هم ببینی. گفتم: 
استاد اگر اجازه بدهید، بعد از امتحان ارشد خدمتتان برسم و با فراغ بال بیشتر آن نقد را مطالعه 
کنم. یکی دو ماه بعد و پس از امتحان ارشد خدمتشان رسیدم و از آن نقد سراغ گرفتم، سری تکان 
دادند و گفتند: »رها شد« و قریب به این مضمون را فرمود که زمان زیادی بگذاری و بعد هم مطلبی 
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بنویسی که تازه موجبات رنجش کسی را 
و  خوردم  افسوس  چه؟!  که  کند،  فراهم 
امروز دوصد چندان. کاش این نوشته های 
این  از  بسیار  استاد که می دانیم  ارزشمند 
نمونه ها داشتند، به نحو شایسته ای به چاپ 
برسند که بهترین یادگار از ایشان خواهد 

بود.
استاد مظاهری از همان ترم های اول 
بذر عشق کتاب را در وجود ما کاشت. هر 

او آموخته  از  بیرون می رفت و ما هم  از آن  بغلی کتاب  با  جمعه به جمعه بازار کتاب می آمد و 
بودیم. هر هفته چشمهایم نیمی به دنبال کتاب بود و نیمی در ورق زدن آدمها تا استادم را در بین 
جمعیت بیابم. با اشتیاق خدمتش می رسیدم و خیره خیره به کتابهایی که در دست داشت، نگاه 
می کردم تا اگر مقدور بود، نسخه ای مشابه آن برای خود پیدا کنم. بعضی از کتابهای ایشان نایاب 
و نادر بود، ولی چیزی که هر بار برایم عجیب بود، دیدن بعضی کتابهای مشهور و درجه اوّل مانند 
گلستانو بوستان، حافظ غنی ـ قزوینی، كليلهودمنه و از این دست کتابها که نمی توانستم باور 
کنم، این کتابها را استاد نداشته باشند. تا یک بار جسارت کردم و خدمتشان گفتم: استاد مگر شما 
ديوانانوری تصحیح مدرس رضوی را ندارید که الان خریده اید؟ لبخندی زد و گفت: »من دارم، 
ولی همه ندارند«. بعدها که هر بار می دیدم، به مناسبتی به دانشجویان کتابی را هدیه می دهند، 
متوجه ماجرا شدم. یک بار هم در جمعه بازار دیدم کتابی خریده بود با عنوان چگونهازچغندر،

قندبسازيم و من حیران که یک استاد آیا تا کجا باید بداند و بخواند!
بعدها که برای فوق لیسانس به دانشگاه تهران رفتم، وقتی با اشتیاق از دکتر مظاهری و دکتر 
نوریان سخن می گفتم، برخی آنها را چندان نمی شناختند، ولی دکتر شفیعی کدکنی هر بار که 

خدمتشان می رسیدم، می گفتند: سلام من را به سروشیار و نوریان برسان.
آه و صد آه که قلم ناتوان ما کجا و آن همایی کوچک )به قول مرحوم دکتر شریعت( کجا!

استادی که ادبیات را فقط نخواند، بلکه ادبیات را زیست و در تمام حرکاتش مبادی آداب 
ادب بود. استادی که عشق را در جان دانشجویانش کاشت و حتی با رفتنش هنوز دارد به ما درس 

می دهد. اتفاقاً استاد امروز این بیت را برایم معنا کرد که:
         بعد از وفات، تربت ما در زمین مجوی         در سینه های مردم عارف مزار ماست

بدون هیچ مبالغه در این چند روز به بهترین شکل مفهوم درد فراق، هجران و فقدان را که 
در ادبیات به کرّات آمده است، با رفتن ایشان لمس کردم. استاد هنوز دارد به ما می آموزد، هرچند 

آموختنی جگرسوز. روانش شاد که یگانه بود!
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اکنون که این مطالب را می نویسم، سومین روزی است که از پرکشیدن استاد ما می گذرد و من 
هنوز در بهت و ناباوری خبر از دست رفتن استاد جمشید مظاهری )سروشیار( به سر می برم. داغ 
فراق او و مصیبت از دست دادنش، گلوی جان و دلم را می فشارد و پیوسته با خود زمزمه می کنم:

غــم فــراق تو در بــاورم نمی گنجـــد
چه آتشی است که در مجمرم نمی گنجد

بدون تردید نبودن ایشان ضایعه ای بس بزرگ برای جامعة علمی و ادبی کشور و به ویژه شهر 
اصفهان است و فقدان او جبران ناپذیر خواهد بود. فردی که ابعاد گوناگون وجودی اش به او چهره ای 
ممتاز و متمایز بخشیده و از او شخصیتی منحصر به فرد ساخته بود. هیهات ان یأتی الزمان بمثله.

به راستی سخن گفتن دربارۀ ایشان آن هم برای کمترین شاگردشان بسیار دشوار است، 
اما به حکم وظیفة شاگردی و »از برای حق صحبت سالها« به قول بیهقی: »لختی قلم را بر وی 

بگریانم ... تا تشفی یی باشد مرا و خوانندگان را.« 
استاد مظاهری بزرگ مردی بود که فروتنانه و به دور از هیاهوهای موجود، همة هستی خود 
را وقف علم و کمالات اخلاقی کرده بود و تا آخرین روزهای عمر پربرکتش شمع وجودش را فرا راه 
دانشجویان و شاگردانش قرار داد و در این زمینه، نستوه و خستگی ناپذیر بود؛ روی گشاده و سعة 
صدر مثال زدنی وی مشوقی برای انبوه شاگردان و مشتاقانش بود که در سایه سار درخت تناورش 

برآسایند و از زلال دانشش جرعه ها بنوشند.
بنده جدای از توفیق شاگردی، چند سالی نیز افتخار همکاری و هم اتاقی با ایشان را داشتم 
که در این مدت، بیش از پیش با روحیاتشان آشنا شدم و علاوه بر خوشه چینی از محضر پرفیضشان 
جنبه هایی از خصال و جوانمردی های ایشان بر بنده آشکار شد که شاید کمتر کسی دیده یا شنیده 

باشد و بدین سبب نیز علاقه و ارادت قلبی ام به ایشان بسیار بیش از پیش شد.

دکتر علی اصغر باباصفری
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

بزرگا مردا که او بود
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آنچه که غالباً در مورد استاد مظاهری مطرح است، جنبة علمی و شخصیت ادبی ایشان است 
که الحق چهره ای بی مانند بود. تسلط حیرت آور ایشان بر متون و منابع و نسخه ها و بیان گرم و 
گیرایی که داشت، به وی تشخص ویژه ای بخشیده بود؛ او ادیبی توانا، متن پژوهی برجسته، استاد 
مسلم دستور زبان و سبک شناسی، نسخه شناس و کتاب شناسی بزرگ، اصفهان شناسی بی بدیل 
و در یک کلام دایرة المعارفی وسیع بود که دانش و یافته های خود را بی هیچ بخل و ضنّتی و 
بدون کمترین چشمداشتی، صبورانه و مستدام در اختیار همة طالبان و علاقه مندان قرار می داد 
و بسیار بیشتر و فراتر از انتظار مخاطب به او می داد. شخصیت چندوجهی او از او آمیزۀ شگرفی 
ارائه می داد؛ از یک سو شکوه و هیبت استادی اش مانع از جسارت و گستاخی در محضرش بود و 
از سوی دیگر، شوخ طبعی، ظرافت، نکته سنجی، نکته دانی و نکته گویی وی و صدای گرم و مهربان 
و دلنشینش به انسان آرامش و جرأت گفت وگو و طرح پرسش می داد. به یاد دارم سالها پیش 
وقتی پاره ای اشکالاتم را از ديوانناصرخسرو از ایشان می پرسیدم با شکیبایی و متانتی مثال زدنی 
پاسخ پرسشهایم را دادند و مانند همیشه مرا شرمسار محبت بی دریغ خود ساختند. در پایان به 

ایشان گفتم: جناب استاد!
ورنه من بیچاره چه مردان توام؟! گستاخ تو کرده ای مرا با لب خویش 

در جوابم خیلی ساده و آرام گفتند: »خواهش می کنم؛ شما لطف دارید!« هیبت و جذبة 
استاد به حدی بود که بارها برخی افراد را که به دلایل مختلف نمی خواستند سر کلاسشان بروند، 
دیده بودم که پشت در کلاس می ایستادند و از دانش ایشان که با صدای بلند و رسا ارائه می داد، 
بهره می بردند. یک  بار دانشجویی به بنده گفت: من از استاد مظاهری به سبب ابهتی که داشتند 
می هراسیدم؛ استاد که متوجه ترس و هراس من شده بود، مرا نزد خود خواند و آرام به من گفت: 
»نکند از من می ترسی؟! نکند از سبیل های من می ترسی؟!« در حالی که می ترسیدم، با زبانی 
الکن گفتم: خیر استاد! گفت: »آفرین! من که ترس ندارم؛ هر سؤالی که داری بپرس و هر کاری 
داری بگو، تو دانشجوی شجاع و با جسارتی هستی.« و این گونه به دانشجویان جرأت و جسارت 

می بخشید و به آنان پر و بال می داد. 
استاد مظاهری علی رغم ظاهر درشتناک و جدی یی که داشت، دارای قلبی بسیار مهربان و 
رئوف بود و نسبت به مسائل و مشکلات افراد بی اعتنا نبود. بنده به سبب هم اتاق بودن با ایشان، 
ناخواسته برخی موارد را دیده و دریافته بودم که استاد بدون اینکه کسی باخبر شود به برخی از 
دانشجویان محتاج و بی بضاعت، کمک مالی می کردند و حتی در برخی موارد برای بعضی از کسانی 
که گرفتار دعاوی دادگستری بودند، از طرف خود وکیل می گرفتند و یا هزینة پزشک و داروی 
برخی بیماران را می دادند و نیز پول غذای بسیاری از دانشجویان نیازمند را پرداخت می کردند و 
حتی بسیاری از هدیه هایی که برایشان می آوردند، به دیگران می بخشیدند. ایشان به معنای واقعی 
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و حقیقی کلمه، ترک تعلقات دنیایی کرده بود و هیچ دلبستگی به دنیا و مادیات آن نداشت؛ گویی 
فرشته ای بود در کالبد انسانی که خود را یکسره و یکپارچه وقف پیشبرد علم و ادبیات و فرهنگ 

و اخلاق و جامعه کرده بود. 
در طول بیش از 33 سالی که توفیق آشنایی با ایشان و شاگردی محضرشان را داشتم، حتی 
یک  بار هم نه دیدم و نه شنیدم که به کسی توهین یا بی احترامی کند. حتی نسبت به کسانی که 
در حق ایشان بدرفتاری و بی مهری کرده بودند، با مهربانی و عطوفت رفتار می کرد و هیچ گاه به 
روی آنان نمی آورد و همواره با دلی خونین، لبی خندان همچو جام داشت. یک  بار ناخواسته شاهد 
ماجرایی از ایشان شدم و آن وقتی بود که فردی که بر اثر برخی جوسازی ها و بدگویی ها تحت 
تأثیر قرار گرفته و در حق ایشان اقدامی ناشایست انجام داده بود، برای عذرخواهی و طلب حلالیت 
نزد ایشان آمده بود؛ به دست و پای استاد افتاد و هرچه می خواست دست استاد را ببوسد، استاد 
اجازه نداد و با خوشرویی و مهربانی با او برخورد کرد و او را دلداری داد و مسیر بحث را عوض کرد 

و از حال و وضعش پرسید و حتی به او که در شرایط دشواری قرار داشت، پیشنهاد کمک داد! 
این موارد و دهها مورد دیگر از این دست نشان از ابعاد ناشناخته یا کمتر شناخته شده ای از 
شخصیت استاد مظاهری دارد که هرچند یادآوری و بازنویسی آن سوز و حسرت درونم را دوچندان 
می کند، اما بیان آن شاید خالی از فایده ای نباشد و تصویر بهتر و کامل تری از ایشان و شخصیت 

وجودیشان ترسیم کند.
نیکا معلما که او بود....
بزرگا مردا که او بود....



13
96

تان
مس

4، ز
ۀ 6

مار
ش

49

یاران و دوستداران استاد جمشید مظاهری،  بزرگوارانه، فرصت به کسی داده اند که سعادت دیدار 
او را نیافت، الّا یک بار که آن را هم از کف داد.

در آخرین روزهای تابستان پارسال، توفیق سفری دو روزه به اصفهان، با یارانی موافق، نصیبم 
شد. شهر را ندیدیم، اما دیدار بزرگانی از اهل فرهنگ و ادب و هنر،  در منزلی که دوستان اصفهانی 
»دارالسرور«ش می خواندند و امسال فهمیدم این نام هم یادگار استاد مظاهری است، بسیار مغتنم 
بود. پیش از این، وصفش را از دوستانی شنیده بودم که در دانشگاه اصفهان از او نکته ها آموخته 
بودند. دانشجویی که می داند رفیقش، مثل او، هم شیرینیِ محضر استادان را چشیده  و هم صابون 
نااستادان به تنش خورده است، معمولاً قضاوت آن رفیق را دربارۀ استادی که خود ندیده است 
معتبر می گیرد، به خصوص که نشانه هایی از سختگیری و صراحت و نکته سنجی  هم در او یافته 

باشد، و چنین بودند آن دوستان اصفهانی که شیفتة »استاد مظاهری« بودند.
شنیدن سلام های گرم و مخصوصی که دکتر شفیعی کدکنی به واسطة آنان به او می رساند، 
یا دیدنِ فقط یکی از همان یادداشت های کوتاه قدیمش در يغما و راهنمایكتاب، آتش شوق 
دیدارش را تیزتر می کرد و حقا که »به دیدن فزون آمد از آگهی«؛ دریغا که هیبت و جلالش، با 
سکوت و انزوایش در آن جمع پرهیاهو که پیدا بود از سنگینیِ دردهای تن و جانش است، و البته 
کم رویی بدموقع و کم سابقة من دست به دست دادند و نگذاشتند چندان از او بپرسم و بشنوم؛ 
می دانستم روایتش از سالهای اقامت ابوالحسن نجفی در اصفهان، و از بسیاری چیزها و کسان 

دیگر، شنیدنی است. 
وقت خداحافظی، به محمدرضا ضیاء گفتم دلم می خواست، از آشنایان مشترک، کسی بهانه ای 
برای معرفی من به او بیابد. چون دانست جدی می گویم،  گفت: اتفاقاً، وقتی حواستان نبود، اشاره  ای 
کرد به گوشه ای که نشسته بودی و اسمت را پرسید؛ طوری لبخند زد و سر تکان داد که یعنی 
می شناسد و به  یاد می آرد. این  بار من باور نکردم. گفت: اسمت را لابد در مجله ای، جایی، دیده است؛ 
حافظه اش خیلی خوب است. خواستم بگویم بعید است مجله هایی را ببیند که نوشتة مرا چاپ 

الوند بهاری
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی

اولین و آخرین دیدار 
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می کنند، ولی ادامه داد: هیچ مجله ای از چشمش پنهان نمی ماندَ؛ بارها، ضمن صحبت، چیزهایی 
دربارۀ نوشته های من گفته است که دیگر، هرچه خوانده باشد، تعجب نمی کنم. 

همین ها هم بود که بر تأسفم افزود؛ همه می دانستند بسیار خوانده است و در حوزه های 
پیگیر  نه فقط  همکارانش،  اغلب  برخلاف  و،  می خواندَ  بسیار  هم  هنوز  نمی دانستم  اما  گوناگون، 
کتابهای تازه است که مجله ها را هم دست کم نمی گیرد. بله، وظیفة استاد دانشگاه همین است، 
نزدیکترین  نمی کنند  وقت  که  را  ترفیع  و  تدریس  مستغرق  دانشگاهیانی  داریم  سراغ  همه  اما 
کتابفروشی به خانه یا دانشکده )ها(ی محل کار خود را بشناسند و، سالی یک بار، نگاهی هم به طرح 
جلد کتابهای تازه  بیندازند. در این اوضاع، از دست رفتن استادی شیفتة کتابهای تازه و کهنه که 
آشنایانش می دانستند دیدنش در کتابفروشی  ممکن تر است تا هر کجای دیگر، و در اندوهِ رفتنش 

کتابفروشان شهر شریک شاگردان و دوستدارانش بودند، البته غم انگیزتر است.   
از »کم نویسی« اش بسیار گفته اند، حتی بیش از بسیار خواندنش. این قدر هست که وظیفة 
خود را، همچون بسیاری از استادانش، بیش و پیش از نوشتن، معلمی و شاگردپروری می دانست 
و مگر نه آنکه مهمترین آثارش همان برجسته ترین دانشجویانِ سالهای معلمی اش هستند، آنان که 
محبوبِ  و  مقبول  و  دانشکده هاشان هستند  و  گروهها  امروز چشم وچراغ  و  بالیدند  او  سایة  زیر 
دانشجوها، همان ها که امروز با چشم گریان و به   بانگ بلند می گویند اگر مظاهری نمی بود، نه این 

می بودند که هستند.
مجال پرداختن به نوشته هایش نیست؛ روزی خواهم نوشت، روزگار اگر بگذارد، اما این  چند 
کلمه را ناگفته نباید گذاشت که هرکس شمّه ای از فضل او شنیده باشد، با نظری کوتاه در عناوین 
نوشته هایش، شاید از این حیرت کند که بیشتر به کارهای »دیگران« پرداخته است تا نوشتن به 
نام خود. کتاب معروفش هم تصحیح تاريخاصفهان محمدحسن جابری انصاری است با تعلیقاتی 
که بر آن نوشت و همان تعلیقات، برای خوانندگان، از اصل کتاب مهمتر و سودمندتر آمد و کتاب 
به »تاریخ اصفهان مظاهری« مشهور شد. در میان یادداشت ها و مقاله هایش هم، حاشیه نویسی بر 
کتابهای گذشتگان و معاصران، و نامه هایش به مجلات دربارۀ نوشته های دیگران، سهم بیشتری 

دارد، و البته معرفی  و نقد کتاب : کم اجرترین و فروتنانه ترین قالب های نوشتن در مطبوعات. 
روشن است از آموختن »یک زمان« نیاسوده است؛ همواره خواندن را بر نوشتن ترجیح  داده و 
جز به  ضرورتی که خود، نه به حرف دیگران و پسند زمانه، احساس  کرده است قلم به دست نگرفته و 
همان نکته های مهم را نیز  با نهایت احترام به خواننده نوشته است، به  اندازه و روشن و خالی از  زوائد. 
اگر همگان به راه او می رفتند و به کاری می پرداختند که نه فقط شایسته اش می بودند، بلکه میل 
و علاقة کافی هم به آن می داشتند، بی آنکه در قید مقتضیات روزگار و تقاضای »بازار« بمانند یا در بند 
مناسبت ها و همایش ها و کنگره ها، کارنامة تحقیقات ادبیِ این روزگار چه پربارتر می بود و آبرومندانه تر...
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بعدازظهر جمعه، بیستم بهمن 1396، ساعتی پس از آنکه تنش را به خاک »باغ رضوان« 
بخشیدیم، در خیابان های اصفهان، منظره ای بسیار غم انگیز دیدم؛ بهت زده از همراهان پرسیدم 
»پل خواجو بود؟«. امیدوار بودم بگویند نه؛ تصویر قبلی، از هشت ـ نهُ سالگی  )نوروز 1376(، از 
پسِ بیست سال پیش چشمم آمد و با خود گفتم کاش نمی ماندم و زاینده رود را چنین نمی دیدم. 
یکباره، سیمای باشکوه مردی در نظرم آمد که از همین دیار برخاسته و عاشق این شهر و تاریخ 
و فرهنگ آن بود، بزرگمردی که صدای گام هایش را کوچه ها و خیابان ها و »مادی«های اصفهان 
می شناختند. لحظه ای فکر کردم بر آن قلب خسته چه رفت، هر بار که زاینده رودش را به این روز 
دید و هر بار که راهش را کج کرد تا نبیند! اصفهانِ خالی از استاد مظاهری غم انگیز است، حتی 

برای غریبه ای همچو من که جز یک بار ندیده باشدش، مثل اصفهانِ بدون   زنده رود...
 به یادش، همان شب، محمدرضا ضیاء شعر کمال الدین اسماعیل را می خواند:  

... در تنگنای خانۀ دلها به ماتمش         اندوه و رنج و محنت با هم نشسته اند
او می خواند و ما به پرسشِ بی پاسخ شاعر می اندیشیدیم:

گــر آدمی ز خاک شــود سـیر در دمی        پس چون که سیر می نشود خاک ز آدمی؟!
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منیره پنج تنی
مترجم و نویسنده

وجودی که به اصفهان پیوند خورده

ادبیات  استاد  بهمن ماه 1396 جمشید مظاهری )سروشیار(  پنجشنبه 19  ظهرِ 
و  تاریخ نگار  نویسنده،  را  او  کرد.  ترک  را  دوستدارانش  همیشه  برای  فارسی 
اصفهان شناس هم می نامند، هر چند شاید عنوان »آموزگار« بیش از هر چه زیبندۀ 
بزرگ  انسانی  از  ناچیزی  بسیار  یادنامة  بیشتر  نوشتة کوتاه که  این  در  باشد.  او 
است، خاطرۀ آخرین دیدارم با ایشان را در اصفهان می نویسم. از آنجا که یکی از 
بهانه های این دیدار انجام پژوهشی پدیدارشناسانه از تجربة زیباشناختی افراد از 
ميداننقشجهان بود1، آنچه از زبان استاد روایت می کنم2 نگاه، دریافت و تجربة 
شخصی اش از زیبایی میدان نقش جهان است. برای طولانی نشدن یادداشتم، فقط 
بخش هایی از آن گفت وگو را در اینجا آوردم. حالا که بعد از دو سال و نیم دوباره 
صدای ضبط شده شان را شنیدم، چیزی جز حسرتِ نبود این انسانِ بزرگ ندارم. 

از آخرین باری که جمشید مظاهری را در کتابفروشی فرهنگسرای اصفهان دیده بودم، چند 
سال می گذشت. اول مردادماه 94 قرار ما نزدیک خانه شان بود، حوالی ساعت 9:30 صبح. همسرم 
داشتم؛  شادی  با  آمیخته  اضطرابی  ماندیم.  آمدنش  منتظر  اتومبیل  در  و  رسیدیم  زودتر  من  و 
دیدارهای من با استاد کم، اما عمیق و پربار بود. حالا بعد از سالها آمده بودم تا او را با خود ببرم 
نقش جهان تا دربارۀ حس و حال شخصی اش از زیبایی میدان برایم بگوید. چند دقیقه بعد، از 
انتهای خیابان پیدایش شد. با خودم گفتم چقدر کندتر از همیشه راه می رود، یعنی حالش خوب 
است؟ خبردار بودم که به سبب بیماری دیابت حالش تعریف چندانی ندارد. لحظة خوبِ دیدار 
رسید، گرم و مهربان و شوخ. سوار اتومبیل شدیم و راهی به سوی نقش جهان. در راه من از حال و 
روز و بیماری اش پرسیدم و او از کار و بارِ نوشتن و آموختن. از لحظه ای که پیاده شدیم تا ورودیِ 

1. پدیدارشناسی تجربة زیباشناختی مکان: مطالعة موردی میدان نقش جهان
2. نقل قول های مستقیم استاد مظاهری را داخل گیومه آوردم.
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خیابان حافظ که از کوچه های تنگ و باریک می بردمان به آغوشِ آسمان و نور و رنگ، چهره اش 
بازتر شد. شیطنت کردم و پرسیدم: اینجا را خیلی دوست دارید؟ 

گفت: بیش از آنکه تصور کنی. 
در راه مدام برایم از افرادی گفت که ای کاش در این پژوهش ات پای حرف هایشان از نقش 
قلمزنیِ  بود، روبه روی دکان  قرارمان  به شربتخانه که محل  از رسیدن  جهان می نشستی. پیش 
مرتضی مستغاثی درنگی کرد. آقا مرتضی در دکان نبود، اما به یکی دو نفر سفارش مرا کرد که 
حتماً قراری بگذارم و ایشان را ببینم. آقا مرتضی از بزرگان میدان بود؛ 1312 به دنیا آمده بود و 
به قول خودش که چند روز بعد برایم گفت، از پانزده سالگی در کار قلمزنی بوده است. الان که 
این یادداشت را می نویسم، از حالِ آقا مرتضی مستغاثی بی خبرم و امیدوارم هنوز در همان مغازۀ 
نبشی در کار نقش و طرح یا دست کِم تماشایشان باشد. ابتدای گفت وگو به رسم مألوفِ پژوهش 
کیفی، از استاد خواستم بگوید متولد چه سالی  است، خیلی راحت طفره رفت و باب شوخی را 

گشود. گفت: »سن من به چه کارت می آید؟«
گفتم: فقط می خواهم بدانم چند سده است که با آقا مرتضی دوست هستید. 

از او پرسیدم: به نظرتان میدان نقش جهان زیباست؟ 

عكسراهنگامیكهدر
شربتخانهبرايمانحافظ

میخواند،همسرمعلیبابايی
گرفتهاست.
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پاسخش این بود: »بله. وقتی وارد میدان می شوم، گویی وارد تاریخ صفویه شده ام و این برایم 
خیلی جالب است؛ شاید علتش هم این است که من در تاریخ زندگی می کنم نه در جغرافیا و اگر 
بخواهم به حال و آنچه دور و برم می گذرد توجه کنم، خیلی برایم وحشتناک است. آدم در تاریخ 

راحت تر می تواند حرکت کند.« 
وقتی پرسیدم از بین چهار بنای میدان نقش جهان؛ مسجد جامع عباسی، سردر بازار قیصریه، 
مسجد شیخ لطف الله و عمارت عالی قاپو کدام برای شما زیباتر است؟ مکثی کرد و گفت: »راستش 
من مسجد جامع عتیق را بیش از همه دوست دارم. هر وقت می خواهم قدم بزنم و گردش کنم آنجا 
را انتخاب می کنم، چون با آن احساس صمیمت بیشتری می کنم. در مسجد جامع سیر تاریخی را 
هم بیشتر می توانم پی بگیرم. همچنین مسجد عتیق به خاطر گچبری ها، کاشیکاری ها و صفه ها 

برایم تنوع بیشتری دارد.« 
گفتم: پس رتبة نخست زیبایی برای شما مسجد جامع عتیق است، بعدش کجا را انتخاب 

می کنید؟ جوابش پلِ خواجو بود؛
ـ »پل خواجو را بیشتر دوست دارم، به خاطر اینکه هندسة غریبی دارد و پذیرنده تر از سی و 
سه پل است. معماری از ایتالیا آمده بود و می گفت همه جای دنیا پل را برای عبور می سازند، اما 
این پل برای زندگی کردن است و تجسم فلسفة خیام است که می گویدبنشينبرسرجویوگذر

عمرببين. پل خواجو برای من محل تأمل است و بسیار با فلسفة ایرانی آمیخته است.«
پژوهش من دربارۀ نقش جهان بود و باید یک جوری از مسجد عتیق و پل خواجو دوباره 

برمی گشتم به میدان. خیلی صریح پرسیدم: پس جایِ نقش جهان در دل شما کجاست؟
با لبخندی که مخصوص خودش بود، در حالی که از پشت عینکش نگاهم می کرد، گفت: 

»نقش جهان آنقدر گسترده است که قابل جمع شدن در دل من نیست.« 
پرسیدم: گستردگی خوب است یا بد؟

گفت: »بد و خوب ندارد، هراس انگیز است. هیبت دارد. نقش جهان را نمی شود در ذهن بغل 
کرد. هر چند هراس هم زیباست.«

گفتم: نقش جهان بر خلاف مسجد جامع عتیق پر از رنگ است. تکلیف رنگها چه می شود؟ 
جوابش این بود: »اگر بنا بر زیبایی رنگها باشد، من مدرسة چهارباغ و خوب بعدش گنبد 

مسجد شیخ لطف الله را دوست دارم.« 
گفتم: در نقش جهان چیزی برای شما آزاردهنده است؟ 

سریع گفت: »بله دکان ها با این سایه بان های رنگارنگ و بدتر از آن اسم هایی که دارند. این 
غرفه ها باید با معماری میدان هماهنگ باشند. در حالی که مشتی دمپایی فروشی، بستنی فروشی، 
پیتزایی آن هم با اسم های فرنگی دور میدان هستند! باید همه را جمع کنند و فقط عتیقه فروشی 

و صنایع دستی باشد.«
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چیزهای زیادی برایمان گفت. از اینکه میدان الان نسبت به دوران کودکیِ او بهتر شده است، 
چون قبلًا اطرافِ میدان خرابه بود و پر از عکاسی های فوری که مثلًا بچه ها در طیاره می نشستند و 
عکس می گرفتند و با لبخند گفت خودم هم یکی از این عکس ها دارم. از این گفت که حوض وسط 
میدان خوب نیست و از همان اول هم که ساخته شد، مخالفان زیادی داشت. دلیلش هم این بود: 
»مسأله این است که به آثار دور و برش آسیب می رساند. چند وقت پیش خانه های اطراف میدان 
مرطوب شده بودند. بعد هم با این حوض اصالت میدان از بین می رود اینجا میدان چوگان بوده است. 
این حوض در زمان ساخته شدنش هم به تاریخ شهر اصفهان لطمه زد. برای سنگهای حوض هر چه 
سنگ از قبرستان های تاریخی بود، کندند و در حوض کار کردند. بیست قبرستان تاریخی در اصفهان 

سنگهایش، به خاطر این حوض نابود شد.« 
خلاصه اصلًا دلِ خوشی از حوض وسط میدان نداشت. از این گفت که حضور مردم در میدان 
و حرکت و جنبش شان برایش زیباست. از یک روزِ بیست ویکم ماهِ رمضانی که مقارن با دوم یا 
سوم فروردین بود، برایمان گفت که آمده بود نقش جهان برای کتاب تاريخاصفهان عکس بگیرد 
و هیچ کس در میدان نبود و وسط روز درِ قیصریه که همیشه باز است، بسته بود و او توانسته بود 

از در عکس بگیرد. 
دربارۀ عشقش به اصفهان گفت و اینکه »من وجود داشتنم و بودنم با اصفهان پیوند خورده 

است و بودنم را در جایی دیگر نمی توانم تصور کنم«.
پایان گفت وگویمان هم برایم تفألی به دیوان حافظ زد و با شوخی گفت: »جای سختش 

هم آمد.«
با این مطلع که:

حاشا که من به موسم گل ترک مِی کنم         من لف عقل می زنم این کار کی کنم
و از مشهورات است، دیگر ابیات این غزل که:

مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم       در کــار چنـگ و بربـط و آواز نی کنـم
از قیـل و قـال مدرسـه حــالی دلم گـــرفت       یك چند نیز خدمت معشوق و می کنم

و با این مقطع که: 
این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست       روزی رخش ببینم و تسیلم وی کنـم

می وزید.  هم  ملایمی  نسیم  و  نبود  گرم  هوا  خوشبختانه  آمدیم،  بیرون  که  شربتخانه  از 
پرسیدم: چقدر وقت داریم؟ گفت: هر چقدر بخواهی. گفتم: کمی قدم بزنیم. گفت: حتماً در این 

هوا می چسبد. 
راه که افتادیم، چشمش یک ریز می چرخید، مسیرمان را از نزدیکی مسجد شیخ لطف الله 
باید  و گفت حتماً  برد  نام  را  بازاری ها  از  یکی  کردیم.  انتخاب  عباسی  به سوی مسجد جامع 
او را ببینی که از قدیمی های اینجاست. قرار شد سفارشم را به او بکند تا قراری با او بگذارم. 
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نزدیک دکانش که شدیم، دیدیم بسته است و پارچة سیاهی هم بر درش زده اند. دو روز پیش 
از دنیا رفته بود. استاد چه حسرتی خورد و بلافاصله گفت حتماً زودتر با مستغاثی و بقیه هم 
حرف بزن. هر سه مان کُند شدیم، انگار بیشتر توانمان را جلوِ آن دکان گذاشته بودیم. بعد از 
بود که دوباره شادی  باشکوه جامع عباسی. همان جا  چند دقیقه سکوت رسیدیم جلوِ مسجد 

به خطوط چهره اش برگشت.
دوباره پرسیدم: در میدان چه چیز از همه برایتان زیباتر است؟

همان پاسخ پیش را تکرار کرد، اما این بار با اندکی تفصیل. 
روایت های  درباره شان  است.  زیباتر  همه  از  برایم  شاه  مسجد  سردر  »طاووس های  گفت: 
مختلفی هست. مثلًا می گویند رنگارنگی پرهای این طاووس ها کاملًا جواهرات است: قرمز از لعل، 
سبز از زمرد، آبی از فیروزه، سبز سیر از یشم. اما بعد از طاووس ها، گنبد مسجد شیخ لطف لله از 

بقیه زیباتر است.« 
سمت راست مسجد ایستاد، پایش را روی یکی از سکوها گذاشت، نفسی تازه کرد و روایتی 
از ماجرای تخریب وقف نامة مسجد به دست نادرشاه برایمان گفت و اینکه نادرشاه  گفته بود فقط 

بگذارند »بسم الله« بماند و بقیه را بتراشند. 
به این دلیل که مسیر رفت را از داخل میدان آمده بودیم، بنا شد مسیر برگشت را از داخل 
بازار برویم که هم سایه و خنک است و هم به چشممان تازه تر. راه که می رفتیم، هرچه می دانست 
بی دریغ بیان می کرد. مدام چشمش می گشت روی سقف بازار، سردر مغازه ها، گاهی حتی روی 
اجناس مغازه ها، مثل حسوم )چیزی شبیه به کفگیر( برای افزایشِ آهن غذا، یا ادویه ها، یا تعلیق 
گرد و غبار در فاصلة بین زمین و آسمان در مسیر نورهایی که از گردیِ تنگ سقف به زمین 
می تابید. در مسیر برگشت تا زمانی که به در خانه اش رسیدیم، از اصفهان و نقش جهان گفت. از 
لحظه ای که دستش را تکان داد، پشتش را به ما کرد و آرام وارد خانه شد، هنوز نگاهم بدرقه اش 

می کند. 
نخستین بار جمشید مظاهری را سال 1381 در اتاقش در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه اصفهان 
دیدم. بعد از سالها که دوباره به اصفهان سفر کردم، کاملًا اتفاقی در فرهنگسرای کتاب او را دیدم 
تا کتابی از سیمون وی برایم به یادگار بگیرد. آخرین بار هم مردادماه 94 میان رنگهای زیبا و 
عطرهای خوشِ میدان نقش جهان دیدارش کردم. چند باری تلفنی صحبت کردیم و آخرین خبری 
که از او داشتم، مربوط به همین دی ماه گذشته است که به تلگرام پیوست و برایم نوشت: »در این 
دشت مشوش که به گفتة حافظ؛ چراگاهی ندارد خرم و خوش و برهوتی است پر از غول و دیو و 

دد، کجایی و چه میکنی؟ شوهرت چطور است؟« 
نیازی به گفتن نیست که نوشتن این سطور، اندوه را در دلم می جوشاند و اشک را در چشمانم 
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می خشکاند. برای من که چند بار بیشتر ندیدمش، غم نبودش سنگین است، چه رسد به خانواده اش، 
شاگردانش و تمام کسانی که از او احترام به دانش را آموخته اند.

جمشید مظاهری چیزهای زیادی برای آموختن داشت و دارد. اهل مبالغه، نمایش و ریا نبود، 
برای خوشایند هیچ فرد یا گروهی قید حقیقت را نمی زد، صریح و بی پرده، مختصر، مهربان و گرم 
حرف می زد، شوخ طبعی و طنازی اش شاخصة اصلی اش بود. همة امور را از نگاه انتقادی می دید 
و وقتی در گفتارش بین کلمات و جملات مکث های طولانی می گذاشت، می شد جریان تأملش را 
رصد کرد. شبیه کسانی نبود که شیفتة تمجید و اسیر تعریف و مجیزِ دیگران باشند. شاید اگر بین 
ما بود، چندان خوشش نمی آمد بیش از این دربارۀ ویژگیهایش بنویسم. در حیاتش با نحوۀ زیست و 
دانشش خود را به بسیاری شناساند و بسیاری را به خودشان شناساند. در مماتش هم باز ما را با خودش 

و خودمان را با خودمان روبه رو خواهد کرد. اصفهان جمشید مظاهری را فراموش نخواهد کرد.
21 بهمن 1396

عكسمربوطبههمين
لحظهایستكهبرايمان

ماجراینادرشاهراروايتكرد.
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افتخار دارم که نزدیک به نیم قرنِ پیش ـ از مهر 1350 تا خرداد 1354 خورشیدی ـ که دانشکدۀ 
ادبیات و علوم انسانیِ دانشگاه اصفهان در اوج درخشندگیِ خود بود، دانشجوی آن مکان شریف بوده ام. 
آن فرخندگی دوران، مرهونِ وجود و افاضة برخی از استادان بزرگوار و فرهیخته و پرتأثیر در روحیة 
مخاطبان خود می بود، هرچند اثباتِ شیء، نفیِ ماعدا نمی کند و هنوز هستند گویندگان اندر عراق، 
امّا من از دیار حبیبم و پروردۀ نعمت آن بزرگان، که ذیلًا به برخی از فضایل آنان خواهم پرداخت. 

به  تازه رویم هم خجل«.  به گفتة سعدی »هم  یاد می کنم،  آن عهد  از  امروز، چون  لیکن 
شاگردی آن استادان تازه روی و سرافرازم، و خجل از آن سبب که مقایسه می کنم دانشگاه اصفهان، 
خصوصاً دانشکدۀ ادبیات آن را مثلًا با دانشگاه فردوسی و دانشکدۀ ادبیاتش که برای حق گزاری و 
بیان سپاس از پیشکسوتانِ رفتة خود »ارج نامه« و »سپاس نامه« پدید آورده است؛ در مقام تمثیل: 
برای شادروان دکتر غلامحسین یوسفی، هم فرخندهپيامرا در زمان حیات استاد منتشر کرد و 
هم یادنامه ای پس از رحلت او آورد. یا برای دکتر فیّاض و برای دکتر احمدعلی رجایی بخارایی 
ـ رحمـۃ الله علیهما ـ یادنامه ها آفرید و باز... . امّا کارنامة »گزاردِ حق« و بیان فضل و ارج زحمت 
بزرگان دانشکدۀ ادبیات دانشگاه اصفهان، مغفول و بی برگ مانده است؛ »تو گویی که بهرام هرگز 

نبود«. احساس شرمندگی می کنم! هرچند ذمّه ای بر عهدۀ من نبوده و نیست. 
مگر نه اینکه یکی از پایه گذاران دانشکدۀ ادبیات و از استادانِ بنامِ آن دانشگاه »محمّد مهریار« 
بوده؟ یا مگر نه اینکه در دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی آن، بزرگ استادی کم نظیر، در فضایل 
انسانی و بی بدیل در ادبیات مزدیسنا چون دکتر فرهاد آبادانیِ ورجاوند، سالهای سال افاده داشت که 
دانشجویانش از سر ارادت و محبّت، لقب مبارکِ »پدر« به او داده بودند؟ و مگر نه شادروان دکتر 
محمّدجواد شریعت تا دوران انقلاب اسلامی، دانشورِ نامیِ آن دانشکده می بود؟ یا گرامی یاد، استاد 
دکتر ساسان سپنتا، نازنینِ سلیم النّفس و ذوفنون و پرهیز در این دانشکده مهر و معرفت می افزود؟ 
کدام یادنامه به نام کدام یک از این بزرگان تألیف شده است؟ یادِ یارانِ رفته را چه کسی 
یا کسانی باید در تاریخِ فرهنگ و اعتبار دانشگاه ثبت کنند؟ این کم لطفی گناه کیست؟ یا چه 

توجیهی می تواند داشته باشد؟

مسعود تاکی
پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی

دریغا درخت برومند آزادگی
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 بــر خلایــق مــی رود تــا نفــخ صــور رگ رگ است این آب شیرین آب شور

  و صد البته: »پیوسته است سلسلة موجها به هم«. امروز اگر اراده ای بر تدوین و تألیفِ 
محمّد  دکتر  دوستخواه،  جلیل  دکتر  جلیل الشأن:  استادان  چون  بزرگانی  نامِ  اعتبارِ  به  ارج نامه 
فشارکی و دکتر مهدی نوریان به کاربسته شود، یقیناً ارادتمندان مخلصِ این خداوندانِ ادب کم 

نیستند و صد البته کوتاه همّت هم نه.
مسلّماً اگر برای استاد »سروشیار« در طی عمر شریفش ارج نامه ای و شبِ تبجیلی ـ علی رغم 
مخالفت خودشان ـ تدوین شده بود، امروز دوستان و ارادتمندانِ مخلصِ او این گونه نمی سوختند. 

»شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار«
٭٭٭

در همان سالهای آغازین دهة پنجاه، ریاستِ کتابخانة دانشکدۀ ادبیات دانشگاهِ اصفهان با 
مردِ کتاب خوانده و شریف و متواضعی بود به نام »حسین صالحی« ـ روانش شاد باد ـ که چون 
علاقة این شاگرد را به مطالعة کتاب و نشریات ادبی می دید، مرحمت کرد و به من اجازه داد که در 
سیستمِ بستة کتابخانه وارد شوم و بدون زحمت کتابدار، هر کتابی را که خواستم، انتخاب کنم و 
حتّی در میان قفسه ها مطالعه کنم. در آن سه چهار ساله اکثر روزها، جوان بلندبالا و لب خاموش و 
پرجذبه ای را می دیدم که دوسه  کتاب زیرِ بغل، یا به کتابخانه وارد می شد یا از آنجا بیرون می رفت 
تا روزی که در جمع کتابداران کتابخانه )آقای صالحی، پرورش و خانم کوزه کنانی( خاطره ای از 
استاد سیّد احمد خراسانی باز می گفت و من که از پشت قفسه استراقِ سمع می کردم، مفتون آن 
مرد دانا شدم. از جناب صالحی دربارۀ نام ایشان پرسشی کردم، گفت: آقای مظاهری اند و بسیار 
صاحب اطّلاع، هر سؤال و مشکلی یا منبع تحقیقی خواستی، از او بپرس. آن زمان، جناب مظاهری 
نیافتم.  را  تلمّذِ کلاسیِ محضرشان  تدریس دانشگاه نداشتند و در آن دوران چهارساله سعادت 
باری در سال 1351 در فصل نامة راهنمایكتاب دو نقد، بر دو کتابِ یکی از استادان ادبیات ما، 
نوشته شد با یک امضاء: »احمد شهشهانی«!1 نقدها را در همان کتابخانه مطالعه کردم. به آقای 
صالحی هم گفتم؛ ایشان ]صالحی[ فردایش چون مرا دید، گفت: این امضای »شهشهانی« اسمِ 
مُستَعار است و حقیقی نیست و بعد به همین عبارت، اضافه کرد: این نقد »چکیده و تکیدۀ« قلمِ 
همین آقای مظاهری است و هنوز »تو گویی دو گوشم بر آواز اوست«. باری، از آن زمان تا یک 
ماهی قبل از رحلت آن استاد، مراجعات تلفنی و کسب رهنمونی از محضر فیّاضش ادامه یافت. 
وقتی استادم، مرحوم غلامرضا طاهر، علیل به بستر افتاد، این دکتر مظاهری بود که پیوسته از من 

دربارۀ وضع حالِ استاد طاهر پرسش می فرمود:
ــام اوواجــب آمــد چون کــه بردم نــام او ــزی از انع ــردن رم ــرح ک ش

1. نامی که به گواهی دورۀ فهرستمقالاتفارسیافشار، تنها همین یک بار در ذیل مقاله ای آمده است. 



46، زمستان1396  شمارۀ 

60

»این نفس جان دامنم برتافته است...«
استاد مظاهری در سال 1351 روزی به من فرمود: برو نزد آقای دکتر آبادانی و هر مجلّة ادبی 
که می پسندی، بخواه که تو را مشترک کند. رفتم و با تخفیف 50 درصدی دانشجویی، سه مجلةّ 
معتبر آن زمان )سخن، راهنمایكتاب و يغما( را مشترک شدم و این سه مجلّه را تا روزهای بعد 
از انقلاب اسلامی که به محاق رفتند، تهیّه و مطالعه و تجلید کردم و هنوز مورد مراجعة من است؛ 

با دعای خیری برخاسته از سویدای دل بر هر دو بزرگوار.
بیشترین رشحات قلم استاد سروشیار را تا قبل از انقلاب در فصل نامة راهنمایكتاب و گاهی 
يغما می خواندم. نمونه ای از موشکافی و دقّت نظرِ کم نظیرِ ایشان را که به قول بیهقی ـ در سخن 

موی به دو نیم می شکافت ـ ذکر می کنم:
در راهنمایكتاب )زمستان 1354( نقدی بر کتاب پيشاهنگانشعرفارسی به قلم جمشید 
سروشیار آمده است که استاد پس از اشاره به محاسن و مزایای فراوانِ کتاب، به نکاتی ظریف و 

دقیق پرداخته است. 
لازم به تذکار است که قبل از استاد سروشیار، دو استاد بزرگوار و محترم، شادروان دکتر 
بر همان کتاب  ـ  باد  ـ که عمرشان دراز  رواقی  آقای دکتر علی  محمّدجعفر محجوب و جناب 
پیشاهنگان دو نقد نوشته بودند، امّا نقد سوم یعنی نوشتة حضرت دکتر مظاهری عزیز، از لونی 

دیگر بود؛ مثلًا در صفحة 873 راهنمایكتاب آورده اند:
 نــی بــدان چشــم کانــدرو نگــری ایــن جهــان را نگــر به چشــم خرد

ــذری همچــو دریاســت وز نکــوکاری   ــدان گ ــا ب  کشــتیی ســاز ت

]که دیگر کسان جزو اشعار رودکی برشمرده بودند[ افاضه فرمود: »این قطعه نه از رودکی 
است و نه از هیچ یک از شاعران قدیم، بل سرودۀ شادروان سعید نفیسی است که مؤلفّ، چونان 
جمعی دیگر از سرِ بی توجّهی، آن را به استادِ سمرقند منسوب داشته است و امّا کیفیّتِ قضیه از 
این قرار است که در یتیمـ﹤ الدّهرِ ثعالبی، ذیل احوال احمدبن مؤمل آمده است که وی دو بیت از 

اشعار رودکی را بدین دو بیت تازی ترجمه کرده است:
ــی ــن الحج ــا بعی ــور الدنی تنظــر تص بهــا  انــت   لبالتــی 
زورقــاً فاتخــذ  بحــر  ــر الدهــر  ــه تعب ــر ب ــل الخی ــن عم  م

شادروان نفیسی این دو بیت را از يتيمـ﹤الدّهر به کتاب خویش، احوالواشعارابوعبدالله
جعفربنمحمّدرودكیسمرقندی )ج2، ص581( نقل فرموده و گفته است: »معلوم است که رودکی 
دو بیت شعر داشته است بدین مضمون: گیتی را به چشم خرد بنگر و نه بدان چشم که بدان 
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می نگری، زمانه دریاست و از نکوکاری زورق بساز و بر آن بگذر، که ابوالحسن احمدبن المؤمل 
شاعر قرن پنجم آن را به تازی ترجمه کرده است. شاید  اصل آن دو بیت  رودکی، چنانکه به 

خاطر مسّودِ این اوراق گذشته است، چنین بوده باشد: »این جهان را نگر به چشم خرد..... الخ.«
ولی عجبا که هیچ یک از کسانی که این دو بیت ترجمة وی را از کتاب او نقل کرده به 
تصحیح صریح و آشکار آن مرحوم توجّه ننموده و این قطعه را از رودکی پنداشته اند« )پایان سخن 

استاد سروشیار در متن(
»از  فرموده اند:  اضافه  استاد مظاهری  باز  یادداشت ها  نکتة دقیق، در  این  گاه، در ذیل  آن 
این گروه اند ]گروهی که چون مؤلف پیشاهنگان شعر فارسی عنایت نفرموده اند[: مرحوم معین 
)مجموعۀاشعاردهخدا، ص 111( دکتر محجوب )سبكخراسانی، ص121(، براگینسکی )رودكی،

آثارمنظوم، ص110(، دکتر خطیب رهبر )رودكی، ص 46(«. 
هَبِ اسامی می افزاید: دکتر محمّد دهقانی )رودكی راقم این سطور )تاکی( بر آن سلسلـ﹤ الذَّ

پدرشعرفارسی، 1394، ص112(.
ایضاً واژۀ »حوسیان، حوسار« که در نظر دو دانشمند بزرگ و بسیاردان معاصر )مرحومان 
محمّد قزوینی و مجتبی مینوی( مبهم و مشکوک می نمود، به لطفِ دقّت نظر و کوشش جامع استاد 

بزرگوار، جمشید سروشیار، روشن و بی ابهام شد )نک: راهنمایكتاب، آبان ـ دی 1356، ص567(.
بسیار نکته های دقیق و حرفهای تازه، از مقالات و نقدهای این استاد بی مدّعا آموخته ام، که هرکدام 
لذّت و شیرینی جان بخشیده. امّا دریغ که عرصة سخن به تنگنا رسیده است. به خاطر می آورم مجادلة 
قلمیِ این استاد نکته سنجِ پرُمایه را با یکی از اعَاظمِ »حافظ شناسی« زمانة ما ـ در یکی دو مجلّة آخرینِ 

نشردانش، احتمالاً سال 1374ـ که از آفاق دورِ دانش و باریک اندیشیِ وی نشان داشت. 
روان استاد دکتر جمشید مظاهری )سروشیار( از رحمت واسعة حق بهره مند باد.

افتتاحكتابخانۀدبيرستان
بازرگانیفيضكهبههمت

استادمظاهریايجادگرديد.
بهمنماه1354
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راز اینکه استاد مظاهری همیشه در قلبهای ما زنده است، این است که هر جا و در هر حالتی بود، 
با تمام وجود حاضر بود؛ اگر در کلاس درس بود، به تمامی حضور داشت. اگر لحظات بسیاری از 

زمان کلاس را با جدیت تمام روی پای رنجور خود می ایستاد، به سبب همین حقیقت بود.
اگر شعر می خواند، تک تک کلمات را با احساسی حقیقی بر لب جاری می کرد و از عمق 
جان می خواند؛ گویی در آن لحظه برایش هیچ چیزِ این دنیا مهمتر از آن کاری که می کرد، نبود.

شاید برای بعضی دانشجویان استاد پیش آمده باشد که حداقل از سر تفنن، اشعار را با لحن 
استاد و با رعایت تمام مکث ها و حرکات دست و صورت او خوانده باشند. من هنوز که هنوز است، 
شاهنامه و ناصرخسرو و گلستانرا به شیوۀ استاد مظاهری می خوانم و حافظ و مثنوی و غزليات
سعدی را به سیاق استاد نوریان. ورای لذتی که در این تقلید شیرین حس می کنم، ارتباط وجودی 
و حضوری خاصی با آن دو عزیز در خود می یابم و متانتی که در این نوع خواندن هست، سبب 

می شود اشعار و متون را بهتر بفهمم.
استاد هنگام پاسخ به پرسش دانشجویان نیز با همة وجود، حضور داشت. کلافه نمی شد؛ 
تمام حواسش معطوف به سؤال و سائل بود و از شرق و غرب عالمِ علم پاسخ هایی درخور در چنته 
داشت. از گفتنِ »نمی دانم« نیز ابایی نداشت. مثل کسانی که یک صدم و بلکه یک هزارم او علم 

ندارند، گمان نمی کرد وقت عزیزش در مصاحبت دانشجویان تلف می شود.
یادم است اولین بار در دورۀ کارشناسی با اینکه شاگرد استاد نبودم، سؤالی دربارۀ معنای 
کلمه ای از او پرسیدم. گفت: »معلوم نیست این کلمه چیست، ولی در فلان مقاله نکته ای هست، 
آن را ببین.« تابستان گذشت و اول نیم سال بعد در راهرو دانشکده استاد را مشغول صحبت با 
دانشجویان دیدم. به رسم ادب ایستادم و سلام کردم. جواب سلام دادند و گفتند: »فلان مقاله را 
دیدی؟ آن کلمه چه شد؟«. من حتی شاگرد استاد نبودم که انتظار داشته باشم من را به خاطر 

دکتر علی جلالی
دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسی

راز ماندگاری استاد
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بیاورد، ولی عجیب اینکه بعد از چند ماه سؤالم در خاطرش بود و عجیب تر اینکه گفت: »فلان 
مقاله و کتاب هم نکتة خوبی دربارۀ آن کلمه دارند که بار اول که پرسیدی فراموش کردم بگویم 

و رفتم دیدم.«
استاد وقتی می ایستاد، یا راه می رفت، یا می خندید، یا خیره می شد نیز با تمام وجود حاضر 
بود. اگر کسی استاد را نشناسد و عکس هایی را که گاه و بیگاه شاگردان از او گرفته اند ببیند، 
گمان می کند استاد »ژست« گرفته است تا از او عکس گرفته شود، اما ما که محضرش را درک 
کرده ایم، می دانیم استاد بسیار عادی مشغول پاسخ دادن به پرسشی یا تأمل دربارۀ سؤالی یا در 
حال بیان خاطره ای بوده است. تمام حرکات و سکناتش متناسب و موزون و خاص خودش بود. به 
قول امروزی ها »برَِند« خودش بود. استاد در هر لحظه و هر جا که بود، زندگی می کرد و از نحوۀ 
حضور و بودنش لذت می برد. خودش بود و هیچ تظاهری در کارش نبود. گرچه نکته سنج و دقیق 

بود اما عُجب علمی  نداشت.
در روز خاکسپاری استاد به دوستی گفتم بسیاری از دانشجویانی که اینجا هستند، شاید مثل 
من نمرۀ بالاتر از 14 و 15 از درس او نگرفته اند، ولی استاد »آنی« داشت که »ورای حد تقریر 
است« و این »آن« بود که جملگی دوستداران استاد را به دنبال او می کشاند. کسانی چون من که 
می گویند کاش استاد هنوز زنده بود تا از محضرش بهره ببریم، اگر اندک همتی دارند و »سر سوزن 
ذوقی«، بوی گل وجود استاد را از جناب »دکتر نوریان« بجویند و قدر آن گوهر یکدانه را بدانند.



46، زمستان1396  شمارۀ 

64

)قسمت اول(
جویا جهانبخش

پژوهشگر حوزۀ ادبیات و دین

تیمارِ بی شُمار و یادِ سُروشیار

حِیم  بسِْمِ اللهِ الرَّحْمن الرَّ
الفَِـة هِ ـ صَلَّی  اللهُ عَلیَْهِ وَ آلهِِ ـ دُونَ  الْأمَُمِ  المَْاضِیَـةِ وَ القُْرُونِ السَّ دٍ نبَِیِّ الحَْمْدُ لِلهِّ الَّذِی مَنَّ عَلیَْنَا بمُِحَمَّ

سُرودِ مَجلسِِ جَمشید، گُفته اند این بود
که: جامِ باده بیاوَر که جَم نَخواهَد ماند!
)حافظِ(

دِريغاكهديگربارحَمزةاصفهانیازميانِمارفت...
خَبَر کوتاه بود و تلَخ: »اسُتاد جَمشیدِ مَظاهری دَرگُذَشت«.

آنان که اسُتادِ والامَقام »جَمشیدِ مَظاهری« را می شناختند و آثارِ قَلمَِ اسُتوارِ او را خوانده بودند 
و از دَریایِ مَوّاجِ فَضل و فَضیلتِ او آگَهی داشتند، با این خَبَر غَرقِ افَسوس و دِریغ و دَروائی شُدَند. 
اسُتاد جَمشیدِ مَظاهری که گاه مَکتوباتِ خود را با نامِ قَلمَیِ »سُروشیار« مُنتشِر ساخته است، 
مِ روحِ تحَقیق و طَلبَ و دانشِ۟ پژِوهی بود؛ مَردی یادآورِ  تنها یک دانشِمندِ أدَیب و مُوَرِّخ نبَود. تجََسُّ
نادره مَردانِ سَده هایِ چهارم و پنجمِ هجری؛ مَردی از تبَارِ حَمزۀ اصِفهانی و أبَورَیحْانِ بیرونی و 

د بنِ جَریرِ طَبَری؛ مَردی که وَصفِ او دَر این سُخَنگاه نمی گُنجَد. مُحَمَّ
با دَرگُذَشتِ اسُتاد مَظاهِری، نه فَقَط شاگِردانِ اسُتاد، که بسیاری از هَمکاران و هَمقِطارانِ 

ایشان نیز هاژ و واژ فُروماندَند.
از یاد نمی برََم وَقتی دُرُست چَند ساعت پس از این واقعِة هول، اسُتاد دکتر مَحمودِ عابدِی 
مِنَّت نهِاده از تهران تمَاس گرفتند، ـ شایدَ ـ تا این کَمترینِ حَلقة پیرامونیانِ آن بزُُرگمَرد را بنَوازَند 
و دِلداری دهَند، پسَ از تبَادُلِ تحَیّاتِ مُتَعارَف و آنگاه که باطِمینان دانسِتَند از آن پیشآمَدِ تلَخ 

باخَبَرَم، آهی سَرد برَکَشیدَند و بدَرد فَرمودند: »آقا! یک عالمَ آرزوهایِ مَن برَ باد رَفت!«.
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آری،
این داغ، یاران! طاقَتی چون کوه خواهَد 
ما را کُشَد با این۟ هَمه بی دَست وپایی!1 

مُعاشَرَت  و  آشنایی  افِتِخارِ  بیست وهَشت  سال  ـ،  عَنْه  الُله  عَفَا  ـ  جَهانبَخش  من۟ بنَده، جویا 
از  یکی  دَر  دَوازدَه۟ سالگی ام  دَر  که  روزی  از  داشته ام:  را  مَظاهِری  جَمشیدِ  اسُتاد  با  مُحاوَرَت  و 
کتابفُروشیهایِ روبه رویِ هُتلِ عَبّاسی، نخَُستین بار اسُتاد را زیارَت کَردَم و به دَلالتَِ خیْرِ دوست 
و اسُتادِ ارجمَندَم، جَنابِ بهِزادِ قُدسی، به مَحضَرشان شَرَفیاب شُدَم و بابِ پرُسُشگَری را دربارۀ 
بیتهائی از داستانِ رُستم و سُهراب گُشودَم، تا هَمین امِسال، دَر مَجالسِ و مَحافلِِ گوناگون و بسیار، 
بعَضِ دُروسِ رَسمی و خُصوصیِ  دَر  مُفتَخِر بوده ام؛  اسُتاد مَظاهِری  با  گاه۟ ساعتها، به هَمسُخَنی 
ایشان دَر دانشِکدۀ أدََبیّات حُضور یافته ام؛ در مُکالمَاتِ تلفُنیِ دراز، پرُسشها و تأمُّلاتم را با ایشان 
در میان نهِاده ام؛ بسیاری از آنچه نوشته ام، به إرِشاد و تحَریضِ آن بزُُرگ بوده است، ...؛ و برَ سَرِ 
هَم، بیش از آنچه گُمان فَرمایید، گَردَنمَ زیرِ بارِ مِنَّتِ آن وُجودِ بی بدَیلی است که اکَنون دَر فرِاقِ 

کام و انَدوهگینیم.   او تلَخ۟
یادداشتهائی که دَر پیَْ خواهَد آمد و تسَویدشان ساعتی چَند پسَ از انِتِشارِ آن خَبَرِ گُجَسته 
و جانخَراش، با دِلی شکَسته و دیدگانی اشَکب۟ار آغاز گَردیده، به انَگیزۀ امِتِثالِ دو »أمَْر« قَلمَْبَند 

شُده است: 
یکی، أمَْر تنَی چَند از خویشان و شاگِردان و دوستانِ اسُتادِ عالی مِقدار، جَمشیدِ مَظاهِری ـ رضِْوانُ 
اللهِ عَلیَْه ـ؛ که این أمَْر، مَشْفوع بود به خواهانی و إشِارَتِ برَخی از آن بسیاران که غاشیة إرِادَت به 
اسُتاد برَ دوش می کَشَند و پاره ای از این گُفتنی ها را در خِطابه هایِ مَجالسِِ سوکْواریِ اسُتاد از 

راقمِ شَنیدند و پسََندیدند تا مَضامینِ آن به قَیْدِ کِتابتَ آیدَ. 
دُوُم، أمَرِ عامِ پیرِ هُشیوارِ بلَخ که صَدها سال پیش از این فَرموده است: 

از برَایِ حَقِّ صُحبَت۟ ساله۟ا
بازگو حالی ازان خوش۟ حاله۟ا!

و  گُفت  سَزاوارترََند، خواهَند  کار  بدین  مَن  از  البتّه  صَد  که  دیگَرانی  را  گُفتَنی ترَها  لابدُ  و 
نوشت، و از بابتَِ عَدَمِ انِسِجامِ کَلام و ناهَمواری هایِ آنچه در بحُبوحَة پرَاگَندگیِ دِل و آسیمگیِ 
سَر و  زیرِ بارِ انَدوهِ این مُصیبتِ بزُُرگ به قَلمَ آورده ام نیز، برَ مَن خواهَند بخَْشود؛ که »العُْذرُ۟ عِنْدَ 

کِرَامِ النَّاسِ مَقْبُولٌ«.
مِثْلِاينكِتابخانه!

اسُتادِ جَلیلِ نبَیلِ ما، انَوشه یاد »جَمشیدِ مَظاهِری« ـ أسَکَنَهُ الُله تعََالیَٰ بحُْبُوحَـ﹤َ جَنَّتِه ـ، چگونه 
مَردی بود؟!
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إجِازه فَرمایید پاسُخِ این پرُسِش را، دَر هَمین مُفْتَتَحِ کَلام، از قولِ طَبیبِ أدَیبِ سُخَن۟ سَنجِ 
فَقید، زنده یاد دکتر عَبدالباقیِ نوَّاب ـ رَحِمَهُ الله ـ، عَرض کُنَم؛ که اسُتادِ عَدیمُ المِْثالِ ما را دَر أیَاّمِ 

شَبابِ او وَصف می کُنَد؛ و چه نیکو وَصف می کُنَد!
اسُتاد دکتر مَحمودِ عابدِی، سالها پیش از برَایمَ حِکایتَ می فَرمودند که دَر دَهة پنَجاه، رَئیسِ 
لاع به شُمار می رَفت  وَقتِ دانشِکَدۀ أدََبیّاتِ دانشِگاهِ اصفَهان که خود مَردی أدَیب و فَرهیخته و واسِعُ الاطِّ
و کَسی را برَ دیده وَری و دانائیِ او إنِکاری نیست، أعَنیٖ: مَرحومِ دکتر عَبدالباقیِ نوَّاب ـ طابَ ثرَاه ـ، 
وَقتی دَر آکْسفورد به مَخزَنِ نفَائسِِ مَخطوطاتِ کِتابخانه رَفته و غِنایِ آن را دیده بود و دَر شگفت 
آمده، به پیرامونیان گُفته بود: »مادَراصفهانيكجَمشيدِمَظاهِریداريم،مِثلِاينكِتابخانهاست«!

اسُتادِ انَوشه یاد جَمشیدِ مَظاهِری )سُروشیار(، براستی مُحَقِّقی جامعُ الأطَْراف بود و آنان که با 
أحَوال و أقَوال و آثارِ او آشناینَد، نیک می داننَد که سخنِ شادروان دکتر نوَّاب، هیچ گَزافه نیست 

و ـ به تعَبیرِ ما طَلبَة عُلومِ قَدیمه ـ: صَدَرَ مِن۟ أهَْلهِ و وَقَعَ فی مَحَلِّه!
واقعِ، این است که اسُتاد مَظاهِری، فَراترَ از یک کِتابخانه بود! بویژه از آن روی۟ که دَر تحَقیقاتِ 
أدََبی و تاریخیِ خود، با آن جِدِّ بلَیغ و سَعیِ فَراوان که دَر فَحصِ تمام و اسِتِقصایِ تام می فَرمود، 
مَرزهایِ پژِوهِش را از مَنابعِِ مَعدود و مَحدودِ کِتابخانه ای نیز بسیار فَراترَ می برُد! ... به دیگَر سُخَن، 
میْدانِ تتََبُّعاتِ اسُتاد، بسیار فَراخ بود و شَواهد و مَدارکِ جُست وجوهایِ تاریخی و أدََبیِ خویش را 

از هَر گوشه سُراغ می فَرمود و به هیچ روی۟ به تتََبُّعاتِ کِتابخانه ایِ مُصطَلحَ بسََنده نمی کَرد.
مِصداقِ سخنِ شیْخِ شیراز، سَعدیِ بی هَنباز، بود که دَر بوستان فَرمود:

ع به هَــر گوشـه ای یافتَم تَمَتُّ
ز هَر خَرمَنی خوشه ای یافتَم

ص و مَلمْوس عَرض کُنَم: نمونه ای مُشَخَّ
کِتابهائی چون  در  بود.  شُده  مَسأله  اسُتاد  برایِ  مَدرسة چهارباغ  بنِایِ  دَر  نامِ جایی  زمانی 
دمَهدیِ أرَباب2 ـ ره ـ و جُز آن، از این جُزءِ ساختمانِ مَدرسه با ألَفاظِ  نصِفِجهانِ میرزا مُحَمَّ
تِ این ألَفاظ ترَدید داشت: این که در  »فجری« و »قجری« نام برُده شُده بود، لیک اسُتاد در صحَّ
یک بنِایِ صَفَوی، جُزئی از آن »قجری« خوانده شود، از چه روست؟ ... آیا این جُزءِ بنِا، با طُلوعِ 
فَجر روشَن می شُده است؟ ... نه! ... پس چرا آن را »فجری« خوانده اند؟ ... اسُتاد برَایِ یافتَنِ پاسُخِ 
این پرُسشها، یکچَند در پاره ای از کتابهایِ راجِع به مِعماری و تاریخ و فَرهَنگهایِ لغَُت فَحص کرده 
ولی جوابِ قانعِ۟ کُنَنده ای نیافته بود. ... خود می فَرمود: روزی دَر عمارَتی کُهنه، بنَّائی سُنَّتی را دیدَم 
که مَشغول به کار بود. برایِ یافتَنِ پاسُخِ پرُسِشَم به سُراغش رَفتَم و پرُسیدَم: شُما به فُلان جُزءِ بنِا 
چه می گویید؟ گُفت: می گوییم: »فَرخ۟ی«! ... پاسُخِ پرُسشَم را یافتم و دانسِتَم واژه ای که این بنَّا 
»فَرخ۟ی« می گویدَ، دَر أصَل، »فَخْری« است و او در گُفتارِ عامیانة خود، آن را »قَلبْ« می کُنَد و به 
صورت »فَرخ۟ی« دَرمی آوَرَد. ... آن »فجری« و »قجری« هَم، تصَحیف۟ شُدۀ هَمین »فَخْری« است!   
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ماجَرایِ »فَخری«، نمونه ای است نمایان از دامنة تگَاپوهایِ مُتَتَبِّعانة این پژِوهشگَرِ کوشا و 
جُست وجوگَرِ نسَتوه.

دَر این مَکتَبِ تحَقیقیِ اسُتاد مَظاهِری و دَر این تگاپوهایِ بی پایان، برَرَسیِ فَراخ۟ دامنة کتابهایِ 
چاپی و خَطّی و أسَنادِ پرَاگَندۀ مَکتوب، دیگر جایِ خود داشت و حاجَتی به بازگُفتَن ندَارَد.

الغَْرَض، اسُتادِ انَوشه یاد جَمشیدِ مَظاهِری )سُروشیار(، دَر عالمَِ جُست وجوگَری آیتَی بود.
تعَلیقاتِ کِتابِ تاريخِاصفَهانِ میرزا حَسَن خانِ جابرِیِ أنَصاری که بیَقین از مَتنِ آن بسیار 
مایه وَرترَ است و مُحَقِّقانه ترَ، و »دَریا«ئی است از آگاهیهایِ تاریخی و جُغرافیائی و ترَاجِمْنگاشتی و 
و کتابشناختی و أدََبی و لغَُوی، گُواهی است هویدا و بی چون وچرا برَ کَثرَتِ مُطالعات و پیَْجویی ها 

و فَحص و تتََبُّعِ اسُتادِ فَقیدِ ما.
ص۟ گرایی می گُفتند و برَ صَدیقِ  دَر یاد دارَم که اسُتاد ـ رَحِمَهُ الله ـ زَمانی از مَحاسِنِ تخََصُّ
دَهُ الُله بغُِفْرانهِ ـ، آفَرینها می خواندَند که دَر قَلمَروی  لی ـ تغََمَّ فَقیدشان، زنده یاد دکتر أحَمَدِ تفََضُّ
صی کار کَرده بود و سَرآمَد شُده. حَتّیٰ دَر  خاصّ و دَر حیطه ای ویژه و نسِبَـ﹤ً مَحدود به طورِ تخََصُّ
یاد دارَم که اسُتاد دو انَگُشتِ دَستِ خود را چگونه انَدَکی از هَم باز کَرده فَرمودند: »خوبست که 
ص بشود، دَر دو سانت۟!، و هَرچه را به این دو سانت۟ مَربوط می شود، بخواندَ و بداندَ و  آدَم مُتَخَصِّ

مَرجِعِ هَمَگان دَر این باب باشَد«.
 خُدای را سپاس می گُزارَم که اسُتادِ بزُُرگوارِ ما، خود، دَر این راه گام برَندَاشتَند! ... وَگَرنه این 
لاعِ ایشان و این شَخصیَّتِ  تعَلیقاتِ سَرشارِ کِتابِ تاريخِاصفَهان و دیگَر مَکتوباتِ پرُنکُته و پرُاطِّ
سَختکوشِ  مَردِ  نازَنین۟  آن  مُطالعاتیِ  حیطه هایِ  عِ  تنََوُّ پرتوِ  دَر  که  جامعُ الأطَراف  فَیّاضِ  عِلمیِ 

بسیارخوان پدَیدار گَردیده بود، هَرگز پیدا نمی آمَد.
فوقَ العاده  أهَْلیَّتی  اسُتاد،  قَلمَِ  ترَاوِشهایِ  این  فَهم۟ کَردَنِ  و  دُرُست۟ خواندَن  که  آنسَت  راست 

می خواهَد؛ تا چه رَسَد به پدَیدآوردَنِ چُنین آثار!
سُخَنِ شَمسِ تبَریز دَر حَقِّ مَن و أمَثالِ مَن صِدق می کُنَد که گُفت: »ما را أهَْلیَّتِ گُفت نیست. 

کی أهَْلیَّتِ شُنودَن بودی!«. کاش۟
جانِ جویا و روحِ کُنجکاوِ اسُتاد جَمشیدِ مَظاهِری، حَدّی برَایِ واکاوی و دانائی نمی شناخت، 
و دائرۀ مُطالعَات و تحَقیقات و یادداشتهایِ اسُتاد، بسیار وَسیع۟ ترَ از آن بود که از غالبِِ هَمکارانِ 

دانشِگاهیِ ایشان می بینیم و می شناسیم. 
اسُتاد مَظاهِری را  افِتِخارِ شاگِردی و هَمسُخَنیِ حَضرَتِ  مَن۟ خود در درازنایِ این سالها که 
داشته ام، دَر صَدها، بلَ هزاران مَقولة عِلمی با ایشان سُخَن گُفته و از مَحضَرشان اسِتِفاده کرده ام 
که گوناگونی و رَنگارَنگیشان، طیْفِ وسیعی از یادبودهایِ جان آویزِ رَخشان و خاطِراتِ ألَوان را دَر 
م می گَرداندَ: از دَقائقِ و حَقائقِِ قُرآنی و حَدیثی بگیرید، تا مُخْتَصّاتِ فُلان بازیِ مُقامِرانِ  ذِهنَم مُجَسَّ
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عَصرِ صَفَوی که در کتبِ فقِْهی مَسطور است!، ... تا طَریقة زیست و عَلائقِِ مُطالعَاتیِ فُلان فاضِلِ 
راتِ  نامی اصفهان که غُسل و تجَهیزِ جَسَدِ شُماری از عُلمَا را برَ عُهده داشته!، ... تا آداب و تصََوُّ
بعَضِ عَوام دَربابِ شَبِ عَروسی که باحِتِمال دَر أدََبِ فارسی بازتافته است! ...، تا نوَادِر و مُضحِکاتِ 

فُلانِ طالبِِ عِلمِ شوریده حال! ... و هزار و یک چیزِ دیگَر.
واژه ایست  بود،  تواندَ  تازیِ »عَلّامه«  واژۀ  برَابرَِ  از چشم اندازی  پارسیِ »بسیاردان« که  واژۀ 
دَرخورِ تبَیینِ ساده و سَرراستِ شَخْصیَّتِ عِلمیِ اسُتادِ  مَظاهِری که عَزمِ جَزمِ او را دَر کارِ خواندَن 
و جُستَن و آموختَن و برَرَسیدَنِ مُدام، با فُتور آشنائی نبَود؛ و اگََر جایی دَر نوشتارهایِ اسُتاد قُصوری 

هَست، البتّه مُقتَضایِ مُلازَمَتِ ما آدَمیزادگان است با سَهو و نسِیان. ... سُبْحَانَ مَن لا یسَهُو! 
سازیِ دانسِته هایِ خویش نیز بسیار کوشا بودند. اسُتاد دَر تعَمیق و تدَقیق و بهِ۟

ویراستِ دُوُمِ تعَلیقاتِ ایشان برَ تاريخِاصفَهان که تقَریبًا آمادۀ انِتِشار شُده بود ـ و امُید است 
بیارایدَ ـ،  تِ خانوادۀ مُحتَرَم و شاگردانِ کاردانشان، هرچه زودتر طَبع را به زیوَرِ خویش  به همَّ
جلوه هائی از هَمین پویائی و کوشائیِ مَرد را دَر طَریقِ بیش۟ دانی و بهِ۟ دانی آینگی می کُنَد و شایدَ 

دوبرَابرَِ کارِ مُنتَشِرشُدۀ پیشین باشَد. 
یک بار دربارۀ نامِ مَحَلِّ یکی از إمِامزاده هایِ اصفهان از ایشان پرُسِشی کَردَم و عَرض کَردم: 
لفَظی که اسُتاد هُمایی می فَرماینَد با آنچه شما می فَرمایید، قَدری تفاوُت دارد و ... . پسَ از چَند 
مَسأَله را به یاد داشته باشم،  روزی بی آن که من خود دیگَر از آن مَقوله پرُسُشی کُنَم یا حَتّیٰ 
شاگِردنوَازی کَرده تمَاس گرفتند و فَرمودند که خود به مَحَل رفته و از أهَلِ مَحَل پرُسیده اند که 
اسُتاد  مَلفْوظ )هَم آنچه  ه۟ شده اند که دَر آن ناحیه هر دو صورتِ  اینجا را چه می نامید و مُتوجِّ
هُمایی فَرموده اند و هم آنچه خودِ ایشان از پیش دَر یاد داشته اند( برَ سَرِ زبانهاست؛ و برین بنُیاد، 

هَر دو صورت را باید دَر نظََر داشت.
اسُتاد، از این حوصَله مَندی ها دَر کُنجکاوی هایِ جُزئی، بسیار داشتند، و یکی از عَوامِلِ قلَّتِ 
آثارِ قَلمَیِ انِتِشاریافته از ایشان نیز، هَمین است که چه بسیار کُنجکاوی  دَر جُزئیّات را از مَرزِ وَسواس 
نیز گُذَرانیده اند و فَراغ از تحَریرِ مَقالتَی را، برایِ تثََبُّتِ بیشتَر، ماهها یا سالها به تأخیر انَداخته اند.

با دِقَّت و حوصَله مُطالعه می کَردَند و دائرِۀ این  ایشان دَر بابِ هرچه موردِ حاجَتشان بود 
موضوعات، به أدََبیّات و تاریخ که حیطة أصَلیِ کارشان بود، مَحدود نمی ماند۟.

حَتّیٰ به یاد دارَم زمانی که »موریانه« موجِبِ زَحمَتشان گَردیده و به پاره ای از کِتابهاشان 
هی دَربارۀ »موریانه« کَرده بودند و با آب و تاب و مِثلِ  گَزَندی رسانده بود، مُطالعَاتِ جالبِِ توََجُّ
صِ حَشَره شناسی از أحَوال و أطَوارِ این حَشَرۀ ضَعیف ولی زیانبار آگَهی می دادَند؛ و  یک مُتَخَصِّ
البتّه با چُنان عُطوفَتی هَم از ناتوانی و بی رَمَقیِ موریانه سُخَن می گُفتند که آدَمی خَیال می کَرد 
ایشان به »موریانه« هَم تعََلُّقِ خاطِری دارَند! ... مِزاح هَم می کَردند و می گُفتند که: گویا موریانه ها 
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می داننَد مَن کُدام کتابها را دوست۟ تر دارَم و هَمانها را می خورَند! ... گویا چاپِ سَنگیِ نفَیسِ شَرحِ
فُصوصالحكَم که موردِ علاقة اسُتاد بوده است، دَر همان زمانها صَرف شُده بود!!!

مَردِمَتنهایِدُشوار
اسُتادِ انَوشه یاد جَمشیدِ مَظاهِری )سُروشیار(، دَر مُتونی چون كَليلهودِمنه و ديوانِناصِرِخُسرو
ه۟  و ديوانِخاقانی، بصَیرَتی غَریب و عَجَب انگیز داشت و دَر حَلِّ مُشکلاتشان یا دَستِ کَم دَر توََجُّ
گاههایِ مَتن، کم۟ نظَیر و شایدَ بی نظَیر بود. به تدَریسِ این مَتنها نیز رَغبَت و  به عَویصات و بزَن۟
اهِتِمامی می فَرمود؛ و »لکُلِّ عَمَلٍ رِجالٌ«. ... گویا برَخی از دیگَر مُدَرِّسانِ أدََبِ فارسی هَم خوش 
می داشتند تا اسُتاد مَظاهِری این دَرسهایِ پرُپیچش را پاینَدان شَوَد و آنان به دَرسهایِ رَغبَت انگیزترَ 

و جَذّاب۟ ترَ بپَردازَند؛
که پَدیدست دَر جَهان، باری
کارِ هَر مَرد و مَردِ هَر کاری! 

أفَراد دَرسهائی را که دَر آنها می تواننَد چشمشان را  اسُتاد خود بمِزاح۟ می فَرمودَند: بعَضی 
خُمار کُنَند و برایِ دانشِجو شِعر بخواننَد، خود برَمی دارَند، آن وَقت دَرسهائی چون شِعرِ خاقانی را 

برَایِ مَن می گُذارَند!!!
البتّه ـ چُنان که إشِارَت رَفت ـ خودِ اسُتاد به پنَجه کَردَن و زورآزمودَن با دُشواری هایِ مُتونی 
چون ديوانِخاقانی رَغبَت داشتند و دیگران هَم ازخُداخواسته، مَردِ راستینِ این میدان را به عَرصة 

کوشاکوش می فرِِستادَند!
باری، آنچه إمِکانِ تدَریس و تدَقیقِ چُنین مَتنهایِ گرانبارِ پرُسمان۟ خیز و هَنگامه ساز را برایِ 
عِ آگاهیهایِ اسُتاد و فراخنایِ مُطالعَاتشان بود. اینگونه  اسُتاد مَظاهِری فَراهَم می ساخت، هَمان تنََوُّ
مَتنها برَ کثیری از إشِارات و دَقائقِ اشِتِمال دارَد که از ألَوانِ مَعارِفِ رایج در دُنیایِ قَدیم سیراب 
ه و کَلام و أصُول و فُنونِ تفَسیر بگیرید، تا اخَتَرشناسی و  گَردیده است: از قُرآن و حَدیث و فقِ۟
أحَکامِ نجُوم و طِبّ و گیاهْشناسی و جانوَرشناسی و حِساب و تعَبیرِ خواب و کَثیری از مُعتَقداتِ 
عامّه، و حَتّیٰ خُرافاتِ عَجائزِ! ... ... دانسته هایِ گونه گونِ اسُتاد به ایشان إمِکان می داد تا دَر چُنین 
پیشِ چشمِ  یکان  یکان  را  مَتن  رَنگارَنگِ  ظَرافتهایِ  و  کُنَند  غَوررَسی  و  ذوجَوانبِ۟ خوض  مُتونِ 
دانشِجویان آرَند و گِرهْها را به سَرپنَجة دیده وَری و آزمودگی بگُْشاینَد. ... فَإنَِّ لکُِلِّ صِنَاعَـ﹤ٍ أهَْلًا، 

وَ لکُِلِّ کَریمـ﹤ٍ فَحْلًا.
وَ نعِْمَ مَا قیِل:

خَلقََ الُله للِحُْرُوبِ رِجَالًا
وَ رِجَالًا لقَِصْعَـٍ﹤ وَ ثرَِیدِ

دَر واقعِ، روشَن۟ رایانِ فَرزانه ای چون اسُتادِ انَوشه یاد جَمشیدِ مَظاهِری، با شیوۀ تأمُّل و تحَقیق 
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و إفِاضاتِ خویش، به رِشته ای چون أدََبیّاتِ فارسی، بلَ عُمومِ به مَعارِفِ ایرانشناختی، ارَج و اعِتِبار و 
آبرِوی۟ می دادَند. ... چه، بسیار دیده ایم که مَردُمانِ عامی خَیال می کُنَند رِشتة أدََبیّات یعنی »اشَک« 
و »آه« و »شَمع«!، و مَثَلًا اشِتِغال به شِعر و فُنونِ شاعِری، یعَنی پایِ شَمع نشستن و اشَک۟ ریختن 
و آه۟ کَشیدَن! ... وَقتی کَسی چون اسُتادِ انَوشه یاد جَمشیدِ مَظاهِری، مَسائلِِ بلَاغی و لغَُوی و فُنونِ 
سُخَنوَری را با دِقَّتی ریاضی وار می کاوید و سُخَن را دربارۀ فرِدوسی یا حافظِ یا خاقانی به عَرشِ 
تحَقیق می برُد و باریکیهایِ ناپیدا در کلامِ پیشینیان را هویدا می کَرد، آنگاه بود که آدَمی دَرمی یافت 

با چه صِناعتِ دَقیق و چه دَریایِ عَمیقی رویاروست.
اسُتاد مَظاهِری، مُدَرِّسی مُحَقِّق بود، و دَر دُروسِ خود، حَتّیٰ برایِ دانشِجویانِ دورۀ کارشناسی 

ص۟ پسََند می شُد. )/لیسانس( هَم، واردِ جُزئیّاتِ تحَقیقی و خُرده بینی هایِ ژَرف و شگَرفِ مُتَخَصِّ
سالها پیش یکبار که ایشان برایِ دانشِجویانِ دورۀ کارشناسیِ أدََبیّاتِ فارسی، دَرسِ رُستَم 
و سُهراب می گُفتند و مَن نیز اسِتیذان کرده در آن دوره دَر کلاسِ اسُتاد حاضِر می آمَدَم، شاهِد 
بودَم که اسُتادِ فَقید، گُذَشته از بحَث در لغُات و مَعنایِ بیْت۟ بیْتِ شاهنامه و توضیحِ دَقائقِِ بلَاغی و 
باریکیهایِ داستانی و ...، بارها و بارها اخِتِلافِ نسَُخ را نیز برَمی رَسیدند و ترَجیحِ برَخی نسُخه بدََل ها 
را برَ ضَبطِ مَتن، با تحَقیق و اسِتِدلال موردِ بحَث قَرارمی دادند و برَخی از نکِاتِ زبانی و بلَاغیِ 
شاهنامه دیرینِ  دَستنوشتِ  بهَمان  یا  فُلان  اخِتِصاصاتِ  از  و  می کَردند  تحَلیل  را  نسُخه بدََل ها 
می گُفتند و دانشِجویان را به وادیِ پژِوهِشیانه ترَین مَباحِثِ مَتن۟ شناختی می برُدَند3. ... کیست که 
ندَاندَ اینگونه ژَرفارَویِ مُحَقِّقانه از عادَت و حوصَلة کلاسهایِ دورۀ کارشناسی بعَید و بیرون است؟! 
... و کیست که ندَاندَ در نظِامِ آموزِشی و دانشِگاهیِ ما، بویژه اکَنون که سودایِ »تولیدِ عِلم« و تکثیرِ 
»سَواد«! همه گیرست و هَنگامه می کُنَد، غالبًِا دَرسهایِ دورۀ دُکتُری هَم با این دَرَجه از عُمقِ عِلمی 

و دِقَّتِ پژِوهِشی برَگُزار نمی گَردد، تا چه رَسَد به دُروسِ دورۀ کارشناسی؟!
ه است که عَلی رَغمِ طولِ أوقاتی که اسُتاد مَصروف چُنان غَوررَسی ها می فَرمود  جالبِِ توََجُّ
و آدَمی انِتِظار داشت إطِالة أبَحاث دانشِجویان را مَلول و مُعتَرِض سازَد، گیراییِ بیَانات و حَلاوَتِ 
، إخِلاص و شوری که در کار بود و از دیدۀ أحََدی نهِان نمی ماندْ،  نکُته سَنجی ها و عَلیَ الخُصوص۟
دانشِجویان را یکپارچه پیْگیر و مُشتاقِ مَباحِثِ اسُتاد نگاه می داشت و نشانی از آن مَلالتَِ مُتَوَقَّع، 

برَ جای نمی نهِاد.
آن، بیَوسان بود که دانشِجو مَلول شَوَد؛ و نمی شُد. ... سِوایِ مِغناطیسِ وُجودیِ اسُتادِ انَوشه یاد 
، خَیال می کُنَم دانشِجویان  که بسیار غَریب بود ـ و امُیدوارَم سپَس۟ تر دربارۀ آن بشَرح۟ تر سُخَن گویمَ ـ
از صَمیمیَّت و گَرمی و إخِلاصِ نمایانِ او دَر کارِ تعَلیم، به نشَاط می آمَدَند. هَرچَند دانشِجو بسیاری 
از مَطالبِ را از سَطحِ دانشِ و مُقتَضایِ حالِ خود فَراترَ می دید، وَقتی إحِساس می کَرد اسُتاد چه قَدر 
او را جِدّی گرفته و با چه جِدّیَّتِ شورانگیز و اعِتِقادی پایِ او را به وادیهایِ غَریبی از تحَقیق و تأمُّل 

باز کرده است، برَ سَرِ ذوق می آمَد و در ژَرفایِ جانِ خویش إحِساسِ سَرفَرازی می کَرد.
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دوست می دارَم از آزَرمِ اسُتاد نیز به هَنگامِ تدَریس یاد کُنَم که نمونه را دَر هَمان سلسله 
دُروس، وَقتی به واژه ای رَسید که دَر إیضاحِ ساختارِ آن از بیَانِ بعَضِ »ناگُفتَنی«ها گُزیری نبَود، 
اسُتاد تنها به ساختارِ واژه إشِارَتی کَرد و سپس فَرمود که »مَعنایِ فُلان جُزءِ آن را در کِتابهایِ 
ه۟ به آن که شُماری از بانوُان دَر مَجلسِِ دَرس  لغَُت می توانید ببینید«؛ و گُذَشت؛ خُصوصًا با توََجُّ
حُضور داشتَند. ... برخی را دیده ایم یا شنیده که در این جایگْاهها هیچ حِجاب و آزَرمی را بایسِته 
نمی شُمارَند؛ بلَ تازه سَرِ ذوق می آینَد تا دَر این مَوارِد، به جِدّ و هَزل۟، بسِاطِ إفِادَت بگُستَرَند و 

»صورَتگَری« ها کُنَند. اوستادِ روشن۟ رایِ ما، جَمشیدِ مَظاهِری، از این شُمار نبَود.

خدمتِفَرهَنگیبهمَثابتَِرسالتَ
رَفتار و ایستارِ اسُتادِ انَوشه یاد جَمشیدِ مَظاهِری ـ رَحِمَهُ الُله وَ رَضِیَ عَنه ـ، چُنان بود که مَعلوم 
می داشت ایشان دَستیازی به کَثیری از خَدَماتِ فَرهَنگی را، »رِسالتَِ« خویش می داننَد و تو گویی 

»فَریضه« می شُمارَند.
کِتابی هم  لوَازم التَّحریر، چَند  فُروشِ  اسُتاد در یک کتابفُروشیِ کوچَک که در کنارِ  زَمانی 
عَرضه می کَرده است، کودَکی دَبسِتانی را دیده بودَند که سَرِ راهِ گُذَرِ هَرروزه اش، به کِتابفروشی 
آمده از کِتابفروش می پرُسَد: »آقا! کِتاب دربارۀ إمِامِ سَجّاد دارید؟«؛ و کتابفُروش می گویدَ: »نه«. 
لام ـ  اسُتاد رَفته بودند و از جایِ دیگَر کِتابی مُناسِبِ فَهمِ آن کودَک دَربارۀ  إمِامِ سَجّاد ـ عَلیَْهِ السَّ
خَریده بودند و روزِ دیگر آمَده و به آن کِتابفروش داده و گُفته بودَند: »وَقتی آن بچَّه سَرِ راهِ مدرسه 

از جلوِ دکّانِ شُما می گُذَرَد، این کِتاب را به او بدِهید«!
آری، اهِتِمام بدین مَعانی، در شَریعَتِ أهَلِ فَضیلت، فَریضَت است، و إهِمالِ آن، جَریمَت. ... 

و غالبِِ مَردُمان، نه از این قَبیل و قَبیله اند.
خُفْتگانَند بَرین راهگُذَر

بَرنَگیرَد یکی از بالین سَر!4
ر  بارها شاهِد بودَم که اسُتادِ انَوشه یاد جَمشیدِ مَظاهِری ـ رضِْوانُ اللهِ عَلیَْه ـ کِتابهائی را مُکَرَّ
می خَریدَند. دَر آغاز گُمان می کَردَم نسُخة قَبلی دَر میانِ انَبوهِ کِتابهاشان از دیده نهِان شُده است و 
ناگُزیر شُده اند نسُخة دیگَر تهَیّه فَرماینَد. بعَدها دانسِتم حَدسَم صائبِ بوده است، ولی فَقَط دَر بعَضِ 
مَواردِ. دَر کَثیری از مَواردِ، اسُتاد، کِتابهایِ خوبی را می خَریدند و در موقعِِ مُقتَضی به دانشِجویانِ قابلِ 
و دانشِ۟ پژِوهانِ فاضِل هَدیهّ می کَردَند. یکی از کِتابهائی که شاید دَهْها نسُخه از آن را اسُتاد خَریداری 

فَرمودند!، لغَُتِفرسِ أسََدیِ طوسی چاپِ انِتِشاراتِ خوارَزمی بود.
مَن۟ بنَده خود نیز از خوانِ إنِعْامِ اسُتاد نصَیب برُده ام؛ و آن، راجِع به کِتابِ نامههایِقَزوينی 
عنوانِ  تحَتِ  کِتاب  آن  چاپِ  باز۟ به  افشار  ایرَجِ  زنده یاد  که  آن  از  پیش  تها  مُدَّ بود.  تقَیزاده  به
نامههایِپاريس إقِدام کُنَد و دَستترَس بدان تیَسیر گَردَد، روزی با اسُتاد مَظاهِری از این کِتابِ 
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که  دِریغْها خوردَم  من  و  می گُفتیم  سُخَن  خواندَنی 
دَر فُلان کتابفُروشی دیدَم  را  از آن  زَمانی نسُخه ای 
گَزاف  بهَایی  به  را  آن  بی إنِصاف۟  کِتابفروشِ  چون  و 
خَریدَنش  دَر  بایست می فُروخت،  آنچه  برَابرَ  چَند  و 
دَفعُ الوَْقت کردَم، و دیگر هم هیچ جا نسُخَتِ آن کِتابِ 
نافعِ دَستیاب نگَردید. اسُتاد بمِهْر۟ فَرمودَند که از آن 
مَرحَمَت  مَن  به  را  آن  و  دارند  إضِافی  نسُخة  کِتاب 
خواهَند فَرمود. با آن که ـ به عِلَّتی بیرون از موضوعِ 
سُخَنگاهِ کُنونی ـ بسیار اسِتِنْکاف کَردَم، عاقبَِت آن 
نسُخه را کَرامت فَرمودَند؛ و اکَنون، از برَایِ من، این 
کِتابِ ارَج آوَرِ بارَز، یادگاریست عَزیز و پاس۟ داشتَنی از 

آن مَردِ مَردانه.
یک بار دَر فَرهنگسَرایِ اصفهان و دَر حُضورِ مُدیرِ 
، به  فَرهیختة آن، اسُتاد إبِراهیمِ سپاهانی ـ دامَ عُلاه! ـ
اسُتادِ فَقیدمان عَرض کَردَم: امروز جایِ شُما دَر فَرهنگسَرا خالی بود؛ جَوانی کَم۟ سنّ وسال، شایدَ 
شانزدَه هِفدَه ساله، آمده بود و ديوانِأدَيبِپيشاوُریرا سُراغ می گرفت! مَن و آقایِ سپاهانی دَر 
عَجَب شُدیم از این که دَرین زمانه چُنین کَسی دَر پیِ چُنان کِتابی باشَد! ... چشمانِ اسُتاد مَظاهِری 
برَقی زَد. فَرمودند: مَن اگر جایِ شُما بودم، خودَم کِتاب را می خَریدَم و به او هَدیهّ می کَردَم. عَرض 
کَردَم: حَق با شُماست؛ ولی مُشکِل اینجاست که ديوانِأدَيبِپيشاوُری دَر بازار موجود نیست! ما 
هَم بناچار به هَمین بسََنده کَردیم که آن جَوان را تحَسین و تشَویق کُنیم و برَو آفَرین بخوانیم که 
دَر این سِنّ وسال چُنان شَخصیَّتِ بزُُرگی را که مَعروفِ خَواصِّ فُضَلاست می شناسَد و به دُنبالِ چُنین 

ت نمی ماندَ! کِتابِ ارزشمندی می گَردَد! ... اسُتاد لبَخَندی زَده فَرمودَند: بلَه، زمین۟ خالی از حُجَّ
عاشِقِكِتاب

پسَرِ  الُفَت،  دباقرِ  الُفَت )مُحَمَّ از قولِ روانشْاد  بارها  انَوشه یاد جَمشیدِ مَظاهِری )سُروشیار(،  اسُتادِ 
آقانجََفی( نقَل می فَرمود که: »بپایید دَر چاهِ وَیلِْ کِتاب نیُفتید!« ... ولی حَقیقت این است که خودِ 

اسُتاد از سالها پیش در این چاه افُتاده بود! 
مِ عِشق به کِتاب بود، و در این راه،  اسُتاد مَظاهِری، عاشِقِ صادِقِ کِتاب بود. سَر تا پایشَ تجََسُّ

سَخاوتمَندانه مال و عُمرِ خود را هَزینه می کَرد.
عَطَشِ تتََبُّعِ اسُتاد او را وامی داشت تا کِتابهایِ گوناگون را وارَسَد و چاپهایِ مُختَلفِِ هَر مَتن 

را نیز گِرد آرَد.
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ه به مَسیحِ توماس کِمْپیس را می دیدیم ـ که از مُتونِ  حَتّی به یاد دارَم وَقتی کتابِ تشََبُّ
قُرونِ وُسطائیِ مَسیحیَّت است و تأمُّل دَر آن از برایِ آشنایان با میراثِ إسِلامی بی فائدِه نیست 
ـ و مَن از این سُخَن گُفتَم که ترَجَمة دیگرِ آن به نامِ اقِتِدا بهمَسيح نیز فَوائدِی عَلی حِدَه دارَد، 
ب پرُسیدَند:  ایشان بی درَنگ هَردو ترَجَمه را برایِ خَرید برگِرِفتَند و وَقتی جَنابِ سپاهانی با تعََجُّ
هَر دو ترَجَمه را می برَید؟، بطیْبَت فَرمودَند: آخِر ایشان )یعنی: منِ راقمِ!( می گوینَد بایدَ هَر دو را 

با هَم مُقابله کَرد!!!     
دَر یکی از آخِرین دَفَعاتی که اسُتاد را دَر کتابسَرایِ فرِدوسی زیارَت کَردَم، کِتابِ گويايیِ
ارََستورا به ایشان نشان دادَم و عِرض کَردَم: این کتاب را مُلاحَظَه فَرموده اید؟ با خَنده و مِزاح 
بخَشهایِ  به  إشِارتشان   ... مَن هَم نمی فَهمَم!!!  فَرمودند: دیدَم آخِر یک چیزهائی دارَد که حَتّیٰ 
سُریانیِ کِتاب بود و بکنایه و طیبٖتَ رَفتار و گُفتارِ جَماعَتی را مُحاکات کَردَند که خود را در این 
لاع قَلمَ می دِهَند. ... خَندیدم و گُفتَم: خَیال می کَردَم چون  گونه مَوارِد مِحکّ و مِعیارِ دانشِ و اطِِّ
کتاب از آنِ پولسِِ پارسی است و شُما به این مَقولات عَلاقه مَندید، به کارتان بیایدَ! ... می خواستم 
کِتاب را به قَفَسة کِتابفروشی بازگَردانمَ که آن را از من طَلبَ کَردَند و با چاشنیِ طَنزی که غالبًِا 

دَر سُخَن داشتَند، فَرمودَند: حالا بگُذارید باشَد، شایدَ مِهْرَش به دِلمَ افُتاد!!!
»پاتوقِ« اسُتاد، کِتابفُروشی  بود و وَقتی هَم دَر مُکالمَاتِ تلِفُِنی می پرُسیدند: چه خَبَر؟، ما 
می دانسِتیم مَنظورشان این است که: چه کِتابِ تازه ای چاپ شُده؟، چه مَقالة تازه ای خوانده اید؟، 

و پرُسِشهائی از این قَبیل.
چَند سال پیش، یکچَند که رَنجوریِ چشمانِ اسُتاد سَخت گردیده بود، با ذَرّه بینی بزُُرگ و 
بمَشَقَّت می خواندَند، و باز هَم البتّه پای۟ از کِتابفُروشی ها بازنمی کَشیدند و به کِتابفُروشی می رَفتَند 
و تازه ها را می دیدَند و البتّه با چُنان صُعوبتَی که حَتّیٰ عَناوینِ کِتابها را به اسِتِمداد از هَمان ذَرّه بین 

قرِائتَ می کَردند.  
، دَر رِسالة وَجیزۀ  رِ بزُُرگِ قُرآنِ کَریم و شَیْخ العَرَبیَّـ﹤، جاراللهِ زَمَخشَری ـ رَوَّحَ الُله رُوحَه ـ مُفَسِّ

مُسَمّی به الكَلِمالنَّوابغِ فَرموده است: » التّاجِرُ مَجْدُهُ فی کِیسِه وَ العَْالمُِ مَجْدُهُ فی کَرَارِیسِه«5.
، عالمِی ماجِد بود، و سیرۀ عالمِانة  اسُتاد جَمشیدِ مَظاهِری ـ جَعَلَ الُله الجَنَّـ﹤َ مَثْوَاه ـ، بحَق۟

او، مَظْهَرِ هَمین نگَرِش که دَر گُفتة نغَْز و پرُمَغْزِ جارالله ترَسیم گَردیده.
لِ مال و حَتّیٰ جان! دَر راهِ آن، شیوۀ پیشینه مَندِ اسُتادِ فَقید بوده  این عِشق به کِتاب و بذَ۟

است و حِکایتَهائی که از جَوانیِ اسُتاد شنوده ایم نیز، هَمین مَعنیٰ را اسُتوار می دارَد.
دَر أیَاّمِ دانشِجوییِ اسُتاد دَر دانشِگاهِ تهران، زَمانی مَرحومِ أسََدی کتابفُروش دَر تهران، کتابِ 
دَکَن چاپ شُده  حَیدَرآبادِ  دَر  و  نحَو است  عِلمِ  دَر  را که  النَّظائرِِ جَلال الدّینِ سُیوطی  الأشَباهو
سمِ فی أمَثالهِ! ـ بدان دِل  بوده، برایِ فُروش آورده بوده است. ایشان کِتاب را می بینند و ـ عَلیَ الرَّ
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می بازَند، ولی افَزون برَ آن که بهَایِ کِتاب بسیار گران بوده است و به حُدودِ نیمی از دَرآمَدِ ماهیانة 
آنر۟وزگاریِ اسُتاد برَمی آمَده، دَر آن سَفَر، ایشان مَبلغَی که چُنان خَریدی را کِفایتَ کُنَد و به دیگَر 
مایحُْتاجِ سَفَرشان هَم برَسَد، هَمراه نداشته اند. می فَرمودَند: به سُراغِ کَسی از آشنایان رَفتَم تا از او 
پولی قَرض کُنَم. وَقتی قَضیّه را دانسِت، گُفت: پول دارَم، ولی قَرض نمی دِهَم، تا برَایتَ دَرسی شَوَد 
و هَوایِ این کتاب۟ خریدَن ها از سَرَت بیرون رَوَد! ... فَرمودند: مَن هَم رَفتم و تقَریبًا هرچه داشتَم 

دادَم و کِتاب را خَریدَم و به فَلاکَتی خود را به اصفهان رَساندَم، و برایمَ هَم دَرس نشَُد!!!
به دَست آوَردَنِ برَخی از کِتابها، براستی اسُتاد را سَرمَست می کَرد.

به یاد دارَم سالی که به نمایشِگاهِ کتابِ تهران تشَریف برُده و رِوایتَِ حَمزۀ اصفهانی را از 
از این دَستآوَرد  ابِتیاع فَرموده بودَند، چه قَدر  مَعهَدِ آلمانی چاپ کرده بود(  أبَونوُاس )که  ديوانِ 
عَراء بهَار: »فیلِ  مَشعوف بودَند و مَحظوظ، و چه مایه آن را مُغتَنَم می شمردند. ... به قولِ مَلکِ الشُّ
طَبعَم یادِ هِندُستان گِرِفت«. ... دَر هَمان سال از قَضا مَن هَم به نمایشِگاه رَفته بودَم و خوب به یاد 
دارَم دَر یک بعَد از ظُهرِ ارُدیبِهِشتی که گاهگ۟اه۟ بارِشی تیز و تنُد از آسمان نثِارِ زَمین و زَمینیان 
می شُد، اسُتاد را زیارَت کَردَم که برَخِلافِ مَعمول و مَعهود کُتِشان را برَ دوش انداخته و در پیاده روِ 
شیبْداری به سویِ غُرفه هایِ فُروشِ ریالیِ کُتُبِ عَرَبی رَهْسِپار بودَند و گویی دَر آن فضایِ پرُ از 

کِتابهایِ تازه و دِلخواه۟، از هَمیشه چابک۟ تر و بانشَاط ترَ راه می پیمودَند.
اسُتادِ انوشه یاد، بحَق دَر شگفت بود از »لاکِتابی«یِ دیگران!  ... دَر شگفت بود از بسََنده گَری 
و بی رَغبَتیِ بیشینة هَمکارانش که جِدّ و جَهدی در جُستنِ کِتابهایِ تازه نمی کَردَند و به هَمان 
مَعدودِ مَحدود کِتابهائی که از قَدیم داشتَند بسََنده کرده أغَلبَ۟ پژِوهِشهایِ جَدید و مَطبوعاتِ تازه 

را هیچ نمی دیدند و از نوآورده ها خَبَری نمی گرفتَند.
هاتِ اسُتاد و ژرف۟ ترَینِ دلبَستگی هایِ ایشان  ه۟ به کِتاب و دِلبَستگی بدان، مُهم۟ ترَینِ توََجُّ توََجُّ

بشُمار بود.
از دَردناک۟ ترین أخَبار برایِ اسُتاد، خَبَرِ از میان رَفتنِ کِتابها و کِتابخانه ها و از دَست شُدَنِ 

نفَائسِِ مَخْطوطات بود.
با چه دَردی از سوختَنِ کِتابهایِ نفَیسِ دانشِگاهِ اصفهان دَر واقعة هائلِة حَریقِ کِتابخانة دانشِکَدۀ 
أدََبیّات، یاد می کَردَند، و از ندَانمَْکاری و بی بصَیرَتیِ کارگُزارانِ دانشِگاه دَر آن فاجِعه، داستانها می گُفتند 
و حِکایتَ می کَردَند که چگونه پسَ از آغازِ حَریق، خازنِانِ أمَینِ دارالکُتُب، إجِازه ندَاده بودَند دانشِجویانِ 
آن  از  کِتابی  مَبادا  تا   ... برََند!  بیرون  و  برَهاننَد  آتش  از  و  بریزَند  چادُرهاشان  دَر  را  کِتابها  دُختَر 
مَجموعة گرامی و گُزیده و گران ارَز که دَر کامِ آتش فُرومی شُد، گُم یا کَم شَوَد!!! ... ... زهِی کاردانی 

و مَسؤولیَّت۟ شناسی!!! 
چه رَنجی می برُدند از »وِجینِ« کِتابهایِ نفَیس دَر دانشِگاهِ اصفهان و گَزَندی که از این رَهگُذَر 
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به خِزانة کُتُب رَسید! ... می فَرمودند: دَر آسانسورِ کِتابخانة مَرکَزیِ دانشِگاهِ اصفهان، دُکمة آسانسور 
را باشِتباه زَده بودَم و همین باعِث شُد به سالنُی وارِد شَوَم که از طَریقِ آن کِتابهایِ وِجین۟ شُده را 
خارِج می کَردَند. یکی از بانوُانِ کِتابدار شتابان به پیشوازَم آمَد و پرُسید: آمَده اید کِتاب ببَرید؟!! ... 
می فَرمودند: از جاهایِ مُختلف می آمَدند و کِتابها را می برُدَند و حَتّی کَسی سیاهه ای برَنمی داشت 
که مَعلوم دارَد کُدام کِتابها به کُجا رَفته و به که سپارده شُده! هَمین قَدر ثبَْت می شُد که مَثَلًا 
زیدْ صَد جِلد کِتاب برُده و عَمْرو دویست جِلد و بکَْر سیصَد جِلد! ... می فَرمودند: یکی از کِتابها را 
دباقرِِ ألُفَت را داشت! وَحشَت کَردَم!!! ... می فَرمودند: با هَمین ترَتیب، برَخی  گُشودَم؛ مُهرِ وَقفِ مُحَمَّ
از کِتابهایِ دوره ایِ کِتابخانه هَم ناقصِ شُد؛ مَثَلًا فُلان تذَکرۀ نایاب، جلدِ سوُمش هَست ولی دو 
جلدِ أوََّلش را وِجین کَرده اند!  ... اسُتاد، شادمان بودند که شُماری از آن کِتابها از تلَفَ نجَات یافته 
صًا از یک مَرکَزِ  و از بعَضِ مَراکزِ عِلمی که شایدَ قَدرِ کِتاب را قَدری بداننَد سَر دَر آورده است. مُشَخَّ
آموزِشیِ حوزَوی نام می برُدند که مُدیرِ زیرَکَش فُرصَت را غَنیمَت شمرده، شُماری از اینگونه کِتابها 

را برایِ کِتابخانة آنجا ـ به تعَبیرِ بندۀ نگارَنده ـ »اسِتِخلاص« کَرده بود!
از کِتابخانة شَخصیِ اسُتادِ فَقید دکتر أمَیر حَسَنِ یزَدگردی ـ رَحمَـ﹤ُ اللهِ عَلیَْه ـ که به کِتابخانة 
مَرکَزیِ دانشِگاهِ اصفهان إهِدا شُده است و مُبالاتِ دَرخوری دَر کارِ نگاهداری اش نرََفته، می فَرمودند 
که: روزی دیدَم مُشتی أوراقِ عَکسی زیرِ یکی از قَفَسه هایِ این مَجموعه ریخته است. برَداشتم و 
نگاه کَردَم، از عَکسهایِ نسَُخِ ديوانِظَهيرِفاريابی بود که دکتر یزَدگِردی دَر تصَحیحِ آن دیوان 
به کار برُده. به کِتابدار گُفتم. با بی اعِتِنائی گُفت: از قَبل از این که ما اینجا بیاییم، اینها زیرِ این 
قَفَسه ریخته بوده!!! ... اسُتاد، عاقبَِت، از یکی از دانشِجویان خواسته بودَند تا این أوراق را گِردآورَد 

و مُرَتَّب سازَد و با نخَ ببَندَد، تا گُم نشََوَند! 
از کِتابخانة نفَیسِ مَدرسة چهارباغ که چه سان دَر دورانِ پهَلوَیِ دُوُم مُتَفَرِّق گَردیده و برَ باد 
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رَفته بود و از مُباشِرِ آن تفَرِقَة نامَیم۟ون که یکی از سَکَنة مُعتادِ مَدرسه بوده است، سُخَن می گُفتند 
سَ الُله  و حِکایتَ می کَردَند که گویا بعَضِ آن کُتُب را اسُتادِ عَلّامة أجََل، جَلال الدّینِ هُمایی ـ قَدَّ
رُوحَهُ و طَیَّبَ رَمْسَه ـ، از دَستِ نابکاران اسِتِنْقاذ کَرده و مَحفوظ داشته بوده است؛ وَ العِْلمُ عِنْدَ الله.

طَلبََـ﹤ِ  رُؤوسِ  عَلیٰ  عالیِ  ال۟ ظِلُّهُ  دامَ  ـ  دامغانی  مَهدَویِ  أحَمَدِ  دکتر  اسُتاد  کِتابخانة  غارَتِ 
ف یاد می کَردند  العُلُومِ! ـ را که پسَ از انِقلابِ 1357 هـ.ش. و گرفتاریهایِ آن بزُُرگ رُخ داد، بتأَسُّ
از کِتابهایِ چَپاوُل۟ شُده از آن کِتابخانة گرامی را سالها بعَد دَر جُمعه بازارِ  و می گُفتَند که برخی 
کِتابِ اصفَهان دیده اند! ... از نفَاسَت و جامِعیَّت آن کِتابخانه که دَر »مَحضَرِ« اسُتاد دکتر مَهدَوی 
جای داشته است، حِکایت می فَرمودند و از جُمله یاد می کردند که دیوانِ یزَید ـ عَلیَهِ اللَّعنه ـ را 
دَر این کِتابخانه دیده اند. می فَرمودَند که: دیوانِ چاپیِ یزَید بن مُعاویه که کِتابکَی است کَم۟ حجم 
و گِردآورده از سُروده هایِ مَنسوب بدو، دَر کِتابخانة اسُتاد دکتر مَهدَویِ دامغانی بود و مَن آن را 
از ایشان به أمَانتَ خواستَم. ایشان گویا چون دیوانِ یزَید بود، أمَانتَ دادَنشَ را خوش ندَاشتند؛ با 
این۟ هَمه، لطُف کَرده أمَانتَ دادند و مَن هَم از آن عَکس برَداشته کتاب را بدیشان بازگَرداندَم؛ و 

لابدُ بعَدها با دیگَر کِتابها غارَت شُد!
سَ الُله رُوحَه ـ به  از غَصبِ نفَائسِِ مَخطوطاتِ شادرَوان اسُتاد دکتر حُسَین عَلی مَحفوظ ـ قَدَّ
دَستِ صَدّامیان می گُفتَند و از دِلبَستگیِ مَرحومِ مَحفوظ به کِتابخانه اش و این که دَر پیِ هَمین 

واقعَِه سَکته کَرد و رَنجوریها کَشید! ... .
آری، نقُْلِ مَحفلِ اسُتادِ انَوشه یاد جَمشیدِ مَظاهِری، نقَْلِ »کِتاب« بود، نقَْلهایِ تلَخ و نقَْلهایِ 

شیرین، که خواننَده را از گوش۟ سپاردَن بدانها هیچ مَلالتَ و سَآمَتی نمی رَسید.
عُشّاقِ کِتاب می دانسِت و  أحَوالِ  از طَرائفِِ  نوَادِرِ بسیاری  رَحِمَهُ الله ـ، داستانها و  اسُتاد ـ 
ت  بشیرینی بازمی گُفت. ماننَدِ غالبِِ شیفتگانِ کِتاب، خود از گُفت و شنود دربارۀ کِتابها نیز بسیار لذََّ
ت۟ بخَش ـ که به اصِطِلاحِ  می برُد و سیر نمی شُد و أوقاتِ خویشتَن و دیگَران را بدین مُحاوراتِ لذََّ

عَرَبها جامِعِ بین »مُتْعَت« و »فائدَِت« بود6 ـ، مَعمور می داشت.
حَتّی حِکایتَِ جاعِلانِ نسَُخِ خَطّی و آنان که نسُخه ها و کِتابهایِ مُزَوَّر می ساختند نیز برایِ 
اسُتاد گیرایی داشت؛ بویژه از آن روی۟ که فَنِّ تزَویرِ نسَُخ را، از حیثِ هُنَری اش نیز می نگَریست 
و مَسألة زَبرَدَستی و مَهارَتِ مُزَوِّران را نیز دَر کنارِ مَعایبِ و مَقابحِِ کارشان مَلحوظ می داشت و 

خورایِ نگرِش می دید.
از هَمین دَر، دَربارۀ آن خاندانِ بنام دَر تهران که جَعلِ بعَضِ نسَُخِ خَطّیِ مَعروف و از جُمله 
كاپوسنامۀفِرای به بعَضِ أفَاضِلِ آن مَنسوب است، اعِتِقادِ اسُتاد مَظاهِری این بود که گویا اینان 
به عنوانِ نوعی هُنَر و مَهارَت۟ نمایی این کار را می کَرده  و دَر واقع، با این کار، اسُتادی و برَاعَت و 

مَهارَتِ خویش را دَر فُنونِ سُنَّتیِ کتاب آرایی به نمایشِ می گُذاشته اند!7
اسُتادِ انَوشه یاد، با هَمة عِشق و فرِیفتگی و وَلعَی که به کِتاب داشت، دَر أمَانتَ دادَنِ کِتاب 
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بسیار گُشاده دَست بود و گاه بإصِْرار می خواست تا کِتابی را دَر اختیارِ کَسی که بدان حاجَت دارَد 
بگُْذارَد. عکسِ نسُخه هایِ خَطّی و کِتابهایِ نفَیسِ چاپِ سَنگی نیز از این قاعِده مُستُثنی نبَود و 

ل دِریغ نمی فَرمود. ایشان هَمین اندازه که گُمان می برُد کَسی أهَلیَّتِ اسِتفاده دارَد، از بذَ۟
اسُتادِ زنده یاد عَلّامه مُجتَبی مینُویِ  تعَبیرِ  مِهْرآورِ دانشِ۟ گُستَر بود که به  نمونة آن مَردانِ 
مَحظور  إفِاده،  و  إفِاضه  مَذهَبِ  در  را،  إمِساک  و  بخُل  و  »ضَنَّت  ـ،  بغُِفْرانهِ  الُله  دَهُ  تغََمَّ ـ  طِهرانی 

می شمُرد«8ند.
حمَه ـ تأمُّلاتی  دَر سالهایِ أخَیر که مَن۟ بنَده بیش از پیش دَر آثارِ شیْخ سَعدی ـ عَلیَْهِ الرَّ
می کَردَم و گاه۟ خاصه دَربابِ گُلِستان چیزَکی به قَلمَ می آوردَم و پیوسته از این حیْث به تشَویق و 
تحَریضِ اسُتاد و حُسنِ ظَنِّ ایشان پشُتْگَرم بودَم، دَستِ کَم دوبار بتَأکید از مَن خواستند تا فهِرِستی 
از چاپهایِ سَنگیِ گُلِستان که به أصَل یا تصَویرشان دَسترَس دارَم، فَراهَم آرَم و دَر اخِتیارِ جَنابِ 
ایشان بگْذارَم. ... چرا؟ ... نه برَایِ آن که چاپِ سَنگیِ خاصی را از مَن طَلبَ کُنَند! ... بلکه برَایِ آن 
که با آنچه خود دارَند و به مُرورِ زمان فَراهَم ساخته اند، تطَبیق فَرماینَد و هَرآنچه کَم و کَسر دارَم 
دَر کَمالِ کَرَم و فُتُوَّت دَر اخِتیارَم بگُْذارَند!!! ... مَن۟ بنَده، از هَمین روی۟، تعَویق و تسَویف می کَردَم؛ 
چه، می دانسِتَم آنچه دَر اختیار دارَم عِجالـًَ﹤ برَایِ تأمُّلاتِ دانش آموزی چون مَن بسََنده است، و از 
دیگَرسو، کوشِشِ اسُتاد که می خواستند آن چاپها را در جای جایِ مَکتَبة عامِرۀ خویش بازجوینَد، 
باعِثِ رَنج و آزاری از برَایِ ایشان می شُد که هَرگز بدان راضی نمی بودَم. ... با این۟ هَمه، پیوسته از 
تِ این مِهربان۟ مَردِ پاکْدِل و فَرُّخ۟ سرِشت دَر شگُفت و شکُفته می بودَم که با چه بزُُرگواری  بلُنَدایِ هِمَّ
و مِهرافْروزی، خویش را به هَرگونه که هَست، دَر خِدمَتِ میراثِ نیاکانی می داشت و دَر إفِادَت و 
إفِاضَت بی دِریغ بود و ـ به تعَبیرِ آن بیتِ مَعروفِ تازی که مَعروفِ حُضورِ خوانندگانِ فاضِل است9 

ـ مَنعِ مُستوجِبان را ستَم می شمُرد.
بازگَردیم به »کِتاب«: 

»کِتاب«،  با  را  مَظاهِری  جَمشیدِ  انَوشه یاد  اسُتادِ  عِشقْبازی هایِ  از  بخَشی  مَشروحِ  حِکایتَِ 
کَیْفیَّت  از حیْثِ  کِتابخانه ای که بویژه  بازنگریست؛  بایدَ  ایشان  ارَزَندۀ  نفَیس و  کِتابخانة  دَر آینة 
و  ماست؛  کِتابخانه هایِ خُصوصیِ کشورِ  مُعتَبَرترَین  و  ارَج آورترَین  از  بی گُفت وگوی،  به۟ گُزینی،  و 
»مَسنَدنشینانِ مُلکِ جَم« بایدَ لیاقَتِ خود را در حِفْظ و نگِاهداریِ آن نشان دِهَند، و اگر مالکِانِ 
خَریداری  بی کَم وکاست  را  کِتابخانه  گَردَند،  راضی  فَقید،  اسُتادِ  مُحتَرَمِ  خانوادۀ  یعَنی  کِتابخانه، 
کُنَند و به نامِ خودِ اسُتاد مَظاهِری پاس دارَند؛ یادداشتها و حَواشیِ قَلمَیِ اسُتاد را تصَویربرَداری 
برَایِ اسِتفادۀ أهَلِ عِلم بگُْشایند.  أبَوابِ آن را  دِهَند و  کُنَند و کِتابها را دَر مکانی مُناسِب جای۟ 
... گُمان می کُنَم این کِتابخانه، ثانیِ »کِتابخانة مینُوی« تواندَ بود؛ لیک آرزو دارَم که اگر چُنان 
شُد، مُتَصَدّیانش دَر إهِْمال و توقیفِ کِتابها و مَحروم داشتَنِ طالبِانِ عِلم به راهی نرََوند که أولیایِ 

کِتابخانة مینُوی رَفتَند! ... .
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... داستانِ اسُتادِ انَوشه یاد جَمشیدِ مَظاهِری را با »کِتاب«، فَرجامی نیست.
به قولِ فرِدوسیِ بزُُرگ: 

ازین دَر سَخُن چَند رانمَ هَمی؟! 
هَمانــا کَرانشَ نـَـدانمَ هَمی! 

                                                                                           )دُنباله دارَد(
1. بیْتی است از سوکْسُرودۀ اسُتادِ فُروزان۟ یاد مَنوچهرِ قُدسی به یادِ اسُتادِ عَلّامة أجََلّ، جَلال الدّینِ هُمایی ـ 

رِضْوانُ اللهِ عَلیَْهِمَا! 
دعَلیِ فُروغی )ذُکاءالمُلکِ ثانی(«.  2. پدربزُُرگِ »مُحَمَّ

این مَردِ بزُُرگ که از بازارگانانِ مُعتَبَرِ اصِفَهان، و دَر عینِ حال۟، أدَیب و مُوَرِّخ و دانشِمندی برَجَسته و دَر هیئَتِ 
جَدید نیز خَبیر بوده، هَمان کَسی است که تاريخِوَصّاف را تصَحیح و چاپِ سَنگی کَرده، و نخَُستین ایرانیی است 

که به چاپِ شاهنامه یِ حَکیم فرِدوسی مُوَفَّق شُده است. رَحمَةُ اللهِ عَلیَْهِ رَحْمَةً واسِعَةً!
3. اسُتاد، دَر این کارها، بر مَنابعِِ چاپیِ مُتَداوَل اقِتِصار نمی فَرمود.

.ـق.  بیست و انَد سال پیش بود که وَقتی آگاه شُدَند عَکسِ دَستنوشتِ شاهنامه یِ موزۀ بریتانیا را که مُوَرَّخِ 675 ه
شمرده می شود، تهَیّه کَرده ام ـ و دَر آن سالها هَنوز نسُخه برَگَردانِ این دَستنوشت انِتِشار نیَافته بود ـ، رَغبَت 
فَرمودند تا تصَویرِ بخَشی از نسُخه را از برایِ هَمین تطَبیق و تدَقیق ها دَر اخِتیار داشته باشَند. ... روگِرِفتی از آن 

فَراهَم ساختم و پیشکَش کَردَم. ... یاد باد آن روزگاران، یاد باد!
4. بیْت، از اسُتادِ زنده یاد دکتر پرَویزِ ناتلِِ خانلرَی است ـ رَحِمَهُ الله.

درضا شَفیعیِ کَدکَنی،   نگر: گُزينۀأشَعارِپرَويزِناتلِِخانلَری، به اهتِمامِ: ترَانه ناتلِِ خانلرَی، با گُفتاری از: دکتر مُحَمَّ
چ: 1، تهران: انِتِشاراتِ مُروارید، 1394 هـ. ش.، ص 40.

وابغِفیشَرحِالكَلِمالنَّوابغِ، سَعدالدّین التَّفْتازانیّ، قامَ بتَصْحیحِه: أبَوالسّعود أفََندی، القاهِرَة: مَطبَعَـ﹤  5. النِّعَمالسَّ
قَهُ:  وابغِفیشَرحِالكَلِمالنَّوابغِ، سَعدالدّین التَّفتازانیّ، حَقَّ وادِی النّیل، 1286 و 1287هـ.ق.، ص 30 ؛و: النِّعَمالسَّ

جاک الأسوَد، الدّار العِلمیَّـ﹤، ص 61.
ت می بخَشید و هَم نکُته می آموخت. 6. یعَنی هَم لذََّ

7. گویا بعَضِ شَواهِد، مؤَیِّدِ این حُسنِ ظَنِّ اسُتاد ـ رَحْمَـ﹤ُ اللهِ عَلیَه ـ نیست.
8. نقَدِحال، مُجتَبیٰ مینُوی، چ: 1، تهران: شرکتِ سِهامیِ انِتِشاراتِ خوارَزمی، 1351هـ.ش.، ص 465.

9. أعَنیٖ:
وَ مَن۟ مَنَحَ الجُْهّالَ عِلمًْا أضََاعَهُ

وَ مَن۟ مَنَعَ المُْسْتَوجِبِینَ فَقَد۟ ظَلمَ۟
د بنِ إدِریسِ شافعِی راست ـ رَحِمَهُ الله. که گوینَد: مُحَمَّ

بکی، تحقیق: عَبدالفتّاح  افعيَّـ﹤ِالكُبری، تاج الدّین أبونصَر عَبدالوَهّاب بن عَلیّ بن عَبدِالکافی السُّ نگر: طَبَقاتُالشَّ
ناحی، دار إحیاءِ الکُتبِ العَرَبیَّـ﹤، 1 / 294؛و: ديوانالإمِامِالشّافِعیّ، جَمَعَهُ و  د الطَّ د الحلو ـ وـ مَحمود مُحَمَّ مُحَمَّ

قَهُ و شَرَحَهُ: الدّکتور إمِیل بدَیع یعَقوب، ط: 3، بیَروت: دارالکِتاب العَرَبیّ، 1416 هـ.ق.، ص 126. حَقَّ
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امروز بیست و چهارم بهمن ماه سال یکهزار و سیصد و نود و شش است و ساعت سه بعدازظهر را 
نشان می دهد. نیم ساعت از ظهر گذشته، گوشی همراهم زنگ خورد و نام مبارک جمشید مظاهری 
را بر صفحه اش دیدم. دانستم که در آن سوی خط خانم مریم مظاهری دختر استاد است. قلبم 
سخت فشرده شد، ولی ناچار بودم که پاسخ دهم. انگشتم بر صفحة گوشی لغزید و سلام گفتم و 
او پاسخی همراه با معرّفی خود. او مرا برای مراسم شب هفتم و شام آخر دعوت کرد. ضربان قلب 
من نامتعادل و دلم سخت فشرده بود. درست مانند ظهر نوزدهم بهمن که خبر درگذشت استاد 
جمشید مظاهری را در گروه شاهنامه خوانی خواندم و اکنون هم که دو ساعت و نیمی از آن زمان 
می گذرد، هنوز در همان حال و با قدری سردرد برسری این مطلب را می نویسم. شاید سبب این 
باشد که کمتر شده است گریه کنم و با فشار آوردن بر خود کارم معمولاً دشوارتر می شود. چرا که 

باز حافظ زبان حال است با مصراعی که می گوید:
گریه آبی به رخ سوختگان باز آورد

شاید اگر بیت سعدی را به گوش می گرفتم و می گریستم اندکی سبکتر می شدم:
بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران          کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

به مریم خانم گفتم که اجازه بدهید روز پنجشنبه در مسجد خدمت برسم و ایشان بر دعوت 
خود اصرار ورزید و لطف مزید کرد. به ایشان عرض کردم که قصد داشتم بعد از مراسم هفتمین 
روز درگذشت پدرتان تلفن بزنم و به مادرتان و شما تسلیت بگویم. البته بیفزایم که قصد دیگرم 
این بود و هست که از بازماندگان تقاضا کنم چاپ دوم تاريخاصفهان را که یادداشت های بسیاری 
استاد بر آن افزوده اند، پیگیری کنند و جسارت کنم و بخواهم که از آقای دکتر سلمان ساکت 
تقاضا کنیم که ترتیبی دهند که یک دستگاه اسکنر به اصفهان بفرستند و حواشی استاد مظاهری 

مصطفی جیحونی
مصحّح شاهنامه

روانش خرد بود و تن جان پاک
تو گفتی که بهره نـدارد ز خاک 
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بر کتابها را عکس بگیرند و در مرکز آثار مفاخر به چاپ برسانند. می دانم که مسؤولان دانشگاه 
اصفهان چنین کاری را نه می توانند انجام دهند و نه می خواهند، ولی آقای ساکت با عکس گرفتن 
از یادداشت های دوست درگذشته ام شادروان محمد قهرمان ثابت کرده است که توانایی این کار 

را دارد. چه باک که تحفه ای از اصفهان به خراسان برود.
در این گفت وگوی یکی دو دقیقه ای با مریم خانم سی و چند سال از خاطرم گذشت. آشنایی 
من و استاد به اوایل دهة شصت بازمی گردد که جای دیدارمان کتابفروشی بود و این آشنایی 
به دوستی انجامید. همیشه محضر او چنان بود که من دلم برنمی داشت که زود به پایان برسد 
و گاهی آن گونه می شد که ساعت کار اتوبوس های شهر به پایان رسیده بود. شادروان مظاهری 
سخنی را که بر زبان می آورد سنجیده بود و متقن و هر چه می گفت، از سر درایت و فراست بود. 
در سالهای اخیر هم گاهی در جلسات شاهنامه خوانی و خواندن غزل سعدی شرکت می کرد و 
نظرهای صائب ارائه می داد، چرا که او در محضر شادروان استاد مجتبی مینوی شاگردی کرده 
بود و روش علمی را از آن بزرگ آموخته بود. یک بار گفت که پرسشی از استاد مینوی کردم 
برای  باشم و  باب داشته  این  یادداشت هایی در  و پاسخ داد که »نمی دانم« ولی گمان می کنم 
بعدازظهری مرا به خانة خود دعوت کرد. سر ساعت به منزل استاد مینوی رفتم و او آماده پشت 
از قفسه ای که  با هم به کتابخانة استاد رفتیم؛ چند کتاب را  در بود و در را به رویم گشود و 
جلوتر کشیده بود و لای صفحات برگه ای گذاشته بود و یکی یکی کتابها را از قفسه بیرون آورد 
و یادداشت های خود را برایم خواند و متوجه شدم که »نمی دانم« او یعنی چه؟! استاد مظاهری 
این دقت و روش را از استاد خود آموخته بود و همین سبب شده بود که تمام سخنانش بر مبنای 

درست و آگاهی کامل باشد.
دو نکتة دیگر را بیفزایم و سخن را اطاله ندهم. یک بار جناب مظاهری با اشاره به چند تن 
از دانشگاهیان به من فرمودند که این آقایان سبب شدند دانشگاه یک سال و نیم حقوق مرا قطع 
کند. این آقایان در زمان انقلاب دانشجو بودند و گمان می کردند انقلاب یعنی طرد فضل و دانش. 
این  استاد مظاهری  اکنون پشیمان اند.  یقیناً  و  است  بوده  ناپسندشان  باعث عمل  آنان  ناآگاهی 

قدرناشناسی را بخشیده بودند که بخشودن و بخشایش کار بزرگان است.
اما در این یکی دو سال اخیر نامردی نارفیق، ستمی بزرگ در حق این انسان والاگهر کرد که 
روح و روان او را آزرد، چرا که متوجه شد سالها با کسی آدمی روی و دیوصفت نشست و برخاست 

داشته است.
چون بسی ابلیس آدم روی هست             پس به هر دستی نباید داد دست

بسیار  می شد،  جلوه گر  خصوصی  گاهی  که  هم  مظاهری  استاد  طنز  زبان  که  کنم  اضافه 
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دوست داشتنی و شیرین بود. حقّا که همان بیت فردوسی بزرگ در باب مظاهری هم درست است 
که روانی چون خرد داشت و تن را به زلالی شسته بود که خاکی برجای نبود و آن زلال معرفت 

است.
اما فردوسی بیت دیگری هم دارد که می فرماید هر کاری در جهان چاره ای دارد ولی مرگ 

از بابی دیگر است و بی چاره.
          همه کارهای جهان را در است         مگر مرگ کان از در دیگر است

با هزاران افسوس این وجیزه به پایان می آید که جمشید مظاهری همتا نداشت.
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واجـب آمــد چون که آمــد نام او              شـــرح کردن رمـزی از انعام او
این نفس جان دامنم برتافته ست             بوی پیراهان یوسـف یافته ست

کـــز برای حـق صحبت سالهــا             بازگو رمـــزی از آن خوش حال ها
تا زمین و آسـمان خنـدان شـــود            عقل و روح ودیده صد چندان شود

من چه گویم یك رگم هشیار نیست           شرح آن یاری که او را یار نیست...
بیست و پنج سال از نخستین دیدارم با استاد مظاهری می  گذرد و امروز ناباورانه شرح هجران 
او را باید نوشت و باید برای تسکین اندوه فراق او، ابیاتی را جست وجو کرد که روزگاری از خودش 

به شرح شنیده بودیم.
این کمترین، توفیق داشته است تا علاوه بر درک محضر پرفیض استاد در کلاسهای درس، 
ساعتهای فراوان از روزان و شبان نیز از موهبت هم صحبتی آن دُردانة یگانه بهره مند باشد و با 
اینکه می دانم خیل شاگردان و دوستداران استاد، آن قدر از خوانِ دانش و معرفتش نصیب برده اند 
که تا سالهای سال می توانند از مهربانی و کرم او که بی هیچ چشمداشتی شامل دیگران می شد، 
سخن بگویند، اظهار ارادت به روح بلند وی را چند جمله ای در وصف آن رشک مَلکَ پیشکش 

ارادتمندان وی می کنم.
1ـ در باب ویژگیهای استاد مظاهری و خصایل علمی و اخلاقی وی فراوان می توان گفت و نوشت، اما 
تخصص او در کشف استعداد دیگران استثنایی بود؛ کافی بود تا در وجود کسی توانایی مختصری یا 
علاقة اندکی باشد و استاد به شیوه های خاص خود آن توانایی و علاقه را رشد و پرورش دهد. حتی 
در معرفی پایان نامه های دانشجویان نیز به این نکته توجه می کرد. روزی دانشجویی دربارۀ انتخاب 
موضوع پایان نامه اش با استاد صحبت می کرد. وقتی استاد در خلال صحبتهای آن دانشجو، متوجه 
شد که او اهل سامانِ شهرکرد است، ابتدا در تاریخ و جغرافیا و اعلام آن سامان برایش توضیحات 
مفصلی داد و سپس جمع آوری و تصحیح نوشته های میرزا حبیب اصفهانی را که اصَالتاً از روستای 
»بن« سامان بوده به او پیشنهاد کرد و حتی تصویر بعض دستنویس های آثار میرزا حبیب را نیز به 

دکتر مهرداد چترایی
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد نجف آباد

بازگو رمزی...
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آن دانشجو داد. نمونه های فراوان از این دست دیده ام و مهم اینکه برخلاف بسیاری از استادان که 
در چنین مواقعی متوقع اند که راهنمای آن دانشجو شوند، استاد مظاهری چندان در قید انتخابش 
به عنوان استاد راهنما نبود و حتی گاه نیز به دلایلی استنکاف می کرد که راهنمای پایان نامه ای باشد 

و البته در تمام مراحل تحقیق از هیچ گونه ارشاد و کمکی به دانشجو دریغ نمی کرد.
موضوعات پایان نامه های دانشجویان ـ به ویژه در دانشگاه اصفهان و دانشگاه آزاد نجف آبادـ که 
استاد معرفی کرده و گاه راهنما یا مشاور آنها بوده است، نشان دهندۀ جایگاه او در تحقیقات ادبیِ 
ارزشمند دانشجویان این دو دانشگاه است و به این اعتبار می توان استاد مظاهری را از پایه گذاران 
احیای  و  متون  تصحیح  به  او  ویژۀ  توجه  مخصوصاً  دانست.  مراکز  این  در  دانشگاهی  تحقیقات 
نسخه های خطی، نسلی از محققان و مصححان را پرورش داد که هنوز هم با وجود مخالفتهای 

بعض نادانان، آن شیوۀ مرضیه و روش پسندیده ادامه دارد. 
برای کشف استعدادها و هدایت دانشجویان، آگاهی های کمیاب و بی نظیر استاد مظاهری 
حیرت انگیز بود؛ در روزگاری که این نگارنده ضمن تحصیل، در کتابفروشی کار می کردم، توفیق 
یادداشت  را  تازه چاپ  کتابهای  او  راهنمایی  به  زیارت کنم.  را  استاد  تا هفته ای چندبار  داشتم 
می کردم تا به ناشران سفارش بدهم. گاه استاد، منابع مربوط به موضوعاتی را معرفی می کرد که با 
خود فکر می کردم چطور ممکن است او در این همه موضوع متنوع کتاب بشناسد  و با جزئیاتش 
به من معرفی کند؟ بارها دیده ام که در حوزه هایی چون موسیقی، نقاشی، طب، فلسفه، رمان، 
روان شناسی و دین و مذهب و حتی سیاست و اقتصاد، منابع را آن چنان دقیق معرفی و توصیف 
می کند که گویی محتوای آن کتابها را در حفظ دارد. از اوقات شیرین ایام کار در کتابفروشی، 
آمدن استاد مظاهری بود؛ وقتی می آمد چند جلد از کتابهای »مکرر« خودش را برایم می آورد 
)و امروز در کتابخانة من و بسیاری از شاگردانش از این کتابهای »مکرر« کم نیست( و علاوه بر 
معرفی کتاب، در پاسخ پرسشهای خام بنده، توضیحاتی می داد که سرشار از آگاهی و تازگی بود، 

توضیحاتی که همیشه با معرفی کتابی یا مقاله ای همراه بود.
با اطمینان می گویم که هیچ استادی به اندازۀ استاد مظاهری در کتابفروشی ها پرسه نمی زد؛ 
تقریباً تمام کتابفروشی های شهر را می شناخت و علاوه بر آن با کتابفروشانی که در کار کتب قدیمی 
بودند هم آشنایی داشت. بارها این افتخار را داشته ام که به همراه او در گوشه و کنار شهر اصفهان 
به خانه یا مغازۀ »کهنه فروشان« کتاب رفته ایم و ساعتها به دیدن و خریدن کتاب گذرانده ایم. 
بدون اغراق می توانم گفت که او هرگز در آن مواقع خستگی را درک نمی کرد، گویی روح و جان 
او که به کتاب عشق می ورزید، جور جسم بیمار او را می کشید و مثلًا برای او یافتن ترجمة روسی 
کتاب قانون بوعلی سینا که صد و اندی سال پیش چاپ شده بود در لابه لای کتابهای قدیمی، 

جایی برای شکایت از رنج و ضعف ناشی از دیابت باقی نمی گذاشت.
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از عشق استاد به کتاب هرچه وصف شود اندک است؛ همین اشارت بس که او معمولاً از سفر 
پرهیز داشت و چندان خوش نمی داشت که از اصفهان خارج شود، اما عشق به کتاب باعث شد 
سه سال به اتفاق به نمایشگاه کتاب تهران برویم و با وجود سختی مسیر برای استاد، تقریباً تمام 
ناشران خارجی و ناشران مهم داخلی را دیدند و کتابهایی را که خواستند خریدند. سفرهای مکرر 
به قم برای خرید کتاب هم گواه دیگری از علاقة او به کتاب است. همراهی با استاد در این سفرها 
به قم برای بنده بسیار جذاب و آموزنده بود و آگاهی های استاد نسبت به منابع چاپ لبنان و مصر 
و سوریه و کشورهای دیگر برای من دوره ای از مرجع شناسی به حساب می آمد. وقتی، دورۀ نایاب 
كتابالمثلالساير ابن اثیر از چاپهای قدیم قاهره را از یکی از کتابفروشی های قم خریدم و استاد 
به مناسبت خریدن این کتاب مفصلًا در باب مؤلف آن و برادرانش و آثارشان و منابع مربوط به آنها 
ساعتی توضیح داد که صدای او را ضبط کرده ام و به نظرم این توضیحات خود یک مقالة دقیق و 
کامل در این موضوع است. شرح حکایت سفرهایی این چنین مجالی فراختر و زمانی دیگر می طلبد.

دربارۀ وجوه علمی و تحقیقی استاد، سخن بسیار می توان گفت، وجوهی که بعض آنها در 
آثار چاپ شدۀ او نیز هست و همواره آمیخته ای از دقت و ژرفنگری را با ذوق خاص و طنازانة او 
به مخاطب عرضه می کند. این دقت و ذوق را در بازخوانی چند متن ادبی بارها در محضر استاد 
شاهد بوده ایم؛ سالیانی پیشتر این توفیق را داشتیم که به اتفاق دوستانی همچون مجید زهتاب، 
سعید شفیعیون، فرزاد ضیایی و علی اکبر احمدی، متنهایی چون گلستان و بوستان و غزليات
سعدی و بعض اشعار عثمان مختاری را به شرح با استاد مظاهری بخوانیم و نکته سنجی های استاد 
که بر هامش این متون ثبت کرده ایم، از ارجمندترین اسناد و مدارک بنده و دیگر دوستان است؛ 

ازراست:جمشيدمظاهری،مهردادچترايی،جلالخالقیمطلق
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حواشی آن جلسات نیز، که آمیخته به رندی ها و طنازی های استاد بود، برای ما درس آزادگی و 
عشق داشت و به اندازۀ متن آن کتب، مایة فخر و اعتبار ما دوستداران استاد بود. حدیث شیفتگی 

شاگردان استاد، نسبت به او بس بی انتهاست و باید وقت خود بدان پرداخت؛
او نه استاد بود و ما شاگرد                         او خداوند بود و ما بنده...

2ـ می دانم که دوستداران استاد دربارۀ شخصیت ممتاز و بی نظیر علمی او بسیار سخن خواهند گفت 
و جای آن هم هست که سخنها بگویند، اما این کمترین ارادتمندِ استاد با جزئیاتی از زندگی شخصی 
و ابعاد عاطفی و روحی او از نزدیک آشنا بوده ام که فقط دوستداران استاد، تفصیل آنها را می دانند؛

محققانه اش،  شکوهمند  و شخصیت  علمی  جنبه های  از  برخورداری  عین  در  استاد  اینکه 
مهربانی و رأفت معصومانه ای داشت و بدون هیچ تظاهر و نمایشی این مهر و لطف را نصیب دیگران 
می کرد، اینکه استاد را هرگز در طول این سالیان، خشمگین ندیده ایم و حتی پاسخ ناملایمات و 
به ویژه بی رسمی های بعضی فرصت طلبان و حسودان را نیز با عبارتی طنزآمیز برگزار می کرد. اینکه 
محبتش به شاگردانش آن قدر زیاد بود که اگر دو سه هفته ای او را نمی دیدیم و جویای احوالش 
بسیار  احوالپرسی  و  از سلام  تکیه کلام های خاصش، پس  با  و  تلفن می کرد  نمی شدیم، خودش 
مختصر با لحن کشیده ای می گفت »خُب« و از کارهای علمی ات می پرسید و از کتاب می گفت و 
نکته ها و نکته ها. اینکه حتی نسبت به موشی که در زیر میز دفترش بود احساس وظیفه و دلسوزی 
می کرد و برایش بیسکوئیت می گذاشت و حتی اجازه نمی داد کسی با تله موش یا داروی مرگ 
موش، آزاری به آن حیوان برساند و تعجب دانشجویان را که می دید، می گفت اگر شما به جای 
این موش زبان بسته بودید دوست داشتید آزاری به شما برسانند؟ اینکه وقتی در مقابل خانه اش 
منتظر بودم تا با او به کتابفروشی فرهنگسرا برویم و گربه ای از آنجا، بی خبر زیر صندلی ماشینم 
جاخوش کرده بود و در بین راه مجبور شدیم دوباره برگردیم تا گربه را همانجا، مقابل خانه اش 
پیاده کنیم، مبادا که آن جانور راه خانه را نیابد. اینکه از مشکلات و بیماریهای دوستان و آشنایان 
که حرف می زدی، تأثر و تألم از چهره اش پیدا بود و تا مدتها پیگیر وضع و حال آن آشنا می شد 

و راهنمایی می کرد... . 
اینها و صدها ویژگی شبیه به آن بود که استاد مظاهری را برای همه بی نظیر و یگانه کرده 
بود؛ ویژگیهایی که بسیاری از آنها قابل وصف نیست و آنها که می شناسندش و طعم حضور او را 

چشیده اند، می دانند که او گوهری ناب بود که:   
          در تصور ذات او را گنج کو           تا درآید در تصور مثل او

و چه بختیار بودیم که در روزگار همچون اویی زیستیم و چه خسرانی است زندگی هامان 
را در نبودن او.                                                     اصفهان ـ بیست وششم بهمن نود وشش



46، زمستان1396  شمارۀ 

86

دکتر محمد حکیم آذر
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد شهرکرد

جمشید سروشیار در هشت قاب

هیچ گاه تا این حد نوشتن برایم سخت نبوده است. نوشتن در نبودِ مردی که اقلیم های سخن 
و دانش را در زیر نگین داشت. نادره مردی که با دلی در گرو مهر میهن، شیفتة کهنه و نو این 
سرزمین بود. چه جانکاه است قلم گریاندن بر اوستادی که هر گوشة خاطراتت را که می جویی 
سایة بلند او را می بینی که تا ابد امتداد دارد. استادی که صیت شاگردنوازی اش در همه اقطار 
منتشر شده است. مردی که در برابر عظمت روح و بلندی نام او واژه کم می آورد، زبان در کام فرو 

می ماند و قلم در محبر پرلیقه می بندد. 
به امر جناب زهتاب سردبیر محترم دريچه و البته به سختی و با دلی ماتم زده این نوشتة 
پراکنده را سامانی نسبی دادم تا به یاد استاد فقید جمشید سروشیار منتشر کنند. در این یادداشت 
کوشیدم که بیشتر بر شیوه های آموزشی و تربیتی استاد انگشت بگذارم و آنها را برای نسلی که محضر 
آن دانشی مرد را درک نکرده روشنتر کنم و الّا شاگردان و همکاران او از این یادکردها مستغنی اند. 

قاباول؛نكتهگويیورندیاستاد
سال 1368 دومین سال تحصیل در دورۀ کارشناسی ادبیات فارسی را می گذراندم. در آن روزگار 
افتخار شاگردی استادان نامدار و صاحب نظری چون استاد دکتر مهدی نوریان، شادروان احمد 
میرعلایی رحمـ﹤ الله علیه، دکتر جلیل دوستخواه، استاد محمد فشارکی، استاد سید کمال موسوی 
با  و استاد جمشید مظاهری رحمـ﹤ الله علیه را داشتم. در همان سال درس سبک شناسی نظم 
استاد مظاهری ارائه شد. استاد با همان صلابت و هیبت خاص به کلاس آمدند. منتظر بودیم که 
ایشان نیز مانند برخی دیگر از همکارانشان، جزوه ای یا کتابی معرفی کنند و درس آغاز شود. 
استاد مظاهری بعد از مقدمه ای کوتاه فرمودند: »در این ترم این منابع را تهیه کنید و بخوانید: 
صورِخيالوموسيقیشعر از دکتر شفیعی کدکنی، سيریدرشعرفارسی از دکتر زرین کوب و 

کتاب درآمدیبرسبكشناسیساختاری از دکتر غیاثی.« 
دو سه تن از دانشجویان غر و لندکنان بنای بی قراری گذاشتند و از زیاد بودن حجم منابع 
شِکوه کردند. استاد مظاهری اصلًا به روی خود نیاوردند، گویی آن ناله ها را نشنیدند. عجب این 
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بود که بقیه دانشجویان به جای همراهی با آنها و التماس و درخواست از استاد برای کم کردن از 
حجم منابع، با نگا ههایی آمیخته به خشم و غضب آن دو سه نفر را سر جا نشاندند. استاد مظاهری 
برای تحلیل های سبکی و بحث های مقدماتی چند بیت از شاهنامه را هوشمندانه قرائت کردند. 

ایشان سخن خود را با این بیت آغاز کردند:
میاسای زآموختن یك زمان       ز دانش میفکن دل اندر گمان

قدما راست گفته اند که »تو حرف را وسط بینداز، صاحبش را پیدا می کند.«
قابدوم؛حرمتاستاد

سال 1371 استاد مظاهری برای درس متون نثر دورۀ کارشناسی ارشد کتاب تاريخبيهقی سه 
جلدی شرح خطیب رهبر و چند مقالة دیگر در خصوص شیوۀ تاریخ نگاری بیهقی معرفی کرده 
بودند. آن ترم هم تمام شد و به امتحان رسیدیم. در روز امتحان استاد وارد کلاس شدند و ورقه های 
امتحان را یکی یکی توزیع کردند. ناگاه یک نفر ایشان را از راهرو صدا زد. استاد کلاس را و ما را 
رها کردند و بیرون رفتند و با آن شخص به گفت وگو ایستادند. زمینة تقلبّ به سادگی فراهم شد، 
ولی کسی نه از جای خود تکان خورد و نه کلمه ای حرف زد. احترام استاد نگذاشت احدی سر 
از روی برگه بردارد. احترامی که در دل و جان همة دانشجویان از آن مرد بزرگ جایگیر شده 
بود، جسارت بی حرمتی به امتحان ایشان را نمی داد. امروز این حکایت را برای هرکس بگویی باور 

نمی کند، مگر اینکه خداوندگاری به نام جمشید سروشیار را دیده باشد.
قابسوم؛آميزگاروآموزگار

پاییز 1372 منابعی که استاد برای درس متون نثر2 کارشناسی ارشد  معرفی کردند عبارت بود از: 
مرزباننامه، جلد دوم تاريخجهانگشایجوينی و كليلهودمنه. امروز حواشی کتاب كليلهودمنه را 
که نگاه می کنم، می بینم که استاد غیر از متون نثر، یک دورۀ کامل مرجع شناسی ادبی و تاریخی 
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نیز با ما کار کرده بودند. قرار شد مرزباننامه و تاريخجهانگشایجوينی را کتباً و كليلهودمنه را 
شفاهاً امتحان بدهیم. در روز امتحان شفاهی سه نفر اول برای امتحان وارد کلاس شدند و حدوداً 
دو ساعت بعد بیرون آمدند. نوبت ما که شد ساعت 4 بعدازظهر بود. بیرون که آمدیم خورشید در 
حال غروب بود. استاد امتحان شفاهی را به کلاس تبدیل کردند. ایشان یک سؤال پرسیدند و در 
ادامة پاسخ نیم بند ما، یک بحث کامل در آن باب ارائه کردند. آن جناب در امتحان هم دست از 

آموزگاری برنمی داشتند.
قابچهارم؛اسماعظم

این توفیق را داشتم که پایان نامه ام دو استاد راهنما داشته باشد؛ استاد مظاهری و استاد نوریان. 
استاد مظاهری پیشنهاد تصحیح یک نسخة خطی از مجموعة کتابخانه ملی تبریز دادند. بیست و 
سوم بهمن 73 در سرمایی سوزناک سوار بر اتوبوس شدم و به تبریز رفتم. مدیر کتابخانه نسخه 
را نمی داد. بهانه آورد. گفت مسؤول میکروفیلم هایمان به سراب رفته و پشت برف مانده و تا سه 
چهار روز دیگر برنمی گردد. از او خواستم اجازه دهد از نسخه اسلاید بگیرم. )این پیشنهاد را استاد 
مظاهری قبل از سفر دادند( آن مرد که هنوز هم هست و نامش را گاه گاه در مطبوعات می بینم 
باز هم مقاومت کرد، ولی بعد از یک گفت و گوی کوتاه و فقط در برابر یک اسم تسلیم شد. گفت: 
نسخه را چه کسی به شما معرفی کرده؟ گفتم: »استاد جمشید مظاهری.« ناگاه مقاومت شکست. 
چند دقیقه بعد نسخه را با احترام به تالار قرائت آورد و من پشت پنجرۀ غبارگرفته ای که در هوای 

مه آلود تبریز نوری بی جان به درون تالار می ریخت مشغول اسلایدبرداری شدم.
قابپنجم؛جورديگربايدديد

با استاد در یکی از روزهای هفتة آخر بهمن 1374 ساعت 8 صبح قرار داشتم. ایشان می خواستند 
اتاقشان قدم  آخرین اصلاحات پایان نامه را قبل از برگزاری جلسة دفاع گوشزد کنند. پشت در 
می زدم و انتظار آمدنشان را داشتم. انتظار طول کشید. از باجة تلفن عمومی بیرون دانشگاه با 
ترس و لرز به منزلشان زنگ زدم. فرمودند: »باشید تا بیایم.« ساعتی بعد در اتاقشان بودیم. طبق 
معمول، اتاق شلوغ شد. آرزو داشتم یک بار خدمت ایشان برسم و اتاق خلوت باشد، اما نشد که نشد. 
دانشجویی با التماس از استاد تقاضای نمره می کرد و می گفت: »استاد نمرۀ 14 برای من کم 
است.« استاد هرچه در مجاب کردن ایشان سعی کردند، سود نداشت ولی سرانجام با انواع طنز و 
رندی بالاخره او را از سر خود باز کردند. وقتی دانشجو رفت، استاد به من رو کردند و پرسیدند: 
»این خانم را می شناسی؟« عرض کردم: »خیر.« فرمودند: »این خانم، نوۀ فلانی است )از ذکر نام 

آن شخصیت معروف خودداری می کنم(« و ادامه دادند: »زین حسن تا آن حسن صدگز رسن.«
به نوشتة زیر شیشة میز استاد خیره شدم که با خطی خوش جلوه گری می کرد: »دیدن دگر 

آموز شنیدن دگر آموز«
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قابششم؛فرشتۀنگاهبان
در جلسة دفاع پایان نامه، استاد مظاهری را در قامت یک وکیل مدافع می دیدم. استاد مشکلات 
کار را از من که سه ترم درگیر نگارش متن و تصحیح نسخه بودم، بهتر شرح دادند. ویژگی های 
نسخه و تصحیح را برشمردند و هیأت داوران را پیش از آغاز داوری، مجاب کردند. حس کردم 
استاد، فرشتة نگاهبانم بوده اند. در حین خطابة دفاع به جمله ای از حضرت امیر استناد کردم و 
گفتم: »در یکی از فرمایشات! حضرت علی علیه السلام آمده است...« استاد مظاهری در پایان جلسه 
آهسته رو کردند به من و گفتند: »آن فرمایشاتت بد فرمایشی بود.« از سهل انگاری خودم شرمنده 

شدم و تا امروز نسبت به این کلمه و کلمات و ترکیبات مشابه آن حساسیت شدید پیدا کرده ام.
قابهفتم،سروشيارودهقان

سال 1382 استاد مظاهری راهنمای پایان نامة یکی از دانشجویان ما بودند. پس از جلسة دفاع 
از ایشان خواهش کردم افتخار بدهند و ناهار مهمان ما باشند. با اینکه گرفتار بودند پذیرفتند. 
به سوی سامان راه افتادیم. در راه از دهقان سامانی و دوران حکومت ظل السلطان بر اصفهان و 
ولایات اطراف صحبت کردند. به سامان که رسیدیم فرمودند به قبر دهقان سری بزنیم. از وضع 
نابسامان آن مقبره خبر داشتم. بهانه آوردم که نرویم، ولی استاد مُصِر بودند. رفتیم و استاد با وجود 
خستگی مفرط ساعتی سرپا ایستادند و از دهقان سامانی و رابطة او با انجمن های ادبی اصفهان 
صحبت کردند. بعد هم تلاش زیادی کردند که نوشته های سنگ قبر را که به مرور ایام فرسوده و 
صاف شده بود بخوانند. از آن همه همت و ارادۀ استاد و آن همه سهل انگاری مسؤولان فرهنگی 

در حفظ میراث تاریخی شگفت زده شدم.
قابهشتم،شيفتۀشكوهاصفهان

در یکی از روزهای مردادماه سال 89  به دعوت تعدادی از دوستان از جمله دکتر شفیعیون برای 
پاکستانی  فهرست نویس  و  نوشاهی محقق  عارف  دکتر  با حضور  که  مهمانی خاصی  در  شرکت 
برگزار شده بود، به اصفهان آمدم. به اتفاق دکتر احمدی دارانی، دکتر نوشاهی و استاد مظاهری 
قبر  رفتیم.  به مسجد جمعه  بر خودرو شدیم.  اصفهان سوار  تاریخی  بناهای  برخی  دیدن  برای 
علامه مجلسی را دیدیم. استاد مظاهری در وصف هر کدام از بنا ها و شخصیت ها فصلی مشبع 
می پرداختند. استاد در آن روز تکرارنشدنی، تاریخ و ویژگی های محراب اولجایتو، کتیبه های مسجد 
جمعه، صفة عمر، آرامگاه کمال اسماعیل و بازار سرپوشیده را با دقت مثال زدنی برای ما شرح دادند.

دکتر نوشاهی در برابر دانش ایشان مبهوت شده بود.
سخنآخر

نه خود اندر جهان نظیر تو نیست         که قمر چــون رخ منیــرتو نیست
دل مــردم دگــر کســی نبـــرد         که دلی نیست کان اسیر تو نیست
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دکتر سعید حمیدیان
استاد دانشگاه علامه طباطبایی

به گیتی نماند بجز مردمی

نخستین دیدار من با جمشید در سرسراي دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران در اواخر تابستان 1350 
بود، هنگامي که اسامي پذیرفتگان فوق لیسانس زبان و ادبیات فارسي را در تابلو اعلانات اعلام کرده 
بودند. سر صحبت ما از آنجا باز شد که: دیروز قبولي ها را پنج تن نوشته بودند، اما امروز نفر ششمي 
را هم افزوده اند؛ چطور شده؟ البته زودا که گره قضیه باز شد، بدین سان که »سادِسُهم« خانمي بود 
که »قیلَ« افتخار همشیرگي یکي از مدیران گروه )خبر از فارسي( را داشت و گویا به لطف دخول 
ایشان در امور، همشیره شان هم از پل صراط گذشت. ضمن اینکه بعدها معلوم شد که گرچه اندک  
مایه مي نمود، الحق »شیرخوان« بي همالي بود و در عموم دروس »باِيَّ نحوٍ« نمرۀ الف )معادل عالي 
در نظام آن زمان( را غنده مي کرد، جالب اینکه استاد مظاهري با آن طنز همیشگي و کم مانندش در 

حق آن خانم به لهجة غلیظ اصفهاني مي گفت: ماشاءالله خانم... یه مرتع علفِ )=الف( داردِ!
باري، از همان جا با هم گرم گرفتیم، و در اوایل صحبت معلومم شد چه عمقي در علم و چه 
وسعتي در معلومات دارد. اولین شاهدش هم اینکه وقتي مطلبي را در باب سعیداي سرمد )یا به 
قول هندیان: سرمدِ شهید( ذکر کردم بلافاصله پرسید: اون هندیه؟ و این در حالي است که این 

رباعي سراي عارف و کُشتة غضب جاهلانة اورنگ زیب، کمتر در ایران شناخته است.
که  آنجا  تا  من(،  )بجز  دانشي  بنامیزد  همگي  انگیزه بخش،  محیطي  و  باحال  بود  کلاسي 
یادْ یاري مي کند: گذشته از دوست تازه گذشته، مهدي نوریان، عباس ماهیار، علي سلطاني گرد 
فرامرزي، و احمد طاهري عراقي. این را هم با تعجب و تأسف بگویم که با اتمام این مقطع، وقتي 
امتحان ورودي براي دورۀ دکتري دادیم، زنده یادان مظاهري و طاهري عراقي، با آن همه علم و 
فضل، راه به دورۀ بعد نیافتند، صرفاً به دلیل مردودي در مادّۀ زبان، یعني با آن پایه و مایه در پارسي 
و تازي، چون از پسِ بلغور یا سرِ هم کردن چند تا عبارت دست وپا شکستة انکریزي برنیامده اي... 
گمان مي کنید این دو اصلًا ککشان گزید؟ لا والله، چون بزرگتر و معني گراتر از آن بودند که این 
دوره ها و کاغذپاره ها را زیاده بهایي نهند؛ نه جلوه مي فروختند و نه عشوه مي خریدند، به راستي در 

این سال و زمانه مگر چه تعدادي را از این طراز مي یابید؟
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استادان  این حضرات  یاد آن »رزق روحم شده است«، غالباً  در همان دورۀ دورهمي، که 
نبودند که به دانشگاه مي آمدند، بلکه ما دانشجویان براي هر درس به مقرّ استاد مربوط مي رفتیم. 
به  صفا  ذبیح الله  دکتر  کانادا،  دانشگاه مک گیل  دفتر  به  محقق  دکتر  استادان:  درس  براي  مثلًا 
دامغاني  مهدوي  احمد  دکتر  دهخدا،  لغت نامة  مؤسسة  به  دکتر شهیدي  فرهنگ،  عالي  شوراي 
به دفتر اسناد رسمي ایشان )که بچه ها به مزاح مي گفتند: مي رویم به محضر استاد!( و باقي هم 
بر این قیاس. و اما نگذریم از شور و شیریني این »محضر« و لطف و جذابیت خاص کلام استاد 
مهدوي، که تا پاي صحبت ایشان ننشسته باشي، نمی دانی چه می گویم، خاصّه وقتی که متن 
رسالة سراسر طنز و طیبت جاحظ، البُخَلاء، را تدریس مي فرمودند، و باز خاصه تر آنگاه که در 
آغاز هر جلسه، استاد بهترین گز سفارشي به اصطلاح عال العال را میان دانشجویان مي گرداندند 
تا کام ها خوش تر شود. ما از این گونه دانش اندوزي به شیوۀ سیار، با وجود پراگندگيِ مکاني و بعُد 
مسافت، نه تنها ناخشنود نبودیم که آن را دوست هم مي داشتیم. به ویژه همان محضر را که همه 
جوره ملائم طبع بود. بعد از اتمام هر کلاس، دست کم تا مسافتي پیاده گز مي کردیم، حرف زنان 
و بیشتر هِرّه و کِرّه کنان. بیشتر جمشید بود که شلوغش مي کرد، با آن لهجة غلیظ و دهان گرم. 
معمولاً ناب ترین و نشنیده ترین لطایف اصفهاني را او برایمان تعریف مي کرد. خنده یک لحظه از 
لبانش دور نمي شد. )دکتر محمدرضا ضیاء مي گفت: حتي در بیمارستان و در بحُبوحة آلام متعدد 
و مراقبت هاي شدید، پیوسته در بگو و بخند و بخندان بود(. همین روحیه به ما نوید مي داد که 
دوست بي گمان ماندني است. هم ضیاء مي گفت: حتي در آن وضعیت خطیر، نگران قولي بود که 
براي نوشتن یک مقاله جهت مجموعه اي با غرض قدرداني از این »بودِ بي وجود« داده بود، و مرتب 
مي فرمود: به فلاني بگویید که بر سر قولم هستم و... پیغام رفت که: غرض اندر میان سلامت تست؛ 
مقاله به فداي سرت. )هر چند نام بزرگ مظاهري مي توانست مایة بسي وزن و اعتبار براي کتاب 
باشد(، اما آنچه اکنون معني دار و تأمل انگیز است، مصداق سخن بزرگمرد دوران ها دربارۀ اوست 

که: به گیتي نماند بجز مردمي.
آخرین باري که دیدمش، اوایل اردیبهشت 91 بود که براي شرکت در همایش بزرگداشت فردوسي 
به اصفهان رفته بودم. از پذیرایي تمام و کمال سروران و دوستان فاضل دانشگاه اصفهان، به ویژه جناب 
دکتر شفیعیون، مدیر محترم گروه فارسي، هر چه بگویم کم است، لیکن به مطلبي مرتبط با مقصود 
این نوشته بسنده مي کنم. در حاشیة مراسم و در شبي براي من بس خوش و به یاد ماندني به همت 
دکتر شفیعیون، در محیط مصفّاي باغچه اي زیبا، که باغ وحشي کوچک و شخصي از طاووسان و غیره 
هم داشت، بزمي دل انگیز برپا شد که حضور جمشید عزیز »آنچنان را آنچنان تر« کرد. به رغم مشکلاتي 
که از رهگذر دیابت داشت، و بیشتر به خاطر دل این میهمان، روا ندیده بود که من دوست را نادیده 
بازگردم. لطف دیگر ضیافت، موهبتي بود که حضور هنرمندان آن دیارِ هنرخیز و هنرریز به این شیفتة 
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ساز و آواز ایراني ارزاني داشت، به ویژه استاد شاه زیدي، نمایندۀ شایستة مکتب آواز تاج اصفهاني، 
که همراه با نواي دل انگیز تار استاد سعیدي، غزلي سخت مناسب مقام خواند:

 عیــد وصــال دوســتْ علي رغم دشــمن اســت امشــب به راســتي شــب ما روز روشن است
هر چند قولي قدیم است که: همه مرگْ راییم برنا و پیر، لیکن آن شب کسي گمان نمي کرد که 

»وصال« روزي به »فراق« بدل شود و سور به سوگ، اما: چنین است آیین گردنده دهر.
سخن گفتن دربارۀ استاد، بدون ذکري از جایگاه والاي او در جهان دانش و پژوهش، صد البته 
ناتمام بلکه نامعقول، اما من آن را مردرندانه )با »رندانه« اشتباه نشود( به پایان نوشته افگندم تا بلکه 
عذر همیشگيِ عدم تطویل و تصدیع بتواند پرده پوش ناتواني ا م باشد. به هر حال، او هرچه نوشت در 
بالاترین معیارهاي دقت، عمق، وثاقت و احاطت علمي، وسعت طیف منابع و دامنة کتاب شناسي 
پارسي و تازي بود. موضوعاتي را برمي گزید که کمتر محلّ غوررسي و حتي توجه قرار داشت. در هر 
مقاله التزام مي کرد که بر موضوعي مبهم یا مغفول، مشهوراتي افواهي و مسلّم انگاشته، خطاهایي 
فاحش و در عین حال نامنتظر از جانب بزرگ نامان گذشته و اکنون نور بیفگند. ترجیح مي داد 
کم گوي و گزیده گوي باشد؛ اگرچه گاهي سعي در موجز یا فشرده نویسي، او را ناگزیر از کاربرد 
مفرط زبان ادیبانه و الفاظ و عبارات تازي کند؛ به هر حال او نه براي عامّه یا سطوح پایین ترِ سواد 
مي نوشت. ظاهراً تمایلي به نوشتن کتاب یا گردآوري مجموعه ها از مقالاتش نداشت تا چه رسد به 
اختیار شغل شریف کتاب سازي، که امروزه کمتر از آن برکناریم. شاید برخي نوشتارهاي بلندش را 
مي توانست مطابق رسم مألوف با مبلغي قصّه پردازي، حاشیه روي و دیگر ترفندهاي شناخته به بهانة 
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شیرفهم کردن مخاطب، بهره گیري از شیوه هاي اطنابي و تزییني و یا به اصطلاح »مَلچَ و مولوچ« 
کردن و این دنده و آن دنده کردن نوزاد در قنداق به کتاب تبدیل کند، و زهازه که نکرد! این گونه 
کسان به عبث به اسوۀ حسنة روزگار خود بدل نمي شوند. اشارتي به شگفتي انگیزي نوشته هایش 

کردم. اینجا فقط به یک نمونه مي پردازم و دامنة سخن فراهم مي چینم.
سال 54 بود، و جمشید هنوز بسیار جوان؛ جوان تر از آن که بتوان تصور کرد سري در سرها 
برآورده، اما او در کارِ ریختنِ شالوده اي مستحکم براي اتقان علمي کارهایش به مدد خصایص 
ذاتي اش همچون دقت و تیزبیني کم مانند و روحي بي آرام از جویایي و پویایي بود. در همان اوان، 
مقاله اي نوشته بود با عنوان »قطعه اي نه از رودکي در دیوان رودکي« )يغما، 28، 1354، ص484 
به بعد(. خلاصة مطلب این بود که مرحوم سعید نفیسي نویسندۀ يتيمـ﹤الدهر، بدونِ به دست 
دادنِ اصلِ شعرِ رودکی )که اکنون از میان رفته( ترجمة عربیِ شعری از رودکی را در کتاب خود 
نقل کرده و مرحوم سعید نفیسی، ضمنِ نقلِ آن قطعه، نوشته که شاید اصلِ آن شعر به این صورت 

بوده که »این جهان را نگر به چشمِ خرد/ نی بدان چشم کاندرو نگری....«
و  دقت  لطف  به  مظاهري  که  است  بزرگ  گاف  یک  اصطلاح  به  که  مي کنید  ملاحظه 
باریک بیني اش کشف و افشا کرد. در آن موقع، من در بنیاد فرهنگ ایران در خدمت استاد فقید، 
استادان  از  تن  با چند  فارسي«.  زبان  تاریخي  کار مي کردم، در قسمت »فرهنگ  دکتر خانلري 
بلند  میز  یک  دور  همگي  و...  روشن  محمد  ابوالقاسمي،  محسن  دکتر  همچون  پژوهشگران  و 
مي نشستیم. استادم خانلري گاهي مي آمد و کنارمان مي نشست به حال و احوال کردن و حرف 
زدن. روزي با همان شمارۀ يغما در دست و خیلي خندان آمد و بلافاصله شروع کرد با اعجاب و 
ذوق زدگي: خبر دارید چه شده؟ آنگاه مقالة مظاهري را نشان جمع داد و فرمود: عجبا که پیشتر 
هیچ کس از علماي اعلام متوجه این خطاي فاحش نشده بود. راستش قند توي دلم آب شد و 
اطلاعاتي دربارۀ جمشید به استاد فقید دادم، اینکه چندان علاقه اي به مدرک ندارد، در موطن 

مألوف خود به کُنج خلوت قناعت کرده و... .
آري، او در آن روزگاران فارغ دلي و دغدغه نشناسي )که دهه هاي اخیر از دماغمان درآورد( 

نوید شکوفایي راستیني مي داد که سرانجام بدان نیز رسید؛ به فرمودۀ نظامي:
منتظر باد شمالم هنوز               سرخ گلي غنچه مثالم هنوز 

اگر چند آن باد شمال یاري کرد تا این عالم فروتنْ مرزهاي اینجا و اکنون را پسِ پشت نهد، 
لیکن کدام موجود بشري مي تواند از نهیب بنیان کن باد سام در امان بماند؟

سرانجام، این بنده در هر جا که سخني یا یادکردي از این دوستِ تازه گذشته در میان بوده، در 
باب او به این لخَت سعدي در بوستان تبرک و تمثّل جسته است: جهانیست بنْشسته در گوشه اي؛ 
آیا کمترین نشاني از ناراستي و گزافه در آن مي بینید؟ داوري را به مظاهري شناسان وامي گذارم.



46، زمستان1396  شمارۀ 

94

خاطراتی که از استاد مظاهری دارم ساده و به ظاهر کوچک اند، اما در ذهن من در کنار دیگر 
خاطرات ارزشمندم همچنان پابرجا مانده اند. چون استاد مظاهری خاص بودند، بزرگ بودند و هر 
لبخند و محبتی که از ایشان می دیدی، اگرچه کوچک، به خاطره ای بزرگ تبدیل می شد؛ مثل 
وقتی که شیرینی ازدواجمان را تعارف کردیم و لبخندشان به من و همسرم، نه لبخند یک استاد 
به دو شاگرد قدیمی که لبخند پدری به فرزندانش بود؛ لبخندی بامتانت و عمیق که همة شاگردان 

استاد آن را می شناسند و لذتش را با عمق جان چشیده اند.
روزی بعد از اتمام کلاس شاهنامه فهمیدم استاد کسالت داشته اند و از سؤالات مکرر من 
خسته شده بوده اند. خجالت زده شدم از اینکه با وجود کسالت، با آن همه متانت و صبر پاسخم 
را داده بودند، بدون آنکه از خستگی ایشان چیزی در صدا و نگاهشان حس کنم. جلسة بعدی 
شاهنامه، کتاب بزرگ و سنگینی با خود آورده بودند که به من دادند و گفتند: »از روی این هم 
بخوان«. داستان سیاوش تصحیح استاد مینوی بود. پرسیدم استاد تا کی پیشم بماند؟ گفتند برای 
به عنوان  خودت آورده ام. لازم نیست برگردانی. خوشحال و سرافراز، خواهش کردم چند خطی 
یادبود اول کتاب بنویسند. گفتند: »حالا بخوانش! بعد که خواندی!«. خواندمش، اما هیچ وقت همت 

نکردم آن کتاب سنگین را مثل استاد دوباره به دانشگاه ببرم. افسوس... .
لذت و فایدۀ کلاسهای متفاوت دستور زبان استاد در این سالها با من بوده است. هر جمله ای 
که می گفتند، چالشی می شد. کلاسی نبود که بتوان یک لحظه در آن به چیزی دیگر اندیشید و 
نکته ای را از دست نداد. با هر جمله چنان برخورد می کردند که گویی مهمترین جمله در دستور 
زبان فارسی است و بعد که با دقایق آن جمله آشنامان می کردند می فهمیدیم چه چیزها بوده که 
ما نمی دانسته ایم. برکت آموخته هایم از همان یک کلاس استاد، سال های بعد کلاسهای خودم را 

نیز چهره ای متفاوت می بخشید.

دکتر بتول حیدری
دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسی

آن متانت دوست داشتنی
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در مراسم تدفین استاد، دوستم که به همراه همسرش که شاگرد قدیمی استاد بود به مراسم 
آمده بود گفت: »من فهمیده ام روحیة شما ادبیاتی ها آن قدر به هم نزدیک است که وقتی برای 
یکی از شما اتفاقی می افتد همه می آیید«. پاسخ دادم: سر همه استادان سلامت، اما امثال استاد 
مظاهری با دیگران متفاوت اند. این دانشجویان و دوستداران استاد فقط به دلیل شأن علمی استاد 
نیامده اند؛ استاد مظاهری قلب ما را در اختیار داشتند چون با قلبشان درس می دادند و همه چنین 

جاذبه ای ندارند که برای وداع آخر همه را چنین گرد خود جمع کنند.
استاد چنان بزرگ و دریاوار بودند که وقتی به اتاقشان می رفتی خودت بودی چون می دانستی 
برای استاد نوع پوشش و ظاهر و اعتقادات سیاسی تو مهم نیست. استاد علم می دادند و از ایمانت 
نمی پرسیدند و در عین حال، چنان فرهیخته و وارسته بودند که خواسته و ناخواسته از رفتارشان، 

درس ادب و اخلاق می آموختی.
تا عمر دارم، به خاطرۀ این خلوص سرشار از پاکی، این دانش عمیق و دور از تظاهر و تفاخر 
و هر چیزِ غیر از دانش، این متانت دوست داشتنی و این محبت بی شایبه سر تعظیم فرود می آورم.
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محمود خان احمدی
شاعر

آن معلّمِ فرزانه

درست اوایل مهرماه سال 1346 در دبستان هما واقع در محلة ورنوسفادران شهرستان خمیني شهر 
بود که جمشید مظاهري با فرمان برپاي مبصر کلاس وارد کلاس شد. خیلي زود با دانش آموزان 
کلاس صمیمي و خودماني شد و با آنها گرم گرفت، به صورتي که همکلاس هاي بعضاً ناآرام هم 
تحت تأثیر رفتار محبت آمیز او گذشتة خود را فراموش کردند و با صحبتهاي آن معلم فرزانه بیش 
از گذشته فعال شدند. خوب یادم هست که در آن سال کمتر دانش آموزي مردود شد که بي تردید 
مهارت و حسن خلق و رفتار استادانة ایشان عامل بسیار مهمي در پیشرفت دانش آموزان بود. من 
که علاقه به شعر داشتم، شعري براي شاعران تاریخ کشورمان آماده کردم و براي ایشان خواندم. 

دستور داد که سر صف براي دانش آموزان مدرسه بخوانم و با اهداي جایزه مرا تشویق کرد.
ایــران بپروریــد  شــاعر   پنــج 
آنهــا اول  خیــام   هســت 
ــاحر ــظ س ــت حاف ــري هس  دیگ
 مولــوي چارمســت از ایــن جمــع

 کــه چــو آنــان دگــر ندیــد زمــان
ــان ــزد عالمی ــهره ن ــود ش ــه ب  ک
ــان ــار جه ــي افتخ ــد فردوس  بع
ــان ــنج پنجمش ــعدي نکته س  س

و در پایان ابیات که بیش از 20 بیت است ضمن اصلاح آن، این بیت را اضافه نمود:
کــه چنیــن قطعــه ای ســرود روانبــود خــان احمــدی کلاس ششــم

هیچ گاه خاطرات آن دوران از ذهن من پاک نشده و نخواهد شد. زنده یاد جمشید مظاهری 
همزمان با تدریس، ادامة تحصیل داد و به استادی دانشگاه رسید. وقتی در بهمن ماه 1396 خبر 

درگذشت آن معلم گرانقدر را شنیدم، بی اختیار اشک از چشمانم جاری شد. روحش شاد.
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دکتر اصغر دادبه
مدیر بخش ادبیات مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی

حدیث مرگ تو باور نمی توانم کرد 

صبح روز 19 بهمن؛ بهمن 1396 خورشیدی که تلفن همراهم را روشن کردم و پیام های رسیده 
را پیش چشم نهادم، از میان پیام ها رباعی دوست فاضل آقای فرزاد ضیایی مرا به خود خواند. آخر 
این عزیز در زمان های گذشته هم گاه با فرستادن شعری مرا خرسند می ساخت، حتی یک بار 
اخوانیه ای هم در پاسخ به یکدیگر سرودیم. رباعی را خواندم. نمی دانم چه حالی به من دست داد! 
زمان ها حیران بودم. اگر از لوازم حیرت، سکون است و سکوت، و خیره شدن به یک سو، آن سان 

که خواجه با استفاده از صنعت حسن تعلیل در این بیت بدان پرداخته:
     بر جمال تو چنان صورت چین حیران شد        که حدیثش همه جا بر در و دیوار بماند 

یا استاد سخن، سعدی این سان هنرمندانه از آن سخن گفته است:
         نه فراموشیم از ذکر تو خاموش نشاند        که در اندیشۀ اوصاف تو حیران بودم 

چنین بودم و بی اختیار اشک می ریختم. مرگ عزیزان همیشه اندوهگینم ساخته است، اما 
فقط در مرگ چند عزیز به تلخی گریسته ام.

مرگ باورنکردنی جمشید سروشیار یکی از آن چند مورد است که همچنان حتی فکرش موجب 
می شود بغض گلویم را بگیرد. آخر چگونه باورم کنم که وقتی به اصفهان می روم، دیگر مظاهری را 
نمی بینم؛ دیگر آن نکته های آموزنده ای را که می گفت نمی شنوم و دیگر از آن لطیفه های بدیع که با 
ویژگی خاص خود بیان می کرد و مجلس می آراست و حاضران را غرق شادی و شعف می ساخت، 
بهره مند نمی شوم! به راستی باورکردنش سخت تر از سخت است. دیده ایم و می بینم که رویدادی 
روی می دهد انکارناپذیر، اما نمی خواهیم بپذیریم. مرگ عزیزان، به ویژه عزیزان فرهنگی مؤثر و 

خدمتگزار، که عزیز از  دست رفته ما نمونة اعلای آن است.
وقتی در برابر چنین رویداد به راستی تکان دهنده قرار می گیریم، اگر همصدا با حکیم بی بدیل، 
فردوسی، دست کم از دیدگاهی عاطفی ـ هنری و نه از منظر عقلی ـ حکمی فریاد اعتراض برآوریم که: 
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         اگر مرگ داد است، بیداد چیست؟!          ز داد این همه بانگ و فریاد چیست؟!
شگفت نیست. 

اگر بپرسیم مگر جامعة فرهنگی ـ ملی ما چند جمشید مظاهری دارد که دست اجل اجازه 
دارد، او را بیدادگرانه از ما بگیرد، پرسشی نابجاست؟!

... اما سبب اندوه جانکاه ما در مرگ عزیزان و نادره مردانی چون جمشید مظاهری چیست؟ 
بر این باورم ـ که حداقل ـ اندوه ما دو سبب دارد: سببی فردی و شخصی و سببی جمعی 

و اجتماعی:
1( به لحاظ فردی و شخصی، مرگ عزیزان، به ویژه اگر شخصیتی فرهنگی و اثرگذار باشند، عامل 
نومیدی است و سبب یأس؛ گونه ای یأس فلسفی! مرادم از یأس فلسفی نه آن تفسیری است که 
 ـ نعوذ بالله ـ انکار  بعضی از این اصطلاح کرده اند که بر طبق آن، یأس نتیجة فراموشی یا احیاناً 
خداست که موجب می شود خدا هم بندۀ منکر را فراموش کند و درنهایت بندۀ خدا به پوچی و 
نومیدی درافتد! نه، مرادم این نیست. مرادم آن سخن »سارتر« است که می گوید انسان پرتاب 
شده است در این جهان و تنها و بی پناه و لاجرم گرفتار یأس است و خود باید کمر همت ببندد 
و زندگی خود را بسازد و به سامان کند یعنی که معنایی برای زندگی خود بیابد تا از یأس برهد. 
تأکید من بر بخش اخیر سخن سارتر است که بر تلاش و کوشش و یافتن معنا برای زندگی انگشت 
می نهد. اگر بخواهم جوهر سخن سارتر را با تعبیرهایی آشنا و به زبان شعر و ادب، بازگویم، باید 

بگویم جوهرۀ بخش مورد نظر از سخن سارتر خطاب به انسان چنین است:
   صفای بادۀ روشن ز جوش سینۀ اوست       تو چاره ساز خودی، آسمان چه خواهد کرد؟!

مظاهری ما از جمله مصادیق آشکار تلاش و کوشش بود و به راستی معنایی برای زندگی خود 
یافته بود ؛ معنایی بزرگ و مقدس؛ معنایی نهفته در آموزش و پرورش و ترویج زبان و ادب فارسی که 
جلوه گاه فرهنگی انسانی و الهی است ... و او پس از یک عمر تلاش صادقانه و صمیمانه، در حالی که 
با همة وجود، حس می کرد که به پایان راه می رسد، به زبان حافظ از آرزوی خود سخن می گفت:

          گر بود عمر به میخانه روم بار دگر         بجز از خدمت رندان نکنم کار دگر
آرزویی که همة عمرِ معلمی خود، در تلاش برای تحقق بخشیدن بدان بود و در پرتو این 
تلاش، خدمت ها به فرهنگ گرانسنگی کرده بود که به برکت آن فردوسی ها، نظامی ها، مولوی ها، 

سعدی ها و حافظ ها پدید آمده بودند.
وقتی چنین شخصیتی می میرد، نمی خواهیم بپذیریم که مرده است. با بیان تعبیرهایی بر 

زخم دل خود مرهم می نهیم؛ تعبیرهایی از این دست:
»هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق« یا »... آتشکدۀ عشق کجا می میرد«؟ اما به رغم 
تمام این مرهم نهادن ها، خدا می داند و دلمان و دهها پرسشِ خیامی در قالب شکوه هایی به ظاهر 
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ادبی و هنری و به باطن نقدها و سؤال های فلسفی برآمده از حیرت که یأس فلسفی نام می گیرد، 
از آن رو که پاسخی نمی یابد:

 آورد به اضطرارم اول به وجود
 رفتیم به اکراه و ندانیم چه بود؟

 وز حیرتم از حیات چیزی نفزود
 زین آمدن و بودن و رفتن، مقصود!

در شرفنامه، آنجا که دو »سرهنگ غدار« ناجوانمردانه و خائنانه داریوش را می کشند و مزد 
جنایت و خیانت خود را از اسکندر می طلبند، اسکندر از پیمانی که با آن دو خائن بسته پشیمان 
می شود؛ پیمانی که بر طبق آن پاداش کشتن داریوش گنج و مال فراوان است. اسکندر درمی یابد 
که بسا بر او همان رود که بر داریوش رفته است. حکیم نظامی )در ماجرای دردناک و غم انگیز 
دارا و اسکندر( با سرودن یک بیت با یک جهان معنا و قرار دادن آن در میانة گزارش داستانی 
یا تاریخی، پیام اصلی خود را بیان می کند؛ بیتی که اگر آن را حذف کنیم به گزارش خللی وارد 
نمی شود، اما بودن آن فضایی دیگر خلق می کند و دیدگاهی دیگر در خواننده پدید می آورد. بنگرید:

ابلهان کان  دانست  چو   سکندر 
 پشیمان شد از کرده پیمان خویش
 نشان جست کان کشورآرای کی

شاهنشهان خون  بر   دلیرند 
 که برخاستش عصمت از جان خویش
 کجا خوابگه دارد از خون و خوی ...

 و نظامی میان دو بیت اخیر این بیت را قرار می دهد تا یک جهان سخن بگوید:
                    فرو میـرد امیـدواری ز مـرد           چو همسال را سر در آید به گرد 

گمان می کنم این احساس، احساس همة ما در مرگ عزیزانی چون جمشید مظاهری است 
و این بیت زبان حال همة ما! چرا؟ آیا تنها بدان سبب که با رفتن کاروان شهید از پیش، باید وان 
ما را هم رفته گیرند؟ و سبب فرومردن امیدواری در ما همسالان و همگنان همین است و بس! 
این، اندوه و تأسف این سویی است، اما اندوه و تأسفی آن سویی نیز هست که به لحاظ فلسفی 
پرسش ها در پی دارد و به لحاظ فرهنگی، دریغ ها و افسوس ها! فرومردن امیدواری در انسان به 
لحاظ فلسفی است که موجب می شود حکیم بزرگ توس فریاد برآورد: »اگر مرگ دادست بیداد 
چیست«؟! و فیلسوف بزرگ نیشابور معترضانه، از سر درد بموید و بپرسد: »ترکیب پیاله ای که 
درهم پیوست/ بشکستن آن روا نمی دارد مست ....« و صدها پرسش فلسفی دیگر که دستِ کم 
می توان گفت از همکاری عقل و عاطفه به بار می آید و موجب فرومردن امیدواری می شود ! آیا 
مرگ مظاهری و مظاهری ها، که در سراسر عمر معلمی خود هدف های فرهنگی و ملیّ ارجمندی 
را دنبال می کردند و در راه تحقق این هدف  ها پای بر سر منافع شخصی خود می نهادند، در آنان 
که در این خشکسال فرهنگی نگران اند و اندوهگین، پرسش هایی از نوع پرسش هایی که بدان ها 

اشارت رفت، برنمی انگیزد؟ 
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2( به لحاظ جمعی و اجتماعی: نخست بگویم که فرد در میان جمع و در جامعه زندگی می کند و هر 
سخن که زیر عنوان »به لحاظ فردی و شخصی« گفتیم، به گونه ای به لحاظ جمعی و اجتماعی نیز 
معنا و مصداق تواند داشت، چنانکه عکس آن هم صادق است و هر سخن که زیر عنوان »به لحاظ 
جمعی و اجتماعی« بگوییم، به گونه ای »به لحاظ فردی و شخصی« نیز صادق است، تا چگونه به 
موضوعی بنگریم و آن را از چه منظری مورد توجه قرار دهیم حاصل کار، فردی یا جمعی خواهد 
بود. اما آنچه در اینجا می خواهم زیر عنوان »به لحاظ اجتماعی« و در واقع، به لحاظ فرهنگی و 
ملی مورد توجه قرار دهم و بر آن تأکید ورزم، مسألة درافتادنمان به نوعی، ورطة »عسرت فرهنگی« 
است؛ عسرتی که سرچشمه و مایة بسیاری از تباهی هاست. همان گونه که قنات، هزاران سال بقای 
این سرزمین را تضمین کرده بود و آبی بی مانند، به اندازه ای که باید عرضه می کرد و در حدی که 
میسر بود این سرزمین خشک را سرسبز و باطراوت می ساخت و زنده می داشت و زندگی مادی 
مردم ایران زمین را استمرار می بخشید، ادبیات ارجمند فارسی نیز که جلوه گاه فرهنگی انسان ساز 
است، با ترویج یک سلسله معارف انسانی از یک سو و با ایفای وظیفه ای که هنر، به لحاظ سلبی 
و ایجابی در نفی رذایل و اثبات فضایل به عهده دارد، چونان قناتی معنوی در کار بود و به زندگی 
معنوی و رفتار اخلاقی مردم استمرار می بخشید. آنجا مهندسان دلسوز و کارآزمودۀ قنات، یعنی 
همان مقنیان، با تلاش و جانفشانی قنات را حفظ می کردند تا حیات مادی این سرزمین و مردمش 
حفظ شود و اینجا ادیبان و معلمانی که در فضای معنوی برآمده از ادبیاتی انسان ساز تربیت شده 

بودند، دلسوزانه به تربیت نسلی که به آنان سپرده شده بود می پرداختند. 
با بی تدبیری و بی مهری قنات ها را خشکاندیم و آبهای زیرزمینی را بی رحمانه و بی حساب و کتاب 
کشیدیم و امروز به سوگ آب نشسته ایم و پیوسته، بی آنکه راه چاره بجوییم و به مردم بیاموزیم 
که چه وظیفه ای دارند ، دایم نوحه می خوانیم و از وحشت آینده و از ورشکستگی و از کف رفتن 
امید  به  غالباً  را هم  باقیمانده  قنات های  سرمایه ای بی مانند؛ سرمایة آب، خبر می دهیم. معدود 
خدا رها کرده ایم. مهندسان یعنی مقنیان دلسوزی را هم تربیت نکرده ایم و جانشین مقنیان از 
دست رفته نساخته ایم! چنین است که چون هریک از آنان از دست می روند، دریغ و افسوس می ماند 
و آخرین سرچشمه های حیات مادی همة ما در معرض خطر جدی تر از جدی قرار می گیرد و 
چنانکه مسؤولان وعده می دهند! زمینة بیابان شدن ایران عزیز هر روز بیشتر و بیشتر فراهم می آید! 
حکایت دردناک و غم انگیز قنات معنوی ما و مهندسانش نیز اگر هول انگیزتر و غم انگیزتر از 
قنات های مادی سرزمینمان نباشد، کمتر از آن هول انگیز و غم انگیز نیست. از مهندسان واقعی و 
دلسوز این قنات که همانا معلمان عاشق و فداکار فرهنگ و ادب اند، هر روز و هر هفته و هر ماه و 
هر سال کاسته می شود. اگر خیلی خوشبینانه داوری کنیم، می توانیم چنین نتیجه بگیریم به شمار 
از  دست رفتگان شایسته، جانشینان شایسته تربیت نکرده ایم و اگر واقع بینانه به داوری بنشینیم 
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شایسته  جانشینانی  را  ازدست رفته  شایستگان  که  درد  و  دریغ  بود:  خواهد  صادره چنین  حکم 
نیست! و چنین است که جوانانمان، که از داشتن معلمان و مربیان شایسته محروم اند، هر روز با 
فرهنگ و ادب و معانی بلندی که هنرمندانه سراسر متون بی مانند یا دست کم کم مانند ادبیاتمان 
گزارش شده است، نه تنها بیگانه می شوند که با آن به ستیز بر می خیزند و با تعبیر تکان دهنده 
و هراس انگیزی که ورد زبانشان است از »گذشتن تاریخ مصرف« فرهنگ و ادبی سخن می گویند 

که هویت و هستی و حیثیت آنان است! 
چندی پیش به چشم خود دیدم و با گوش خود شنیدم که خبرنگاری خوش ذوق در خیابان 
ملاصدرای تهران، از رهگذران می پرسید: ملاصدرا، که این خیابان به نام او است، کیست؟ غالب 
رهگذران، شانه های خود را بالا می انداختند یعنی که نمی دانیم! بعضی هم می گفتند: مثل اینکه 
شاعر بوده است! یکی از رهگذران، که خود را آگاهتر از دیگران می دانست جلو آمد و گفت: ملاصدرا 
رئیس صنف قصابان بوده است! و چون خبرنگار پرسید: از کجا چنین اطلاعاتی کسب کرده اید؟ 
رهگذر پاسخ داد: روشن است. بزرگترین گوشت فروشی با نام ملاصدرا در این خیابان است که به 
احترام رئیس صنف بدین نام نامیده شده و به تبع آن خیابان را هم به نام رئیس صنف نامگذاری 

کرده اند! 
بودم  نشنیده  و  ندیده  خود  اگر  هم  من  دارید.  باشد، حق  دشوار  برایتان  باورکردنش  شاید 
باورکردنش برایم دشوار بود ، اما حقیقت دارد. طرح پرسشهایی از این دست و شنیدن پاسخهایی از 
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این گونه این روزها در صدا و سیمای کشور خودمان باز هم دیده ام و شنیده ام. مردمی با این میزان 
آگاهی از فرهنگ خود که حاکی از میزان علاقه و پیوندشان به فرهنگشان نیز هست، در این غوغای 
ستیز فرهنگها و در این تهاجم بی امان فرهنگی، حافظ و نگاهبان فرهنگشان توانند بود؟! دریغ و هزاران 
دریغ! به کجا می رویم؟! ممکن است بگویید جانشینان شایسته ای هم برای از دست شدگان شایسته 
اینجا و آنجا هستند. آری هستند، اما در اقلیت محض اند و از مقولة استثنا هستند، خلاف قاعدۀ 
حاکم. من از اکثریت و از قاعده سخن می گویم که تکان دهنده است و ناامیدکننده و فرومیرانندۀ 

امیدواری ز مرد! 
چنین است که حدیث مرگ مظاهری ها را باور نمی توانم و نمی توانیم کرد و درواقع نمی خواهم 
و نمی خواهیم که باور کنیم، چون فرومردنشان و فروافتادنشان را به منزلة فروافتادن یا دست کم 
لرزیدن سهمناک ستونی از ستون های بنای فرهنگ و هویتمان می بینیم و گریستنمان در سوگ 
به راستی  از دست رفتن وجود کم مانندشان می سوزد،  بابت  آنکه دلمان  از  این عزیزان، گذشته 
گریستن به سبب بیم و هراسی است که از آسیب دیدن فرهنگ و ادبمان و لاجرم آسیب دیدن 
میهنمان و هویتمان داریم. سخن را با ابیات پایانی قصیده ای از زنده یاد، شاعر بزرگ، استاد دکتر 
حمیدی شیرازی، در سوگ زنده یاد استاد بهمنیار به پایان می برم؛ ابیات پایانی قصیده ای به مطلع: 

                      باغ امسال برگ و بار نداشت             هیچ سالی چنین بهار نداشت 
و با این ابیات پایانی که بازگویندۀ هنرمندانة اندوهی است که با تفصیلی نسبی از آن سخن رفت: 

کرد باید  دیار  این  بر   گریه 
 لجرم چون بزرگی از وی رفت
 وای بر جنگلی که هر کهنش

 که تنی فکر این دیار نداشت
نداشت بزرگوار   جانشین 
 شاخه ای تازه در کنار نداشت
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محمدعلی دادور )فرهاد(
ادیب و شاعر

سفر به دنیای خورشید 

زیبایی آشنایی های انجمنی این است که بین اعضای این محافل اغلب دوستی های بی توقع و عمیق 
و پایدار پدید می آید.

من از سال 43 یعنی چهارده سالگی به صورت جدی به انجمن های ادبی اصفهان راه یافتم و 
تقریباً در بیشتر انجمن ها چون فروغ، صائب، سیاسی و طلایی شرکت می کردم و با جوان هایی چون 
خسرو احتشامی، عباس پناه، دکتر عابدی و پایندۀ شهرضایی دوست بودم. جمشید مظاهری و محمد 
فشارکی هم که اغلب به جلسات انجمن صائب می آمدند و از دوستان تازۀ من شده بودند. به ویژه 
جمشید که هر روز عصر اگر اصفهان بود او را در کنار مصطفی کیانی، علی مظاهری و خسرو احتشامی 

جلو کتابفروشی تأیید که آن وقت ها )روبه روی سینما حافظ امروزی( بود، می دیدم.
بیشتر روزهای جمعه پس از انجمن صائب در منزل مصطفی کیانی )خیابان شیخ بهایی( جالس 
و معاشر بودیم. فاصلة سنی زیادی با هم نداشتیم و عشق به ادبیات علاقة مشترکمان بود. آن روزها 
من در دبیرستان شاه عباس )خیابان نظر( دیپلم می گرفتم و او در دانشگاه تهران فوق لیسانس ادبیات 
می گرفت. جمشید به شیوۀ خاقانی قصیده می ساخت و من هم به قصیده سرایی معروف بودم که این 
هم بیشتر سبب مؤانست بود. دکتر محمد فشارکی هم علاقه مند به قصیده بود که تا امروز هم این 

تعلق خاطر ادامه یافته و اخیراً مجموعه ای منتشر کرده اند.
جمشید قصیده ای به استقبال یکی از قصاید خاقانی نوشته بود با همان اصطلاحات خاص زبانی 

او که چندان مورد پسند ذوق من نبود ولی او دوست داشت. مطلع آن چکامه این بود:
می گریزم شما  شهرِ  ز  ایدون   به دنیای خورشید، ها می گریزم من 

چون در شعر خاقانی ، »ها« نه به عنوان نشانة جمع، بلکه به معنی »اینک« به کار برده شده بود.
به حکم روزگار من به خدمت نظام وظیفه اعزام شدم و دو سه سالی پس از گرفتن دیپلم فاصله 
ایجاد شد تا به دانشگاه اصفهان برای تحصیل لیسانس تاریخ بروم. در این فاصله جمشید از دانشگاه 
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تهران فوق لیسانس گرفته بود و در رشتة ادبیات در دانشگاه اصفهان تدریس می کرد. من برای جبران 
مافات خود را در خواندن ها و خواندن های به افراط غرق کردم. 

طوری که تقریباً از همة اقران به نوعی کرانه گرفتم، امّا با دوستانی چون جمشید مظاهری، 
محمد فشارکی، خسرو احتشامی و امثال آنها، هرگز دوستی و احترام متقابل را از یاد نبردم گو اینکه 

هر کدام ما علایق و سلایق مخصوص به خود را داشتیم. 
استاد جمشید مظاهری رفت و ما هم بر اثر، دیر یا زود خواهیم رفت. خدایش بیامرزاد و به 

پاداش عمری نشر ادب و فرهنگ، اجر خیر دهاد.
از هر خبر است تو جانسوز تر   خبر مرگ 
 چه توان کرد بجز اشك فشاندن در خویش
خردمندان اند امروز   آشیان سوخته  
 جای آن است که خون گریه کند دانشگاه
دارد ماتم  تو  فقدان  ز  شعر  و   ادب 
 سهل گویند که جمشید مظاهر هم رفت
 این نه مردی است که داغش رود از یاد کسی

است تر  اشك  از  تو  اندوه  ز  شهر   مژۀ 
است بی اثر  شفا  قانونِ  که  درد  چنین   با 
 هر که را بینی چون مرغكِ سر زیر پر است
 داغ، چون لله ز مرگت دل اهل نظر است
است هنر  سوگِ  فرهیخته  فرزانۀ   سوگ 
 مرگ حقّ است و همه چیز جهان در گذر است
 چون شقایق، دلِ خونین جگران شعله ور است
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دکتر نغمه دادور
دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسی

پیرمرد کار خودش را می کرد 

رفتم پایین پله ها ایستادم. عصای نیین اش را که دسته ای عقیق مانند دارد، در دست گرفتم. هروقت 
می آمد، این پایین با همین عصا می ایستاد و با چهره ای یکپارچه لبخند به بالا نگاه می کرد. می دویدم 

سرِ راه پله و با شوق می گفتم:
ـ سلام استاد. خوش آمدید.

باد می انداخت زیر سبیل هایش و با گرمی می گفت:
ـ قربانِ شما.

بعد آرام آرام با همان عصا می آمد بالا و من تمام مدت می ایستادم و به موهای پریشان و چهرۀ 
سرخ و سپیدش چشم می دوختم. قامتش با وجود پیری هنوز افراشته بود. اما تاب و توانِ یک نفس 
از پلهّ ها بالا آمدن را نداشت. چند پلّه را طی می کرد، مکثی می کرد، سرش را به طرف من بلند 
می کرد و لبخند می پراکند. بعد بلافاصله تابی در ابروهایش می انداخت. نگاهی به ضیاء می کرد و از 
سر لطف و مزاح بر او خرده ای می گرفت و قهقهه مان بلند می شد. کم کم دیگران هم خودشان را به 
در می رساندند، ببینند چه خبر شده و این طور بود که شادمانی همراه او گام به گام به ما نزدیک تر 

می شد و پا به خانه می گذاشت. 
***

عصایش را محکم در دستهایم فشردم و همان طور با طمأنینه پله ها را یکی یکی آمدم بالا. مکثی 
کردم. سرم را بلند کردم. در نیمه باز بود و کسی نبود که لبخندی مبادله کنیم. تنم از سرما مور مور 

می شد و صدای تقّ و تقّ عصا مثل پتک بر سرم فرود می آمد. 
با اشک و آه خودم را رساندم بالا. از لای در داخل را نگاه کردم. صدای سه تار در خانه پیچیده 

بود و مجید با بغض می خواند:
دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود... یـاد بـاد آنکه سـر کوی توام منزل بود 

وارد شدم. آرام عصا را به دیوار تکیه دادم و در دورترین و تاریک ترین نقطة خانه نشستم. غزل 
حافظ که تمام شد، آقای سعیدی محزون و گرفته در گوشة »لیلی و مجنون« نغمه سر داد:
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آبی سیه از زمین برآمد    مرگ از در آهنین درآمد
بارید به باغ ما تگرگی       کز گلبن ما نماند برگی...

جای پیرمرد چقدر خالی بود! صبح رفتیم و او 
را به بعضی یاران عزیزش در قطعة نام آوران سپردیم 
دور هم جمع  اگر شَبش  بودیم  فکر کرده  آمدیم.  و 
بشویم، آبی بر آتش فقدانش ریخته ایم، امّا در سیلاب 

اشک افتاده بودیم!
برای ما چند سال بود پیرمرد دیگر فقط استادی 
کم نظیر که غوامض متون را می شناسد و می شود در 
پناه دانش اش از صعب ترین گریوه های تاریخ و ادبیات 
عبور کرد، نبود. پیرمرد در این سالهای اخیر دلخوشی 
راه  به  او  دیدن  شوق  به  را  مهمانی هایمان  بود.  ما 
می انداختیم. برایش غذای بدون گوشت قرمز و پنیر 
کم نمک تهیه می کردیم. ضیاء همیشه مراقب بود نکند 
پیرمرد در خوردن گوشت یا نمک یا شیرینی اندازه از 
دستش در برود و او هم اغلب در یک آن غفلت، تکه ای 
ژامبون نوش جان می کرد و با شیطنت به ضیاء اشاره 

می کرد و می گفت:
ـ این آقا، معتقده من هیچی نبایست بخورم!  

بعد هم آرام می خندید، طوری که شانه هایش از خنده تکان می خورد و ما از اطوارِ شیرینِ او 
به خنده می افتادیم. 

پیرمرد یگانه بود. صبور بود و آرام. اهل مجادله نبود. اگر حرفی داشت در آرامش می گفت و 
برخلاف بسیاری از اقران بر سر موضوعات علمی و ادبی رگهای گردنش را به حجّت قوی نمی کرد. 
اهل بحث های خسته کنندۀ سیاسی نبود، اهل فضل فروشی نبود. بیشتر دهانش به مطایبه باز می شد. 
با غریبه ها میانة خوشی نداشت؛ امّا مدارا می کرد. یادم هست که یک بار، مهمانی عزیز به جمع 
چند نفره و همیشگی ما اضافه شده بود که پیرمرد او را جز از راه نوشته هایش نمی شناخت. انگار آن 
نوشته ها هم چنگی به دلش نزده بود. از ابتدای مهمانی رفت یک گوشه روی یک صندلی کز کرد و 

لام تا کام با کسی حرف نزد، امّا نه به او اخم کرد و نه به ما اعتراض.
روادار و متواضع بود و همه دوستش داشتند. یادم هست دو سال پیش غروبی در فصل انگور، با 

دکتر نصرالله پورجوادی نشسته بودیم مقابل پنجره های رو به پاییز که پرسید:
ـ پس بقیه کی می آیند؟
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داشتم می گفتم در راه هستند که صدای پیرمرد پیچید توی حیاط. گفتم آمد! استاد مظاهری 
آمد! نصرالله خان هم گل از گلش شکفت. چشم به من دوخت و گفت:

ـ می دونی یکی از آرزوهای من چیه؟
ـ چی؟

ـ دوست داشتم برمی گشتم به جوونی، رشتة ادبیات دانشگاه اصفهان قبول می شدم و می اومدم 
می نشستم سر کلاس استاد مظاهری!

با حیرت نگاهش می کردم که پیرمرد در را باز کرد و با لبخند سلام داد. دکتر پورجوادی هم 
برخاست و او را محکم در آغوش فشرد. آن آرزو را از سر تواضع گفت یا شوق به دانستن یا... نمی دانم! 

هرچه بود برخاسته از ارادتی قلبی و باطنی بود.
پیرمرد مهربان بود و کوچک نواز. شاگردانش را دوست می داشت و با آنها می زیست. باکی نداشت 
که بی مزد و منّت، دستانِ دانشش را قلاب کند تا دانشجویانش بر فراز شانه های استوارش بایستند 
و دنیا را دگرگونه ببینند. از روزگار و کار و بارشان خبر داشت و هوایِ یک یکشان را داشت. همین 
بود که روز خاکسپاری جز فرزندانش، دهها دختر و پسر بر مزاراش زار می زدند؛ گویی پدرشان را از 

دست داده باشند. 
پیرمرد بیماری را به هیچ گرفته بود. در آی سی یو که بستری بود، همان روزهای اول چند 
دقیقه ای دیدارش قسمتم شد. محاسنش درآمده بود و زار و نزار بود، امّا با خنده می گفت: »ببین! 
به شرف اسلام مشرّف شده ام«. طاقت دیدنش در آن حال و روز را نداشتم. الکی به شوخی هایش 
خندیدم. چندتا گل نرگس را که پنهان از چشم پرستارها آورده بودم توی مشتش گذاشتم و به بهانة 
ممنوعیت ملاقات در آی سی یو دویدم بیرون. بعدتر شنیدم بقیة کسانی هم که به دیدارش رفته بودند 

گفته اند با پرستارها شوخی می کرده و سربه سر همه می گذاشته است.
مرگ را هم به هیچ گرفت. باید چون بسیاری اقران، خود را در کتابها و مقالات و نگاشته های 
متعدد و متنوعش جاودانه می کرد، مبادا مرگ نامش را از صفحة روزگار پاک کند! امّا پیرمرد جز به 
اضطرار و اصرار نمی نوشت. مقالاتش در دریچه محصولِ خواهشگری های پیوستة مجید بود. تن به 

گفت وگو و مصاحبه نمی داد و انبوهِ یادداشت هایش هیچ وقت کتاب نشد. 
پیرمرد کار خودش را می کرد و زندگی کار خودش را که مرگ به مفاجاة آمد و به خیال خودش 
بازی را برد! غافل از اینکه او پیش از آمدنِ ملک الموت، تکّه تکّه شده بود. صدها، بلکه هزاران تکّه و در 
دل آدمهایی که او را می شناختند، جای گرفته بود. همان ها که به جان در اندوه هجرانش گریستند 

و قلم زدند و نواختند و خواندند و سخن  راندند.
زین پس زیر گنبد فیروزه ای اصفهان تا سالهای سال حدیث او نیز دهان به دهان خواهد چرخید. 
چنانکه حدیث همایی و کسایی و جهانگیرخان قشقایی و حاج آقا رحیم ارباب و تاج اصفهانی و بابا 

عبّاس غازی و شهناز و ارحامِ صدر و دیگر سرآمدان سپاهانی. رحمه الله علیهم اجمعین.    
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ای باغبان چو باغ ز مرغان تهی کنی
کـاری بـه بلبـلان کهن آشـیان مـدار

که  باشی، چرا  فقط می توانستی ساکن صندلی جلو  قدیمی کرم رنگ که  رنوِ  ماشین  یک 
صندلی پشتی همیشه پر از کاغذ و کتاب و پوشه بود. سبیل ستارخانی، موهای جوگندمی پرپشت، 
نگاه نافذ و صورت کشیده و لبهای گوشتالو..... فضای داخل ماشین، حریم امن و خلوت است، تو 

نشسته ای و استاد و دیگر هیچ. 
از من پرسید آواز نوای بنان را شنیده ای ؟ گفتم نه! دستش را به جیبش برد و بیرون آورد. 
تحفة این آورد و برد چند آبنبات کوچک بود. استاد سالها بود که به بیماری قند مبتلا بود و همة 
دوستدارانش می دانند که چندان توجهی به سلامتی خود نداشت. اشارۀ استاد به آوازی ناشناخته 

از دوره ای از زندگی هنری بنان بود که کمتر کسی آن را شنیده است.
نقل است که بنان در جوانی در رقابت باطلی می کوشد که چند آواز در مایة اوج بخواند. برای 
بنان، در جامعه ای که داشتن صدای چپ کوک مزیتی محسوب می شود، هنرنمایی با صدای اوج، 
جایگاه هنری وی را تا اندازه ای تثبیت می کرد. تلاش برای اینکه نشان دهد این صدای مخملی با 
رنگ و بوی راست کوک چنین قابلیتی نیز دارد، به ضبط دو آواز در مایه های بالا با پیانو مرتضی خان 
محجوبی در دو دستگاه نوا و چهارگاه انجامید. من آواز چهارگاهش را شنیده بودم، اما روحم از 
آواز نوای بنان بی خبر بود. این نکته را اضافه کنم که آواز نوای بنان از جمله ضبطهای رادیو پیش 
از شکل گیری برنامة گلها توسط مرحوم پیرنیاست و در فهرست در دسترس برنامه های گلها وجود 
ندارد. شک ندارم که همین حالا و با وجود تسهیل در امر تحقیق و پژوهش و دسترسی آسان به 
بسیاری از منابع صوتی و موسیقایی همچنان بسیاری از خوانندگان و پژوهشگران موسیقی این 
آواز را نشنیده اند. اشارۀ استاد به نسخة ضبط شده همین آواز بود. بار دیگری که استاد را دیدم، 

سروش دادیار
دانش آموختۀ زبان فارسی، نوازنده و مدرس آواز

دیدار در متن یک نوار*

*. برگرفته از کتاب »دیدار در متن یک شعر« اثر حسین منزوی.
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آواز بنان را به همراه چند قطعة آوازی دیگر روی یک نوار سبزرنگ ماکسل کپی کرده بود و با 
ماژیک سرخ رنگی به خط خودش عنوان محتویات نوار را روی جلد آن نوشته بود. آواز نوای بنان 
بر روی غزلی از خاقانی است. شاعری که استاد مظاهری به خوبی او را می شناخت و نظم و نثر او 
را بارها و بارها با دقت به تمامی ظرایف آن خوانده بود و مورد توجه و تحقیق و بررسی قرار داده 
و تدریس کرده بود. بنان بیت: »سر و زر ریختمی در پایت...« را در نهفت خوانده است، اما سر 
و زر را به صورت سرو زر می خواند، یعنی سروی از جنس زر؛ در واقع یک اضافة تشبیهی. استاد 
مظاهری با دقت و وسواس توضیح می داد و می گفت که چگونه است که یک خواننده مانند بنان 
به سراغ شاعری دیرآشنا همچون خاقانی می رود. آن هم در زمانی که خواندن شعر حافظ و سعدی 
و خواجو باب روز بود و خواننده با چالش کمتری برای خواندن آن روبه رو است و اینکه بنان در 

جایی شعر را به اشتنباه خوانده است. 
از خودم می پرسم همین امروز و همین حالا که من در حال نوشتن این نوشته ام، چند نفر 
در ایران این آواز را شنیده اند و چند نفر به همة این نکات یکجا توجه کرده اند یا حداقل متوجه 
شده اند که بنان شعر خاقانی را اشتباه خوانده است و یا شجاعت بنان را در انتخاب غزلی از خاقانی 
ستوده باشند. تمام مدت نوشتن، جلد نوار را جلو چشمم گذاشته ام. نوار را به من داد و گفت: با 

دقت گوش کن تا راجع به آن با هم صحبت کنیم. 
نوار، یک گلچین بی همتا از تکه ها و قطعه های آوازی و سازی و ارکسترال بود که همچنان 
پس از گذشت این سالها برای من و برای هر کسی که در موسیقی فعالیت می کند، گنجینه ای 
از نکات و مسائل آموزشی دارد. در یکی دیگر از قطعه های نوار، بنان محلیِ بختیاری می خواند. 
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درست با لحن و نحو و تکیه ها و زینتهای خاص قوم بختیاری. منی که بنان را با کاروان و الهة ناز 
و چند آواز و تصنیف شهره و بسیار شنیده شدۀ دیگر می شناختم، حالا داشتم آواز بختیاری بنان 
را می شنیدم. هرچه گذشت، تردید نداشتم که این یک انتخاب بسیار هوشمندانه و آگاهانه بود 

برای باز کردن دریچه ای نو بر روی یک نوجوان تشنة دانستن و فهمیدن و شنیدن.
از ادیب خوانساری بود. نقل است که  نایاب  از طرفه های دیگر این نوار چند قطعة آوازی 
میان ادیب خوانساری و مرتضی محجوبی انس و الفتی عمیق شکل می گیرد، به گونه ای که ادیب 
حاضر نمی شده است تا با پیانو مشیر همایون شهردار که هم عصر آنهاست، آوازی بخواند. نه از 
روی قصد و غرض که فقط به خاطر آنکه می داند، آوازش تنها با پیانو مرتضی خان است که روح 
و جلایی می یابد. استاد مظاهری همان طور که بعدها از او شنیدم، این داستان را می دانست و با 
آگاهی این قطعه را برای من روی نوار ضبط کرده بود. گفته اند که در دوران ریاست مشیر همایون 
بر قسمت موسیقی رادیو ایران، تعدادی از صفحات ادیب به دستور او معدوم می شود و بدین گونه 
گنجینه ای گرانبها از میان می رود. در همان سالها ادیب که سخت به کشیدن سیگار عادت داشت، 
به بیماری ریوی دچار شد و ناگزیر در یک عمل جراحی بخشی از ریه اش را از دست داد. تقریباً 
تمامی آوازهایی که نسل من از ادیب شنیده بودند، محصول این سالهای بعد از عمل بود. عملی 
که صدای ادیب را از یک خوانندۀ چپ کوک به یک خوانندۀ راست کوک تغییر داده بود. صدایی که 
دیگر نمی توانست تمامی تبحر و دانش و تسلط صاحبش را پشتیبانی کند. من جایی خوانده بودم 
که ادیب چپ هم می خوانده است، اما هیچ گاه نمونه ای از آن نشنیده بودم. استاد مظاهری آوازی 
در دستگاه نوا با صدای ادیب را که مربوط به دورۀ اول خوانندگی و پیش از عمل او بود، درست 
بعد از آواز نوای بنان گذاشته بود. بعدها استاد به من گفت که تعمداً این دو قطعه را در نوار پشت 
سر هم قرار داده بود تا از گنجینه ای به گنجینة دیگر راه برم. اکنون به روشنی می توانستم تقلید 
از جنس صدای ادیب را در صدای بنان دنبال کنم. این چیزی بود که استادان آواز من، یا بدان 
واقف نبودند یا من از آنها نشنیده بودم. به هر روی تأثیرپذیری بنان از ادیب خوانساری نکتة بسیار 
مهمی بود که توجه به آن برای یک خوانندۀ جوان در مسیر شناخت سبکها و سیاقهای شخصی 
خوانندگان بزرگ،  بسیار راهگشا بود. ذهن آوازخوان تازه کار و کاوشگر و کنجکاوی چون من که 
تا آن روز بجز درسهایی که از استادان خود گرفته بود و گوش سپردن به آوازهای استاد تاج که 
اغلب ضبط خانگی بود و آلبوم های استاد محمدرضا شجریان، حالا وجوه متفاوتی از صدای دو 

اسطورۀ خوانندگی را شناخته بود.
داستان یک عشق را تعریف می کرد که چگونه ادیب را شلیل خوان می کند و او را شیفتة 
نغمات بختیاری می سازد و اینکه این اولین باری بوده است که در سال 1324 یک نغمة فولکلر 
برای ارکستر بزرگ تنظیم و اجرا می شود. در سال 1319 برای نخستین بار در ایران رادیو ملی 
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تأسیس می شود و در این سال ادیب 39 ساله است و به عنوان نخستین خوانندۀ مرد به رادیو 
دعوت می شود. در سال 1324 دو آواز با نامهای شلیل و خون دل را از موسیقی بختیاری با ارکستر 
انجمن موسیقی ملی به رهبری جواد معروفی اجرا می کند. آواز نوای ادیب در 23 سالگی با ویولن 

حسین یاحقی و در نوای کوک سل اجرا شده است.
اما روایت دوستی استاد مظاهری و استاد عباس کاظمی و استاد عباس غازی هم داستانی 
شنیدنی است. من شنیده بودم که عباس کاظمی از شاگردان میرزا علی قاری بود که این میرزا 
علی قاری هم از شاگردان رأس الاساتید سیدرحیم بود. یعنی به لحاظ نسب شناسی آواز با یک 
واسطه به سید رحیم اصفهانی، استاد تاج و طاهرزاده و ادیب و بسیاری دیگر می رسید، اما مظلوم 
و مهجور در خانه ای 60 متری در گوشه ای از محلة هفتون اصفهان سالهای کهولت را در گمنامی 
سپری می کرد، با سکتة مغزی فلج کننده ای که آزارش می داد. همة استادان اصفهان از مرتبت بلند 
دانش و هنر عباس کاظمی باخبر بودند، اما از آن میان یگانه کسی که دوستی استاد را به عیادتهای 

مکرر تازه و یادآوری می کرد، جمشید مظاهری بود و مصداق این بیت حافظ که: 
اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش           حریف خانه و گرمابه و گلستان باش

مظاهری  و  بود  خارستان  خاکسترنشین  که  گلستان  ساکن  نه  کاظمی  عباس  اینک  و 
حریف خارستان رفیق شفیق خویش بود. عباس غازی هم ردیف دان و نی نواز و کتاب شناس و 
تک بیت سرایی نام آشنا بود. جمشید مظاهری این دو را به خوبی می شناخت و قدر و منزلت هنری 
آنان را می دانست و می ستود. این برای من نشانه ای بود. یک نشانة مبارک از اینکه نعمت بهره وری 
از محضر کسی نصیبم شده بود که به دور از همة جانبداری ها و یکسویه نگری های انتفاعی، عباس 
کاظمی و عباس غازی را بشناسم. بعدها نیز ردیف راست پنجگاه به روایت کاظمی را روی نواری 

برایم تکثیر کرد و به دستم داد.
اینکه به دور از حاشیه و همهمه، به عباس کاظمی در آن خانة محقر 60 متری سر بکشی، 
کنارش بنشینی و شعرهایش را بشنوی، یا نوای ساز نی اش را با دقت دنبال کنی و یا در مورد وجه 
تسمیة گوشه هایی که روایت می کند، صحبت کنی و یا آواز بنان و ادیب را با دقت هرچه تمام 
دنبال کنی و اجازه ندهی هیچ نکته ای از نظرت دور بماند، نه حلقه ای طلب می کند و نه مریدانی 

و نه های و هویی بلکه فقط عشق می خواهد و عشق و جمشید مظاهری چنین شخصیتی بود. 
واین درسی بزرگ به من آموخته است تا مرگ استاد را باور نکنم و بدانم که هر که در 
این ماجراست، فارغ از حلقه و حلقه پروری است و استاد به راستی چنین بود. یادش که نه، روح 

بزرگوارش همواره گرامی باد.
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دکتر عطامحمد رادمنش
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد نجف آباد

دریغا چلچراغ عشق افسرد

 آتش از غم خون شدی، آب از حَزَن بگریستی آتش و آب ار بدانندی که از گیتی که رفت

ادب پارسی در ماتم پرواز روح بلند استاد بی بدیل، مرد راست قامتِ گسترۀ ادب و تاریخ ایرانشهر، 
اوستادان اوستاد، پژوهندۀ نستوه، منتقد راستین متون، دانشمند فرزانه، جمشید مظاهری به سوگ 

نشسته است.
او که در طول حیات علمی پر فروغ خود مقالات و آثار ارزنده و نقدهای عالمانة فراوانی را زادراهِ 

پژوهشگران تاریخ و ادب ایران زمین قرار داده است.
هر چند »مرگ چنین خواجه نه کاری است خُرد«، اما این پدیده، سرنوشت محتوم بشر است، 
چه »همه مرگ راییم برنا و پیر«؛ که اگر جز این بود، نظام و سامان اجتماعی از هم می گسست؛ زیرا:

نیوباردی را  کس  مرگ   ز پیر و جوان خاک بسپاردی اگر 

جسم خاکی ایشان به اصل خود بازگشت، ولی جان پاک و خرد بیدارشان رهسپار افلاک شد.
فکند خاکی  خاکی، سوی  برد قالب  و خرد سوی سماوات   جان 

هرآینه روان خورشیدسانشان در عالم برین و جهان مینوی برخواهد آمد و همنشین گوهر 
خویش خواهد شد.

 غروب،  شمس و قمر را چرا زیان باشد؟ فروشدن چو بدیدی، برآمدن بنگر

این معلم راستینِ خستگی ناپذیر،  ناباورانة  برابر کوچ  به راستی خویشتنداری و شکیبایی در 
دشخوار می نماید، چه اگر می ماندند و کارهای سترگِ ناتمام خویش را سامان می دادند، با دیگر آثار 
تأثیرگذارشان، پایه و مایة ادبِ کشور بالندگی دیگر می یافت. چه می توان کرد؟ »چاره تسلیم و ادب 

تمکین است«.
گویی او گسترۀ خاک را تنگ میدان شمرده، ناگزیر به فراخنای عالم پاک و آسمان خرد، گام نهاد.

نشاند آسمان  کمر  بر  کمال   آن گوهر ثمین که در این خاک توده بود دستِ 



13
96

تان
مس

4، ز
ۀ 6

مار
ش

113

او شأن علم و ادب را والا و اجلّ می دانست و آن را گروگان نام و نان قرار نداد و با سخنِ »العلم 
من اشرف الولایات / یأتیه کل الوری و لا یأتی«، همسو بود.

استاد شهرت و امتیازات دنیوی را، چیزی نمی انگاشت و در پی هوادار و تبلیغات ـ که اصحاب 
دنیا برآن اند ـ نبود و در برابر تمنّیات و خواسته های این جهانی سر خم نکرد و آزادانه و عارفانه زیست.

خاکدان این  در  بود  زری   کاو، دو جهان را به جوی می شمرد گنج 

وی با والامنشی و جوانمردی، چشم از گیتی، این نیستِ هست نما، بربست و عقاب آسا:
شد بالتر  و  شد  بال   راست با مهر فلك همسر شد سوی 

دانش ایشان روزآمد بود و از آخرین آثار هنری، تاریخی و ادبی و تازه ترین مقالات علمی باخبر 
بود و یافته های نو را جرعه جرعه به کام تشنگان این راه می چشاند و به دانشجویان و طالب علمان 

خط علمی و پایِ حرکت و بالِ پرواز و تعالی می بخشید.
فرجام سخن اینکه، استاد مظاهری، آن مروارید یگانه و درّ یتیم به کمال رسیده ای بودند که هر 
چند زود، گاهِ آن آمده بود که صدف قالب شکسته شود و گوهر خویشتنش زیبِ دیهیم دلدار گردد.

بنشست گوهر چو تمام شد، صدف چون بشکست گوشۀ سلطان  کله   بر طرف 

روانش به خلد برین شاد باد!

ازراست:سعيدشفيعيون،جمشيدمظاهری،جلالخالقیمطلق،محمودبراتیخوانساری،حسينآقاحسينی
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گاهی توفیق نصیب می شود و در مسیری قرار می گیری که برکت از زمین و آسمان می آید.گفته اند: 
کیفیت زندگی را دو چیز معلوم می کند، کتابهایی که می خوانیم و آدمهایی که ملاقات می کنیم و 
برای من هنرجو، دیدن استاد و درک محضرشان، هرچند کوتاه، بسیار آموزنده بود. نام نامیش را 
بسیار شنیده و با آثارش آشنا بودم. می دانستم در ادبیات و نسخه شناسی سرآمد دوران است، تاریخ 

را به خوبی می داند و تحلیل می کند و متخصص تاریخ اصفهان است.
از استادم جناب آقای دکتر حکیم آذر شنیده بودم ایشان تقریباً به هر سؤالی پاسخی علمی و 
قانع کننده می دهد و به راستی بحری است در کوزه. او نقطة تلاقی تربیت و معرفت سنتی و مدرن، 

دانشمندی کم نظیر در ادبیت و عربیت و تاریخ  و عالمی بلامنازع در علوم جدید بود.
شبی در محفل ادبا شرف حضور یافته، چون همیشه خمار آخرین جام دانایی بودم. بودن در 
بین ادبا خود مستی یی است علی حده. جریان سکرآوری از نکته های ادبی رگهایم را در می نوردید که 
ناگهان مستی ام صدچندان شد و جامی آتشین برگرفتم. استاد دیوان حافظ برگرفته و غزلخوان شد. 
در آغاز شب با همه دیده بوسی و مصافحه کردم. نخست ایشان را نشناخته بودم و پس از لختی که 

بجایش آوردم دوباره پیش رفته و مجدداً سلام گفتم.
فرمود: تورا چه شده؟ سلام کردن خوب است ولی چرا دوباره سلام می کنی؟ عرض کردم: سالها 

طالب دیدار بودم و حال که افتخاری دست داده سر از پا نمی شناسم و خواستم ارادتم را ابراز کنم.
اندکی تغییر کرد و گفت: مگر فرقی هم کرد؟ 

گفتم برای من قطعاً فرق کرد. اما او قلندری بود وارسته و فارغ از این گونه تعارفات. گفت: تفاوتی 
قایل مشو و ... .

شیفته وار نگاهش می کردم. داشت پیپ اش را روشن می کرد، زلف پرپشت و پریشانش از بین 
برای  آرامی و  به  بود. من مشغول کوکِ  ساز شدم و  دودی غلیظ منظره ای رؤیایی درست کرده 
دست گرمی با زخمه ای چند سیم ها را نواختم که نگاه مهربان و پرصلابتش را حس کردم. با احترام 

رخصت خواستم و عطا کرد.

شهرام راستی
نوازنده

جمشید سروشیار و موسیقی
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در شـط حـادثات بــرون آی از لبـاس           که اول برهنگی است که شرط شناوری ست
در اقیانوس موسیقی غوطه ور شدم. به گوشه هایی از ردیف  نغمة بیات اصفهان اشاره کردم، در 
کمال تعجب استاد مظاهری نام گوشه ها را یک به یک اشاره کرد. به دستگاه شور رفته و اشاره ای به 
متعلقاتش کردم و باز هم متعجب از شناخت دقیق استاد از ردیف و موسیقی دستگاهی شیطنتم گُل 
کرد و خواستم دانش موسیقایی استاد را دقیق تر بیازمایم. گوشه هایی را جابه جا و دستکاری کرده 
و با اندکی تغییر اجرا کردم. استاد واکنش نشان داد و گفت: البته این گوشه ها را جابه جا زدی و ... 
دستم رو شده بود. پوزش خواستم و به اشارۀ ایشان ادامه دادم. استاد به وجد آمده و بنده نوازی کرد 
و مورد تشویق قرارم داد. دکتر شفیعیون گفت: استاد به راحتی از کسی تعریف نمی کند و کارت را 

پسندیده که تو را نواخته است.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان           چون به عشق آیم خجل مانم از آن
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استاد جمشید مظاهری )سروشیار( در سحرگاه 19 بهمن 1396 چشم از جهان فرو بست. اهل ادب 
داغ و درد خودشان را داشتند و اهالی تاریخ نیز افسوس خودشان را که می دیدند شهر اصفهان کمتر 
مورخی چون او به چشم دیده است.  جالب است که با همان یک کتاب تاريخاصفهان اثر میرزا 
حسن خان جابری انصاری، جمشید مظاهری که تصحیح و تعلیق کتاب را عرضه کرد، به مقامی رسید 

که کمتر کسی به آن درجه رسیده است.
استاد جمشید مظاهری بر دو بال تاریخ و ادب پرواز می کرد. از تاریخ نیز بر »تاریخ اصفهان« متمرکز 
بود. درست مثل بزرگی چون جلال همایی که هم بر مولوی توجه داشت و هم تاریخ اصفهان را می نوشت. 
نخستین تجلی این دانش تاریخ، در تصحیح آثار میرزا حسن جابری انصاری متجلی گردید. در سال 1358 
اولین تصحیح از بخش نخست کتاب تاريخاصفهان وی انتشار یافت.  این چاپ تعلیقات کمی داشت. 
استاد بیست سال دیگر تحقیق کرد تا در سال 1378 بار دیگر با تعلیقات عمیق و ارزشمند، کتاب »تاریخ 
اصفهان« جابری انصاری را به چاپ بعدی رسانید. این چاپ حدود 600 صفحه است، همراه با آلبومی از 
دهها عکس مرتبط که استاد با زحمت زیاد جمع آوری کرده بود. بنابر قول اکثر اهل فن، تعلیقات استاد 
گرانقدرتر از متن کتاب است. وی با مراجعه به صدها اثر دیگر، حواشی ارزشمندی بر کتاب جابری انصاری 
نوشت و کتاب را به واقع احیا نمود. استاد مظاهری در مقدمة این کتاب آورد »آنان که به تاريخاصفهان
وریوهمهجهان در نگریسته اند، می دانند که آن مجموع نفیس کتابی چندان بسامان نیست. نه مطالب 
نظم و نسقی استوار دارد و نه اسلوب انشای مؤلف طرزی تندرست و بهنجار است. بگذریم از اینکه صحت 
بعض منقولات وی در محل تأمل است. باری نویسندۀ این سطور را که دیری است تا بر مطالعة آثار 
انصاری مواظبت دارد، دریغ آمد این گنج شایگان، که خاک  انبار تشویش و تعقید است، همچنان از نظر 
پژوهندگان پنهان ماند. پس فایده جویی را صلاح آن دید که در مطالب جای جای ترتیبی و نظمی تازه 
دهد تا بعض حرف ها که رشتة سخن را می گسلد به فراویز کتاب یا جای فراخور خویش نقل گردد. نیز 
آن چه را خطا و ناتمام می دانست، سعی نمود تا با استعانت از کتب دیگر به اصلاح گراید و تمام شود.«1

1. میرزا حسن جابری انصاری، تاريخاصفهان، تصحیح و تعلیق جمشید مظاهری، انتشارات مشعل، 1378.

دکتر عبدالمهدی رجایی
نویسنده و پژوهشگر تاریخ

یکی از آرزوهای دل انگیز استاد
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را  پس مصحح کتاب، هم مطالب 
جابه جا کرده و بر جای خویش نشانیده 
است و هم در پایان هر جلد، یادداشت هایی 
را در دو ستون آورده است که گاهی حجم 
این یادداشت ها از اصل فصل بیشتر شده 
است. اما خود این یادداشت ها و حواشی 
دانسته ها  از  است  دایرة المعارفی  نیز 
مکان ها،  اصفهان:  باب  در  داده ها  و 
و  لغوی  مباحث  و  حوادث  شخصیت ها، 

ادبی که تلاش دارد سخن جابری را به روشنایی بیشتری بیاورد و نثر سنگین و تلگرافی جابری را 
روان و واضح گرداند. نیز منابعی برای محقق سختکوش معرفی نماید. 

در میان این انبوه داده هایی که تعلیقات کتاب هستند، گشتی می زنیم. تصحیح این کتاب، 
برخلاف تصحیح هایی که فقط به معنی کردن لغات اشتغال دارند، یا حداکثر نکاتی را بدون منبع 
می گویند و می گذرند، از لونی دیگر است. در اینجا مصحح در جاهای بسیاری ایرادات و اشکالات متن 
اصلی را تذکر داده است. یک نمونه جابری انصاری در کتاب خویش در وجه تسمیة مسجد »جورجیر«، 
که آن را »جوء جوء« باز گفته است می آورد »جوء جوء سفینه، سینه کشتی را گویند و تناسب این 
نام بوده شکل آن محل را به کشتی تشبیه نموده...« )جابری انصاری، 1378، ص16(. استاد مظاهری 
در حواشی این جمله آورده است »آنچه نویسنده کتاب در وجه تسمیة این مسجد گفته است، سست 
و نامربوط است. نام درست این مسجد جورجیر است و جورجیر نام محله ای است که این مسجد 
بدان منسوب است« )ص 69( استاد نه تنها ایرادات مؤلف را می گیرد، بلکه با ملاحتی تمام به ایرادات 
دیگران هم اشاره می کند. در مدخل رحیم خان سدهی که مسجد رحیم خان منسوب به او است، پس 
از ذکر داستان وی با مدد جستن و ارجاع دادن به چند منبع می آورد: »مهدی بامداد )تاريخرجال
ايران 4/ 98( به خطا رحیم خان سدهی را به جای میرزا رحیم کلانتر به چوب بسته است!« )همانجا، 
ص96(. در عین حال استاد مظاهری به جای »توجیه«، جایی که حرفی ندارد، با شجاعت و صریح 
می گوید که آن را نیافته است: »عجالتاً در فرهنگ نامه های متداول برای »یمه« معنایی مناسب متن 
نیافتم« )همانجا، ص 459(، اما نکتة قابل اعتنا در باب این یادداشت ها و تعلیقات آن است که پس 
از بیان مختصر و توضیح مطلب، برای هر مدخل دهها منبع مهم و خواندنی معرفی می کند که یک 

راست محقق را به مقصود خویش می رساند.
باری تصحیح و نگارش استاد که بر مبنای روش تحقیق و ارجاع دهی درست صورت گرفته 
است، و در عین حال تسلط مصحح بر منابع و متون حتی متون چاپ نشده، چنان کرده است که 
در واقع حواشی و یادداشت های کتاب تاريخاصفهان، خود در خور تأمل چندباره نسبت به متن 
اصلی کتاب است، اما اصفهان دانی استاد همه این نیست. در مصاحبت هایی که با استاد داشتم ایشان 
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می فرمودند که در طی سالهای پس از 1378 بر این 
تعلیقات کتاب چند برابر افزوده است و اکنون حجم 
کتاب به دو برابر رسیده است. ما همه منتظر بودیم 
که ویرایش جدید کتاب راهی چاپخانه شود و با طبع 
آن گشایشی دیگر در عرصة اصفهان شناسی به دست 
آید، اما افسوس و دریغ که استاد خود نماند تا بر 
این شادی ما نظاره گر باشد. استاد جمشید مظاهری 
از میان ما رفت، اما دلخوشیم و امیدوار که آثار و 
نوشته های  همچون  وی،  منتشرنشدۀ  نوشته های 
و  نشود  فراموشی  راهی چاه  هنرفر،  لطف الله  دکتر 
نزدیکان وی نگذارند همت و تلاش استاد در گوشة 
کتابخانه خاک بخورد و دیگران از آن محروم بمانند. 
امیدواریم نسخة جدید تاريخاصفهانبا تعلیقات تازه 

هر چه زودتر به پیشخوان کتابفروشی ها آید. 
بودم،  تاریخ  از گروه  برای من که دانشجویی 
استاد آیینه ای بود که تاریخ اصفهان را از آن می توانم 
جست. بارها و بارها برای دریافت نکته های ظریف، اسناد و حکایات نادر و  منابع دور از دسترس و 
نشان دادن خط سیر تحقیق به محضر ایشان می شتافتم و وقتی با کوله باری از سؤال به محضر وی 
می رسیدم و زانوی ادب بر زمین می زدم، به خوبی می دانستم یا سؤالاتم را به کمال پاسخ می دهد 
و یا سویی را نشانم خواهد داد که جواب سؤالاتم در آنجا نهفته است. منبعی، کتابی، مقاله ای یا 
حتی شخص مطلعی. خوشحال بودم که گاهی به من می گفت »از کتابهای شما هم که بر اساس 
روزنامه هاست، در تعلیقات کتاب جابری استفاده کرده ام« و این جملة استاد بهترین پاداش من برای 

نگارش آن کتابها بود.  
این همه را گفتم تا بگویم با همة بلندی فکر و روانی قلم، استاد مظاهری شاگردنواز هم بود. 
هرکه را می دید که اندک سودای دانشی در سر دارد، با همة توان و بی دریغ، به راستی بی دریغ، به او 
کمک می کرد. راهنمایی ها و تشویق های او منشأ صدها رساله و مقاله و کتاب در این شهر شده است. 
یکی از این آثار، کتاب ناچیز بنده است به نام تاريخاجتماعیاصفهاندرعصرظلالسلطان که در 
سال 1383 به چاپ رسید. وقتی نسخة تایپ شدۀ کتاب را به حضور ایشان بردم، و البته در نوشتن 
تعلیقات آن، شیوه و منش استاد فرارویم بود، ایشان طی یادداشتی، هم شاگردنوازی کردند و هم نکاتی 
ارجمند را به من یادآوری نمودند در غنای کار. و هم از خودشان چند کلامی گفتند که یکی از آرزوهای 
دل انگیز ایشان چه بوده است و برای تحقق آن چه کارها کرده و چه بازخوردها دیده اند. برای تیمن و 
تبرک این مقاله و حتی این مجلة ویژه نامه، مناسب دیدم دستخط مبارک استاد را بعینه درج نمایم.



13
96

تان
مس

4، ز
ۀ 6

مار
ش

119

دکتر مرتضی رشیدی
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد نجف آباد

استاد لحظه ها و همیشه ها 

آخر مراسم بود و نوای گرم استاد از بلندگو جانم را نوازش می داد. بارها در کلاس ها و محافل خصوصی 
صدای گرم و گیرای استاد را شنیده بودم و از شعرخواندن و نکته سنجی اش با آن دقت و وسواسِ 
درخور لذت برده بودم، اما این بار صداش از لونی دیگر بود و به شکلی دیگر دل از دوستدارانش می ربود. 
شعر خیام را می خواند: »افسوس که نامة جوانی طی شد...« حس می کردم که استاد زنده تر از همیشه 
است و بیشتر از گذشته در ذهنم هست و انگار که با آن صلابت و استواری روبه رویم ایستاده و با همان 
شیوۀ معمول خود در حالی که کتابی را روی دست گرفته، به من نگاه می کند و شعر می خواند. گویی 
معنای تازه ای از »صدق عاطفی« در شعر را دریافته باشم. خیام را و شعرش را و لحن زیبا و گویای 
استاد را چنان تازه می دیدم که گویی خود خیام است که شعری تازه را زمزمه می کند. شعری که از 
جان برآمده و حقیقت تلخ زندگی را نشان می دهد. آن لحظه تمام خاطراتم از استاد در ذهنم مرور 

شد. اولین روزها و لحظه های دانشجویی که استاد را در کلاس درس دیده بودم. 
سال  هفتاد بود و دانشجوی ترم دوم کارشناسی دانشگاه اصفهان بودم. همان روزها بود که 
دریافتم که درس و دانش فقط در کتابها و جزوه ها نیست. همان روزها بود که فهمیدم باید دانشجو 
باشم و حواسم به همه چیز اطرافم باشد؛ که خوب نگاه کنم؛ که بیشتر بیندیشم؛ که جست وجو کنم 
و بپرسم تا بیشتر بدانم. همان روزها دریافتم که او استادی است که حواسش به همه  چیز هست. به 
درس و کلاس و دانشجو؛ و به هر چیزی که دانستن و آموختن درس بود. درست در خاطرم هست 
که در تالار اقبال در جلسة امتحان درس سبک شناسی بودم و سرگرم جواب دادن به پرسشهای 
همیشه  خاص استاد؛ که آمد بالای سرم و پرسید: »می دانی این »جرد« در آشجرد همان »گرد« است 
و پسوند است و به معنای ساخته و شهر است؟« و بعد ادامه دادند که در همان منطقة فریدن خیلی 

از روستاها این پسوند را دارند و اگر می توانی تحقیقی در این باره بکن... .
آن روز و آن لحظه همه چیز را فراموش کردم و فقط به سلوک استاد و شیوۀ خاص او در آموختن 
و نکته سنجی فکر می کردم و برایم عجیب بود که مرا بیشتر از من و بهتر از خودم می شناخت. زادگاه 
من و پسوند نام مرا خیلی بهتر و دقیق تر از خود من می دانست و حتی روحیاتم را؛ که همان لحظه 
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آشفتگی ام را دریافته بود و فهمیده بود که پریشانم. برای همین نگاهی به سالن کرد و با لبخندی 
شیرین گفت: »مثل اینکه اینجا دارند امتحان می دهند. بنویس!«

خاطرات بیست و شش سال آشنایی با استاد و شاگردی حضرتش در یک لحظه از پیش چشمم 
گذشت و افسوس خوردم که چقدر زود از بین ما رفت و چقدر ناسپاسی کردیم و چه لحظه ها و 
همیشه هایی که می توانستیم در محضرش باشیم و نبودیم. چه درسها که می توانستیم از او بگیریم 

و نگرفتیم.
طنین صداش طنین فرهنگ و ادبیاتِ اصفهان و ایران بود. برای خودش نبود که از ایران بود و 
با ادبیات بود؛ آزادگی اش درست عین آن چیزی بود که از متون و بطون فرهنگ و ادب ایرانی دریافته 
بود. خودِ خودش بود، بی هیچ پیرایه ای و بی آنکه تظاهری در رفتارش باشد یا تفاخری به گفتارش کند.

افسوس!
دلم برای آن نگاه نافذ، آن تبسم دلنشین و آن طنز شیرینت تنگ می شود.

ای کاش نمی رفتی استاد!
ای کاش مراقبت بیشتری از خودت می کردی.

ای کاش...
صدای مرضیه از فکر و خیال بیرونم می آورد و تازه درمی یابم که بر مزار استادم و بعد صدای 

دلنشین، اما غم انگیز بنان است که اشکم را درمی آورَد: 
»با ما بودی
بی ما رفتی

چو بوی گل به کجا رفتی؟
تنها ماندم...

تنها رفتی...«
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الهه رضایی
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

ما عزادار بیچارگی خویشیم

               ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم           ای بی خبر ز لذت شـرب مدام ما
این سومین بار بود که دست خالی بر می گشتم. دوستانم دورم را گرفته بودند که چرا نمی گویی؟ 

و من همچنان تعلل می کردم.
می دانستم که حتی اگر استاد قبول کند برای جمعی از دانشجویانش کلاسی بگذارد، آن جمع، 
جمع ما نخواهد بود. یگانه وجه اشتراک ما با سایر مریدان استاد، علاقه و احترام عمیق قلبی به ایشان 
بود و البته این کافی نبود که بروم و با کمال وقاحت از ایشان بخواهم برای ما حافظ بخوانند، امّا 
دوستان رهایم نمی کردند. می گفتند تو اگر بگویی قبول می کنند. من امّا، به خوبی می دانستم که چقدر 
بی سواد و کوچکم و بدتر از آن می دانستم که استاد چقدر باریک بین و دقیق اند و چه خوب با یک نگاه 
به تهیدستی من پی برده اند و همچنان با احترام نگاهم مي کنند، بر پرسشهاي ابلهانه ام پاسخ مي دهند 
و لبخند می زنند. می ترسیدم این بار که از ایشان خواسته ای نامعقول داشته باشم، دیگر حتّی نتوانم 
آن لحظات ناب و بی بازگشت قدم زدن با استاد از در کلاس تا کنار ژیان ایشان را تجربه کنم. »همه 
لرزش دست و دلم از آن بود« که اگر ایشان جواب رد بدهند، دیگر چگونه می توانم حضورشان را 
دریابم. وسواس طرد شدن و مضحکه شدن از یک سو و خارخار مقبول خاطر واقع شدن و در فضایی 

غیر رسمی و غیر کلاسی، استاد را دریافتن از سویی دیگر، مدتها گریبان خاطرم را رها نمی کرد. 
یک روز از همان لحظات برق آسای طی طریق از کلاس تا بیرون دانشکده، بالأخره توان از کف 
دادم و جسارت نمودم و گفتم: استاد، خیلی دلم می خواهد حافظ بخوانیم. ایشان بلافاصله در حالی 
که قدم می زدند گفتند: خب، بخوان! گفتم: منظورم حافظ خواندن با شماست. در جمعی دوستانه، 

در فضایی خارج از کلاس.
باز هم با کمال تعجب دیدم که ایشان فرمودند: خب، اتاق من خوبه؟ و در همان لحظه نفس 

عمیقی کشیدم و دیدم درست می گویند که »با کریمان کارها دشوار نیست.«
چقدر قصه بافته بودم و چقدر جمله آماده کرده بودم که بعد از آن بگویم و ایشان را راضی 

کنم، اما دریغ که گویی اشتیاق استاد از ما بیشتر بود. »ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود.«
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قرار گذاشته بودیم که بعد از تمام شدن کلاسهای ایشان در روزهای دوشنبه در دفتر استاد 
جمع شویم. از ساعت6 تا 8 عصر. 

اولین جلسه که تمام شد به رسم مألوف از کلاس تا کنار ژیان استاد، با استاد همراه شدیم. 
ایشان از من پرسیدند: خانة شما کجاست؟

کمی تعجب کردم و با خود گفتم شاید استاد از جهت بوم شناسی و تاریخ اصفهان این را 
پرسیده اند و حال هم می خواهند دربارۀ تاریخ محلة من صحبت کنند. گفتم: بزرگمهر.

رو به بقیه کردند و از دو سه نفر دیگر هم همین را پرسیدند. بعد گفتند: وسیله دارید؟ گفتیم: خیر!
گفتند: خب، این وقت شب که اتوبوس هم نیست، من تا مبارزان می روم. با من بیایید.

و این قدر این جمله را محکم ادا نمودند که جایی برای تعارف و مِن مِن نماند. ما فقط به همدیگر 
نگاه می کردیم.

یکی می گفت: نه، درست نیست. تاکسی می گیریم.
دیگری می گفت: استاد ناراحت می شوند.    

این بار هم من باز جسارت کردم و با آن شور جوانی، پیش از آنکه کسی پیش دستی کند 
دستگیرۀ در جلویی را گرفتم و سوار شدم. 

در همان ایام یکی از دوستان نزدیکم پیکان داشت و دیگری دوو و یکی از تفریحات ما این بود 
که مابین کلاسها با یکی از این دو دوست، به قول امروزی ها برویم دور دور و از دانشکدۀ دندانپزشکی 

تا شیمی و اقتصاد و از توتستان تا مسجد دانشگاه بتازیم و به روزگار بخندیم و خوش باشیم.
اما حالا که سوار ژیان استاد شده بودم، خود را سوار بر سیمرغ می یافتم و گویی که بر مرکبی 

اسطوره ای بر روی بال فرشتگان حرکت می کردم.

ازراست:اميداحمدی،آزادهربيعی،سعيدهسياحيان،محمدعلیصرامی،جمشيدمظاهری،الههرضايی
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سومین نفر از چهار نفری بودم که در مسیر بازگشت پیاده می شد و دلم می خواست از قبل 
می دانستم »خانة دوست کجاست« تا به دروغی حتی، خانه ام را جایی دورتر نشانی می دادم که به 

این بهانه تا لحظة آخر در کنار ایشان می نشستم و می آموختم. 
یک سال گذشت و اینکه در این کلاسها چه چیزها یاد گرفتیم »این زمان بگذار تا وقت دگر«، 
اما از همة اینها که گفتم مهمتر این بود که پس از گذشت یک سال، فکر کردیم که چگونه می توان 
قدردانی شایسته ای از این همه تواضع و فروتنی و صبر و فرهیختگی به جا آورد و با همان ذوق کودکانه 
تصمیم گرفتیم هدیه ای از صنایع دستی اصفهان تهیه کنیم و به بهانة روز معلم به ایشان تقدیم نماییم. 

چرا که همگان می دانستند که ایشان هزینه ای از ما دریافت نخواهند کرد.
این شد که روز معلم به دیدارشان رفتیم و هدیه را روی میزشان نهادیم.  

پرسیدند: این چیست؟
ما هم با خوشحالی گفتیم: این هدیة روز معلم است.

ایشان چهره در هم کشیدند و فرمودند: خب؟
ما هم عرض کردیم که: خب، شما معلم و استاد ما هستید.    

اما به هیچ عنوان قبول نکردند و ناراحت شدند و گفتند: این هدیة گرانقیمتی است و شما دانشجو 
هستید. این را بردارید ببرید پس بدهید.

در مسیر بازگشت، ایشان فرمودند جوان که بودم می خواستم یکی از دروس حوزوی را بخوانم، 
اما به تنهایی نمی شد و حتماً می بایست به کلاس حوزه می رفتم. از یکی از استادان حوزه که روحانی 
بسیار شریفی بود، خواستم که به حجرۀ ایشان بروم و این درس را بخوانم. ایشان قبول کردند و من 
سه سال در محضرشان آن درس را فراگرفتم. در همة این سه سال صرفه جویی کردم و توانستم کتابی 
را که معرفی کرده و فرموده بودند که این کتاب به ندرت یافت می شود و اگر هم پیدا شود گرانقیمت 
است و حتی خود من هم ندارم، پیدا کنم و برایشان بخرم و به عنوان هدیه به ایشان بدهم و روزی 
که آن را به ایشان تقدیم کردم، فرمودند من بابت کلاس چیزی دریافت نمی کنم. من گفتم: این 
هدیه است و هدیه را نباید رد کرد. ایشان تشکر کردند و فرمودند من نیز آن را به شما هدیه می کنم.

القصه استاد جمشید مظاهری عزیز، در حالی که رخش خویش را می راندند، این داستان را 
بازگفتند و بعد از آن فرمودند: من شاگرد اینها بوده ام، حالا بیایم و از شما که دانشجو هستید و 

علاقه مند، هدیه ای دریافت کنم؟
و این است رسم بزرگی و پایمردی.

حالا به خودم مي نگرم و به وضعیت علمي و اخلاقي دانشگاهیان و دلم به حال نسلي که امروز 
دانشجو شده اند، مي سوزد. دلم براي خودم، براي دوستانم، براي دانشگاه، براي اصفهان و براي جهان 

بي استاد مي سوزد. ما عزادار بیچارگي خویشیم.
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دکتر سیّد حسین رضوی بُرقَعی
مصحّح و پژوهشگر متون طبّی کهن

بی ستونی سپاهان، پساگورسپاریِ جمشید سروشیار

1. از روزگار کودکی و نوجوانی ام شیفتة همنشینی با سالخوردگان بودم. به تدریج  کوشیدم خردمندترین 
و داناترینشان را بیابم. به سبب ناشناخته ای، برکشیدن و بزرگداشتِ گفتاری ـ نوشتاریِ آنان که به 
باورم برجسته تر و در اجتماع ایران در دهه های اخیر بهینه ترینشان یافتم، عادت ثانویه  ام شد که البته 
برکتهایی نیز برایم به همراه داشت. سالها بعد جایی خواندم که بودا گفته بود ستایشی که از فرزانه ای 
می شود، از شصت قربانی ارزشمندتر است. صدق این سخن را بارها آزموده ام. از جمله واکاویِ برآیندِ 
کوششِ محمدبن منوّر در سدۀ ششم که احوال ابوسعید ابوالخیر اسرارالتوحید را آفرید، گفتارِ زرّینِ 
بودا را تأیید می کند. زیرا اگر فی المثل، همو شصت قربانی کرده بود، چند روزه خورده و تمام می شد 
و خورندگان نیز دیرازود رهسپار دیار خاموشان می شدند، اما صدها سال و در این قرن دهها سال است 
بسیار کسان در قلمرو ادبیات فارسی و تصوّف از آن بهره  گرفته اند، ولی همچنان این سفره باز است. 
این سخن بودا زمانی اهمّیّت پیدا می کند که بدانیم در اسلام نیز از جملة اصلی ترین نیکوکاري ها و 
کفّاره دهي ها و از اجزای لاینفکِ مراسمِ حج در ماه ذیحجّه در منا و عرفات، قربانی است که بدون 

انجام آن، حج باطل است.
2. اکنون یاد استادی گرامی داشته می شود که از برآیندِ نوشته های قدما بهره برد و کوشید گنجینه ای 
علمی را که طی سالهای متمادی فراگرفته بود، در روند سالهای گذشته میان دانش اندوزان تقسیم 
کند. این چرخه باید با نوشتن شرحِ فراز و فرود زندگی او به میانجیِ همکاران، دوستان و دانشجویانش 
ادامه یابد که شوربختانه در طول تاریخ ایران، به این پدیده هماره بی اعتنایی شده است؛ چندان که 
به تعبیر دکتر محمّدرضا شفیعی کدکنی که حضوراً از ایشان شنیدم، یک برگ مستقل از زندگی 
سعدی به دست نیامده است که به قلم معاصران و نزدیکانش نوشته شده باشد. یک نوبت که در 
منزلشان سخن از ذيلوُشاحِدُميـ﹤القَصرِ ابن فندق سدۀ ششمی شد، خطاب به من گفت اگر روزی 
یافته شود، بی تردید به زندگی این شاعر شیرازی سدۀ هفتمی نیز اشاره شده است. افزود: رضوی! 
شک نکن اگر روزی نسخه اش یافته شود، یک میلیون دلار هم که باشد خواهم خرید، ولو خانه ام را 
بفروشم. راست آن است که اگر معاصران و نزدیکان سعدی اندرز بودا را به کار بسته بودند، امروز به این 
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سردرگمیِ سعدی شناختی گرفتار نبودیم تا دانشجویان و پژوهشگران همچون سالخوردگان، عصازنان 
و عرق ریزان، با ظنّ و گمان نکته ای از دل مجموعة آثارِ او یا منابعِ بعد از او درباره اش به دست آورند. 
شگفت است سعدی خودش به برکشیدنِ برخی همزمانانش کوشید. به همین سبب هم نام آنها و هم 
نام خودش بر تارک تاریخ ادبیات جهان نشست. پس غفلت نکنیم و با زنجیره های محکمِ نوشتاریِ 
استوار در قالب ثبتِ مجموعه ای از سوانحِ عمر و اقوال و احوال جمشید مظاهری، نگذاریم نامش در 
غبار زمان فراموش شود. زاینده رود جغرافیایی که خشکید، دست کم نگذاریم این زاینده رودِ فرهنگ 

و ادب و تاریخ پژوهیِ اصفهان بخشکد.
3. آموزه ای ارزشمند و البته سخت کارآمد طی سالیان گذشته به وقتِ آغاز تا پایانِ پژوهشِ یک 
موضوع، پدیده، نوشته یا شخصیتهای کسان به دستم آمده است که دریغ دارم از خوانندگانِ این 
نوشته، به ویژه دانشجویان ادبیات فارسی پنهان کنم. امیدوارم پس از آزمودن این شیوه با من همرأی 
شوند که این اصل، جز مقرون به حقیقت نیست. اینکه وحدتِ وجودی که عرفا و متصوّفه گفته اند، 
به راستی در هر کاری یا پدیده ای تجلیّ می کند. شاید نخستین بار سال 1382ش بود که در آغاز 

مقالة نقد ذخیرۀ خوارزمشاهی اسماعیل جرجانیِ سدۀ ششمی یادآور شدم: 
»گوياازآغازنگارشبرپيشانیاشاينتقديرنوشتهشدهبودكهروندیكندداشتهباشدازآغازبه
نگارشتاسدههایبعدبرایويرايشوتصحيحوانتشارآن.نگارششچندانبهطولانجاميدكهسبب
شددوستداراناينكتابازدرِگلايهدرآيندولببهشكوابگشايندتابدانحدّكهجرجانیدرمقامِ
اعتذاربرآيد...كتابتآنهمبهسببحجمبسيارشزمانبربودهوبسياریدربهپايانبردنآنموفّق

نمیشدهاند...تصحيحآننيزچهلوچندسالِگذشتهپيوستهباكندیپيشرفتهاست«.
این داستان زنجیره وار دربارۀ ذخيرةخوارزمشاهی تا به امروز نیز کماکان ادامه یافته که هنوز 
در ایران یا بیرون ایران، نمونه ای از تصحیحِ انتقادیِ بنیادین کتاب و دیگر آثار اسماعیل جرجانی به 
دست داده نشده است. وارونه وار دریافتم به شکل ناشناخته ای آثار ابن سینا برای من خوش شگون 
است. هرگاه یکی از آثارش را به دست می گرفتم یا مقاله ای تدوین می کردم، زود سامان می یافت و 
بانیِ نشر از شمارِ ناشر و نشریه پیدا می کرد. در آخرین تماسهایی که با دکتر غلامحسین ابراهیمی 
دینانی داشتم، وقتی ماوقع را گفتم، گفتند: شک نکن که ابن سینا از اولیاست! وارونه وار برای شماری 
بزرگان تاریخ پزشکی که نام نمی برم، زیرا یادکرد نامشان خلاف اندرز سعدی است که »نام نیکِ 
رفتگان ضایع مکن«، گاه وقت و هزینة فراوانی صرف می کردم و البتّه هرگز به سامان نرسید. بلکه 
رنج و رنجیدگی هم حاصل شد. برای معاصران نیز چنین اتفّاقی می افتاد که تلاشهایی مساوی انجام 
می دادم، امّا سبکباری یا گرانجانی کسی که درباره اش می نوشتم به دستهایم، نگاهم و تقدیر هر دویمان 
سرایت می کرد. روند نیک و بد یا دیر و زود نوشتن و انتشار آن نیز چنین بود. گاه هرچه تلاش می کردم 
اجزای مقاله نظم و نسق داشته باشد، چنین نمی شد. امّا برای برخی همه چیز دست به دست هم 
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می شد تا همچون گیاه و درخت، رشد و نیز سایه و میوه داشته باشد. این نکته را هم بیفزایم گاه در 
روند تصحیح و تحقیق یک متن سالها فاصله می افتاد که حس می کردم نیرویی ناشناخته که به باورم 
نفس مجرّدۀ صاحب اثر بود، چرخة گردش کار را متوقّف می کرد تا اینکه به کمال مطلوب برسد. اگر 
می خواستم کاری سرهم بندی شده به دست دهم، شومی اش دامانم را می گرفت. گاه نقطه ای سیاه 
نیز بر قلبم می افتاد که هرگز زدوده نشد. کم ندیدم کسانی را که در روند انتشار ترجمه و تصحیح، 
آزمندی و شلختگی به خرج داده اند و با مرگ اندوه برانگیز و دست کم بیماریهای صعب العلاج رویارو 

شدند. کمترینش فراموشی نامشان در غبار زمان شد.   
چکیدۀ سخن آن که، دریافتم فرزانگان و خردمندان به ستایش ناخردمندان و نافرزانگان نخواهند 
پرداخت. اگر هم چنین کنند، زشتکاری ها و کارنامة عمر و شخصیت کسی که دربارۀ او چیزی نوشته 
شده است، در مقاله یا کتاب حلول و آن را آلوده می کند. به بیان دیگر، دیدم میان ذهن و زبان 
پدیدآورنده و پدیده یا شخصی که بدان پرداخته شده است، نوعی واکنش به وجود می آید که چیزی 
همانند روندهای شیمیایی یا همامیزیِ یاختة جنسی نر و ماده است که ردپای والدین در فرایند نهایی 
فرآوری به وضوح به چشم خواهد آمد. در کارنامة نوشتاری منتشره ام دریافته ام که گاه پنج صفحة 
غیرتحقیقی ناطاقت فرسا از هشتصد صفحه پژوهش استخوان سوز، کارآمدتر و بابرکت تر بوده است. 
احتمالاً بسیاری از اهل قلم نیز کمابیش این تجربه را داشته اند. از این رو می توان یکی از معیارهای 
خردمندیِ ناب هرکس را چنین برشمرد؛ اینکه اگر اهل نوشتن است، به چه کسانی و چه موضوعاتی 
خواهد پرداخت. گاه با دریغ، با خود می گویم اگر این آموزه را زودهنگام تر دریافته بودم، هرگز برای 
تصحیح یا ترجمة برخی از آثار قدما یا خوانشِ آنها که گرانجانی و شومی با آن همجوشی یافته و 
ثمرش هم برایم چونان فرزندی عقب مانده یا ناخَلفَ شده است و از انتشارشان شرمنده هستم، هزینه 
و عمر صرف نمی کردم که برآیندش بر باد رفته است. اندک مایة دلخوشی این که، مگر آنکه از آن 

عبرتی گرفته باشم و بار دیگر تکرار نشود.
امّا پرسش این است چگونه به چنین بینشی برسیم؟ پاسخ یا راهنمای ساده ای نیز برای آن 
یافته ام. اینکه اگر به وقت آغاز کار، مسیر باز و آرام باشد و همه چیز به آسانی و شادمانی فراهم شود، از 
جنس مثبت است. اگر پیوسته با درِ بسته و رنج و گرفتاری همراه باشد که معمولاً همان ساعات اوّل 
و روزهای اوّل خود را نشان می دهد، می توان به این تشخیص رسید که شوم فرجام است، اما ذیلی هم 
بیفزایم که نافرزانگان و ناراستان هم کارنامة نوشتاریِ عمرشان معطوف به موضوعها و کسانی می شود 
که همچون خودشان هستند. یعنی رابطه ای متقابل، و در درازمدّت، تصاعدی برقرار است. زیرا به 
حکم رستاخیزی که وصفش را شنیده ایم، ذرّه ذرّه از نیک و بد، سرانجام، آیینه وار تحقّق می یابد. همة 
 چیزهای متقارن، جذب یکدیگر می شود؛ یعنی تحقیقاتی در حدّ کمال مطلوب، ویژۀ روحهایی این 
چنین می شود. هم از این روی، صدها سال بعد در آن سوی مرزهای ماست که یول مولِ آلمانی تبار، 



13
96

تان
مس

4، ز
ۀ 6

مار
ش

127

چهل سال عمر برای تصحیح و ترجمة شاهنامه و رینولد نیکلسونِ انگلیسی، حدود سی سال برای 
ویراستن مثنوی مولانا وقت صرف می کنند. گوتة آلمانی مُریدِ حافظ می شود و علّامه قزوینی هم 
که از نمادهای دقّت علمی است، ديوان حافظ را تصحیح می کند. اینکه در روزگار ما هوشنگ ابتهاج 
همة عمر تا مرز نود سالگی برای موشکافی واژه واژۀ غزلیات او وقت می گذارد. به راستی چند کاتب و 
چند مصحّح و چند مترجم و چند ناشر به این بزرگان روی آورده اند؟ دقیقاً نمی دانیم. چه شمارگان 
فرامیلیونی، ديوانحافظ و آثار سعدی و شاهنامه و رباعيّاتخيّامنيشابوری، مثنویو غزلیات مولانا 

تکثیرپذیر شده است؟ 
به باورم یکی از سببهای شکوفایی هر تمدّنی، از جمله اروپای رنسانس، همین پدیدۀ غربال 
کردنِ زباله واره ها در قلمرو اندیشه و نوشته هاست تا از دسترس همگانی، به ویژه کودکان و جوانان دور 
بماند و جامعه شان آسیب نبیند. طی ششصد سال گذشته، در ممالک مغرب، همان روند مسابقات  
ورزشیِ امروزی که سرانجام یک نفر یا یک تیم، قهرمان و بقیه در رده های بعد جای خواهند گرفت، 
در علوم انسانی همچون ادبیات نیز به کار بسته شده است. اما در شرق و به تعبیر همایون کاتوزیان 
»جامعة کلنگی« یا به تعبیر علیِ رضاقلی »جامعة نخبه کشِ خودکامه پرورِ« ایران، به تعبیر حافظ 
شیرازی، بردن خوان به شیوۀ یغماگری ترکان تاریخ است. اینکه اغلب اوقات هنوز دوغ و دوشاب یکی 
است. شوربختانه هنوز در این دیار، کمیّتهای پرشکوهِ دیداری، همچون دریاهای روشنایی، پرمشتری 
است و کیفیتهای کم حجمِ ژرف است که چشمها را خیره می کند. چنین است که نامِ علم و فلسفه در 
ایران به سبب این برهم ریختگیِ اجتماعی بدنام شده و به تبََعِ آن، ارزش واژه های عالمِ، علما ، تحقیق 

و محقّق، همچون ریال در برابر زر و سیم، سخت سقوط کرده است. 
4. از شمار کسانی که پرشگونشان یافتم، یکی هم شادروان علی اصغر فقیهی )1382ـ1292ش( بود 
که خصلت، منش، دانش و پژوهش ناب را با هم داشت. بخت همنشینی با ایشان را در شش سال 
پایانیِ عمرشان داشتم. هر نیّتی برای ایشان می شد یا هر تلاشی آغاز می گردید، زود و خوب و خوش 
و خرّم به سرانجام می رسید که پیشتر در یادداشتی مستقل، به تفصیل نوشته ام. در بیان مقامات معنوی 
ایشان بگویم زنده یاد دکتر محمّدامین ریاحی سخت ارادتمندشان بود. دو نوبت به گوش خویش در 
منزلشان از زبانشان شنیدم علی اصغر فقیهی را از نسل ابوسعید ابوالخیر و بایزید بسطامی می نامید. 
وقتی بر سر مزار بایزید بسطامی رفتم، صدقِ گفتة ریاحی آشکار شد. زیرا سبزگونگی و حسّ خنکای 
ابدیتّ بر سر هردو گورگاه احساس می شد. چند سال بعد از مرگ فقیهی، واقعه ای دیگر اتفّاق افتاد. 
شبِ درگذشتِ ریاحی، استاد فقیهی را دیدم که بر ساختمانی بلند ایستاده که دورادور آن را درختان 
انبوه و سر به فلک کشیده ای احاطه کرده است. احساس می کردم منتظر ریاحی است. فردا نزدیک 
ظهر بود دکتر علی محسنی، از ارادتمندان ریاحی گفت ایشان ساعت ده صبح در بیمارستان ایرانمهر 

درگذشته اند. گفتم خبر دارم! گفت از کجا؟ گفتم در رؤیای شبانه ام دیده ام.
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5. این همه گفته شد، بگویم یکی از بهترین روزهای زندگی ام، حسّ و حالِ خوش و سبکباری بود 
که از زمان شنیدن مرگ سروشیار داشتم. نه اینکه از مرگشان شادمان باشم، بلکه حس می کردم 
زنده هستند و روحشان را حاضر و ناظر می دیدم. دیدنِ شوق شاگردان برای برکشیدن استاد از یک 
سو، و نوعی حسّ ارتباط معنوی از سوی دیگر، پیش درآمدی شد تا همان زمان قلم به دست بگیرم و 
شروع به نوشتن کنم. این یادداشت نیز که دومین بخش نوشته ام پس از مرگ ایشان است، به آرامی 
و روانی سرانجام یافت. امیدوارم روند انتشارِ آن نیز خوش دست و سبک دست بوده باشد. در این نوشته 
کوشیدم کمی بیش از اندازه دادِ سخن بدهم تا ذکرِ جمیلی هم باشد از دیگر کسانی که ولی نعمتانِ 
این آب و خاک اند. امید که، سبب سازی برای نگهداشت و پاسداشتِ نامشان و آمرزش خواهیِ بهینه 
و بیشینه از پروردگار برای آنان بوده باشد و برآیند مقاله نیز نهالی باشد که درختی پرُبرَ و سایه گستر 
گردد تا امروزیان و پساامروزیان را به کار آید. زیرا چنانکه پیشتر یاد شد، آرزویم این است به دست 
شاگردی یا دوستی صاحبدل و البته از زمرۀ اهل صدق و صفا، روزگارِ سپری شدۀ جمشید سروشیار 
برای آیندگان ثبت شود و برای نسلهای بعد باقی بماند. زیرا دیرازود غبار زمان و فراموشکاری بر 
آن خواهد نشست و از عنصر دقّت و صحّت، تهی و به »خیال و قیاس و گمان و وهمِ« سعدی گفته 
آمیخته می شود. یادش به خیر باد کاظم برگ نیسی که اندرزم می داد، اگر می خواهم ثبتی نوشتاری 
از سوانح ایام داشته باشم، یک هفته فرصت است این کار انجام شود. پس از این زمان لغزش و خطا 
بدان رخنه خواهد یافت. ضرب الاجل یک هفته ای دريچه نیز رأی صائبی بود که به کار بسته شد تا 
یادنامة سروشیار تدوین شود. بر سرِ هم، دیرازود به تعبیر فردوسی طوسی، بناهای آباد، و از جمله 
شاهکارهای معماری اصفهان ز باد و ز باران و از تابش آفتاب خراب می گردد، امّا سخنِ پاک، ماندنی 
است. فی المثل بجز کتابِ حمزۀ اصفهانی که از دستبردِ حوادث به دور نماند، از محاسنِ تمدّنیِ اصفهانِ 
قرن پنجم جز کتابی به همین نام چه اندازه مانده است؟ امیدوارم نوشته ای ماندگار بوده باشد برای 

ثبت سروشیار بر صفحة تاریخ روزگار.
6. می دانم سخنم شاید برای نااصفهانیان و از میان آنان، پایتخت نشینانِ فرهنگستانی ـ دانشگاهی 
و شاید ایرانیانِ برون کشوری در قلمرو ادبیات فارسی و تاریخ، گزافه گویی و از سرِ احساساتِ خام و 
زودگذرِ متعارفِ پسامرگِ استادان برجسته بوده باشد. امیدوارم به تعبیر اکبر ایرانیِ قمی در نقدِ بنده 
بر خواجه نصیرالدّین طوسی »سخنی غیرکارشناسانه« نگفته باشم، امّا به مددِ یک نیروی ناشناختة 
درونی که برآیندِ آزموده های سه دهة گذشتة زندگی ام در همسنجیِ درگذشتگانِ قلمرو علم و ادب 
و فرهنگ است، نیز به حکم شور و مِهری که مظاهری در دل دانشجویانش نهاد که مقایسه پذیر با 
بسیاری استادانی نیست که با آنها محشور بوده ام، به باورم به لطف و تفضّلِ الهی، نامش در شمار 
نیکان روزگار باقی خواهد ماند. امیدا مزارش مجمعِ اهلِ دل باشد. شاید حق نیز همین بود که در 
تخت پولاد نیارامد. او در زنده بودنش هم با تخت و پولاد کاری نداشت. میان باغ رضوانِ ادبیات، از 
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شمارِ فردوسی و حافظ بود. پس همچون سهراب سپهری تنش رو به سمت کویرِ یزد و نایین و کرمان 
خُفت که بوی ابدیتّ می دهد.

7. سالهاست باور دارم به سببهای متعدّدی تهران شهر نفرین شده ای است. می توان شواهد فراوان 
عقلی و نقلی به دست داد. شهری که مردی خونریز و سترون تختگاه کرد، قتلگاهِ نخبگانِ بسیاری در 
طی بیش از دو قرن شد. فرمانهای قتل و تبعید و زندان در آن صادر شد. بقیه هم یا کوچیدند یا به 
کُنجِ گمنامی خزیدند. به تقریب، همة فرزانگان از این شهر گزند و بی مهری دیدند. یکی از مزیتهای 
سروشیار و هم هنگام تیزهوشیهای ایشان آن بود که زادگاهش را ترک نکرد. سرنوشت تلخ و شوم 
آنان که دیارشان را ترک کردند تا در تهران بمانند، به راستی مثنوی هفتاد من کاغذ است. به باورم 
دست کم آنان که پس از مرگ، پیکرشان از خاک سفله پرورِ آن بیرون رفت، بخت بلندی نسبت به 
تهران خفتگان داشته اند. یکی از ویژگیهای منفی این شهر، ناسپاسی و به زبان دیگر احترامی صوری 
و ظاهری است که به شکل دور و تسلسلِ باطل، هماره ادامه دارد. خوشا امیرکبیر که پس از قتل 
در فین پیکرش هم سهم تهرانیان نشد. از ایران دور ماند تا گواهی باشد که ایرانیان حتی از افغانیان 

ناسپاس ترند که جسد سیّد جمال اسدآبادی را از استانبول به کابل بردند. 
هم از این رو باید پذیرفت رابطه ای معنوی که میان سروشیار با مریدان و دانشجویانش بود، 
دست کم میان استادان تهران نشین نیز فراوان نبوده و نیست. حداقل نگارندۀ این سطور نمونه هایش 
را کم دیده  است. مخاطبانِ این نوشته را به سرگذشت تلخ دکتر محمّد معین پس از مرگش به کتاب 
كارنامۀمحمّدمعين تألیف عبدالله نصری ارجاع می دهم. نوشته بود پس از مرگ معین ده تن از 
همکارانش نیز زیر تابوتش نبودند. در باب نماد تاریخ نگاریِ ایرانِ معاصر، شادروان فریدون آدمیّت 
نیز از دکتر نصرالله صالحی شنیدم کم از پانزده تن و از جمله علی دهباشی و محمّد گلبن در تدفین 
او شرکت کرده بوده اند. بنده نیز در مراسم دفن روانشاد عبدالحسین حائری حاضر بوده و به چشم 
خویش دیده است یک تن از خیلِ ادبا و فرهنگیان و دانشگاهیانِ ناجامة شهرت پوش بر سر خاکش 
حاضر نبودند. نسبت به مردی که دست کم پنجاه وپنج سال در کتابخانة مجلس به حفظ میراث کهن 
این دیار کوشید و هفت سال پایانی عمر نیز پس از ایلغارگونة پدیدآمده در کتابخانة مجلس شورا، 

دلشکسته به گوشه ای نشست، این چنین ناسپاسی و کم لطفی شد. فاعتبروا یا اولی الأبصار.
8. این مقاله که به شوق ارجگذاریِ آن روانشاد به دست گرفته ام، از سرِ حسرتِ دیدن استادنامان 
نبوده است. زیرا پس از سی سال همنشینی و ارتباط حضوری ـ و اگر میسّر نبود، نامه نگاری و مراودات 
تلفنی ـ با بزرگان رشته های مختلف به ویژه ادبیات و تاریخ که از دورۀ دانشجویی تا به امروز همچنان 
ادامه داشته، قلم به دست گرفته ام. دست کم هفته ای یک بار راهی خانة یکی از کسانی می شدم که 
حس می کردم ارزش دیدار و صرفِ وقت دارد؛ خاصّه که ممکن است دیرازود اجلِ محتوم و البته زماناً 
نامعلوم از راه برسد و دیدارِ این جهانی و شاید آن جهانی هم دست ندهد. یکی از تأسّفهای زندگی ام 
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اینکه همنشینی حضوریِ چند تن برایم ممکن نشد که البتّه برآیندی از غفلت و بختِ بسته ام بود؛ از 
آن میان، یکی دکتر عبّاس زریاب خویی بود و دیگر، فریدون آدمیّت و جواد حدیدی. 

بر سرِ هم، از آغاز جوانی به سبب نادانسته ای دریافته بودم علم شامل دو بخشِ خوانش مکتوبات 
ـ و نه هماره از جنس میراثِ مکتوب اسلام و ایران ـ و دیگری رسیدن به حضور صاحبانِ مکتوبات 
است؛ اینکه اگر در دل خاک خفته اند، در برابر آثارشان زانو بزنم و شاید بر سر مزارشان حاضر شوم 
و اگر زنده اند، در سکونتگاهشان به دیدارشان بشتابم. زیرا بسیار اتفّاق می افتاد که یک دیدار کوتاه 
یا شنیدن یک نکته، رخ به رخ بیش از صدها صفحه کتاب برایم ارزشمند و بابرکت می شد. پس به 
یاری تقدیری که موافق افتاد، کوشیدم با سرآمدانِ هر رشته ای ارتباط داشته باشم. از جمله خاطرۀ 
دیدار اوّل با دکتر عبدالحسین زرّین کوب را در بیست وسه سالگی در آبان ماهِ 1366ش از یاد نمی برم 
که عصرگاهی به میانجیِ مرحوم دکتر ابوالفتح حکیمیان، دانشیار دانشکدۀ ادبیات و مدیر انتشارات 
دانشگاه ملیّ ایران در روزگار پهلوی دوم، به حضور ایشان رسیدم. دانشجویان فوق لیسانس هم حضور 
داشتند. وقتی رسیدیم، با کمال تعجّب دیدم که ایشان خطاب به آنان گفتند: مهمان عزیزی دارم؛ اگر 
ممکن است درس تعطیل شود. فروتنی و هم هنگام نوستالژی عمیقی از چشمان ایشان می خواندم. به 
صندلی تکیه ندادند. همچنان نیم خیز نشسته بودند و به پرسشهایم پاسخ می دادند. دیدم از غرور یا 
کم دانشی استادان دانشکدۀ پزشکی و دندانپزشکی که همه روزه با آنها ارتباط داشتم، خبری نیست. چندان 
که در همسنجی با زرّین کوب، فرزانه ترین و دانشمندترینشان در نظرم  کم رنگ و حقیر جلوه می کردند. 
غروبگاه که از سرایِ استاد بیرون آمدم، روی به آسمان ایستادم و عهد کردم که باقیِ عمرم 
معطوف به زمینه ای باشد که پیوندی با قلمرو پژوهش های این استادِ زرّینه کار داشته باشد. حسّ شوقی 
که آن روز در جانم ریشه دوانید، چنان ژرف بود که تا امروز با نیروی یادسپاری من همجوشی یافته 
است. در تداوم همین آیند و روند، با بزرگانی چون شادروانان حسین کریمان، محمّدتقی دانش پژوه، 
بهرام فره وشی، ایرج افشار، هوشنگ اعلم، کاظم برگ نیسی و عبدالحسین حائری دست کم شش سال 
به صورت هفتگی و از میان باشندگان با محمّدعلی موحد، احمد مهدوی دامغانی، حسن کامشاد، 
جلال متینی، غلامحسین ابراهیمی دینانی، محمّدرضا شفیعی کدکنی، جلال خالقی مطلق و مهدی 
محقّق کماکان تماسهای دایمی برقرار است. این همه گفته شد تا پنداشته نشود به قول قدیمي ها 

استاد ندیده ام. دچار هیجان و احساسات خام شده ام و به ستایش پوشالین مظاهری پرداخته ام.
9. روزی به خانة مرحوم هوشنگ اعَلمَ رفته بودم. به ایشان گفتم به باورم بدون اخلاق، علم و تحقیق 
هیچ ارزشی ندارد. با صراحتِ ویژه اش گفت: نگو اخلاق، بگو تقوا! مقصودش تقوای مصطلحِ شرعی 
نبود، بلکه خویشتن داریِ رفتاری بود که در وادیِ تحقیق، با پرهیز از پژوهشهای سرهم بندی شده 
حاصل می شود. زیرا شخصیّت درونی هرکس در نوشته های او تجلیّ می کند. کسی که غرایزش را 
رها می کند، در روند تحقیق و نگارش نیز چنین پاکدامنی یی به کار نمی بندد. هم از این رو سالهاست 
دستِ ارادت به کسی نمی دهم که صرفاً به القابِ پرشکوهِ مرسومِ این زمانه مزینّ شده باشد. اگرچند 
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دیداری با کسی داشته باشم، امّا دریابم که تهی از منشِ انسانی است، ارادتی بدو نخواهم داشت و 
برای همیشه کنارش خواهم گذاشت. برخی بر این باورند که مقولة علم از اخلاق جداست. امّا فروپاشیِ 
اخلاق و گسترشِ تباهی، طی چند دهة اخیر میان کسانی که مُشتَهَر به عِلم اند و خِرَدورزی، اثباتِ 
همجوشی مَنِشِ نیک، با دانش و پژوهش نیک است. سخت باورمندم که برای ماندگارشدنِ راستین 
ـ و نه چهرۀ ماندگار شدنِ مرسومِ این زمانه ـ کارنامه ای پاک باید، که ثمرۀ روان پاک بوده باشد و بی 
آن، نمی توان زیرِ این گنبدِ دوّار و این رواقِ زبرجد، چندان با نام نیک زنده ماند. از آن سبب که به 
قول حافظ شیرازی »جز نکویی اهلِ کَرَم نخواهد ماند«. یعنی ظروف و مظروف هر دو باید در عنصر 

خوبی به تعبیر اهل منطق، از قوّه به فعل رسیده باشد.
10. روزی در سال 1382ش پس از آنکه مقاله ای به نام »کارنامة فرزانه ای از زمانه« در كتابماه
تاريخ نوشته بودم، در حیاط کتابخانة مجلس در میدان بهارستان، جوانی فارغ التّحصیل کارشناسی 
ارشد تاریخ که چند بار او را در مراسم میراث مکتوب دیده بودم، مرا دید. گفت: بیهوده می کوشید 
علی اصغر فقیهی را برکشید. یک آلبويه داشته و به تعبیر همو، هِی کم و زیادش کرده است! به او 
گفتم: خواهش می کنم یک بار دیگر مقاله را بخوان. اگر از ابتدا تا انتها در مقام بی نظیر بودنِ علمیِ او 
سخنی گفته باشم، حق به جانب تو است. گفتم: او را نسبت به احمد کسروی و یا زرّین کوب برتری 
نداده ام. افزودم: ممکن است هر تألیفی در گذر زمان، کهنه و کم اعتبار گردد یا نوشته ای ارزشمندتر 
از آن منتشر شود. امّا آنچه مهم است، نخواستنی از جنسِ اندرز بوداست؛ یعنی دل کندن از بسیاری 
خواسته های این جهانی یا پندار نیک و گفتار نیک و کردار نیکِ زرتشت گفته مهم است. افزودم عنوان 
نوشته ام نشان می دهد که نگاهم معطوف به منشِ او بوده است. نوبت بعد که در همان مکان مرا 
دید، گفت بابت آن روز پوزش می خواهم. مظاهری هم به باورم به مانند علی اصغر فقیهی، متّصف به 
طهارتِ درونی بود که شاید اندر ظلمت شبی، جرعه ای از آب حیاتش داده بوده اند که البتّه هرگز بر 
زبان نیاورد. ولی می شد از سلوکش آن را خواند. امیدوارم روزی که دهه ها بعد شاهد حضور حلقة 
دانشجویان حق شناس و دوستداران راستین او بر سر مزار شریفش باشیم و زیارتگاه  اهل ادب در 
اصفهان شود، این نگره به اثبات برسد. امیدوارم اصفهانیان چندان که به هنرمندی شهرۀ آفاق هستند 
و به معماری و آرایه های درون خانه هاشان سخت اهمیّت می دهند، حقّ السّهم جمشید سروشیار را 

نیز از او دریغ نکنند.
11. راست این است: هنر اروپاییان طی قرونِ پیشین همین بوده است که به داشته هایشان، از جمله 
بزرگانشان بها داده اند تا دیگران هم به گالیله، دکارت، شکسپیر، گوته و امثال آنها احترام بگذارند. 
مشهور است روزی یک مسیحی به یکی از سپاهِ کشندگانِ حسین)ع( در روز عاشورا گفته بود: ما جایِ 
سُمِ الاغ مسیح)ع( را متبرّک می شماریم و شما فرزندزادۀ پیامبرتان را می کُشید. تاریخ ایران را که 
ورق بزنیم، تکرار این رویه را به سادگی می توان دید. نامهایی همچون عین القضات، سهروردی، خواجه 
نظام الملک، قائم مقام فراهانی، امیرکبیر، آقاخان کرمانی و دیگران از پیشِ چشمانمان، در آیند و 
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روند هستند که هموطنانشان با آنان نیز چنین رفتاری از جنسِ بر دار کردنِ حسنکِ وزیر کرده اند. 
این جزء کسانی است که همچون محمّد بن زکریای رازی به تیر تهمت گرفتار آمده بوده اند. وقتی 
امروزه کُشتار بی رحمانة داعش و القاعده و طالبان و همردگانشان را در افغانستان و سوریه و عراق و 
یمن می بینیم، به باورم مایة شرمندگی نام آیین مسلمانی است که صدق گفتار این مسیحی آشکار 
می شود که به دست خودمان تیشه به ریشه هایمان می زنیم. اینکه راست گفته اند پیشینیان که گاه 
علم، حجاب اکبر است که إذا فسد العالمُِ فسد العالمَُ. تردید ندارم اگر پیامبر اسلام)ص( زنده می بودند، 
کمترین کاری که می کردند این که روی از این گونه کسان برمی تافتند؛ البته اگر همچون کفّار در 
جنگ بدر به نبرد با آنها برنمی خاستند. امیدوارم مردمان اصفهان با نام و یاد سروشیار چنین نکنند، 
کاری که تهرانیان با بدیع الزّمان فروزانفر کردند که نماد و استوانة ادبیات فارسی معاصر بود. سهمش 
یک گور ساده هم نبود و به گورش چوب حراج زدند تا به انگیزۀ سودجویی، کسِ دیگری در آن دفن 
شود. آن چنان که فریاد شفیعی کدکنی به آسمان رفت که به تعبیر مهدی اخوان ثالث »در کدامین 

عهد بوده ست این چنین؟«
12. از سوی دیگر به شهر اصفهان و اصفهانیان به سببِ ذهنِ صاف و هوشمندیِ غریزی شان سخت 
علاقه مندم. خاک اصفهان به قول فلاسفه هم جوهراً و هم عَرَضاً تیزهوش کنندۀ اذهان است و شور 
زندگی در آن موج می زند. سالها پیش به دوستانم می گفتم به باورم رعیّتِ اصفهانی که خواندن و 
نوشتن نمی داند، از بسی فارغ التّحصیلان دانشگاهیِ مردمانِ شهرهای دیگر، تیزنگرتر و خردمندتر و 
موی شکاف تر است، امّا تأسف این است: کاش استعدادِ این مردم به جایِ یافتن و  انباشتنِ داشته های 
این جهانی یا صرفِ زرِ عمر برای خلقِ آثار فناپذیرِ دستی، معطوف به منش و دانش و پژوهش می شد 
که آنگاه به باورم اصفهان، قطبِ علم و تصوّفِ جهان می شد؛ شهری که همزمان صفی علی شاه و حاج 

امین الضّربِ اصفهانی از بستر آن بیرون می آید. 
از آنجا که علم در اغلب اوقات با فقر همراه است، نادرند کسانی در اصفهان که مانند مظاهری 
به این چشم نوازانِ ظاهری پشت پا بزنند. در احوال صاحب بن عبّاد، وزیر اصفهانی تبار و لایقِ آل بویه 
آمده که گفته بوده اگر کسی درخواستی دارد، پیش از آنکه پایم به خاک اصفهان برسد، طلب کند 
که پس از آن ممکن نخواهد شد. امّا تاریخ نشان داده است که اگر در هر زمینه ای مردمانِ این دیار 
پا به میدان گذارند، رتبة اوّل را کسب خواهند کرد. فراتر از آن، کسانی که اصفهانی نباشند، چون 
مقیمِ این شهر شوند، از خاک این اقلیم اثر می پذیرند. ابن سینا از شمار آنهاست که حدود بیست سالِ 
پایانیِ عمر در این شهر ماند و مهمترین آثارش را که شهرت جهانی یافته اند، در این شهر نوشت. جلال 
همایی نیز که شیرازی تبار بود، از این خاک اثر پذیرفت. سرانجام هم در این خاک خُفت؛ خاکی که 
آرتور پوپ از میان همة سرزمین آمریکا شوق دفن در نزدیکیِ هشت بهشتش را داشت که به مُرادش 

رسید، اما ریچارد فرای این آرزویش از قوّه به فعل نرسید. 
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نگارندۀ این سطور نیز هماره به شوق مسیر میان نقش جهان تا هشت بهشت است که به اصفهان 
روانه می شود. جایی که جسم و روان و خِرَد در آن به نیرواناواره می رسد. شاید بستری این چنینی 

بوده که مظهری مظاهری نام از آن برخاسته است.
13. بر سر هم به سبب آنکه رشته تحصیلی ام ادبیات فارسی نبود، از سوی دیگر مظاهری با همة 
پرخوانشی ـ پردانشی از جنبة کارنامة نوشتاری، کم کار و البتّه هم از این رویکرد به دوست دانشمندِ 
از دست رفته ام، شادروان کاظم برگ نیسی همانند بود، دیرهنگام با آثارشان و دیرهنگام تر با خودشان 
آشنا شدم. از آغاز شنیده بودم و از رشحة قلمشان خوانده بودم و سرانجام به چشم دیدم مشهور و 
متّصف به خصیصة دقّت و صحّت علمی هستند. سالها گذشت. با تأمّل و همسنجی در نوشته های 
دیگران بود که به همان نتیجه ای رسیدم که دیگر کارشناسان رسیده بودند. چندان که چند بار شخصاً 
به ایشان یادآور شدم اگر در قلمرو ادبیات فارسی، ایران کنونی به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم 
شود، نیمة جنوبی کشور، ملکِ طلق جمشید سروشیار مظاهری است. به راستی در این زمینه جز به 
کس دیگری به این اندازه ارادت نداشتم و از خیلِ اصفهانیانِ ادب پیشه، جز به شوقِ دیدارشان به 
اصفهان نمی آمدم که به میانجیِ گلپر نصری بود. کاش می شد این دیدارها بار دیگر مثل برنامه های 

صدا و سیما بارها تکرار می شد.
14. شهریور 1382ش مقالة نگارندۀ این سطور دربارۀ ذخيرةخوارزمشاهی در نشر دانش به چاپ 
رسید. آذرماه همان سال بود که از مسیر اصفهان به شهرکرد رفتم. مهمان دکتر صادقی بودم که 
به تازگی تحصیلاتش را در ادبیات به پایان رسانیده و عضو هیأت علمی دانشکدۀ ادبیات فارسی دانشگاه 
شهرکرد شده بود. می گفت روزگاری شاگرد مظاهری بوده است. یادآورم شد که استاد، مقاله ام را دیده 
و گفته اند: بدم نمی آید ایشان را ببینم، امّا این دیدار زودهنگام اتفّاق نیفتاد. با خود گفتم چگونه است 
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که به مقولة طب علاقه مند هستند؟ زان پس دانستم به هرچه در قلمرو ایرانِ کهن و زبان فارسی و 
میراثِ مکتوبِ عربی در این زمینه جای گیرد، سخت تعلّق خاطر دارند؛ خاصه که خالق آن از اکابرِ 

ایرانی تبار باشد!
15. بیست و ششم تیرماه 1389ش بود که برگ نیسی در سانحه ای دلخراش و البتّه همچنان رازآلود 
و سر به مُهر به اغماء رفت. به سبب رسیدگی نکردن در بیمارستان امام خمینی تهران ـ که از نزدیک 
شاهد بودم ـ چهار روز بعد درگذشت. در فضای رسانه ای همین نکته ها نیز از قول من نقل شده بود. 
دوستیِ فرابرادرانه ای داشتیم. همه هفته به دیدارش می رفتم. کمابیش سالهای آخر همه روزه تماس 
تلفنی داشتیم. به حکم آنکه معمولاً همه روزه پس از ناهار، ساعت دو بعدازظهر به من تلفن می زد، 
همسرم به ایشان لقب آنتی بیوتیک داده بود که البتّه مشهور است با اندرون خالی از طعام نتوان خورد، 
امّا ایشان انصافاً ضدّ حیات نبود. صبحگاهان سی  تیر همسر آن مرحوم، خبر مرگشان را داد، که سبب 
شد پیامدِ این خبر تکان دهنده، چند هفته ای گرفتارِ گرفتگی عضلات بوده باشم و قوّۀ حرکت طبیعی 
از من سلب شود. چند روز بعد محمّدعلی مقدّم فر، ناشر آثار ایشان به من تلفن زد که خانمی می خواهد 
مقاله ای دربارۀ برگ نیسی بنویسی. اجازه خواستند شماره را بدهند، که گفتم مانعی ندارد. گلپر نصری 
بود که دورۀ تحصیلات تکمیلی را در مقطع دکترا می گذرانید و از اصحاب مجلة دريچه نیز بود. با همان 
حال زار و نزار بود که شکسته بسته چیزی نوشتم که البته چندان مطبوع طبع خودم نبود. دست بر 
قضا در روند آماده سازی چاپ مقاله نیز همان مسیر اصفهان ـ شهرکرد را می پیمودم که تلفنی رفع 
اشکال می شد. زیرا به همسرم گفته بودم این عارضه که سببش ناجسمانی است، جز با سفر درمان 
نمی شود. به یاد دارم با درد شدید دست به دیوارهای میدان نقش جهان می گذاشتم و آهسته آهسته 
راه می رفتم. روز پایان سفر که عازم خروج از اصفهان بودم، به دکتر مظاهری تلفن زدم که زیارتشان 
کنم که گویا کاری یا کسالتی داشتند و گفتند به اصطلاح مرسوم قاجاریها »موکول به نوبة بعد« 
باشد. شش سال بعد، بار دیگر به میانجیِ مجدالدّین کیوانی، دریچه ای رو به سمت برگ نیسی گشود.

16. این چنین شد که به  پایندانیِ گلپر نصری، از شاگردان مخلص و مُرید استاد، باب تماسهای 
تلفنی و حضوری گشوده شد. خاطرات فراوانی دارم که بخشی از آن را نیز ثبت کرده ام. دست بر 
قضا در همان اوانِ ارتباط بود که دریافتم ایشان علاقه مند به تقی طبیب کاشی )1303ـ1256هـ( 
است که خردادماه 1389ش تصحیح کتاب مسافرتتفليس او را که به سال 1288هـ  قمری به 
گرجستان رفته بود، به پایان رسانده بودم. خواستند نسخه ای برایشان ارسال دارم که چنین کردم. 
یادآورم شدند اوّل بار هم ایشان به سال 1358ش مقاله ای نوشته و به معرّفی این پزشک کاشانی تبار 
قاجاری پرداخته بوده اند. افزودند مزار او را نیز در تخت فولاد کشف کرده اند که فراموش شده بوده 
است. بخشی از گفت و شنودمان معطوف به این مرد بود که هر دو بدو تعلّق خاطر داشتیم. یک بار 

هم تصویری نادیده از او را برایم فرستادند.
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17. این چنین شد که عیدگاهان و گاه به گاه آدینه گاهان با ایشان تماس تلفنی داشتم که اغلب اوقات 
خانواده شان، و بیشتر دخترخانمشان اعلام می داشتند که بیرون اصفهان هستند، امّا دلخوش بودم که 
این گونه ادای دین می کردم ولو نمی توانستم صدایشان را بشنوم. در این میانه، گاه مراتبِ تلفن های 
بی سرانجام را پیام گونه به واسطة گلپر نصری به سمعشان می رساندم و از همو می خواستم که ارادت و 
فاصله افکندگي های شنیداری را به قول مصطلحِ طلبه ها: به خدمت شریف ایشان عرضه بدارد. گاهی 

نیز استاد پیش قدم می شدند و تلفن می زدند.
18. آنچه بیش از هر چیز برایم احترام برانگیز بود، ناخودبزرگ بینی به ویژه آرامش درونی  جمشید 
سروشیار بود که حسّ سلوکِ معنوی از آن استنباط می شد. نمی دانم تعبیر دکتر سعید شفیعیون 
درست بود که یک بار ایشان را با وصف »قلندر« به من شناسانید. شوربختانه بسیاری از استادانی 
که در تهران می شناختم، به شاخه هایی از درخت ممنوعة ناخویشتن داري های پنداری ـ گفتاری ـ 
کرداریِ زرتشت گفته متّهم می بودند که ایشان از این جنبه برَئ الذّمّه بودند. دست کم نه دیدم و نه 
شنیدم پای از دایرۀ فرزانگی و سلامتِ اخلاقی بیرون گذاشته باشند. اگر وقت را زر یا ناموسِ هرکس 
بدانیم، هیچ گاه احساس نکردم بخواهند از وقت و حاصل زحماتِ زیردستان و دانشجویانی که به ایشان 
ارادت می ورزیدند و از نیّتِ خالص آنها بهره کشی یا سوءاستفاده کنند که امروزه به امری عادی بدل 
شده است که بسا استادنامان کتابی که نامشان بر جلد، نقش بسته یک بار نیز مرورگرانه نخوانده اند. 
حتّی چند نوبت که به ایشان پیشنهاد دادم کارهای مشترکی داشته باشیم، محترمانه از کنار آن 
می گذشتند. مهمتر از آن، این که می دیدم اساساً برایشان کارنامة شمارگانِ مقاله و کتاب اهمیتی 
ندارد. به خوبی به اصل قرآنی »ألهیکُمُ التَّکاثرُ« پی برده بودند که به »زُرتمُُ المَقابرِ« می انجامد. به 
باورم به راستی به کشف و شهودی راستین رسیده بود که نخواست تا دم مرگ کسی از این رازِ سر 
به مُهر خبردار شود. مرگش، اما عطرش را در پهنة مکان و زمان پراکند و به یاری پروردگار دیرازود 

نتایج سَحَرش آشکار خواهد شد. 
19. حیرت می کنم که جمشید سروشیار، از خیلِ اصفهانیانِ فراوانی که در رشته های مختلف با 
آنها ارتباط داشتم، بوداوار بیشینه خواهیِ داشته های این جهانی را نداشتند. البتّه اگر هم بود، محدود 
به شوق بی اندازه به کتاب و مجلّه بود. به باورم سروشیار رنجهایش در تورّق به پایان می رسید، 
بهره  عربی  منابع  از  به فراوانی  دریافتم  وقتی  دور می ساخت.  را  روزمرّگی خود  آشفتگی های  از  و 
می گرفته  و شوق این زمینه را داشته اند، زان پس بود که دانستم راز این طمأنینة ژرفی که از جنس 
تطَمَئِنّ القلوب و سخت مشابه مرحوم برگ نیسی بود، از انس با زبان و ادبیات عرب، سرچشمه گرفته 
است. خوشبختانه هرچه زمان می گذشت، رشتة مهر و الفت استوارتر می شد. چون پایان نامة دکتریِ 
گلپر نصری در زمینة ذخيرةخوارزمشاهیبود و ایشان هم استاد راهنمایش بودند، از بنده خواستند از 
کمک رسانی دریغ نکنم. شاید چون می دانستند از دور دستی بر آتشِ متون طب کهن دارم. از لحنشان 
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دریافتم مقصودشان آن است که به قول ادباء ضَنّتِ علمی نداشته باشم که همة آنچه می دانم واگویه 
نکنم. حس دلسوزی برای افزایش کیفیت علمیِ دانشجویان را از گفتارش حس کردم. این چنین شد 
که مثلثِّ دوستیِ سه جانبه ای پیش آمد که دو ضلع آن اصفهاني ها بودند و یک ضلعش قُمی. البتّه 

که ایشان رأس و قاعده بودند و ما دو تن، اضَلاعِ مجاورش می بودیم.
20. چنانکه در یادداشتهایم نوشته ام چند نوبت به ایشان گوشزد کردم شماری از بزرگان تاریخ علم که 
به جرجانی  مشهورند از جمله صاحب ذخيرةخوارزمشاهی به قراین متعدّدی که یافته ام، اصفهانی تبار 
هستند که شهرتشان از سوی کاتبان تصحیف شده است. از جمله اینکه ممکن است »جرجان« 
عربی گردانیده و مختصرشدۀ »خوراسگان« بوده باشد. ایشان یادآور شدند در اصفهان ناحیه ای به نام 
خرجان بوده که در مراصدالاطّلاع از آن یاد شده است که شاید جرجانی از آن منطقه باشد. بر سرِ 
هم، حس می کردم شوقِ برکشیدن اصفهان و اصفهانیانِ تاریخ را دارند که از لحن و صدایشان نیز 
هویدا بود. بعدها شنیدم که ایشان بجز تلاش در تدوین تواریخ محلیّ اصفهان، به خوبی پیشینة بیشتر 

سنگ گورهای تخت فولاد را می شناخته اند.
21. بارها احساس کرده بودم به مقامی والا از عرفان رسیده بودند که هیچ چیز برای خود نمی خواهند، 
خاصّه شهرت. وقتی صحبت از انتشارِ کتابی یا مقاله ای می شد، کسی را معرّفی می کردند که می تواند 
همراه مناسبی در این زمینه باشد. فی المثل وقتی صحبت از مُتنبّی شد که خود ایشان هم با این 
شاعر انس داشتند، پیشنهاد کردند با دکتر محمّدرضا ابن الرّسول آشنا شوم و مشترکاً آن کار را انجام 
دهیم. درست یادم نیست تلفن ایشان را به من دادند یا از سوی دکتر ابن الرّسول تماس برقرار شد. 
اگر قول سعدی شیرازی را بپذیریم که »بنی آدم اعضای یک پیکرند/یکدیگرند« پس می توان گفت 

ایشان به راستی متخصّص و جرّاح پیوند اعضا به ویژه قلب بودند.
22. نخستین دیدار به لطف گلپر نصری دست داد؛ خردادماهی بود که به اصفهان رفته بودم. نصری 
وقتی ماوقع را شنید،  شبانه از شهر بادگیرها حرکت کرد تا خود را به نصف جهان برساند. به اصطلاح 
اصفهاني ها برای ناهار فردا وعده گرفت. به مظاهری هم تلفن زدند. عصرگاه با ادب به سراغ استاد رفتند 
و ایشان را به خانة پدری شان آوردند. به وقت دیدارِ نخست هم آمیزیِ استخوان بندیِ درشت، موهای 
مجعّد و پرپشت، شخصیت مردانه ـ پهلوانانه و البتّه نجیب و اصیلشان که به فروتنی ناب آمیخته شده 
بود، او را هرچه بیشتر از آنچه خوانده و شنیده و دیده بودم، نزدم عزیز کرد. مهربانانه برایم بسته هایی 
از سوغات اصفهان نیز آورده بودند. ساعات ملکوتی گونه و آرامی بود که امروز باید حسرت آن را داشته 
باشم؛ به تعبیر محمود دولت آبادی روزگار مردمان سالخورده سپری می شد. همچنان می گفتیم و 

می شنیدیم و گذر زمان احساس نمی شد.
23. چون سخن به دوستی و همنشینی با سروشیار رسید، در این زمینه تجربه ای دارم که ـ اگر حمل 
بر خودستایی نباشد ـ حاصل دهها سال استادبینی و واکاویِ کتاب طی چهل وچند سال گذشته است 
و شاید به کار جوانان امروز، به ویژه گروه ادبیات فارسی بیاید. اینکه اگر نامهای شخصیّتهای ظاهراً 
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باشکوه یا کتابهای باشکوه را شنیدند آزمونی به کار بندند. اینکه اگر به وقت نخستین ارتباط حضوری 
یا شهودی، در گذر زمان ارزش آن شخص یا نوشته در ذهن و روان کاسته نشود یا بیشتر شود، آن 
پدیده لایق نگاهداشتن و تعلّق خاطر و ادای احترام است، امّا اگر در اوّلین دیدار یا در ادامه دریافتیم 
او کوچکتر از آن بوده که می پنداشتیم، پس سرابی و فریبی بیش نبوده است. تمثیل آن آفتاب و ماه 
است که حقیقتشان بزرگتر از چیزی است که در دل آسمان می بینم. به حکم دوری است که می توان 
تصویری از آنها را در ذهن ترسیم کرد. مظاهری از همین گونه کسان بود که از نخستین بار که نامش 
را شنیده و مقاله اش را دیده بودم با گذشت زمان پیش چشم و دل ارزشمندتر می شد. بسا استادان و 
مؤلفّان و مترجمان که با چند بار همنشینی در یافتم، از شمار شیرانِ عَلمَی هستند که مولانا می گوید 
تندباد ایاّم است آنها را به حرکت و هیبت در چشم وا می دارد. دوستی ویراستار و ادبیات خوانده داشتم. 
می گفت بسیارند کسانی که به وقت مرگ باید آثار متعدّدشان همراه خودشان به خاک سپرده شود. 
زیرا به وقت زنده بودن با استفاده از روابط به شهرت و برکشیدن خودشان و آثارشان می کوشیده اند. 
پسِ مردنشان کسی نیست که در ترویجشان بکوشد و بنابراین از درجة اعتبار ساقط می شوند. راست 
می گفت که اینان در زنده بودنشان بیش از حقشان سهم ستانده اند. دیگر طلبی ندارند که پس از مرگ 
وصول کنند. حق آن است یادآور قطعه کدوبن و چناری هستند که منسوب به انوری و ناصرخسرو و 

ظهیر فاریابی است. چون باد مهرگان بر آنها می وزد، معلوم می شود مرد و نامرد کیست.
24. غم غربتی نادانسته در چشم و ذهن ایشان می یافتم. این پیشینه و نشانِ نوستالژیِ درونی را در 
شماری کسان همچون شادروانان زرّین کوب، فره وشی و برگ نیسی نیز دیده بودم که در پسِ چهرۀ 
مظاهری پنهان شده بود. هیچ گاه نتوانستم این پرسش را از حضورشان بپرسم که سبب آن چیست؟ تا 
به امروز نیز کسی در این باره پاسخ درستی نداده است. به باورم به مرحله ای رسیده که به حکم فروتنی 
به خوبی دریافته بودند شاید بسی مقالات یا کتابهای امروزی میان انبوه کارنامة نوشتاریِ بزرگانِ کهن 
و امروزِ جهان نمی تواند جایی داشته باشد؛ همچون کامران فانی و کاظم برگ نیسی ترجیح می دادند 
در این عمرِ به قول بقراط »سخت کوتاه« و »دانش درازدامن«، به خوانش فراوانِ آثار برجسته بسنده 
کنند. به باورم کارشان بیشتر معطوف به کاشتن بذر امید و دلگرمی و شوق به کارِ علمیِ دقیق در 
دلِ دوستان و شاگردانشان بود. همچون مادری مهربان شده بودند که خود نمی خورد تا فرزندانش را 
سیر کند. دور نیست بسیار کتاب خریدن و خواندنش بدان سبب بود که دانشجویانش انگیزۀ شوقِ 
وافر را از او همچون اخگر اقتباس کنند. ایشان هم مهربانانه لقمه های علمی به دهانشان می گذاشت 
و دستشان را می گرفت تا به راه افتند. بر سر هم، شخصیت درونی شان و دلسوزی شان برای اصفهان 
و اصفهانیان و دانش اندوزانِ دانشگاه اصفهان یادآورِ شعرِ »مادر« ایرج میرزاست. اشکها و حسرت و 
دریغاگویي های این چند روزه در فضای مجازی ـ رسانه ای، دلیلِ همین مدّعاست که اندک اندک 
شاگردان و همکاران و به ویژه همشهریان دریافته اند چه اندازه سخت مهربان بوده است. شاید برخی 
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متولیّانِ مصدرِ امور را نیز به این فکر انداخته است که حقّش را به درستی ادا نکرده و شاید هم طیفی 
از کم لطفی تا جفا در حقّش روا داشته بوده اند.

25. دربارۀ تبارشناسی که متمایز از بسیاری همشهریانش شده باشد، نکته ای تأمّل پذیر وجود دارد. 
شهر اصفهان از خاستگاههای یهودیان و احتمالاً از زمان کورش کبیر بوده، چندان که دست کم نام 
یکی از بخشهای اصفهان یهودیه بوده است. از سوی دیگر، به سبب نزدیکی به اقالیم لرُنشین که 
اصفهان را احاطه کرده است و تا به امروز هم کماکان این کوچ ادامه دارد، یکی از اقوام پرشمارِ ساکنِ 
این دیار، لرها هستند. بجز دولتهای ترکِ پیشاصفویه، استقرار شاه عبّاس از اوایل قرن یازدهم سبب 
شد که رخنه پذیریِ فراوانی از تیره های مختلف ترک نیز در اصفهان وجود داشته باشد. حضور پربسامد 
گرجي ها و ارامنه در اصفهان به این تنوّع قومی افزوده است. البته هرکدام از این اقوام ویژگیهای 
مشترکِ رفتاری نیز داشته اند که میان ایرانیان بر سر زبانهاست، امّا شماری نیز از دل کویر نایین و 
کرمان و یزد و کاشان به اصفهان می آمده اند. به باورم به سبب معاشرتی که با شماری از زرتشتیان 
داشته ام، این نگره در ذهنم ریشه دوانیده است و به شماری دوستان گفته ام که عطف به چهره و 
مَنِشِ جمشید سروشیار )مظاهری(، می توان گفت به سبب آمیزشِ شخصیتشان با نجابتِ اصیل و 
شرمساریِ  بسیارش، بی تردید می توان خاستگاه او را از پهنة کویر و مهمتر از آن نژاد ساسانیان و به 
ظنّ قوی بزرگان آن سلسله دانست که این گنج  در این سده سر بر آورده است. شاید ردّپایی از شکوهِ 
ایرانِ قدیم را به دست  دهد. گلپر نصری نیز پس از دیدن تصویر مادر دکتر مظاهری پس از مرگشان 
در صفحة تلگرام به بنده گفتند به یاد سخنم افتاده اند که مدّتها پیش از مرگ استاد دربارۀ تبار اصیلِ 
ایرانیِ سروشیار به ایشان گفته بودم. ایشان گفتند مادرشان شباهت غریبی با چهرۀ برخی از زنان 
زرتشتی دارد. البتّه این تجربه به سبب سکونتِ سالهایِ اخیرِ نصری در یزد، اهمّیّت پیدا می کند که 
همه روزه با کویریان زرتشتی تبار رویارو است. یکی دیگر از شواهد این نظر نیز شوقِ استاد به نامیدنِ 
خویش به این دو نامِ شاهنامه ای ـ اساطیری است که سندی نیز هست که دکتر مظاهری به خوبی 
تشخیص کرده بود که او را از نیستان بریده بوده اند. داستان طوطی و بازرگان را به یاد می آورد که 

طوطیان هندوستان چه پیامی به او دادند.
دست  آخر اینکه نعمت کوچکی نصیبشان شده بود که دوست داشتنشان از سوی دوستدارانشان 
تصنّعی نبود. این روزها کم نبودند کسانی که وقتی در صفحة تلگرامیِ »ماتمِ روزگار« چیزی نوشتند 
این مهرِ نهان، خود را از پس چینش واژه ها نشان می داد. بنده نیز بی هیچ گزافه ای به وقت نوشتن 
این نوشته، آرامشِ سرخوشانه ای داشتم. حسّی سبز و چشمانی آمیخته با اشک، تا ژرفای ارادتم را به 
مردی ابراز کنم که اکنون رهسپار سفری دور از چشم دوستدارانش شده است. شاید پیش از مرگ، 
در رؤیاهای شبانه، و پس از مرگِ گریزناپذیرمان، دیدار دوبارۀ ایشان دست دهد. خدایشان بیامرزاد و 
در بهینه ترین جایگاه جای دهاد و همچون دعایِ سالِ نو حالش را بهترینِ احوال گرداناد. ایدون باد!
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فاطمه زهتاب
دانشجوی دکتری پژوهش هنر

خنده اش همه چیز بود

برای من همه چیز خنده اش بود. من بهره ای از او جز لبخند پرمحبت و خندۀ تودماغی اش نداشتم و 
هر کار می کردم تا او را، خنده اش را داشته باشم. همة آنچه بین من و او بود، چندان که گفتنی ست 
همین است. من را به درس و دانشش صراط مستقیمی نبود. گرچه اینها چنان در لبخند و موهای 
تابدار براق خاکستری و ابروان پرپشت پریشان و چشمان آبدار و کلاه کج و شال گردن و عینکش و 
عصا و کیف دستی اش و حرکات و سکناتش پیچیده و آمیخته بود که نمی شد نگاهش کرد و از او 
نیاموخت و معرفتش چنان مدام، به مثل چون کوزۀ سفالین آب، از او می تراوید که هرکس و من هم 

در گوشه ای به استراق سمع یا بصََر دریافتکی می کردم.
اگر گوی سبقت از رقیبان ـ رفیقان می ربودم رانندگی اش را می کردم. کیفش را حمل می کردم. 
کفشش را می پوشاندم. نگاهش می کردم شاید چیزی بخواهد و بدوم. خوش خدمتی های ریز: سیر 
پوست بکنم. آب بیاورم. سبزی دهانش بگذارم. در نوشابه باز کنم و حدی میان سلامتی و ذوقش 
بگذارم، میانه های لیوان. از این خوش خدمتی ها دریغ نبود و برای من راهی هم جز اینها به او نبود: در 
دل دوست به هر حیله رهی باید کرد! چیزی از جنس شرم، مراقبت یا حیرانی بود و هرچه بود در من 
ـ چون او که دریایی بود ـ که نمی گذاشت سؤالی از او بکنم، پرس و جوی نکته ای مبادا که نامربوط 
باشد. اگر حرفی بود در شوخی بود: مسأله های سختی در دستور طرح می کرد به حکم قوطی بگیر و 

بنشین و همین هم مایة نزدیکی و شادمانی بود.
دلتنگ می شوم برای نگاه مهربان حمایتگرش موقع »تفسیر قند فارسی.« برای نگرانی اش که 

مبادا کژفهمی در کارم باشد. و شادمانی چشمهایش که دوست داشتند بخندند. 
دلتنگ می شوم تا سر هر چهارراه در مسیر از بسیج به بی سیم بپرسد »خب حالا اینجا کجاست؟!« 
تا اضطراب خود را از افتادن به راه غلط کم کند و من هم هول شوم و هم خنده ام بگیرد و آخر یکجا 
راه را غلط بروم. و مسیریابی مجدد و او دوباره از سر بگیرد که »خب حالا اینجا کجاست؟!« و من 
درست ندانم. خیابان باهنر. خیابان مدرس. طوقچی. احمدآباد. بزرگمهر. بی سیم و عاقبت انگار زیور! 
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و شوخی کنم که بالاخره شما را به زیور ... زینت... یا هرچه نامش بود، رساندم. و او همان نگاه عمیق 
آبدار و خندۀ بی صدای تو دماغی. و من بپرم پایین که تا پیاده نشده باز به خوش خدمتی در را باز 
کنم و دستش را بگیرم، پیاده شود و کیفش را بدهم تا برود جلو در خانه بایستد و هرچه من بنالم که 
استاد شما را به خدا بروید داخل، نرود. علی همیشه گفته بود استاد تا ما نرویم، نمی رود داخل! و من 

هول شوم از دنده عقب که نکند ناشیانه باشد. و سر کوچه دست تکان دهم و بروم تا برود.
دلتنگ می شوم برای اینکه بروم پی اش. مثل همیشه با اضطراب که دیر نکنم. و برسانمش خانة 
ضیاء و مولود. و راه خلوت باشد و او راهنما. و رسیده و نرسیده صفحه بگذارد که راه خلوت بود و بدی 
رانندگی اش معلوم نبود و عزیزان بخندند و من ظاهر دلخورشده ها را به خود بگیرم و گلایه کنم و 
او- که در همدلی و مراقبت از احوال آدمها نمی دانم چطور این همه پرمایه بود و آسایش دو گیتی را با 
دوست و دشمن همه از جنس مروّت مدارا می کرد ـ در راه بازگشت اشارتی به ماجرا کند تا خیالش 
راحت شود که غمی در دلم نباشد. و من باز شوخی کنم و او دوباره بخندد همان طور که مختص اوست. 
دلتنگ می شوم که شاهد باشم چطور با هرکس مهربان و روادار و شوخ و شیرین و موقر شیطنت 
می کند، از همان جنس شیطنت که طعمش را خود چشیده بودم. نگاه کنم که چطور خیره، خندان 

و آبدار، عمیق نگاهشان می کند و همان لبخند. 
دلتنگ می شوم برای وقتهایی که غمگین بود و از کنه قلبم شادی اش را می خواستم. و  به 
خدمت های ریز همیشگی مقداری اضافه می کردم برای انبساط خاطرش: دستش را به گرمی بفشارم 
و سر و صورت و شانه هایش را ماساژ دهم و او مدام بپرسد که »خب حالا این کار فایده هم دارد؟« یا 
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»خب حالا این چه کاری ا ست که می کنی؟« تا این طور ابراز اکراه و خجالت و قدردانی کند. غافل که 
طالب محبت او منم چنانکه گفتم. و من توضیح دهم که کار خوبی  است و او بخندد و من خوشحال 
شوم که شاید اندکی حالش را خوش کرده باشم. دلتنگی برای نماهایی این چنین نزدیک پایان ندارد. 
ناگفتنی است. نمی شود آن طور که قدر علم را می شود معلوم کرد قدر صفا را اندازه گرفت. صفا به 
شواهد و سوابق علمی، به تعداد کتابها، به صفحات نوشته شده، به اینها اندازه نمی شود گرچه در اینها 

هم صفا پیداست. من برای صفای او دلتنگ می شوم. 
و حسادت می کنم به آنها که در مکتبش درس گرفته اند. به آنها که هر یک به حدی او را از 
آن خود می دانستند. حسادت می کنم به آنها که بعد از هوشیاری از عمل سراغشان را گرفته بود. 
پدر؟! نغمه؟ ضیا؟ مولود؟ دیگر که؟ بعید است آن وقت توان سراغ گرفتن از خیل طالبانش را از ردۀ 
من داشته بوده باشد. و او نیست که ببیند تکلیف دستوری »داشته بوده باشد« چیست!؟ حسادت 
می کنم به ارنواز که به او گفته بود »ول کن آن خراب شده را بیا!« و گریه اش که بالای مزار استاد 
بند نمی آمد در حسرت دوباره گرم کردن و ماساژ دادن پای استاد در بستر بیماری! که حالا در خاک 
سردترش است! حسادت می کنم به آنها که از دریچه های بیشتری به استاد راه داشتند. و به همین 
مناسبت اگر مرد هم بودند بی امان، بی محابا هق هقشان در سوگش مدام بود با تجسم نمای نزدیکش 

در ذهن، صفای وجودش از ظن خود. 
تنها به مریم حسادت نمی کنم که فقط یک بار دیدمش و همان یک بار بس که مِن بعد نشانه های 
عشق پدر و دختریشان را مدام در کلام و چشمان استاد بخوانم. مریم مجاز جزء به علاقة کل، همسر 
و همة فرزندان استاد است. همه شان آرام، لطیف، موقر، انگار خود او. و این فکر در مغزم دور می زند 
که اگر مریم هم اندازۀ من حسود باشد چقد سخت ترَش بوده، چه استاد باید به تمامی مال او باشد. 
پدرش. پدر مال دختر است. شاید قلب آدم  هایی مثل استاد با تقسیم شدن کوچک نشود. مثل آن 

دسته تصاویر کامپیوتری که هرچه بخششان کنی هنوز در کمّ و کیف همان تصویر اولیه هستند. 
و حیرت می کنم از دلی که این همه عشق در خود داشت، چه شک ندارم عشق رقیب ـ رفیقان 
به استاد هیچ کدام یکسویه نبود. که بارها از حرفهایش از دلش خوانده ام که چطور نگران و مراقب و 

حامی و همراه عاشقانش بود از هر رنگ و جنس و طبقه. درگیرشان بود یک به یک. 
از عزیزانم که مجال دیدارش را مهیّا کردند، سپاسگزارم. فکرش را که می کنم انگار در این دیدارها 
مقصودی جز او نداشتم یا دست کم او شایقی بزرگ بود، بزرگ. و حالا باورم نمی شود که او نیست. 
و از خود ناراضی ام که چرا چنان به امید بازگشت و دیدار دوباره اش نشستم و چنان عشرت امروز به 

فردا فکندم که دیگر مجال زل زدن به آن مادۀ معرفت را نیافتم. 
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دکتر عبدالحسین ساسان
استاد دانشگاه اصفهان

کالبدها و روانها

تاریخی شگفت انگیز،  از شگفتی هاست. دارای  دانشگاه اصفهان جای شگفت انگیزی است. سرشار 
زیست بومی متعادل، رویدادهایی تلخ و شیرین، استادانی توسعه  گرا و دانشجویانی نقش آفرین. یکی از 
شگفتی های این دانشگاه نیز مردی بود به نام جمشید مظاهری که من در دوران خدمت خویش در 
دانشگاه اصفهان، حس می کردم که او روح دانشگاه است. اکنون نیز از همین احساس سخن می گویم. 
چنین می نماید که همة پدیده های آفرینش از سازندهای مادی، معنوی و حسی ویژۀ خویش 
تشکیل شده اند. از کالبد و روان. کالبد یا سازند مادی هم به سهم خود یکدست و یکپارچه نیست. همة 
کالبدها دارای پوست، میان واره، و هستة زاینده ای هستند. چنانکه روان نیز یک پدیدۀ مجرد نیست. روان 
هم از جوهره هایی چون معنا، بو، فضا، یادمانها، اسطوره ها، چشم اندازها، امیدها و حسها تشکیل شده 
است. دانشگاه اصفهان نیز از این قاعده برکنار نیست. هم کالبد ستایش انگیزی دارد، و هم روان باشکوهی. 
من در دورانی که افتخار خدمتگزاری در دانشگاه اصفهان را داشتم، از دانشجویان شاخص و 
برگزیدۀ خود نامی را می شنیدم که به آنها گرمی می داد. می دیدم که حس ویژه ای در آنها پدید 
آمده است. از همان آغاز دریافتم که مردی در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه اصفهان نفس می کشد، که از 
وجودش پرتوهای ناشناخته و رازآلودی ساطع می شود که رزق روح دانشجویان شده است. پرتویی 
که نیما یوشیج در وجود یوسف اعتصام و حاج میرزاحسن رشدیه کشف کرده بود. آنجا که می گفت: 
»یاد بعضی نفرات روشنم می دارد / اعتصام یوسف / حسن رشدیه / قوتم می بخشد / راه می اندازد / و 
اجاق کهن سرد سرایم / گرم می آید از گرمی عالی دمشان / یاد بعضی نفرات رزق روحم شده است / 

وقت هر دلتنگی / سویشان دارم دست / جرأتم می بخشد / روشنم می دارد«
من این بخت را نداشتم که سخنرانی ها یا درسهای جمشید مظاهری را بشنوم، یا با او هم اتاق 
باشم. حتی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی تا آن اندازه از دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دور بود که 
نتوانم او را ببینم و در فضایی که راه می رود، گام بردارم و از هوایی که وی می دمد، تنفس کنم. ولی 
او را با واسطة دیگران می شناختم. با واسطة دانشجویان ویژه و برگزیده ای که به تعبیر نیما یوشیج 
یاد او آنان را روشن می داشت. قوت می بخشید، راه می انداخت و اجاق کهن سرد سرایشان از دم عالی 
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وی گرم می شد. دانشجویان بسیاری داشتم که یاد جمشید مظاهری رزق روحشان شده بود. و وقت 
هر دلتنگی به سوی او می شتافتند تا آنان را روشن بدارد. دانشجویانی که خود آنان نیز روح و روان 

دانشگاه بودند.
باور دارم؛ زیرا جبر زیست شناختی، جبر جغرافیایی، جبر فرهنگی و جبر  من به سرنوشت 
همسایگی را می شناسم. وجود همین جبرها بود که برخلاف شیوۀ زیست مطلوب و دلپسند من پایم 
را به فعالیتهای اجرایی و خدمتگزاری در امور مدیریتی و کالبدی دانشگاه کشانیده بود. مسؤولیتهایی 
 ـ یا در حقیقت کارپرداز  و تأمین کنندۀ نیازهای کالبدی ـ مجری طرحهای  مانند ریاست دانشکده  
عمرانی و عضویت در شورای دانشگاه آن هم در دورانهای جنگ و کمیابی، سختی کار را دوچندان 
می افزود و انسان را خسته می کرد، ولی در هر دانشکده ای یک یا چند نام درخشان وجود داشت که به 
من نیز گرمی و قوت می بخشید و رزق روحم شده بود. نامی از یک یا چند استاد، دانشجو، یا کارمند. 
همین نامها انگیزۀ تحمل دشواری ها بود. سخت کار می کردم و می کوشیدم تا کالبد دانشگاه اصفهان را 
هر روز بیش از پیش توسعه دهم. زیرا درک می کردم که برخورداری از حس، معنا، و فضای خوشبوی 
دانش نیاز به کالبدسازی دارد. می دانستم که شهر و کشورم را روح دانشگاهها می سازد. ولی برای 
پرورش همین روح و روان باید کالبدها را توسعه داد. چنین باورهایی بود که خستگی را از تن می زدود، 
دشواری ها و ناسازگاری ها را تحمل پذیر می کرد و سنگلاخها و درشتی ها را در زیر پا پرنیان می نمود.

آگاهی از وجود مردانی همچون جمشید مظاهری در گوشه و کنار رواقهای معبد دانشگاه، قوتم 
می بخشید. زیرا باور داشتم که ساختمانها و فضاهای سبز به مثابة کالبد و جمشیدها و دانشجویان 
برگزیده به منزلة روح و روان دانشگاهها هستند. و مباد آن روز که این کالبد باشکوه و سرفراز خالی 
از روح و روانهای دلنوازی همچون جمشیدها باشد! مباد آن روزی که کالبدهای زیبایی که گذشتگان 
برای ما ساخته اند تا ما آنها را از شادی، امید، عشق، حس، بو، آوا، چکامه و خاطرات زیبنده پر کنیم، 

به جامهای تهی از معنا تبدیل شود. آمین!
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دکتر توفیق سبحانی
مولوی پژوه و استاد دانشگاه پیام نور

یادت همیشه گرامی است

دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش
بیچـاره ندانست که یـارش سـفری بود

از دو هفته پیش می دانستم که 28 بهمن ماه 96 باید به اصفهان سفری بکنم. در ذهن خود 
مرتب می کردم که در آنجا آقای دکتر علیرضا جلالی را خواهم دید و از لطف های فراوانش تشکر 
خواهم کرد. جناب دکتر میرباقری را زیارت خواهم کرد. استاد فشارکی را و دوست عزیز دکتر نوریان 
و آقای دکتر محمدی را خواهم دید. از خاطرم می گذشت که دکتر نصرالله پورافکاری دوست گرامی 
ما در آن شهر از دنیا رفت، یادی از دکتر میرجعفری هم خواهیم کرد که از دکتر پورافکاری منفکّ 

نبود. همة این دیدارها را در خیال مجسم می کردم.
یشاء یحبّ المرء ان یلقی مناه ما  الّ  الله  یأتی   و 

اصفهان شهر دانش، شعر، هنر، موسیقی، خطّاطی و کتاب است. شهر علامه جلال الدین همایی 
است. مردان عظیمی در آن شهر بودند و هستند که هر یکی را که یک بار ببینی، هرگز نقشش از 
لوح خاطرت نمی رود. مرحوم محمدباقر الفت و ارباب جمشید و زنده یاد ارحام صدر از آن زمره بودند. 
من بارها استاد همایی را زیارت کرده بودم و یک بار در برنامة مرزهایدانش رادیو ایران در سخنرانی 

ایشان دربارۀ شخصیت معنوی حافظ که بعدها چاپ شد، شرکت داشتم.
استادی را چند بار در سفرهای خود به اصفهان در کتابفروشی های آن شهر زیارت کردم و 
قلباً ارادتی به ایشان داشتم. 27 بهمن با خود گفتم این بار هر طور شده فرصتی از زمانه می گیرم و 
به دیدار آن دوست، دکتر جمشید مظاهری »سروشیار« می روم. دریغ و درد که همان روز شنیدم 

»سروشیار« بدون وداع از یاران به عالم باقی رفته است. روانش شاد.
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رئیس محترم دانشکدۀ ادبیات، مدیر ارجمند گروه ادبیات فارسی و همة همکاران آن زنده یاد 
واقعاً راهروها و اتاق ها و فضای دانشکده را با عکس های زیبای آن مرد عزیز عزادار کرده بودند. از همه 

باید سپاسگزاری کرد.
تأسف زیاد من از آن رو بود که من فقط 28 بهمن در اصفهان بودم، 29 بهمن در تهران کارهای 

ضروری داشتم که باید برمی گشتم، برگشتم.
در مجلس شکوهمند یادبود آن مرد عزیز نتوانستم شرکت کنم.

بر صلاح الدین چه داند هر کسی بگریستن
هم کسی باید که داند بر کسان بگریسته

یکی از درویشان رباعی در رثای جلال الدین محمد سروده که می گفت و می گریست:
 ای خاک ز درد دل نمی یارم گفت
دام در  فتادت  عالمی  دل   دام 

 کامروز اجل در تو چه گوهر بنهفت
 دلبند خلایقی در آغوش تو خفت

از خدای بزرگ و مهربان می خواهم که روان آن نیک مرد را با نیک مردان محشور کند. به خانوادۀ 
آن استاد، به استادان ادب فارسی کشورمان و دوستداران زبان و ادب فارسی از صمیم قلب تسلیت 

می گویم. برای همه در این ضایعه صبر جزیل آرزومندم.
با اندوه فراوان ـ توفیق سبحانی

96/11/29ـ تهران



46، زمستان1396  شمارۀ 

146

ابراهیم سپاهانی
مدیر کتابفروشی فرهنگسرای اصفهان

استاد بزرگوار ما

وقتی خاطرات سی وچندساله را مرور می کنم، تازه متوجه می شوم که نام استاد جمشید مظاهری 
چقدر با فرهنگسرای اصفهان گره خورده است.

معمولاً بعد از غروب آفتاب بود که به کتابفروشی می آمد و به دیدن و زیر و رو کردن کتابها 
می پرداخت. اگر کتابی توجهش را جلب می کرد، چنان غرق در آن می شد که گویی دیگر استاد وجود 
نداشت. همه کتاب بود و کتاب بود و کتاب. کم کم سر و کلة شاگردان و مریدان هم پیدا می شد 
که پروانه وار دور استاد را می گرفتند و استاد هم که یکی از خصلت های شریفش داشتن گوش برای 
شنیدن بود و حضورش به معنای فراهم بودن شرایط و مهیّا بودن وسایل برای یک گفت وگوی 
دلچسب، با صبر و حوصله حرفهایشان را می شنید و پاسخی متناسب با سؤالهایشان بیان می فرمود، 

پاسخی که گاه چندین ساعت به طول می انجامید و آنچه در این میان گم می شد زمان بود... .  
استاد بزرگوار ما از روحی بس بزرگ برخوردار بود و هر چیزی در این عالم هستی می توانست 
برایش موضوعی جذّاب و قابل تأمل باشد و کمتر موضوعی بود که او به آن تعلق خاطری نداشت. 
شاید همین وسعت زمینه های مورد علاقة او از یک طرف و دقت و تقوای علمی فزون از حدش از 

طرف دیگر، موجب شد شاهد آثار مکتوب اندکی از او باشیم.



13
96

تان
مس

4، ز
ۀ 6

مار
ش

147

استاد بزرگوار ما دیوانه وار عاشق کتاب بود. چون عاشق دانستن بود و در این عشق مجنون وار 
ثابت قدم بود. خصوصیتی که در معاصرینش به ندرت دیده ام. گه گاه که فرصتی دست می داد که با هم 
در بارۀ کتابهای مورد علاقة مشترک خصوصاً آنهایی که در بلاد عرب چاپ شده، صحبت کنیم، چنان 

از خود بیخود می شد که گویی از عزیزی گم گشته صحبت می رود. 
استاد بزرگوار ما نادره ای بود که از بد حادثه در دیاری و زمانه ای می زیست که دانش و فضیلت 
را در آن قدر و منزلتی نبود. هر جای دیگری بود، وی را بر صدر می نشاندند و همه گونه امکانات 

برایش فراهم می ساختند و از خرمن فضل و دانشش خوشه ها می چیدند.
فرهنگسرای اصفهان یگانه کتابفروشی یی نبود که استاد بزرگوار ما برای تهیة کتاب به آن 
مراجعه می کرد یا به آن آمد و شد داشت. هر کجا نشانی از کتاب بود، او نیز لامحاله در آنجا حضور 
داشت. عزیزی می گفت تا دو سال قبل که به علت کسالت کمتر از خانه بیرون می آمد، جمعه بازار 
کتاب استاد هرگز ترک نشد! و از این رهگذر بنا بر آنچه خود می فرمود، موفق به تهیة بسیاری کتب 

نادر و نفیس گشته بود.
عزیز بزرگوارم حضرت مخدومی جویا جهانبخش، در بیان مناقب و فضایل این نادرۀ دوران حق 
مطلب را به نیکی ادا فرمود و چیزی فرو نگذاشت که این کمترین بتواند بر آن بیفزاید. خدایش جزای 
خیر دهاد. و خداوند روح استاد بزرگوارمان را قرین آرامش و سکینه و سرور گرداناد و سحاب رأفت و 

رحمتش را بر او بگستراناد که از عجایب روزگار ما بود. آمین رب العالمین.
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نعمت الله ستوده
نوازنده و پژوهشگر موسیقی

به یاد دوستی که پرواز کرد

اینکه  با  بودیم،  هم  با  وقت ها  خیلی 
رشتة کارهای ما تقریباً ارتباطی به هم 
نداشت. من کمی موسیقی می دانستم، 
ولی جمشید خیلی در مسائل عقلی و 
نقلی ورود داشت. از گفتة بزرگان علم و 
ادب و تاریخ متوجه می شدم که جای او 

کجاست. می گفتم »سر راهت که می روی دانشگاه سری هم به من بزن«. با خنده می گفت »امروز که 
کلاس ندارم«. از در که وارد می شد، لبخندی بر لب داشت که هرگز نفهمیدم جنبة شادی و سرخوشی 
داشت یا به چیز دیگری می خندید، ولی همیشه قیافة بشاش و خندانش را به آدم تحمیل می کرد. 

قبل از انقلاب و در موقع شکل گرفتن آن و بعدها و بعدها خیلی با هم بودیم. روزی که »یاور« 
یعنی استاد حسین یاوری نوازندۀ چرب دست نی به دیار باقی شتافت، ما که تقریباً گروه دوستان او 
بودیم به یاد او در باغ یاور جمع شدیم و عکس دسته جمعی گرفتیم. این باغ را مرحوم کاشفی به او 
بخشیده بود و آنجا مرکز تجمع دوستان او بود؛ حتی کسانی از تهران، شیراز و جاهای دیگر می  آمدند. 

راستی آن وقت ها همه چه جوان بودیم و سرحال. 
من نمی دانم چه اندازه مطالعه و تحقیق داشت و چه حافظة عجیب و غریبی در کنار آن. به 
قول آقای زهتاب، جمشید ما را تنبل کرده بود، چون هر چه را نمی دانستیم با یک زنگ تلفن به او 
حل می شد. بدون اینکه به کتابی مراجعه کند یا بگوید بعداً تلفن کن تا جوابت را بدهم. مثل اینکه از 
قبل می دانست ما چه می پرسیم. بی جهت نبود که دوستانش به او لقب علامة زمان را داده بودند، اما 
حُسن کار جمشید این بود که به گذشتگان اکتفا نکرده بود، بلکه به قول امروزی ها جهان ادب و علم 

زمان را درک کرده بود؛ برخلاف استادانی که فقط به گذشته چسبیده بودند. 
خلاصه اینکه جامعة ما کسی را از دست داد که شاید دیگر نظیر او را نبینیم. شاید شاگردان 
خاص او مثل دکتر ضیاء که جمشید را مراد خود می دانستند راه او را ادامه دهند، اما »میان ماه من 
تا ماه گردون« در مورد او صدق می کرد. چون جمشید در زمانی زندگی کرد که بزرگانی بی نظیر 

هم عصر او بودند، اما حالا دیگر....

ايستادهازراست:بطلانی،ستوده،سعيدی،شاهزيدی،هنرمند،
ساغری،نوئين،مظاهری/نشستهازراست:كيانی،غيوری
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آرش سرّی
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

آن شهر که بر کـران بـوَد نشناسند
معروف شود دهی که افتد سر راه

هر بار که به اصفهان و به نزد خانواده بازمی گشتم، به خود نوید بازدیدن چهارباغ و چهلستون را 
می دادم. دیدن درختان سربه هم آوردۀ عباس آباد و نشستن بر مزار صائب، گذر از خیابان های سپه 
و فردوسی و حافظ. گذشتن از پل های خواجو و چوبی و سی وسه پل بر روی بستر زنده رودی که 
سالهاست دیگر زنده نیست. امید قدم زدن در کوچه ها از کنارۀ مادی نیاصرم تا پس کوچه های پشت 
مسجد شاه عباس و دور زدن در میدان و دیدن عالی قاپو و شیخ لطف الله و کوچة چاه حج میرزا و آنگاه 
گذر از قیصریه در هم قدمی و هم سخنی دوستان قدیم و رفتن از زیر بازار مسقف و پیچ در پیچش 

تا رسیدن به میدان کهنه و دیدن محراب الجایتو. پیاده روی درازآهنگی که خستگی نمی شناخت.
امید دیدن دوبارۀ کوچه های تاریک ـ روشن جلفا و کافه های رنگارنگش و سرزدن به دانشگاه 
اصفهان و دانشکدۀ ادبیاتش و سرکشیدن به کتابفروشی هایی که در آنها ساعتها از سالهای برباد رفتة 
عمر را به جست وجوی نمی دانم چه گذراندیم ـ هی رفتن و  هی رفتن و جایی نرسیدن... . سالها یافتن 
گاه گاه کتابهای کمیاب در فرهنگسرای اصفهان و کتابفروشی های روبه روی هتل شاه عباس و زیرزمین 

پاساژ چهارباغ، لذت اکتشاف در جزیرۀ گنج را برای ما ـ من و دوستان اندکم ـ داشت.
به یاد می آورم که در همین سیر و سیاحت در کتابفروشی ها ـ در اواخر دهة هفتاد و اوایل دهة 
هشتاد ـ بود که بارها مردی را می دیدم که به گمانم بیش از پنجاه ساله می نمود. بیشتر با یکی دو 
تن همراه در راستة کتابفروشی ها می آمد و افزون بر تورق و گاه خرید کتابها با همراهانش و دیگرانی 
که با دیدنش به گردش حلقه می زدند، از کتاب و شعر و ادب و تاریخ سخن می گفت. سخنانش با آن 
لحن گیرا و صدای رسا و نگاه  و چهرۀ جذاب، هوش و حواس مرا هم به خود می کشید، بی آنکه به 
جمع همراهانش بپیوندم. چهره اش از همان دیدار نخست آشنا می نمود، اما اینکه پیشتر کجا دیده 
بودمش در خاطرم نبود. همراهانش او را استاد خطاب می کردند. در یکی از همین دیدارهای اتفاقی و 
دزدیده گوش سپردن هایم بود که دانستم او همان جمشید مظاهری )سروشیار( دوست پدرم است، 
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که گاه نام او را از پدر می شنیدم و پیشترها در مراسم خاکسپاری احمد میرعلایی و عکس های سالهای 
پیش چهرۀ جوانترش را دیده بودم. یکی دو مقالة خواندنی اش را دربارۀ حافظ پیشتر خوانده بودم و 
نسخه ای را از کتاب تاريخاصفهان که به تصحیح و تعلیق او در کتابخانة پدر خودنمایی می کرد هم 
به یاد داشتم. چند باری که به منزل ما آمده بود، خوی مردم گریز من نگذاشته بود تا از اتاقم بیرون 
بیایم و او را ببینم. همچنان که به قول آن صاحب تذکره دیدار و همنشینی با خواجه حافظ به نکویی 
شعرش نبوده است، این باور در نهاد من نشسته بود که دیدار اهل  قلم به نکویی نوشته هایشان نتواند 
بود. باوری که بعدها و تا به امروز در دیدار با شماری از بزرگان و کوچکان و نامداران و در پیِ نامانِ 
عرصة ادب بیشتر در من نیرو گرفته است و اگر یکی دو نفر را همچون جمشید مظاهری خلاف این 

باور دیده ام، استثنا بوده اند و معدود و از این رو حکم باور را دیگر نمی کنند. 
می دیدمش که بسیار می داند و این طبیعی بود، چرا که سالها خوانده بود. چیزی که برایم طبیعی 
نبود، شیوۀ سخن گفتنش بود که در آن نشانی از به رخ کشیدن دانسته هایش نبود. می پرسیدند و 
پاسخ می داد و خود گاه در میانة گفت وگو می پرسید و پاسخ می شنید. گرم و صمیمانه سخن می گفت، 
شوخی و کنایه هایش هم ظریف و نمکین بود و آمیخته با شعر و شکری، نه تلخی طعن و تسخری. 
به سبب خوی خجلم با آنکه بهانه  و میلی بهر آشنایی اش داشتم، اگر او را در یکی از کتابفروشی ها 
می دیدم بی آنکه سلامی به او کنم، با فاصله از او و همراهانش می ایستادم چشم در کتابی، اما گوشم 
با سخن او بود. هفته ای دو سه بار که ساعتها در کتابفروشی ها می گذراندم، اگر هم خودِ جمشید 
مظاهری را نمی دیدم، نام او در گفت وگوهای میان کتابفروشان و مشتریان تکرار می شد که آن روز یا 

یکی دو روز پیش آمده بود و کتابی خریده بود یا گذری کرده بود و نظری.
 تابستان سال هشتادوسه بود که نخستین بار با او  هم سخن شدم، در یکی از کهنه کتابفروشی های 
طبقة زیرین پاساژ چهارباغ. نسخه ای از چاپ های قدیمی سفينۀفرخ و شرحشطحيات روزبهان را 
روی میز کتابفروش گذاشته بودم تا اگر قیمتشان مناسب وسع جیب من بود، خریداری کنم. استاد 
مظاهری هم آنجا بود و گویا زیرچشمی به سرنوشت معاملة من و فروشنده می نگریست. قیمت کتابها 
بیش از توان پرداخت من در آن شب بود و ترسان بودم که اگر نتوانم همان شب آنها را بخرم، هر دو 
را از دست خواهم داد. استاد مظاهری که هم پریشانی منِ تازه جوان را دیده بود و هم کمیابی کتابها 
را می دانست، با تعجب از من پرسید که آیا خود کتاب فروشم یا قصدم از خرید آنها چیز دیگری است. 
دنبالة گفت وگوی آن شب من و استاد به معرفی و روبوسی و سپس صمیمیتی شیرین در آن شب 
و سالهای بعد انجامید که ایشان را به یکی از عزیزترین شخصیت های زندگی من بدل کرد. یاد دارم 
که در همان شب نخست گفت وگویمان از آنچه آن روزها می خواندم پرسید و من از جمله گفتم 
اخبارالطّوال ابوحنیفة دینْوَری. همان شب و در میانة همان گفت وگو با لحن و شیوه ای که هیچ شایبة 
طعن و تسخر و تحقیر یا ملانقطی در آن باشد، با مثال هایی به من و همراهانش آموخت که اگر به مثل 
به جای »الاخبارالطوال« بگوییم »اخبارالطوال« معنا یکسره دیگرگون می شود و یا »دینَوَر« تلفظ 
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درست و کهن تر از »دینوَر« است. اینها را 
نمونه وار گفتم وگرنه هر گفتار و رفتاری از 

او  درسی بود برای من و امثال من.
جمشید مظاهری نه خوی مریدپروری 
یا تبختری داشت که شاگردان در برابرش 
به  تا  باشند  ارادت  ابراز  و  کرنش  نیازمند 
بارگاه کبریایی اش باریابند، نه اهل شور و 
شهرت و غوغا بود. بس بیش از آن نوشته 
بود و سروده بود، که به چاپ می سپرد و 
بسیار بیش از آن خوانده بود و می دانست 
که نوشته بود. از آن  پس چه  بسا بی هیچ 
ابراهیم  به ویژه کتابفروشی دوست فاضلش  اندک، در کتابفروشی ها  نه  قبلی شبهایی  قرار و مدار 
سپاهانی ـ فرهنگسرای اصفهان ـ می دیدمش که با دست کم یکی دو تن از دوستان و شاگردانش 
چون مهرداد چترایی گرم صحبت بود. من هم به ایشان می پیوستم. گاه تا ساعتها پس از تعطیلی 
همة مغازه ها او همچنان در کتابفروشی می ایستاد، یا به پرسشهای ما پاسخ می گفت یا خود از کتاب 
یا نسخه یا رویدادی تاریخی یا شخصیتی فرهنگی داد سخن می داد. از رودکی و فردوسی تا نیما و 
فروغ فرخزاد، از حمزه اصفهانی و ابوحیان توحیدی تا جابری اصفهانی و جلال همایی؛ از داستانهای 
ایران باستان و عرب جاهلی تا داستانهای داستایوفسکی و صادق هدایت سخن می گفت و سخنش 

هم گسترده و هم عمیق بود.
اصفهان  دانشگاه  را در  فارسی  ادبیات  تا 90 که دوران کارشناسی  سپس تر در سالهای 86 
می گذراندم، شاگرد رسمی او شدم. اگر در سخنانش در کتابفروشی ها آگاهی هایش در کتاب شناسی 
و تاریخ ایران و سرزمین های پیرامون آن و شناخت شخصیت های فرهنگی و ادبی و سیاسی آموزنده 
بود، در کلاس های درس دانشگاه از او می آموختیم که گمان باطلی داشته ایم، اگر می اندیشیده ایم 
که متن های ادبی را به خیال خود پیشتر درست و دقیق خوانده ایم. برای نمونه گلستانی که او درس 
می گفت، نکته های ظریف ادبی و تاریخی و دستوری بس بیشتری را در بر داشت به نسبت با آنچه 
ما به مثل در حد یادداشت های سودمند استاد یوسفی یا شرح دکتر خزائلی خوانده بودیم. درس 
خاقانی او شیرین ترین و دشوارترین درس های دوران کارشناسی من بود. آشنایی  ژرفش با شاعران 
و تذکره نویسان سبک هندی سبب سامان یافتن رساله های دکتری و کارشناسی ارشد بسیاری شد. 
او بارها متون مهم نظم و نثر فارسی را خوانده بود و این را می شد از یادداشت هایش بر حاشیة 
کتابهایش دانست. در دستور زبان فارسی، او مکتب و نظر و اجتهاد خود را داشت. می دیدی که او از 
منهاجالطلب و نهجالادب و دبستانپارسی تا کتابهای تازه تألیف دستور زبان فارسی را خوانده است 

استادمظاهریبهاتفاقمهردادچترايیدرفرهنگسرایاصفهان
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و درک و دریافت ویژه و مستقلی در ظرایف دانش دستور دارد. ای  کاش آن دسته از دانشجویانش که 
از تقریرات او یادداشت و تعلیقه فراهم می کردند، درس گفتارهایش را در شعر و نثر و دستور فارسی 

جمع آوری و منتشر کنند.
جمشید مظاهری در چشم دانشجویانش با همة شأن و مرتبة استادی، همچون دوست جلوه 
می کرد. غبار کدورتی بر دل دانشجویانش از او نبود، اگرچه نمره هایشان از درس او چه بسا کمتر از حد 
انتظارشان بود. نمرۀ خوب و خودنمایی عالم نمایانة دانشجویان در کلاس، متر و معیار سنجش خوب 
از بد و میزان و ممیز باسواد از کم سواد برای او نبود. به خلاف بیشتر استادانی که من دیده ام، نمی شد 
با به اصطلاح خرخوانی کردن و فضل فروشی وسیع، اما سطحی فریبش داد. گویا با مرتبة استادیاری 
بازنشسته اش کرده بودند، اما کسانی از شاگردان پیشین خود او که با رتبة دانشیاری و استادی تدریس 
می کردند، در برابر عمق و گسترۀ دانش او بزرگ نمی نمودند. در نوشته و سخن، نان به کسی قرض 
نمی داد و برخلاف بسیاری از اهل  قلم کسی را به قصد انواع ثواب دنیوی و اخُروی نمی ستود. اگرچه 
با همگان خوب و خوش رفتار بود، به یاد دارم که اگر از دور کسی از فاضل نمایان را می دید راه کج 

می کرد و به سمتی دیگر می رفت تا به قول خودش با این »حشرات الارض« مصادف نشود. 
در دل او را می ستودم و اکنون که نیست بر زبان می آورم. در این زمانه که بسیاری از اهل فضل 
و به تبع ایشان و با شمار بس بیشتر مفضولانِ بر افضل ارجح شده، فی المثل سرگرم کانال کشی در 
دیواره های »تلگرام« هستند تا اغلب آنچه را دارند یا ندارند به صد بازار بها کنند، او به قول دوستی 
با ابتذال زمانة خویش بیعت نکرده بود. یکی دوباری که لحن تند برخی مقاله هایش هنگامه جوی 
گشته و بازار بگومگو را رونق داده بود هم، گویی که آب در خوابگه مورچگان ریخته و خود برای 
تماشا گوشه گرفته بود. خودنمایی در رفتار و گفتار او جایی نداشت، اگرچه به قول عرفی شیرازی 

نیک می دانست که: 
هرکس که های و هو نکند  اهل روزگار       گوش رضا به گفت وشنیدش نمی کنند

استاد جمشید مظاهری بی گمان اصفهان شناسی بی مانند بود. بازتابی از اصفهان تاریخی را با 
همة ظرافتها و چشمنوازی هایش در رفتار و گفتار او جلوه گر می دیدی، همچنان که دقت علمی، خوی 
جویندگی و پرسندگی و ایران دوستی حمزه اصفهانی را بارها می ستود، گویی خود حمزه اصفهانی 
دیگری بود که تاریخ کوی به کوی و برزن به برزن شهر خویش را می دانست و مردان و زنان نامور و 
بناهای تاریخی آباد و ویران آن را یک به یک می شناخت. دقت و نکته بینی او در شناخت اصفهان او را 
تا پیگیری تاریخ موسیقی این شهر در بطون متون کهنه و نو و هم سخنی با بزرگان موسیقی اصفهان 
نیز کشانده بود. یادداشت های گسترده و بس سودمند او بر متن تاريخاصفهان جابری انصاری همچون 
مقاله هایش نمودگار دانش و روش منسجم او در پیگیری نکته های تاریخی است. به چاپ سپردن 

مجموعة مقالات او کاری بس سودمند و بایسته است. 
از خود استاد و از نزدیکانشان بارها شنیدم که حجم یادداشت های ایشان بر متن تاريخاصفهان
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جابری به چند برابر زمان انتشار کتاب رسیده است. افسوس که استاد پیش از سامان دادن به کار 
انتشار این یادداشت ها درگذشت. امیدوارم خانوادۀ محترم ایشان با سپردن یادداشت ها به کس یا 
کسانی که دقت و امانت علمی را توأمان دارند، زمینة انتشارشان را فراهم آورند؛ همچنان که آرزو 
دارم کتابخانة معظم ایشان که گویا یک  بار موریانه به آن آسیب رسانده بود و بار دیگر سقف بخشی 
از خانه از سنگینی بار آن فروریخته بود و بی تردید گنجینة کم مانندی از منابع ایران شناسی است، از 
پراکندگی و آسیب دور بماند و برای اهل تحقیق چون یادگاری از وجود مبارک استاد سودرسان باشد.

جمشید مظاهری نسخه شناس و کتاب شناسی کم مانند بود. کافی بود از او دربارۀ نوشته های 
نویسنده یا شاعری نامور یا کم نام و نشان یا نسخه هایی از یک متن فارسی یا عربی پرسشی کنی تا 
ببینی چگونه شگفت زده ات می کند. دانشجویان بسیاری برای انتخاب موضوع رسالة خود سرانجام به 
او پناهنده می شدند. خست و حساب  و کتابی در آموزاندن و یاری کردن به هیچ طالب علمی نداشت. 
کتابهای کمیاب و گرانبهای خود را به دانشجویانش می بخشید. در سالهای دانشجویی در دانشگاههای 
اصفهان و سپس تهران که از آن  پس بیشتر با تلفن با او در تماس بودم، هرگاه که از نیاز خود به کتابی 
سخن می گفتم، در دیدارهای بعدی نسخه ای از آن کتاب را اگر در انبوه کتابهایش می توانست بجوید، 
همچون هدیه ای به من می بخشید، گرچه فی المثل آن کتاب همچون مجلدات النقض عبدالجلیل 
قزوینی و یادداشت های محدث ارموی بر آن، چاپی کمیاب و گرانبها می داشت. روشن است که این 

لطف استاد ویژۀ این یک تن نبود و بسیارانی را شامل می شد.
جمشید مظاهری را، با آنکه گرفتار بیماری مزمن دیابت بود و ضعف و ناتوانی برخاسته از آن 
می بایست نشانی از خود در حرکات و سکناتش بازتاب دهد، دست کم دانشجویانش همواره پر توش 
و توان و شاداب می دیدند. اهل ناله و گلایه نبود. نشاط زندگی در او سیلان داشت و دیدارش آن را 
در وجود تو نیز جریان می بخشید. سالها دانشجویان دوره های کارشناسی و ارشد و دکتری ادبیات با 
دیدن اتومبیل رنو کوچکی که مسیر سربالایی دانشگاه اصفهان را به آرامی به سمت دانشکدۀ ادبیات 
می پیمود، مژدۀ آمدن او را به یکدیگر می دادند. دیدار او وقتها را خوش می کرد. سالها بود که اگر در 
خیابان چهارباغ اصفهان و راستة کتابفروشی ها قدم می زدی، می دانستی او امروز یا فردا از اینجا خواهد 
گذشت و به خود می گفتی چه بسا با او هم اینک مصادف شوم و چه تصادف نیکی بود به راستی دیدار او.

وجود او و حضور او در اصفهان آن اندازه در نظرم قطعی و همیشگی بود که وجود و حضور هر 
یک از بناهای تاریخی آن. امید به دیدار او همچون قطعیت وجود چهلستون و میدان شاه عباس و 
آتشگاه بود. اگر گاهی که به اصفهان باز می گشتم فرصت دیداری از او دست نمی داد، اما دلگرم بودم 
که هست. او بنای متحرک و مستحکمی تاریخی بود که در نظرم زوال ناپذیر می نمود. چند هفته ای 
که پیش از درگذشتش در بیمارستان بستری بود، برای لحظه ای گمان رفتنش در ذهن و ضمیرم راه 
نیافت. با درگذشتش گویی بخشی از اصفهان، بخشی چشمگیر و بی مانند از جلو ه ها و جلوه گری های 

این شهر برای همیشه ناپدید گشته است. نادره مردا که او بود...
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دکتر ابراهیم سلیمی کوچی
دانشیار ادبیات تطبیقی دانشگاه اصفهان

جمشید مظاهری؛ آمیزۀ جذّابِ فروتنی و دانایی و رواداری

تصوّر کن تا جایی که چشم می بیند، بیابانی برهوت، داغ و تفتیده و بی عابر تا آن سوی افق پیشِ رویت 
باشد. تصوّر کن در پاهایت نایی نمانده باشد و هر از گاهی که سر بلند کنی، ببینی تا دوردست ها چیزی 
که نشانِ زندگی، نشانِ امید باشد، در کار نیست. بعد تصوّر کن پس از پشتِ  سر گذاشتنِ ماهوری 
سخت و نفس گیر، به تک درختِ تنومندی برسی که از همان چندقدمی طراوت و آسایش و خنکای 
سایه اش به جانت بنشیند. تک درختی که سالیانِ سال، هر آنچه در بساط داشته را از خستگانِ راه دریغ 
نکرده و در کشاکشِ آن همه حادثه، سربلند و فروتن و استوار ایستاده و با جان و دل از امید، از دلگرمی، 

از زندگی دفاع کرده است. جمشید مظاهری همین تک درختِ بی توقّع و زندگی آفرینِ روزگار بود. 
این روزها برای اهالی فرهنگ و هنر و برای همة آنهایی که او را ولو به اندازۀ سلام و علیکی 
می شناختند، روزهای دشواری است. این روزها آن جانِ شیفته، آن دانای امیدوار در دل خاکِ شهری 
که سخت دلبستة آن بود و به طورِ حیرت آوری پست و بلندِ آن را می شناخت، آرام گرفته و آدم حس 

می کند درست جلو چشم هایش گنجی را از کف داده که یگانه بود و یگانه خواهد ماند. 
درست که نگاه می کنی، می بینی که در این زمانة سرآسیمة پرهیاهو استادی را می شناختی که 
آرام و قرارِ دلِ دانشجوهایش بود و در عینِ حال، برای لحظه ای از یاد دادنِ اندیشیدن و پرسیدن و 
به چالش کشیدن  غافل نبود. حسرت می بری که چرا این موهبتِ بزرگ را آن چنان که باید، نشناختی. 
کمی که فکر می کنی، می بینی  که در میانِ آن همه آدم که مردم به احترام یا به تعارف و تزویر و 
ترس، »استاد« صدایشان می کنند، کسی بود که می توانستی بی  هیچ ملاحظه و شایبه ای »استاد« 
صدایش کنی و از استاد گفتنِ خود دلشاد باشی. هزار دریغ می خوری که چرا این قدر آسان از کنارِ 

آن خوشبختی نایاب گذشتی. 
او را اوّلین  بار در یک بعدازظهرِ گرمِ تابستانی در خانة یکی از دوستان دیدم. دقتِ  نظرِ علمی، 
انصاف، نازک بینی و منشِ فروتنانه و قلندروارش به دلم نشست. بعدها هر بار که دیدمش، دریچه های 
دیگری از آن همه جوانمردی، روزنه های دیگری از آن همه امید که در او بود، به رویم گشوده شد. 
از اینکه می دیدم نشانِ آن فضیلت هایی که سالیانِ سال در ادبیات خوانده، در جانش نشسته و با دل 
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و زبانش یکی شده است، به وجد می آمدم. و چه خوشبختی بالاتر از اینکه بارها می دیدم که استادِ 
باسابقه ای همچون او، نه تنها دچارِ نزدیک بینی و غرور و تفاخرِ طایفة بزرگان نشده، بلکه بی هیچ 
اعتنایی به قیل و قالِ مدرسه ، با صبر و قناعت و بلندهمّتی کارِ دل می کند و حتّی اگر حسرتی در سینه 

و بغضی در گلو دارد، جار نمی زند و ذهن  و  ضمیر کسی را نمی آشوبد.  
جمشید مظاهری در معلّمیِ ادبیات، هنرمندی چیره دست و هوشیار بود. انضباط ذهنی، قدرتِ 
تحلیل  و  تفسیر و برخورداری از نگاه انتقادی عمیقی که به عنوانِ مزدِ سالها غور و مطالعة عمیق و 
نظام مند در ادب و تاریخ و فرهنگِ ایران و سرزمین مادری اش ـ اصفهان ـ به چنگ آورده بود، از او 
معلمّی خلّاق، تیزبین و پرُهیمنه ساخته بود. معلمّی که برای لحظه ای از پرسش انگیزی و تشویقِ 
روحیة جست وجوگری دست نکشیده بود و به همین سبب، شیفتگی واقعی و شیداگونه ای که به 
گفت وگو و همصحبتیِ دیدگاههای متفاوت داشت، خیلی زود به مخاطب سرایت می کرد و تجربه ای 

دلنشین و خواستنی رقم می زد. تجربه ای که سراسر، درسِ احترام، دیگرپذیری و رواداری بود.
تسلّطِ گسترده و ریشه دار به میراثِ جهانی ادبیات، تبحّرِ تیزبینانه و در  عینِ حال بی تعصّب در 
نسخه شناسی و به خصوص دقّت  نظرِ مثال زدنی در روشِ تحقیق و تحلیل، از او یک استادِ صاحبِ 
 سبک و اندیشه در اندازه های استادان کرسی دارِ مراکزِ علمی معتبرِ جهان ساخته بود. اندوختة کلانِ 
سرمایة علمی او در حوزۀ ادبیات و تاریخ و مردم شناسی، آسان و یک شبه به دست نیامده بود و از 

جنسِ معلومات و محفوظاتِ تکراری و باسمه ای نبود. 
جمشید مظاهری می توانست آن همه استعداد، آن همه نازک بینی و ژرف اندیشی را بازارِ تظاهر و 
فخرفروشی و فاضل مآبی های نان و آب دار کند و نکرد. او تا قدم های آخر، تا واپسین نفس ها خواست همان 
تک درختِ تناورِ بیابان، همان سایة دلکشِ پرُ از آرامش، همان نشانِ بی هیاهو و فروتنِ زندگی و امید بماندَ 
و ماند. دریغ که چنان آزادمردی زود و نابهنگام دوستان و شاگردانش را تنها گذاشت. دریغ از بهاری که 
می آید و دوسه روز بعد از نوروز به جست وجوی صدای روشنِ او می رویم و با دستهای خالی بازمی گردیم.  
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امیرحسین سیدهندی
دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسی

دریغا آن روزگار

بارها عرض کرده ام، بنده عمرم را به استاد بدهکارم و این را بدون هیچ مُداهنه عرض می کنم. آشناییم 
با استاد جمشید مظاهری )سروشیار( داستانی دارد که شاید خواندنش برای دیگر شاگردان ایشان که 

از راههای معهود به کلاس های درس او راه پیدا کرده اند، خالی از لطف نباشد.
سالها پیش من در بخش تأسیسات دانشگاه اصفهان کار می کردم. آن زمان دیپلم هم نداشتم. 
حالا که فکر می کنم، می بینم خوش اقبالی ام بود که مرا به دانشکدۀ ادبیات کشانده بود. از دفتر استادان 
تماس می گرفتند که بیا کولر را درست کن یا گرمایش اتاق ایراد دارد و از این قبیل و من نردبان به 
دست در راهروها راه می افتادم. من چیزی جز یک تعمیرکار تأسیسات نبودم و بعضی استادنمایان 
هم نگاهشان به من تحقیرآمیز بود که البته اهمیتی نمی دادم. تا اینکه یک روز از بخت خوش، گذارم 

به راهرو اتاق استاد مظاهری افتاد.
نردبان به دست و آشفته از کنار دفتر ایشان رد می شدم ـ بی آنکه بشناسمشان ـ سلام گرمی 
کردند، صدایم کردند و یک شکلات مرحمت فرمودند. از اینکه پیش سلام نبودم، بسیار شرمنده شدم 

و این آغاز ماجرا بود. 
از همان نخستین برخورد، شیفتة ایشان شدم. بعد از چند روز اجازه گرفتم و به کلاس خاقانی 
از  این درس  تدریس می کردند.  را  ایوان مداین  بود، مهرماه 1388، قصیدۀ  ترم  اول  رفتم.  استاد 
زبان ایشان بسیار در بنده اثر کرد و دنیایم به دیبای سخن مهرآمیزشان آراسته شد. به دنبال آن 
به کلاسهای ناصر خسرو، دستور زبان، گلستان سعدی، بوستان و شاهنامه )که البته شاهنامه در 
کتابسرای فردوسی برگزار می شد( هم راه یافتم و در جلسات دفاع از پایان نامه های دانشجویانِ ایشان 

هم با اشتیاق تمام شرکت می کردم.
به یاد دارم در یکی از جلسات دفاع از پایان نامة کارشناسی ارشد بود که مرحوم دکتر شریعت هم 
حضور داشتند؛ در بدو امر به دانشجو فرمودند این نسخه ای که شما تصحیح کردی به چه درد ادبیات 
فارسی می خورد؟ اصلًا می خواهم ببینم اگر این کار را انجام نمی دادی، چه اتفّاقی برای زبان فارسی 
می افتاد؟ دانشجو در جوابشان فقط سکوت کرد و مضطرب شد. در پایان جلسه استاد مظاهری به دکتر 
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شریعت فرمودند: »در اول جلسه سؤالی از دانشجو کردید که جواب آن را می گویم؛ این متون زنجیرۀ 
تمدن و زبان و فرهنگ ماست. اینکه به چه درد می خورد، سؤال شایسته ای نیست. اگر به این دید 
بخواهیم به متون یا هر چیز دیگری نگاه کنیم، خاصّه در این مملکت، هیچ چیز به درد نمی خورد.« 
سخنان استاد در آن روز هنوز در ذهن من تازه و زنده است: »بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال«! 
مدتی که گذشت استاد به بنده فرمودند چرا امتحان کنکور نمی دهی تا رسماً سر کلاس بروی؟ 
پرسیدم: چه لزومی دارد؟ با خنده گفتند: ممکن است بگویند متولدین 1362 که مدرک لیسانس 

نگرفته اند باید تیرباران شوند!
همین شوخی مهرآمیز مرا به اندیشیدن واداشت. مدتی بعد به دبیرستان شبانه رفتم، دیپلمم را 
گرفتم، عزمم را جزم کردم و در کنکورِ 1391 شرکت کردم، امّا از آنجا که همیشه یک جایی از کار 
باید بلنگد، در آن سال رشتة ادبیّات دانشگاه اصفهان فقط از دختران ثبت نام می کرد و در دانشگاه 
نجف آباد دورۀ کارشناسی برگزار نمی شد و این شد که بنده رفتم به دانشگاه پیام نور، امّا شاگردی 

من در محضر استاد ادامه یافت.
و امروز پس از چند سال شاگردی استاد مظاهری هر کجا را نگاه می کنم، خاطره ای است از 
ایشان که نه تنها آموزگار علم و دانش بود، آیتِ مهربانی بود و خداوندگار آزادگی و صبر. به قول راوندی، 

صاحب راحـۃالصدور: »و ناقلان در تاریخ بنویسند دریغا آن روزگار ... «.

ازراست:ابراهيماحمدی،حشمتاللهانتخابی،مصطفیجيحونی،محمودكتابی،محمدرضاابنالرسول،محمدفشاركی،
جمشيدمظاهری،علیاصغرباباصفری،مهردادچترايی،محمودسيدهندی،اميرحسينسيدهندی
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محمود سیدهندی
دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسی و پژوهشگر موسیقی

آهنگ بازگشت به راه حجاز

 آنان که ز وصلشان دلم می بالید
بی دندان گورشان  دهان   ناگاه 

نالید فراوان  فراقشان  ز   جانم 
 چون آب بخورد و خاک در لب مالید

کمال الدّین اسماعیل

از جمله حیطه های مطالعاتی و مورد علاقة استاد جمشید مظاهری؛ حوزۀ موسیقی قدیم ایران بود. 
ایشان به کرّات ضرورت تصحیح انتقادی متون موسیقی و انتشار آن همراه با فهرستهای مختلف و 

توضیح مفصّلِ مصطلحات موسیقی و تغییر آنها در طول تاریخ را متذکّر می شدند.
روزی پس از کلاس »کلیله و دمنه« خدمتشان عرض کردم که در بعضی از رسالات موسیقی 
از مقامی به نام زنده رود نامی به میان است؛ استاد که عشقی وصف ناپذیر به شهر اصفهان داشتند، 
با شنیدن نام »مقام زنده رود« وقتشان بسیار خوش شد و فواصلِ این مقام را جویا شدند که مانند 
کدامین گوشه ها و دستگاهها در موسیقی امروز است. همچنین ایشان اعتقاد داشتند حافظ در بیتِ 

زیر »حتماً« به مفهوم موسیقایی »زنده رود« نظر داشته است:
عراقی خرد در زنده رود انداز و می نوش گلبانگ جوانان   به 

به پیشنهادِ استاد و در سایة لطفشان، یادداشتی دربارۀ »بازگشت به راه حجاز«، »مقام عراق« و 
»زنده رود« فراهم کردم و قصد داشتم تقدیم حضورشان کنم؛ امّا دریغ که آن نمونة دانش و بزرگواری، 

ناهنگام روی در نقاب خاک کشید و همگان را از فیض حضورش محروم ساخت.
آنچه خواهید خواند، بررسی چند اصطلاح موسیقی است که در بسیاری از متونِ ادبی و موسیقایی 

آمده، امّا از نگاه شارحین متون و همچنین فرهنگ نویس ها، یا افتاده است یا کمتر به آنها پرداخته اند.

مقدمه 
واژۀ حافظ را به معانیِ مطرب و قوّال )دهخدا، 1377: حافظ( و به گزارشِ تاریخ، آوازخوان نیز دانسته اند 
و شهرتِ آوازخوانانی با نامهای حافظ احمد قزوینی، حافظ جلال باخرزی، حافظ مظفر قمی، حافظ 
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هاشمی قزوینی، حافظ نایی و حافظ جامی )فلسفی، 1347، ج 2: 245( در طول تاریخ ثبت و ضبط 
است. اینکه خواجة شیراز علاوه بر از بر بودن قرآن مردی موسیقی شناس بوده نیز قولی است که 

جملگی بر آنند.
        دلم از پرده بشد حافظ خوشگوی کجاست     تا به قول و غزلش ساز و نوایی بکنیم

)حافظ، 1362: 754(
دربارۀ موسیقی شناسی، موسیقیِ شعر و اصطلاحات موسیقی در شعر حافظ پژوهشگران و 
شارحین سخنهای بسیار گفته اند و در آن میان محمّدعلی جمال زاده، مسعود فرزاد، حسینعلی ملّاح 
و هما ناطق، خصوصاً به موسیقی و خنیاگری در شعرِ او پرداخته اند. با گرامیداشتِ یادِ این بزرگان، در 
این مقاله با توجّه به رسالات موسیقی نزدیک به زمان حافظ به بررسی علمیِ مقامهای عراق، حجاز 
و آهنگِ بازگشت از عراق به حجاز پرداخته ایم. بازگشت یا فرود از حجاز به عراق در سنّت موسیقایی 
عصر حافظ امری رایج است، علاوه بر این بازگشت یا بازگوی قسمتی در تصنیف است که می تواند 
مطمح نظر خواجة شیراز باشد؛ سرخانه، میانخانه و بازگشت بخشهایی از ترانه در موسیقیِ قدیم است. 

بازگشتعراقبهحجاز
عراق و حجاز از مقامهای موسیقیِ قدیم و گوشه های مهمّ موسیقیِ امروزند. عراق هشتمین و حجاز 
شصت و ششمین دور است که ارموی بدان پرداخته و بدون هیچ تفاوتی مراغی آن را نقل می کند. 
ارموی در دایرۀ ششم به عراق می پردازد، تصویر زیر از ترجمة ناشناسی است که به همراه متن اصلیِ 

ادوار به چاپ رسیده است )ارموی، 1380: 28(. 

                                            دایره ششم: عراق

او پس از این، مثال برای تأمل در نسبتها و تنافر می زند، عراق دایرۀ شصت و نهم )همان: 129( 
و حجاز دایرۀ پنجاه و چهارم است )همان: 126(
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                                                   عراق

                                                   حجاز
ابعاد عراق به شرح »جـ . ط . جـ . جـ . ط. جـ . جـ . ب« و ابعاد حجاز به شرح »جـ . جـ . ط . 

جـ .ط . جـ . ط« است )رک. بنایی، 1368: 53(. 
اگر »یز« را در دایرۀ عراق به حساب نیاوریم، چنانچه ارموی هم در دایرۀ نخست نیاورده، ابعادی 
به شرح »جـ .ط. جـ . جـ .ط. جـ .ط« خواهیم داشت؛ در این صورت دانگ دوم دور حجاز با عراق 

یکسان خواهد بود.

با توجّه به ابعاد و دوایر مذکور، دورِ عراق و حجاز به خطّ نت چنین است:

وجود »یز« )= سی بکار( و »یه« )= سی بمل( در دوایرِ مقامِ عراق یادآور تغییر نتهای سی بکار 
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و سی بمل در حرکت بالارونده و پایین روندۀ گوشة عراق در موسیقیِ امروز است.1 استاد وزیری انگارۀ 
عراق در نوای سُل را به شکل زیر مرقوم می دارد )وزیری، 1378: 203(.

چنانکه مشخص است نتِ سی در بالارونده به حالت بکار و در پایین رونده به صورتِ بمل اجرا 
می شود و به احتمال در قدیم نیز چنین بوده است؛ چه نبودن یز )= سی بکار( در دایرۀ نخست و وجود 
یه )= سی بمل( نیز این نکته را تأیید می کند. جالب توجّه آنکه اگر این فرضیه را بپذیریم، در دانگ دوم، 
ابعاد و دورِ عراق در پایین رونده شبیه به حجاز خواهد بود ـ چنانکه در آغاز هم بیان کردیم، اختلاف 
حجاز و عراق »یز« )= سی بکار( است؛ ـ و این نکته یادآور شعر حافظ خواهد بود )حافظ، 1362: 274(:
این مطرب از کجاست که ساز عراق ساخت      و آهــنگ بازگشــت به راه حـجــــاز کــرد

مراغی به نقل از ارموی می نویسد: »و اما ما قلنا انها حجازی فهی عراق اذا اضیف الیها »یز« 
فالدایره السادسه و الخمسون. حیئذ ]تشبه[ هی ایضا حجازی ولکن فی الطبقه الثانیه«2 و در ادامه 
متذکر شده: »هل هذا الاتناقض؟« )عبدالقادر مراغی، 1388: 127( و ارموی هم می نویسد: »و بعضی 
گفتند که حجازی دایرۀ شصت و چهارم است در طبقة اوّل، و آنچه ما حجازی ]نام[ نهادیم، عراق 

است چون ]گاهی[ یز با وی ضم کنند« )ارموی، 1380: 44(. 
استاد حسینعلی ملاح، »بازگشت« را هم در مفهوم »فرود« و هم در مفهوم نوعی »تصنیف« 
یادآور شده اند )ملاح، 1363: 55( در توضیحِ وجهِ دومی که استاد ملاح اشاره کرده اند، باید توضیح داد 
که بازگشت / بازگوی قسمتی از تصنیف است و به نقل از بنایی »عمل لحنی است مقرون به شعر ]در 
صورتی که شعرِ پارسی باشد غزل است[ که مشتمل بر سرخانه، میانخانه و بازگوی است و گاه بود که 
دو میانخانه و دو بازگوی سازند« )بنایی، 1368: 126(. بر این اساس، می توانیم روایت حافظ را چنین 

بدانیم که مطرب سرخانه یا میانخانه را در عراق خوانده و بازگوی آن را در حجاز اجرا کرده است.  

1. البته لازم به گفتن است که حرکت موسیقی از مقام به دستگاه در طولِ دویست سالِ اخیر باعث شده که 
در بسیاری موارد فقط عنوانهای مقامها و گوشه های موسیقی قدیم و امروز یکسان باشد و در بسیاری مواقع 

هیچ شباهتی با یکدیگر ندارند.
2. و برخی گفته اند که حجاز دایرۀ شصت و چهارم است در طبقة اول. و آنچه ما حجازی نامیدیم، عراق است 
چون »یز« را به آن اضافه کنند و دایرۀ پنجاه و ششم هم حجازی است، اما در طبقة دوم )عبدالقادر مراغی، 

1388: 161 یادداشت 3(
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عراق و حجاز در متونِ ادبیات فارسی چه به وضوح و چه در پردۀ ایهام بارها در کنار هم بیان 
شده اند؛ به عقیدۀ بنده در بسیاری موارد این همنشینی بی چیزی نیست.

حافظ در غزلِ دیگری سروده است )حافظ، 1362: 292( :
 مطربا پرده بگردان و بزن راه حجاز
حافظ سرود  است  عراقی   غزلیّات 

 که به این راه بشد یار و ز ما یاد نکرد
 که شنید این ره دلسوز که فریاد نکرد

حِ علامه قزوینی و دکتر غنی »راهِ عراق«  »راهِ حجاز« پذیرفتة استاد خانلری و در متن مصحَّ
آمده است )حافظ شیرازی، بی تا: 98( ؛ تقریباً تمامی شارحین بدون توجه به این اختلاف به بررسی بیت 
پرداخته اند. خرمشاهی می نویسد: »ای مطرب مقام یا دستگاه ]![ موسیقایی خود را تغییر بده و مقام عراق 
بنواز« )خرمشاهی، 1379: 580( و حمیدیان ضمن بیان مفاهیمِ مصطلحات موسیقاییِ پرده و پرده گردانی، 
راه، نغمه و ... اشاره دارد که غزلخوان و غزلگو در شعر پارسی به معنیِ آوازخوان به کرّات آمده است. او 
معتقد است منظور از غزلیّاتِ عراقی غزل ملحون است از نوعی که در عراق خوانده شود )رک. حمیدیان، 
1392، ج3: 2044(. دیگر شارحین هم به سرودِ حافظ که در عراق خوانده می شود نظر دارند )ذوالنور، 
1367: 323( نیز )خطیب رهبر، 1365 : 188(. دیگری نیز اشاره به آن داشته که راهِ عراق با توجّه به ساختار 
و مفهومِ غم و سوکواری کنایه ای است از قبرستانی در دروازۀ عراق شیراز )مالمیر و محمود، 1391: 281(.

به عقیدۀ بنده وجودِ اصطلاحات پرده برگرداندن، راه حجاز / عراق، غزل و ... در این این دو بیت 
بیانگر توجّه خواجه شیراز به مفهومِ موسیقایی است، نه چیز دیگر اعم از جادۀ عراق و سبک عراقی 
که برخی محققان بیان کرده اند. »غزل« نوعی تصنیف است بر ابیات پارسی )مراغی، 1536: 104( بر 
خلاف »قول« که مقرون به شعر عربی است )بنایی، 1368: 127( او از مطرب خواسته در میانِ غزلِ 
عراقیِ او از عراق پرده بگرداند و حجاز زند و چنانکه گفته آمد، این نوع پرده گردانی Modulation در 

شعر حافظ مسبوق است. 
نکتة دیگر آنکه در منابعِ موسیقایی قدیم تا آنجا که بنده دیده ام، سخنی از پرده گردانیِ حجاز به 
عراق نیست. البته راه عراق نیز ممکن است وجهی داشته باشد که ای مطرب از هر مقامی که می نوازی 
پرده برگردان و عراق بگیر؛ چه »غزلیّاتِ عراقی است سرودِ حافظ«؛ راهِ پرده گردانی را کوکبی1 از مقامِ 

راست به حجاز و اصفهان و عراق، بدین صورت بیان می کند )کوکبی بخارایی، 1382: 64(:
ز اصفهان نظری جانب عراق انداز ز راه راست چو آهنگ می کنی به حجاز  

1. بیت تخلص که نام کوکبی دارد، در متن بهجت الروح به صورت »از کسی که کرد بیان« آمده )عبدالمؤمن 
صفی الدّین، 1346: 44(، امّا در سایر منابعی که این شعرِ مشهور را دارند تخلص »کوکبی« به صراحت ذکر 

شده است:
به چار بیت ده و دو مقام و شش آواز        به گوش جان شنو از کوکبی که کرد بیان 

)رک. امیرخان گرجی، 1305: برگ 17(
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یعنی برای رفتن از راست به مقامِ حجاز باید نخست به اصفهان، سپس به عراق و آنگاه به 
حجاز رفت؛ یعنی دروازۀ ورود به حجاز، عراق است. خواجوی کرمانی که به گواهِ غزلهایش شاعری 
موسیقی شناس است، این پرده گردانی را به شکل زیر در شعر خود آورده است )خواجوی کرمانی، 

:)461 :1369
راست از راه سپاهان به حجاز آمده ایم بی نوا گرد عراق ار چه بسی گردیدیم  

نمونه ای از ابیاتی دیگر که عراق و حجاز در آن گفته شده است؛
         چون کبوتر به مکه یابد امن           از عراقش سوی حجاز فرست

)خاقانی، 1388: 823(
فکند زمزمۀ عشق در حجاز و عراق          نوای بانگ غزلهای حافظ از شیراز

)حافظ، 1362: 522(
       راه عراق امن و طریق حجاز باز          وحدت رفیق راه و قضا راهبر مرا

)قاآنی، 1363: 66(
مقامِزندهرود

زنده رود اصطلاحِ موسیقاییِ دیگری است که نه تنها از نگاهِ شارحین، بلکه در فرهنگها نیز از قلم افتاده 
است. از مقامهای قدیم موسیقی است و احتمالاً به سبب آنکه زنده رود در مفهومِ رودی در اصفهان، 

تناسبهای زیبایی در ابیات ایجاد کرده ایهامِ حاصل از معنای موسیقایی آن به دید نیامده است.1
نوش می  و  انداز  زنده رود  در  عراقی خرد  جوانان  گلبانگ   به 

)حافظ، 1362: 918( 
باد گرچه صد رود است در چشمم مدام یاد  کاران  باغ   زنده رود 

)همان: 214(
دکتر حمیدیان یادکردِ حافظ از زنده رود را به سبب اقامت او در اصفهان دانسته اند )حمیدیان، 
1392، ج5: 3902( و در تفسیر بیتِ نخست یادآور شده اند که حافظ »به طریق ایهام به عراق عرب و 
عجم هر دو ناظر بوده است« )همان: 3900( و در میان غزل 138 بنا به موضوع این بیت را نوشته و 
یادآور شده اند: »که از بیت اخیر هم همان ترانه یا تصنیف بر می آید و گلبانگ هم همان اوج صوت یا 

زیرترین نواخت آن در آواز یا ترانه خوانی است« )همان، ج3: 2045( 
بنایی در رسالة موسیقی خود در جدولی که ارائه می دهد، فقرۀ پنجاه و پنجم را به دورِ زنده رود 
و بیان ابعادش اختصاص داده است )رک. بنایی، 1368: 52( و کاملًا با شمارۀ پنجاه و پنجم جدول 

ارموی منطبق است )ارموی، 1380: 33(. این دو جدول براساس دایرۀ پنجم اند: 

1. جالب است که ترکیب زنده رود به تنهایی سه اصطلاح موسیقی زنده رود، رود و اصفهان را شامل می شود.
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)بنایی، 1368: 45(.

)ارموی، 1380: 126(.

بنایی زنده رود را با مهرجان به طور کامل متشارک ])= متشارک بالاتفاق([ دانسته است )رک. 
بنایی، 1368: 74 و 75(. دورِ زنده رود به خطّ نت به صورت زیر است:

ا ـ ج ـ ه ـ ح ـ ی ـ یب ـ ید ـ یه ـ یح )بنایی، 1368: 75(
 راستی را در سپاهان خوش بود آواز رود
باده در ساغر فکن ساقی که من رفتم بباد

زنده رود کنار  یا  کاران  باغ  میان   در 
رود را بر ساز کن مطرب که دل دادم برود

)خواجوی کرمانی، 1369: 657(
نوازشی بکن از اصفهان که گشت روان          از آب دیدۀ ما زنده رود سوی عراق

)همان: 27(
لازم به یادآوری است که روان یا روانی از بحورِ اصول است و پانزدهمین بحر در اصولِ هفده گانه ای 
است که امیرخان آن را پنج ضرب می داند و براساس نسخة مشکول پاریس نقََراتِ آن به صورت »دیک 
دَکَ دیک دَک« ثبت شده است. نیز )رک. نسیمی، 1385: 47( اصولِ روانی براساس خطّ موسیقی به 

شکل زیر خواهد بود:

این دور را فُنتُن در دورۀ عثمانی )مقارن با عصر صفوی( با نام دور روان و به شکل زیر روایت 
می کند )فنتن، 1385: 33( :

dum dum  tek دم دم تک      تک  
dum   tek tek تک تک   دم  

براساس آنچه در رسالة فنتن حدس زده اند که »دُم« صدای بم و »تکِ« صدای زیر است؛ به 
گمان بنده در رسالة امیرخان، دیک باید معرّفِ صدای بم و دک صدای زیر باشد. البته دورِ روان در 
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رسالة فنتن با روایت امیرخان منطبق نیست، امّا دورِ سنگین سماعی که پس از روان گفته شده، 
کاملًا با روایت امیرخان منطبق است )فنتن، 1385: 33(. در مجالی دیگر به بررسی کامل بحورِ اصول 

یا ضرب اصول خواهیم پرداخت.
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محمدعلی شاهین
روزنامه نگار و پژوهشگر تاریخ

مظاهری؛ مظهرآموزش و پرورش از دبستان تا دانشگاه

بسیاری از دانش آموزان دبستانی دهة 1340همایونشهر )خمینی شهر فعلی( دکتر مظاهری را با عنوان 
بی پیرایة »آقای مظاهری« می شناختند. »آقا« که می گویم یعنی همه چیزِ دانش آموز، یعنی سرمشق 

او از طرز صحبت کردن و لباس پوشیدن تا باورها و بایدها.
دانش آموزان اگر معلمی  را قبول داشتند، به واقع آقا صدایش می زدند و هرچه می گفت به آن 
باور داشتند. مظاهری از آن معلم ها بود که بچه ها »آقا«یش را با تأکید بر زبان می آوردند و این هیچ 
علتی نداشت، مگر به خاطر رفتارهای خود مظاهری. وقتی وارد کلاس می شدی، خنده روییِ او اولین 
چیزی بود که به تو اطمینان می بخشید که اینجا محیطی است که به تو اختصاص دارد، مانند خانة 
خودت می ماند و با آن راحت هستی. دلهره و ترسی نداری، چون معلمی  سرکلاس است که نه تنها از 
او نمی ترسی، برعکس جذب او می شوی و در این فضا بود که سراپا گوش می شدی تا از او یاد بگیری 
و جالب اینکه هرچه درسخوان تر بودی و دانش آموز زرنگی به حساب می آمدی، هم توجهش به تو 

بیشتر جلب می شد و هم توقعش از تو بیشتر. 
خیلی خوب به خاطر دارم که دو سه نفری بودیم که درسخوان بودیم و آقای مظاهری چند 
انتظار از ما داشت: اول اینکه بالاترین نمرات را بیاوریم و دوم اینکه چند نفر دانش آموز ضعیف را که 

برای ما مشخص کرده بود، تقویت کنیم و سوم اینکه مرتب و منظم و مؤدب باشیم. 
یادم هست روزی به خاطر اینکه پایم در اثر ریختن آب جوش سوخته بود، شلوار گشادی 
پوشیدم و سر کلاس رفتم و آقای مظاهری تا متوجه موضوع شد از من بازخواست کرد. او به شکلی 
که دیگران متوجه نشوند تأکید کرد همان طور که درسخوان هستی، باید سر و وضعت هم مرتب 
باشد. چیزی که خودش قبل از همه به آن پایبند بود. خاطرات این معلم نمونه یعنی کسی که در 
زندگی من و امثال من در مقطع دبستان تأثیرگذار بود، هیچ وقت از ذهنم بیرون نمی رفت. به شکلی 
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که وقتی به همکلاسهای آن دوران می رسیدیم سراغش را می گرفتم تا اینکه در اواخر دهة 1370 
روزی در محوطة دانشگاه اصفهان چهره ای از دور برایم آشنا به نظر آمد. به سمتش رفتم و او 
کسی جز »استاد دکتر مظاهری« نبود و عجیب اینکه تا سلام کردم، مرا با گذشت آن همه سال 
به خاطر آورد و عجیب تر اینکه سراغ همکلاس های درسخوان آن زمان را هم گرفت. این موضوع 
نشان می دهد که یک معلم دلسوز چگونه نام نهالهایی را که امید بارورشدنشان می رود، در قلب و 
ذهن خود نگه می دارد؛ به امید اینکه روزی جایی از آنها سراغی بگیرد و لبخند رضایت با شنیدن 

خبر به ثمر رسیدنشان بر لبانش نقش بندد. 
روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

بهار1379ـدانشگاهاصفهان
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برای من و امثال من که دلمان کف دستمان است و در این روزگار بی رفاقتی، هر که اندک حالی در 
او می بینیم، طوق محبتش در گردن می کنیم و خرقة ارادتش در تن؛ تنها و تنها کافی است که جناب 
زهتاب که بر تمام دلدادگان و خردباختگان سپاهان و حومة آن، ولایت دارند، از چون منی مصرّانه 

بخواهد که در رثای استادت چیزی بنویس... 
منی که پا سفت کرده بودم که تا قرارگرفتن دلها و فروگذاشتن اشکها، در باب این بزرگ استاد 
آن  هم از بعُد احساسی واقعه، دست به قلم نبرم، بی اختیار جادوی مجید شدم؛ به طوری که آن  همه 

سختی و ناخوشیِ سخن گفتنِ عاطفی، آن هم از دریچة »من« به یک مرتبه مرا هموار شد.
شوربختانه بنده هیچ گاه شاگرد رسمی و مدرَسی استاد جمشید سروشیار نبودم و خیلی دیر 
به خیل مصاحبانش درپیوستم. از این رو محضرش را مانند بسیاری دیگر از ارادتمندانش نخست 
در کتابفروشی ها و جمعه بازار کتاب اصفهان دریافتم و البته همان دیدارهای برق آسا کافی بود که 

جذبه اش در من اثر کند و مترصّد فرصتی مناسب  و بهانه ای بآیین شوم.
الان که خوب فکر می کنم، گویا مرحوم مصطفی کیانی بود اول بار، چنانکه از خلق و خوی 
کریمانه اش می سزید، چند روز بعد از مصاحبة دکتری دانشگاه اصفهان در باب بنده حفظ الغیب کرده 

بود و زمینة اصلی آشنایی مان را فراهم ساخته بود، خدای عز و جل هردوشان بیامرزاد.
از اینجا به بعد بود که من دیگر این توفیق را مغتنم شمردم و در اوقات اقامتم در اصفهان 
بهانه ای برمی ساختم برای دیدارهای گهگاهی  ام در دانشگاه با این بزرگوار؛ تا اینکه اصلی ترین زمینة 
دوستی مان دست داد. آری وقتی نسخه ای از پایان نامه ام، »تصحیح کلیات زلالی خوانساری« را به 
ایشان دادم، محبت ایشان به من استوارتر شد. حقیقت آنکه در کنار استاد شفیعی کدکنی، استاد 
مظاهری مهمترین مشوقم به تحقیق در حوزۀ مطالعاتی ادبیات معروف به سبک هندی بود. به هر 
روی با آمدنم به دانشگاه اصفهان در سال 87 افتخار همکاری با این بزرگ را یافتم؛ ولی افسوس که 
چندماه بعد استاد به اصرار خود درخواست بازنشستگی کردند و آن  همه استنکاف مدیرگروه وقت که 

من به چشم خود دیدم، مؤثر نیفتاد و چنان شد که ما و دانشگاه از حضور رسمی او محروم شدیم.

دکتر سعید شفیعیون
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

استادِ قلندر
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با این حال استاد برخی کلاس های غیر رسمی و »فوق العادۀ« خود را همچنان در دانشگاه ادامه 
می داد و این دأب این مرد بود که برای آموزاندن و یاری رساندن به طالب  علمان ذره ای حساب و 
کتاب نداشت و هرگز مزد مادی و معنوی در قبال آن نمی طلبید و اصلًا این نوع تصورات دربارۀ او به 
مخیلیة کسی خطور نمی کرد. کمتر پایان نامه ای در دانشگاه اصفهان و نجف آباد هست که دانشجو به 
لطف استاد در پیشنهاد موضوع و یا راهنمایی های بی دریغ ایشان اشاره نکرده باشد. امروز تقریباً بر 
همگان روشن است که چنین خصلتی حکم کرامات اولیا و سیمرغ و کیمیا را دارد، خصوصاً در میان 
قاطبة تازه به دوران رسیدگان جماعت دانشگاهی که سخت گرفتار کسب نان و نام اند از این طریق 
و در زیر پوست رفتارهای مبادی  آداب اداری گاه تا پای جان حقوق حقة خویش را می پایند؛ چنانکه 
بیم به واقعیت پیوستن تصویر این شعر شاملو می رود که: »حالا رعیت سر آب خون می کنه، واسه 

چار چیکّة آب  چل تا رو بی جون می کنه«.
به هر حال این سرو سایه دار با همة تعهدمندی های اخلاقی و پایبندی هایش به اصول انسانی ز 
هر چه رنگ تعلق پذیرد، آزاد بود و فارغ از حسدها و حسرت های آدمیان معمول بود. این ویژگی اغلب 
در طنز تلخش نسبت به مناسبات ظاهری و شهرت های اجتماعی درمی آمیخت؛ چنانکه به راحتی در 

گفتارهای رسمی و غیر رسمی و مقالاتش بروز می یافت.
وقت هم برای او بیشتر معنی حالی و دلی داشت تا نوعی قرارداد اجتماعی، از این رو برخی 
قاعده مندان این خلق او را نمی پسندیدند و تقریباً یکی از مهمترین دلایل دعوت ناکردن از استاد در 
دورۀ شش سال بازنشستگی ایشان برای تدریس رسمی در گروه زبان و ادبیات فارسی همین بود. با 
آمدن دکتر محسن محمدی فشارکی، اطال الله بقاء ملکه، بر مسند مدیریت گروه زبان و ادبیات فارسی، 
با ظرافت تمهیدی جستیم تا ضمن دلجویی از استاد، بابت برخی مسائل پیش آمده ناشی از سیاست 
کلان اداری دانشکده؛ به ایشان، خلاف روال قبل، هر درسی، در هر زمانی که آسوده ترند، ارائه شود. 
خوشبختانه تمنا ها و التماسات و واسطه تراشی ها پذیرفته شد و دو سه ترمی گسسته ـ پیوسته حسب 

اقتضائات اداری، گروه و دانشجویان را منوّر و مفتخر فرمودند.
نحس طالعی نگر که طی یک سال گذشته، به یک مرتبه ضعفی تازه  بر جسم نازک و غمی مهیب 
بر جان نازنینش مستولی شد و او را بتمامی درهم شکست. در این اثنا قوانین سختگیرانة اداری 
حاکم بر دانشگاه و محدودیت های تأمین واحدهای درسی گروه، مانع از اتصال فیض شد و رشته ای 
که بافته بودیم، برید و مرغک خیالی که پرورده بودیم، پرید. حال دیگر ما دلخوش بودیم به برخی 
مصاحبت های بزمی خانگی و یا مناسبت های علمی دانشگاه که البته همیشه دست نمی داد و هیچ کس 
به راستی نمی دانست که استاد در وقت مقرّر نزول اجلال می فرمایند یا خیر. این هم البته از آن حالات 
و مقامات صوفیانة ایشان بود و من همیشه بر این باور بودم که این مرد مانند حالی است که بر قلب 
عارف وارد می شود و هیچ کس نمی توانست با هر سابقة دوستی و خویشی که با استاد داشت، قسم 
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بخورد که ایشان را می تواند در اختیار بگیرد. سروشیار به واقع برایش اسمی با مسما بود و همین گونه 
بود که مانند سروش عالم غیبی به ما وارد می شد و بعد در حالی که ما را در سکرات مؤانستش 
سرمست کرده بود، می رفت و می گذاشتمان در هجوم امواج تسخیرکننده و آمیغی از آموخته های 
علمی و سخنان نغز طنزآمیز و خاطرات تاریک ـ روشن از آدمیانی که گاه خود از غرایب موجوداتی 

چون خود او بودند، مثل عباس غازی و برادر نظام وفا.
در مراسم تدفینش مرتباً حس می کردم که از زوایای آرامستان، از میان شاخ و برگهای درختان 
با خنده های طعن آمیزش ما را نظاره می کند و حالات و حرفهایمان را به سخره می گیرد. من در این 
مدت مجالست حتی در مجالس ختم دوستانش اشک و یا بغضش را ندیدم. در عوض خنده هایش 
دلبرانه بود و استادِ دست انداختن تعصّبات و متعصّبانِ درگذشته و حال، از هر طایفه و طبقه ای که 

بودند و بر هر مذهب و آیین.
یاد آن شبهای جلسات خصوصی مان به خیر که چندین سال )بهار 88 تا زمستان 91( به خواندن 
آثار سعدی گذشت، در زیرزمین خانة عباس آباد. جلسات اصحاب ستّه که گاه از ساعت شش عصر 
تا یک و دو صبح طول می کشید و انفجار خنده هامان در میان بحث های جدی علمی که صدایش تا 
طبقة بالا، محل زندگی خانواده ام می رسید و مادرم گاهی با تعجب فردایش از من می پرسید شما پنج 

شش ساعت به چه  چیز می خندیدید؟!

ازراست:فرزادضيائی،سعيدشفيعيون،جمشيدمظاهری
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دکتر محمدجواد صافیان
استاد دانشگاه اصفهان

استاد روح شهر بود

استاد جمشید مظاهری را غالباً پس از کلاس درس در راهروهای دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی 
دانشگاه اصفهان در مرکز توجه عدۀ کثیری از دانشجویان که مشتاقانه گرد او حلقه زده بودند و از استاد 
می پرسیدند و کسب دانش می کردند، می دیدم. تماشای این صحنه ها برای من همیشه افتخارآمیز 
بود. افتخار می کردم که استاد بزرگی در دانشکدۀ ما حضور دارد که دانشجویان محضر او را حتی در 
راهروها و محوطة بیرونی دانشکده نیز مغتنم می شمارند و او دقایق طولانی و صبورانه به پرسشهای 

آنان پاسخ می گفت. 
سبب علاقه و اشتیاق »دانشجویان« به او معلوم بود، اما آنچه به آن می اندیشیم این است که 
راستی جایگاه جمشید مظاهری در »شهر« کجاست؟ او بی تعلق بود. نه تعلقی به نام داشت، نه به 
جاه و مال و مقام. بی تعلقی او را همگان به راحتی تشخیص می دادند. فقط یک تعلق داشت، تعلق به 
»شهر«. او به کدام شهر تعلق داشت؟ تعلق او هرگز از سنخ تعلق های ایدئولوژیک و از جمله تعلق 
ناسیونالیستی نبود. او به »شهر« تعلق داشت. »شهر« که جایگاه زیست ماست. شهر که امکان زیستن 
را فراهم کرده است. گرچه این شهر برای او »اصفهان« بود، اما اصفهان برای او شهری در مقابل سایر 

شهرها نبود و تعلق به این شهر مانع از تعلق او به سایر شهرها نبود. 
اصفهان برای او همة تاریخ این مرز و بوم بود و همة سنت و فرهنگ و ادب ایران زمین با این 
شهر پیوند داشت. او در زوایای سنت و فرهنگ و ادب شهر رسوخ کرد تا آن را دریابد و استمرار 
بخشد. شهر در او متجلی و متحقق بود. او »روح« شهر بود. و بنابراین فقط او نبود که دلبستگی و 
تعلق به شهر داشت، شهر روح و معنای خود را وامدار او بود. راستی شهر اگر شاعر نداشته باشد، اگر 
اهل فرهنگ و ادب و تفکر نداشته باشد، به چه شبیه خواهد بود؟ شهر بی فکر و فرهنگ و دانش و 
بینش جز تعدادی ساختمان و خیابان و ماشین و مقداری سیمان و آهن چه می تواند باشد؟ حقیقت 
»شهر« که جایگاه زیست آدمیان است، بیش و پیش از هر چیز روحی است که در کالبد آن ساری 

است. استاد روح »شهر« بود. 
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دکتر فضل الله صلواتی
نویسنده و پژوهشگر

استادی کم نظیر و پژوهشگری ممتاز

خدایش غریق رحمت بی منتهای خود بفرماید؛ شادروان جمشید مظاهری را، از دهة چهل، دوران 
نبودیم، ولی رفت وآمدمان در  آموزگاری در دبستانهای خمینی شهر می شناختم. در یک دبستان 
اتوبوس با هم بود. از همان ابتدا عمیق نگاه می کرد و با تفکر سخن می گفت و گاه و بیگاه نکته هایی 

به جدّ یا هزل بیان می کرد، که احتیاج به فکر کردن داشت.
من در آن روزگار با برخی دوستان، یک کتابفروشی به اصطلاح روشنفکری در ابتدای خیابان 
شهناز )شمس آبادی فعلی( باز کرده بودیم که برخی کتابهای مذهبی و روشنفکری را مثل کتابهای: 
مرحوم مهندس بازرگان، دکتر شریعتی، جلال  آل احمد، ساعدی، منوچهر هزارخانی، صمد بهرنگی و 
حتی برخی کتابهای چپی را می آوردیم. جمشید هر از گاهی از من سراغ کتابهای جدید را می گرفت و 
یکی از مشتری های پا به قرص مغازۀ ما بود. با دقت می خواند، اظهارنظر می کرد. نقدهایش را در هنگام 

مدرسهسروشسدهـاوايلارديبهشت1350
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رفت وآمد در اتوبوس برای من بیان می کرد. به او گفتم برخی را یادداشت کن و برای نویسنده هایش 
بفرست، که حوصله اش را نداشت. از سال 50 که درهای زندان سیاسی و تبعید به روی من باز شد، 
از همکاران فرهنگی دیگر خبری نداشتم، انقلاب شد و رئیس شدیم و به خاطر علاقة پیشین به 
همایونشهر که نامش خمینی شهر شده بود، سر زدم که از دوستان قدیم دیگر خبری نبود. جمشید 
هم مثل دیگران درس خوانده بود و در کلاسهای شبانة دانشگاه توانسته بود به مراحل عالی تری 
دست یابد. از اواخر سال63 ما نیز به دانشگاه دعوت شدیم؛ جمشید را در سلک استادان دیدم که 
دیگران  می گفتند اهل پژوهش، مطالعه و بررسی شاهنامه و دیگر کتب و مخصوصاً اصفهان شناسی 
است. خودش که چیزی نمی گفت و ادعایی نداشت و مثل همان آموزگار دهة چهل روبه رو می شد 

و برخورد می کرد.
در دهة 70 تاريخاصفهانِ مرحوم جابری انصاری را حاشیه زده و توسعه داده و به آن غنای 
کامل بخشیده بود. به او گفتم که شهرداری اصفهان به مناسبت بزرگداشت اصفهان، کنگره ای با 
همکاری سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد »یونسکو« برگزار می کند. کتابهایی را چاپ و 
منتشر می کند. تو هم کتابت را در معرض قرار بده. شهرداری حدود بیست کتاب در خصوص تاریخ 
و جغرافیای اصفهان منتشر کرده بود. بالاخره کتابتاريخاصفهان روانشاد استاد جمشید مظاهری 

به »کنگرۀ بزرگداشت اصفهان« نرسید و دیگری توفیق چاپ آن را پیدا کرد.
قبل از چاپ، قسمتهایی از آن کتاب را مطالعه کرده بودم. بسیار جالب و عمیق به نظرم رسید 

و دوست داشتم که من هم در نشر آن شریک باشم که میسر نشد.
گاه و بیگاه در جلساتی با برخی استادان دانشگاه اصفهان با هم بودیم و مباحثاتی انجام می شد 
و باز هم همان نکته ها و کلمات بدیع را که داشت بیان می کرد و دوستان را به شگفتی وا می داشت. 

خدایش بیامرزاد، که استادی کم نظیر و پژوهشگری ممتاز بود.
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دکتر محمدرضا ضیاء
پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی

در کتاب فروشی

هرکسی داشت  او  ماتمِ  سه چار   روزی 
شدند عمل  و  شغل  سرِ  با  بنده  و   آزاد 

 آن سوز کمترک شد و آن اندُهان برفت
 بیچاره صدرِ دین، که به قهر از میان برفت

کمال اسماعیل

در یکی از کهنه فروش های پاساژ شکری، در زیرزمین بودم. چشمم خورد به مجلة ارمغان. از مردی 
که در مغازه نشسته بود، پرسیدم: دورۀ این مجله کامل است؟ قیمتش چند است؟ دیدم با اشتیاق 
شروع کرد به توضیح دادن. در میان صحبت هایش از وسعتِ معلوماتش تعجّب کردم. کسی دیگر در 
مغازه نبود، ولی با این حال داشتم حدس می زدم که او، نباید کتاب فروش باشد. پرسیدم: ببخشید 
فامیل شما چیست؟ تا آن موقع فقط یک بار عکسش را در »افسانة اصفهانِ آبی« دیده بودم. گفت: 
من مظاهری هستم. از اینکه حدسم درست بود، خجالت کشیدم. چون از همان اول فهمیده بود که 

با فروشنده اشتباهش گرفته ام، ولی بی تذکّر این اشتباه، آن همه توضیح داد.
»هم تازه روی و هم خجل« از دیدارش اظهارِ خوش وقتی کردم و گفتم: مدّتهاست آرزوی دیدنش 
را داشته ام. از آن به بعد، دیگر یکی از انگیز ه هایم برای پرسه در کتاب فروشی ها، دیدنِ او بود. در عین 
حال اگر هم می خواستم او را ببینم، می دانستم که یکی از راهها، رفتن به چهارباغ است. حتّی گاهی 
هم که کتاب معیّنی از کتاب فروشی معیّنی می خواستم، حتی الامکان سرکی به تمامشان می کشیدم، 
مباد که یار گمشده آنجا باشد. سعی می کردم بتوانم ساعات و روزهای رفتنش را حدس بزنم. ولی 
اصولاً در این امور قاعده پذیر نبود. حتّی گاهی وقتی وعده می کردیم، زمان و مکانِ وعده را این طور 
مشخّص می کرد: دمِ غروب، توی چهارباغ! این در حالی  است که در این سالها از دهها عضو هیأت 
علمی و مدرّسان ادبیات، بجز چند نفرِ محدود، باقیِ استادان را هیچ گاه در هیچ  کتاب فروشی یی ندیدم، 
و حتّی از بعضی کتاب فروش ها شنیدم که تا به حال آنها را در این محیط نیافته اند! همان هایی که 
بعداً به خودِ من گفتند: استاد، اکنون بازنشسته شده اند و ما نمی توانیم اجازه بدهیم که استاد مشاورِ 
تو باشند، چون اگر کم کاری یا تخلّفی کردند، دانشگاه برایِ مؤاخذه و بازخواست، به ایشان دسترس 
ندارد! همین هایی که پا به کتاب فروشی نمی گذاشتند، بعداً ایشان را به »رکودِ علمی« منسوب کردند 
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و از »مراتبِ دانشگاهی« محرومشان ساختند. حتّی زمانی که بر اساسِ »مقالات دانشگاهی« به ایشان 
امتیاز می دادند، اکثرِ آن مقالات را »علمی پژوهی« تشخیص ندادند و نیز در صحّتِ انتسابِ آن مطالبی 
که با نام »سروشیار« منتشر شده بود، تشکیک کردند که: اینها که به نام سروشیار است! البته گفتنی 
ا ست که در این سالها، مدیر گروه ادبیات دانشگاه اصفهان و برخی استادانِ دیگر جبرانِ بعضی از آن 

ظلم های گذشته نمودند، هرچند فرمود:
 سعدی ز فراق تو نه آن رنج کشیده ست
آید هم  بازِ  دوا  به  جراحت  نیز   ور 

را آن  کند  فرامش  تو  لذّتِ وصلِ   کز 
 از جایِ جراحت نتوان برُد نشان را

استاد مظاهری در چندین رشته صاحب تخصّص بود، ولی همیشه می گفتم: اگر می خواهید 
بشناسیدش، باید با او به کتاب فروشی بروید. گاهی برای آزمایش )و اعجابِ خودم( کتابی را که احتمال 
می دادم دیگر هیچ کس از آن خبر ندارد و چیزی پرت و پلاست، از زیر قفسه ها بیرون می کشیدم و 
می پرسیدم: این چطور است؟ با ولعی تمام دربارۀ چاپ های دیگرِ آن کتاب حرف می زد و مشخّصات 
چاپِ فعلی را هم با ذکر جزئیات می گفت و گاه تاریخچه ای هم از ناشر و حتّی زندگیِ شخصیِ او 
به دست می داد. دکتر چترایی بارها با ایشان به قم برای خرید کتاب رفته بود. دو سه باری هم من 
افتخارِ همراهی آنها را داشتم. کتابهای قم اکثراً مذهبی و عربی ا ست و خیلی هم کم پیش آمد من 
از قم کتابی بخرم. )این را بگویم که تا مدّتی تحتِ تأثیرِ ایشان همه نوع کتابی می خریدم، ولی دیدم 
توانایی های افراد با هم متفاوت است و من نباید خودم را با ایشان مقایسه کنم(. به هرحال یکی 
از کتاب فروش های قم فردی بسیار مطّلع بود. او که فارسی را با لهجة غلیظ عربی صحبت می کرد، 
مرتبّ دربارۀ کتابهایش اطلاعات به دست می داد. استاد هم پا به پای او پیش می رفتند و حتّی او را 
اصلاح می کردند که یک مرتبه با همان لهجة غلیظ عربی، به نشانة تسلیم گفت: ماشاءالله، ماشاءالله...

به آقای سپاهانی )مدیر کتاب فروشی فرهنگسرا( گفتم: همیشه وقتی از دروازه دولت رد می شدم، 
بی اختیار سر بر می گرداندم، که ببینم ایشان در مغازۀ شما هستند یا نه. حتّی گاهی مطمئن بودم که 
استاد در این ساعت کلاس دارند یا اصلًا در خانه هستند، ولی باز نگاهی به امیدِ دیدنشان می کردم. 

نمی دانم دیگر می توانم وقتی از آنجا رد می شوم، سر بر نگردانم؟
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فرزاد ضیایی حبیب آبادی
پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی

رسمِ سُروشیاری

 شمس چارم آسمان سر در کشید چون حدیث روی شمس الدّین رسید

او نام  آمد  که  چون  آید  او واجب  انِعام  از  گفتن  رمزی   شرح 
سالها صحبت  حق  برای  خوش حال ها از  آن  از  حالی   بازگو 

روز جمعه بیستم بهمن ماه 1396 پیکر بی جان استاد جمشید مظاهری، آن نماد مهربانی 
و دانایی را در میان بهت و اندوهی ژرف به خاک سپردیم و پای در دامن هجران کشیده به شهر 
بازگشتیم. این داهیة جانکاه را نخست باید به خانوادۀ ارجمند استاد و سپس به خانوادۀ بزرگ شاگردان 
ایشان و هم به زبان و ادبیات فارسی و تاریخ و جغرافیا، خصوصاً آنچه به اصفهان مربوط است، و نیز 

به فرهنگ ایران و اسلام تسلیت گفت.
وای بر من! وای بر من! اکنون که گفته اند در سوک استاد قلم را لختی بگریانم، خاطرات بیست 
و اند سال که در دفتر کار و کلاس و راهرو دانشکده و خیابان چهارباغ و تخت فولاد و کتابفروشی و 
جمعه بازار کتاب و اتومبیل و میهمانی ها در محضرش بودم، بر پرده ای نقش بسته و یکان یکان از برابر 
چشمم می گذرد و از خود می پرسم آخر یتیمی که پدر معنوی خویش را از دست داده و چند روزی 

بیشتر نیست که با وی وداع کرده چه بنویسد و چگونه بنویسد.
موعُ و فَیضُهُنَّ لََحرَقَت الَکْبادِ لوَْ لَ الدُّ حَرارَةُ  الوِداعِ    ارضَ 

با این همه، چون این سطور به یکی از خصایل نیکوی استاد اشاره دارد، دو خاطره را از دو تن 
از دوستان، که امیدوارم اجازۀ بازگو کردن آن را به نگارنده بدهند، نقل می نمایم:

1ـ روز پنجشنبه سوم اسفند ماه 1396 که با خانوادۀ محترم استاد و یکی دو تن از دوستان بر آرامگاه 
ایشان حاضر بودیم، یکی از فرزندان استاد گفت پدرم همیشه به ما می گفت که »انسان« باید دست کم 
به یکی از این سه چیز، تعلّق خاطری داشته باشد: موسیقی، گیاهان و حیوانات؛ و اگر غیر از این باشد 

باید در »انسان بودنِ« او شک کرد؛ و شگفتا که پدر به این هر سه توجه داشت )نقل به مضمون(.
همة کسانی که به واسطة دوستی یا شاگردی یا همکاری، استاد را در دانشگاه دیده بودند، می دانند 
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که ایشان بسیاری مواقع در دفتر خود پاسخگوی 
پرسشهای متنوع عدۀ زیادی از دانشجویان بودند و 
من خود بارها دیده بودم که دانشجویانی از شهرها 
و استانهای دیگر برای یافتن جواب سؤال هایی که 
احتمالاً هیچ جای دیگر نیافته بودند، به دفتر ایشان 

می آمدند و البته که دست خالی باز نمی گشتند.
روزها  از همین  یکی  در  می گفت  دوستی  باری، 
و  نشسته  ایشان  دفتر  دور  تا  دور  شاگردان  که 
عده ای نیز ایستاده بودند تا به نوبت ـ یا بی نوبت 
ـ سؤال هایشان را از استاد بپرسند، ناگهان استاد 
پرسید: »اینجا کسی بیسکوئیت دارد«؟! و ما که 
از سابقة بیماری دیابت ایشان باخبر بودیم نگران شدیم و پرسیدیم: استاد قندتان افتاده؟ اگر چنین 
است، از کافه ای که در طبقة پایین است برایتان بیسکوئیت یا شکلات یا هرچه می خواهید تهیه کنیم. 
استاد فرمود: نه، قندم نیفتاده... اینجا، پشت این کمد، موشی هست که از ترس فرّاشان از دفتر من 
بیرون نمی رود )و بنابراین به غذا دسترس ندارد(، بیسکوئیت را برای او می خواستم! یکی از شاگردان 
گفت: استاد مگر در احادیث نیامده که حیوان موذی را پیش از آسیب رساندن بکشید؟ استاد گفت: 

این موش به اختیار خود موش نشده، خداوند او را موش آفریده... .
اکنون اگر مجاز باشم دستی در شعر شیخ اجلّ ببرم باید بگویم:

محروم کنی  کجا  را   تو که با »موش« این نظر داری! دوستان 
2ـ سالیانی پیش از این، در زمان جنگ ایران و عراق، استاد مظاهری و تنی چند از دیگر استادان، 
برای تدریس از اصفهان به دانشگاه آزاد شهرکرد می رفتند. یکی از دوستان، که سخت شیفتة اخلاق 
و منش استاد بود و من هنوز جرأت نکرده ام خبر واقعة استاد را به وی برسانم، می گفت در یکی از 
همان روزهای وحشتزا سر کلاس استاد بودیم. استاد غرق در تعلیم و ما غرق در تعلّم که ناگهان غرّش 
بمب افکن های عراقی و لحظه ای بعد صدای انفجار همه چیز را بر هم زد. امّا استاد از جای خود تکان 

نخورد و تا همة دانشجویان را به بیرون از کلاس نفرستاد، خود از آنجا بیرون نرفت!
خانقاه ز  آمد  مدرسه  به   بشکست عهد صحبت اهل طریق را صاحبدلی 
 تا اختیار کردی از آن، این فریق را؟ گفتم میان عالمِ و عابد چه فرق بود
 وین جهد می کند که بگیرد غریق را گفت آن گلیم خویش بدَِر می بَرَد ز موج

افسوسا! من که سالها بخت آن داشتم تا نگاشته هایم را اغلب از نظر استاد بگذرانم، اکنون آن 
مایه نابختیار گشته ام که باید این سطور را با »یاد« وی به پایان برم!
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فرهاد طاهری
دانشنامه نگار و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران

مظهر دانستگی های بی کرانه
در سوگ زنده یاد استاد جمشید مظاهری

اولین دیدارم با زنده یاد استاد جمشید مظاهری، حال که از میان ما رفته به آخرین دیدارم با او نیز 
بدل شده است. ماجرای آن نخستین و واپسین دیدار با او در یادداشت سفرم به اصفهان آمده است. 
)مجلة دريچه، شمارۀ 42ـ41، تابستان و پاییز 1395، »خزان نیمة جهان«، 174ـ167(. در آن 
دیدار به یادماندنی در منزل سردبیر جوانمرد و عیار مجلة دريچه )یا به تعبیر زنده یاد مظاهری در 
آن محفل دارالسرور( البته فرصتی چندان دست نداد تا باب گفت وگو با آن استاد بیشتر گشوده شود. 
مجال تنگ بود و صحبت ها از اینجا و آنجا فراوان، و دردِ دل یاران آمده به آن محفل، از تهی مغزی و 
سبک سری های روزگار و نااهلان روزگار، که شماری از قضا در زمرۀ سرجنبانان طایفة ادب و عرفان و 
دانشگاه نیز بوده اند، متأسفانه نگذاشت تا با استاد مظاهری خلوتی دلپذیر، آن گونه که خود می خواستم، 
مهیا شود. میزبان و دوستان اصفهانی هم گرم میهمان نوازی ها بودند و همین گرمای محبت آنان، ذهن 

و روح خسته و فسردۀ مرا از محیط دل آزار شهر و دیارم، متوجه کرانه های دیگر می کرد.
تا پیش از آن دیدار، چند مقاله از استاد مظاهری در مجلة نشردانش خوانده بودم و هرگاه 
نیز در جایی یا محفلی از فرهنگ و ادب در اصفهان یا از دانشکدۀ ادبیات دانشگاه اصفهان سخنی به 
میان آمده، اشاره ها پیش و بیش از همه به استاد مظاهری بود. در ذهن من، استاد مظاهری همواره 
مظهر تمام عیار و تمام قد دانش و فضیلت و خرد و »دانستگی  های بی کرانة آرام گرفته« در اصفهان بود. 
دیدار نخستین با او، دقیقاً همان حس و حالی را در من برانگیخت که از مشاهدۀ آثار تاریخی 
و گرانقدر و پرشکوه و پر رمز و راز معماری یا از تماشای انواع هنرهای ظریف و فریبندۀ دیده و دل، 
چنان حالاتی به من دست می دهد. هر بارِ نخستین، که بنایی پرشکوه یا آثار هنری بسیار ربایندۀ 
چشم و هوش دیده ام، ژرف اندیشی افزون و لذت بری بیشتر را به »مشاهدۀ بارهای دیگر« به خود 
وعده داده ام. بسیاری از آثار تاریخی را باید بارها و بارها دید. به دفعات بسیار باید در ضلعا ضلع و 
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در گوشه گوشة آن بناها و به ستون ها و کتیبه ها و حجاری ها و نقش برجسته ها و... سخت محو و 
خیره نگریست. استاد مظاهری هم در نظرم چنین آمد. در فهم ژرف تر گسترۀ دانش و خردمندی و 
نیک سرشتی و انسانیت او باید فرصتهایی بسیار در اختیار مخاطب و مصاحب و شاگرد او می بود. اکنون 
هم که او نیست، بسیار غمزده ام که چنین فرصتی را دیگر هرگز نخواهم داشت. حسرت و افسوس 
بسیار از رفتن استاد و تأسف بر »آنچه پس از او« برجای مانده است! دقیقاً  همان حالی را دارم که بعد 

از زلزلة بم و تخریب ارگ بم داشتم.  
در عین حال مشتاقم که بنویسم تأثیر پرحس و حالِ خاطرۀ هرگز فراموش ناشدنی آن مصاحبت 
کوتاه، اما بسیار ماندگار در ذهن و ضمیرم، بی تردید بهترین یادگاری است از استاد مظاهری که همواره 
با من خواهد بود. در آن شب، جز چند جملة کوتاه پرمغز دربارۀ احوال روزگار و وضع وخیم دانشگاهها 
و یکی دو اظهارنظر بسیار سنجیده در باب یک موضوع ادبی، سخنی از استاد نشنیدم. عمدتاً خاموش 
بودند و با نگاهی بسیار عمیق به چهره و چشم گویندگان می نگریستند. او در آن شب در میان ما، 
سرسلسلة حلقة رندان و اصحاب کرامت و گل سرسبد فرهیختگان اصفهان و آن جمع بود. همگان 
پاس خاطر شأن و جایگاه فضل و فضیلت او را به تمام داشتند، اما همواره نظاره گر بود و از اظهارنظرها 
برکنار! چنان در گوشه ای بود و با کناری اش به گفت وگو مشغول که چندباری از دیدۀ من غایب آمد 
و فکر کردم بی وداع و خداحافظی رفته اند. این »تواضع« بسیار واقعی و »فروتنی نامتظاهرانه« استاد 
مظاهری آن هم بی  هر جنجال و بی هیاهو در میان بزرگان این روزگار البته بسیار نادر افتاده است! 
»فروتنی متظاهرانه«، »تواضع عارفانة جلالت مآب« و »گم بودن پرهیاهوی« بسیاری از استادان معظم 
نامبردار به تواضع و نیک نفسی و اخلاص، ماجرای بسیار عجیب روزگار ماست! واقعاً سر درنمی آورم. 
استادانی بسیار صاحب نام و مشهور به تواضع و پرهیز داشتن به نام و آوازه یافتن می شناسم که از 
هر مصاحبه ای می گریزند تا مشهور نشوند، در هر محفلی در صفوف آخرین و پنهان از دیده ها جای 
اختیار می کنند و به هرجایی روند، می کوشد تا گوشه ای برگزینند که به چشم ها نیایند...، اما همگان 
از تمام این احوالات آنان جزء به جزء آگاه می شوند و رفتار و حالاتشان خبرساز است و شهرۀ عالم ! 

زنده یاد استاد مظاهری واقعاً این گونه نبود. 
در ضمن گفت وگوی کوتاه آن دیدار با استاد، از من دربارۀ تحصیلاتم در دانشگاه تهران پرسیدند. 
وقتی گفتم در دورۀ تکمیلی و عالی دانشکدۀ ادبیات ادامه تحصیل نداده ام، با نهایت اطمینان  خاطر 
و به دور از هر تعارف گفت: »آفرین! به نظرم باید دانشجوی دانشمندی بوده باشی...« بدون تردید 
و بی تعارف، این »باید« استاد دربارۀ من مصداق ندارد. اما نکته ای که خیلی برایم جالب آمد، کلمة 
»آفرین« او و تشویقش بود از اینکه تحصیلات دانشگاهی را پی نگرفته ام. شاید بسیار به ندرت در 
جامعة ما استادی چون زنده یاد مظاهری بتوان یافت که درکی بسیار دقیق از مقولة علم و »اسباب 
مترتب بر آن« داشته باشد. در روزگار ما تلقی عمدۀ طبقة تحصیلکرده و دانشگاهیان و نیز مسؤولان 
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و متولیان حوزۀ دانشگاه و فرهنگ از دانش، نه نفس و هوّیت و ماهیت دانش یا کارکرد اجتماعی و 
فرهنگی آن است، بلکه می توان گفت تمام توجهات در این عرصه معطوف »ظواهر مترتب بر دانش 
و تحصیل« شده است. مهم صرفاً »مراحل و مقاطع تحصیل« است! نه نتایج آن مراحل و مقاطع. 
همگان به تنه و شاخسار و برگهای درختان باغ دانشگاه و عرصة تحصیل می نگرند؛ کمتر کسی به 

میوه ها توجه می کند. استاد مظاهری از این نظر، به یقین استثنا بود.
تردید نمی توان داشت که یاد و خاطره اش همواره در دل و دیدۀ یاران و ارادتمندان و شاگردان 
و خوانندگان آثارش روشن و محوناشدنی بر جای خواهد ماند. مزار مظاهری، بعد از این در کنار 
آثار پرشکوه و ستایش انگیز معماری و هنر و تاریخ اصفهان، از مسجد شیخ لطف الله گرفته تا عمارت 
چهلستون و...، یادآور گذشتة سرشار از غنای فرهنگ و فرزانگی اصفهان است. گذشته ای که پرُ از 
معماری و موسیقی، انواع صنایع دستی و هنر مستظرفه، ادبیات، تاریخ، فلسفه، کلام،... بود. گذشتة 
بسیار پرافتخاری که اکنون باید فقط حسرت آن را به دل داشت. می دانم بسیار غم انگیزاست، ولی 

متأسفانه چنین است.   

ايستادهازراست:رجائی،ضياء،احمدیدارانی،رشيدی،زاهد،محمدیفشاركی،رحيمی،ضيايی،شفيعيون
نشستهازراست:طباطبائی،راستی،نوريان،مظاهری،طاهری،حكيمآذر،ابنالرسولـدارالسرورزهتاب
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دکتر محمود عابدی
استاد دانشگاه خوارزمی و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی

از شمار خرد هزاران بیش

این روزها دانسته و ندانسته،  زیر لب این مصراع را زمزمه می کنم: »از شمار خرد هزاران بیش«. 
این مصراع، چنان که بسیاری می دانند،  از قطعه ای است که رودکی در واقعة درگذشت شهید  و 
بلخی)م: 325ق( ساخته است، »شهید« بلخی گوینده ای استاد و ظاهراً کم سخن، اما خوش سخن 
و جامع الاطراف،  و این که گفته اند با محمّد زکریای رازی)م: 313ق( مناظره داشته  است برای نشان 
دادن جامعیت او کافی است، هرچند آثاری که از او مانده است چندان نیست. و این شهید بلخی 
همان کسی است که بنابر نقلی مشهور تنهایی را با کتاب و کتاب خواندن به جمعیّت تبدیل کرده بود.

وگاهی لطف معنی مصراع »شهید« بلخی مرا با همة پریشان خاطری می برد به سال های دور، 
به تابستان های 45، 46، 47  درست پنجاه سال پیش؛  روزهای جمعة انجمن صائب، آرامگاه صائب و 
خیابان عبّاس آباد اصفهان و قدم زدن در خدمت استاد علی مظاهری،  شاعر نکته سنج و مضمون  یاب 

و  به تمام معنی نیکوخصال، که گفته بود: 
آسمان؟ که کوبیده گل میخِ سیمینِ ماه آبی  تختۀ  این   بر 
 ز انجُم چنین کرده پولك نشان که این صفحۀ نقره کوب سپهر

و آن زنده یاد سال ها پس از آن به یاد آورد که یک روز پاییزی، با هم، یعنی بندۀ دانش آموز و 
آن استاد معلّم، با تماشای درخت های بید باغ صائب، ساخته بودیم:

کیمیا کرد کار   درخت بید را نخل طلا کرد نسیم مهر 
و مصراع »شهید« بلخی مرا می برد به لحظاتی که در آن قدم زدن های مریدانه در خدمت استاد 
علی مظاهری،  نسبت ایشان را با آقای جمشید مظاهری پرسیدم  و ایشان این مظاهری جوان را به 
علم و فضل ستود و از گنجینة اطّلاعات او سخن گفت؛ و دیدم در شمارۀ اخیر مجلة آينۀپژوهش، 
فاضل محقّق،  سرمایه و امید آیندۀ ما،  جناب جویا جهان بخش چه نیکو و به آیین فضیلت از استاد 

مظاهری یاد کرده بود. و با خود زمزمه می کنم: »از شمار خرد هزاران بیش«.
و همه می دانیم که از دیرزمان اشراف بر منابع تحقیق و اطلاعات کتابشناسی خود مرتبه ای 
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از علم بود و امروز هم با وجود همة امکانات 
جدید می دانیم که عالم محقّق کسی است که 
منابع مورد نیاز، به خصوص منابع دست اول را، 
چنان که باید بشناسد و به علاوه دانشجویان 
چنین  به  مبرمی  نیاز  چه  ما  علاقه مند 
شخصیت های مرجعی دارند. و این را هم، به 
یقین، دوست و شاعر گرامی، جناب احتشامی 
به یاد دارند که استاد دکتر عبدالباقی نواب، 
رئیس دانشکدۀ پزشکی دانشگاه اصفهان، که 
انصاف را در علم و فضل و ادب نمونه ای ممتاز 

و آیتی یگانه بود و حافظه ای عجیب و محفوظاتی شگفت آور داشت، چگونه از وسعت اطلاعات جمشید 
مظاهری جوان سخن گفته بود؛ اما استاد جمشید مظاهریِ سروش یار، در این سال ها دیگر آن فاضل 
جوان آن روز نبود. این مرد خودساختة خودآموخته، پنجاه سال را با کتاب و با کتاب گذرانده بود و 
با آن اطلاعات گسترده همیشه و پیوسته به کتاب عشق می ورزید، و باز گفتة شهید بلخی را زمزمه 

می کنم که »از شمار خرد هزاران بیش«.
و چه بهشتی می سازند این خاطره ها: سالی نمی گذرد که به همّت عالی نشر میراث مکتوب و 
با همکاری صمیمانة گروه ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان از چاپ جدید و خوب دستورالكاتب و 
ديوان هاتف اصفهانی رونمایی می شد،  و در آن روز توفیق آن را  داشتم که در خدمت استاد جمشید 
مظاهری باشم و نمونه هایی از نکته سنجی ها و لطایف سخن ایشان را بشنوم و حکایت افتخارآمیز و 
مکرّر دانشجویانی را که در دانشگاه اصفهان محضر ایشان را درک کرده بودند، به یاد آورم. و  با درد و 

دریغ،  مصراع شهید بلخی را زمزمه می کنم که: »از شمار خرد هزاران بیش«.
آن روز از ایشان درخواستم که تاريخاصفهان نوشتة میرزا حسن خان جابری انصاری، با تصحیح 
و تعلیقات ایشان به صورت شایسته تری باز چاپ شود و شنیدم که یادداشت های تازۀ فراوانی دارند  
که بی تردید همة آنها برای اهل تحقیق مفید و خواندنی است، و  امروز آرزو دارم که مجموعة مقالات 
ایشان هم فراهم آید و با صورتی مطلوب انتشار یابد. این مقالات غالباً در نقد آثار بزرگان معاصر است 
و الحق سرشار از نکته های دیریاب و آموختنی، و گاهی تندی های ظریفی در آن  ها هست؛  مانند مقالة 
»عجم زنده کردم بدین پارسی« در نقد آرای  استاد عزیز دانشمندم، آقای دکتر جلیل دوستخواه؛ و 
امّا اکنون یقین دارم که آن استاد هم با بنده هم زبانند که باید آن قطعة بلند و آن مصراع شهید بلخی 

را با درد و دریغ بسیار زمزمه کرد:»از شمار خرد هزاران بیش«.



46، زمستان1396  شمارۀ 

184

غضنفر عبدی
شاعر و مدرس ادبیات

نگاه استاد مظاهری به تاریخ

وقتی چشم به آینده داشته باشی، نگاهت به تاریخ می شود زندگی، زیرا در مسیر تاریخ است که 
زندگی شکل می گیرد، تکامل پیدا می کند، آسیب می بیند، از پا درمی آید و باز می ایستد و راه به 

آینده می گشاید.
آن تاریخی که ما آدمیان زیست می کنیم، آمیخته ای از نیک و بد است. به یاد دارم مردی 
سالخورده که سواد خواندن و نوشتن نداشت، اما آموختة زندگی بود و تجربه های زیستة خود را برای 
ما روایت می کرد، می گفت: »در قدیم به ما می گفتند در تاریخ چنین و چنان نوشته اند، اما ما امروز در 
تاریخ زندگی می کنیم.« همین سخن را نویسندۀ برجستة فرانسوی، آندره مالرو، در کتاب سرنوشت
انسان آورده است. در سخنان سروشیار بارها همین درک و دریافت از تاریخ به چشم می خورد که: 

در زندگی، هر روز تاریخ است که تکرار می شود.
سروشیار نیز در تاریخی که می گفت، رنج های پدران و مادران ما و رنج های انسان را در میان 
می نهاد. در نقل مظاهری از تاریخ امیدها و خستگی های یک قوم، دلیری و هراس و درماندگی  ملت و 
شادمانی های اندک آنها را می دیدیم و می شناختیم، نه افتخاری که از گذشتگان نصیب ما شده است.

ایران  تاریخِ  ناچیز گرفتن  از  پرهیز  ایران، هم  تاریخ سرزمین  به  نگاه جمشید سروشیار  در 
)ناسیونال ـ نیهیلیسیم( بود، هم دوری از میهن پرستی افراطی )ناسیونالی ـ شوونیستی(. او پیچیدگی 
تاریخ ایران را می دانست چون شناخت و مطالعة وسیعی از تاریخِ ایران و نگاهِ واقع بینانه به انسان داشت. 
در فرهنگ نامة حافظة سروشیار، از معنای رایجِ »انسان کامل« خبری نبود. انسان را در بستر 
زندگی تاریخمند مطالعه می کرد و سرگذشت قوم خود را نیز از این قاعده جدا نمی ساخت. اگر از 
ستمی که از تاخت و تاز بیگانگان بر این خاک و مردم آن رفته بود، می گفت؛ شاپور ذوالاکتاف را نیز 
می شناخت و به ریشه یابی تضادهایی که زمینه ساز تقابل و درگیری اقوام و ملت ها و خونریزی میان 

آنها می شد، می پرداخت. 
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او نه تنها با تاریخ ایران و خاورمیانه آشنایی داشت، تاریخِ جهان، به ویژه تاریخ معاصر اروپا و 
جریان های فکری روزگارِ نو و حتی ریشه های اسطوره ای آن را مطالعه می کرد. از این رو داوری او 
آزاد اندیشانه و سنجش گرایانه بود و در راستای فهم امرِ واقعِ تاریخی و گسترشِ بینش و آگاهیِ تاریخیِ 
سرگذشت مردم. این نگاه سنجشگر او به آنجا بازمی گشت که مطالعه، جزئی جدایی ناپذیر از زندگی 
او بود و همواره به فهمِ خوانندگان و شنوندگانِ سخن خود احترام می گذاشت. پس از انتشار تاريخ
اصفهان به اهتمام ایشان و تعلیقات و یادداشت های ارزشمندش بر آن، بی وقفه مطالعات خود را در 
همین زمینه ادامه داد. دریغ و افسوس که روزگار راه بر آن جانِ یگانه بست و کار ـ چنان که بایسته 
بودـ به فرجام نرسید. با این حال همان چاپِ پیشین نیز بخش قابل تأمل تاریخ شهر اصفهان را از 

زیر غبار زمان به در آورده است.
مظاهری به رغم همة اندوهناکی تاریخ ایران، آنگاه که به فرهنگ می رسید با سربلندی می گفت: 
هرچه را از این مردم گرفتند، نتوانستند میان مردم این سرزمین و فرهنگ و تولیدِ فرهنگی جدایی 
بیندازند. او اگر در آزادی زندگی نکرد با دانش و پشتکارِ خود آزادی را برای شاگردانش معنا کرد. 

یادش گرامی باد.

ازراست:محمدعلیشيخبهايی،غضنفرعبدی،مظفراحمدی
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امیراعلا عدیلی
پژوهشگر معماری و مستندساز

بوی فروردین، یاد جمشید

به دلیل تحصیلاتم در رشتة معماری و علاقه ام به تاریخ شهر اصفهان، در دوران دانشجویی با پرس وجو 
شمارۀ منزل جمشید مظاهری را پیدا کردم و تماس گرفتم، در مورد باغ سعادت آباد اصفهان پرسیدم. این 
باغ در ضلع جنوبی زاینده رود حد فاصل تقریبی پل خواجو و سی وسه پل قرار داشته است. به محض مطرح 
کردن سؤال، استاد تا آنجا که امکان داشت به بنده اطلاعات دادند؛ گویی دغدغة بنده مسألة مورد علاقة 
ایشان نیز بوده است. خواهش کردم حضوری جلسه ای داشته باشیم. قبول کردند و با قدوم مبارکشان به 
دفتر بنده آمدند. ساعتی با ایشان راجع به این موضوع بحث کردیم. این جلسات در چند نوبت ادامه پیدا 
کرد. به دلیل فعالیتی که در حوزۀ نشر دارم، در روند روشن شدن مباحث پژوهش، جمشید مظاهری 
موضوعی را با بنده مطرح کرد که: »در کتابخانة دانشگاه اصفهان نسخة لاتین چاپ سنگی اطلس شوالیه 
ژان شاردن موجود است« و از من خواستند که این نسخه را با کیفیت مطلوب بازنشر کنم. که با همکاری 
مسؤول کتابخانه سرکار خانم اکبری این امر میسر شد و توانستم کتاب منتشرشده به فارسی را با کیفیت 
مطلوب به ایشان تقدیم کنم. استاد در ادامه به بنده امر کردند که نسخه ای چاپ سنگی از سفرنامة 
»کرنلیوس دوبروین« در کتابخانة مجلس شورای اسلامی موجود است و از بنده خواستند که آن را 
نیز بازنشر کنم که متأسفانه به دلیل عدم همکاری مسؤولان کتابخانة مجلس این امر میسر نشد. 
با مشاوره های استاد مظاهری توانستم نکات مجهول تاریخی باغ و ابنیة سعادت آباد را روشن کنم 
و پایان نامة کارشناسی ارشدم را در این حوزه به رشتة تحریر درآورم. از استاد خواستم با توجه به 
مشاوره های ارزشمندشان افتخار این را داشته باشم که به عنوان استاد مشاور پایان نامه ام باشند که 
ایشان گفتند: »هر مشاوره ای بخواهی می دهم، ولی نمی خواهم سمت رسمی مشاور را داشته باشم«. 
در ادامه دو مقالة علمی ـ پژوهشی نیز با مشاورۀ ایشان و استاد راهنمای پایان نامه آقای دکتر 
عبدالله جبل عاملی از پایان نامه با عناوین: »تکمیل ساختار تاریخی شهر اصفهان از طریق بازآفرینی 
شده  ارائه  سعادت آباد«  باغ  موردی  نمونة  تاریخی،  متون  و  اسناد  اساس  بر  تخریب شده  باغ های 
در پنجمین کنفرانس بین المللی توسعة پایدار و عمران شهری و مقالة »بازآفرینی تصویری کاخ 
تخریب شدۀ آیینه خانه، نمونه ای از کاخ های دورۀ صفوی« چاپ شده در مجلة علمی ـ پژوهشی مرمت
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ومعماری دانشگاه هنر اصفهان، را از محتوای پایان نامه منتشر کردم که جمشید مظاهری در مراحل 
تدوین مقالات چندین بار نسخه های آن را با دقت برایم ویرایش کرد، ولی باز هم توقع آوردن اسمش 

را نداشت و بنده فقط توانستم از ایشان تشکر کنم. 
از استاد خواستم مصاحبه ای تصویری راجع به باغ سعادت آباد و ابنیة آن داشته باشم که فرمودند: 
»اجازه بده منابعم را تکمیل کنم و خودم اطلاع می دهم«. حدود یک سال و نیم از این ماجرا گذشت، 
فکر می کردم استاد تمایل به این کار ندارند تا روزی با بنده تماس گرفتند و فرمودند که آمادگی 
مصاحبه را دارند که به تفصیل برای اولین بار مصاحبه ای تصویری برای یک فیلم مستند با ایشان انجام 
شد و حاصل کل همکاری های چند ساله، تبادل اطلاعات و تحلیل ها با جمشید مظاهری، فیلم مستند 
»بوی فروردین« بود که مباحث مطرح شده توسط ایشان در این فیلم از زبان خودشان آمده است. پس 
از موفقیت این مستند از استاد خواستم تا در پروژه ای مشابه به بنده باز هم مشاوره بدهند. این موضوع 
مربوط به چند ماه قبل از فوتشان بود، ولی باز با وجود کسالت برای جلسات افتخار حضور دادند که 
با نشستی با سایر عوامل فیلم »علی شجاعی اصفهانی« و »مهسا حیدری« این نشست هم انجام شد. 
استاد در جلسة آخر چند نکته را به بنده گوشزد کردند که به آنها بپردازم که دو مورد آن را 
می نویسم: 1. پیگیری سنگ مقبرۀ اسد شمشیرساز )شمشیرساز شاه عباس کبیر( که در سالهای اخیر 
معدوم شده و یا به سرقت رفته است. 2. پیگیری مقبره های خمره ای در اصفهان. استاد در ادامه از 
بنده خواستند که آرشیو تصاویر قدیمی خود را برای چاپ کتابشان در اختیارشان بگذارم، اطاعت 
کردم که برای نشر کتاب تاريخاصفهانتصاویر مورد نظرشان را تقدیم کنم تا بتوانم در مراحل نشر 
اثر ارزشمندشان بخشی از زحماتشان را جبران کنم که متأسفانه اجل مهلت نداد و حسرت این خدمت 
به دل ماند و فقط توانستم این غم را با تهیة ویدئوی کوتاه برای استاد با صدای »جمشید عدیلی«، 
آواز »ایرج« و بخشی از حافظ خوانی خودشان و تصاویری از مستند بوی فروردین کمی تسکین دهم.  

ازراست:سيدحسنافتخاری،جمشيدمظاهری،اميراعلاعديلی
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دکتر محمد فشارکی
استاد دانشگاه اصفهان

یاد باد آن روزگاران یاد باد

از سال پنجم دبیرستان ادب رشتة ادبیات فارسی، با جمشید مظاهری و مظفر بختیار آشنا شدم. 
تمام این مدت پر از خاطره است که باید سر فرصت بدان پرداخت. در زندگانی دوستی چون جمشید 
نداشتم. او جامع ترین دوست از نظر ادبی و تاریخ و هنر بود. از همه جالب تر اصفهان شناسی بود که 
به نظر بنده بعد از جلال همایی و لطف الله هنرفر سرآمد روزگار بود. بیش از هر کس به همایی ارادت 
داشت. هماره از او یاد و به او استناد می کرد. همایی و مینوی بت های ذهنی او به شمار می رفتند. 
همایی برای او مهمتر از فروزانفر بود. می توان گفت قابل قیاس نبود. همایی را استاد مراجع می دانست. 
اکثر علما را شاگرد او می انگاشت. خود استاد همایی از علمای معمّم آن روزگار بود. بیشتر علمای 
زمان ما از شاگردان او هستند. حاصل آنکه، جمشید خود از بزرگان بود. در جامعیت نظیر نداشت؛ 

یارای سخن گفتنم نیست.
شرح آن یاری که او را یار نیست من چه گویم یك رگم هشیار نیست 

خاطرات او نوشتنی نیست. بماند برای بعد. روانش شاد.
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مصطفی کاویانی
ادیب و شاهنامه پژوه

نماد آزادگی و آزاداندیشی

گویم نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم آفتاب  از  هم  آفتابم  غلام   چو 
 مولوی

فاجعة غم انگیز درگذشت نابغة ادب و بزرگمرد تاریخ دان و پژوهشگر بزرگ، ضایعه ای دردناک و 
جبران ناپذیر برای دوستداران فرهنگ و ادب بود. خبری تلخ، خبری سنگین تر از تلخی.

جاودان یاد استاد جمشید مظاهری، نماد آزادگی و آزاداندیشی و انسان گرایی و مردم دوستی بود 
و نقش انسان را در مجموعة دستگاه هستی برجسته و ممتاز می دانست. یکی از سیماهای پر توان 
و کلانان دنیای ادب بود که آشنایان فرهنگ و ادب و تاریخ را جاذبة وجودش به خود جلب می کرد.

سخن گفتنش دلنشین و آموزنده بود. گاه گفتنی ها را با چاشنی طنز، طنزی شیرین و دل انگیز 
و جامعه ساز و فرهنگ پرور به صورت کنایتی گویاتر از تصریح عنوان می کرد.

مشرب وسیع و بی نیازش، فروتنی صمیمانه اش، امید و خوش بینی پایان ناپذیرش، مهربانی و 
کرامت از جان برخاسته اش دست به دست هم دادند تا از او انسانی اندیشمند و بزرگ با منشی والا 

و غمگسار بشر ساختند. 
دور دویی  نقش  از  بود   ز گفت وگوی مایی و تویی دور« »وجودی 

                                                 جامي
استاد دلبستة بسیاردان و فریفتة بسیار کار در ادبیات و تاریخ و کتاب شناسی بود.

و  آموزش، چشمه ای جوشان  امر  او در  ابتکار  و  اندیشه و خلاقیت  پویایی  و  قریحة سرشار 
پایان ناپذیر بود. اسطورۀ فضیلت و تقوایی که از نظر فکر و اندیشه در دایرۀ بسته ای محصور و گرفتار 
نبود و در کاویدن زوایای ادب و تاریخ و شعر فراتر از آنچه می دید می اندیشید و در این اندیشیدن 
نبوغی کمال یافته همراه با ذوقی سرشار داشت. انسانی آزاده که بسیار آموخته بود و آموخته های خود 
را بی دریغ و ایثارگرانه به دامان جویندگانی می ریخت که با تواضع و فروتنی و شیفتگی طلبه وار در 

پیشگاه او زانوی ادب بر زمین زده بودند.
از این روي در کلاس درس و محیط دانشگاه از حرمت استادي و احترام پدري هر دو برخوردار بود. 
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وجود عزیزش پرورش یافتة نوعي تعلیم و تربیت ویژه  بود که در خانواده هاي فضیلت و تقوا رایج بود و اعمال 
مي شد. کثرت نجابت و کمال انسانیت او همه را شیفته و دل باخته کرده بود. افسوس که بي وجود نازنینش؛

      دقیقه ها همه از جوهر کلام تهي                    لطیفه ها همه از تلخي سخن لبریز
خسرو احتشامي

راهي را که استاد سروشیار در زندگي پیمود، راه خامانِ بي غم و اهل ناز و کام نبود، راه  رهروان 
جان سوز و دریادلان سرآمد بود، راه آنان که آیینة جان را به سُمّ سمند ریاضت جلا داده اند. استاد 
صاحب آن چنان روان بي تاب و ناآرامي بود که ویژۀ آغازگران، قهرمانان، طلایه داران و همة کساني 
است که زندگي را در چارچوب عادي پذیرا نیستند، گویي گم شده اي دارند. بانگي در درون خود 

مي شنوند، شعله اي در نهادشان فروزان است و در درون غوغایي دارند.
بیان چگونگي زندگي ادبي و فرهنگي و تبیین حیات سراسر شگفت انگیز و آموزندۀ این قلب 

تپندۀ ادب و فرهنگ نیازمند زماني طولاني است.
من که از دیرباز گوش جان به صلاي پر صلابت او سپرده و شیفتة معنویت پارسایانه اش بودم، 

براي بیان غم جانکاه و استخوان سوز خود به شعر زنده یاد منوچهر قدسي توسل مي جویم.
یار مهرپرورد  اي  تو  مرگ   به 
 چه گویي که دل در برم چون گریست
شد تیره  من  دنیاي  و  رفتي   تو 
خواب ها افسانه ها  ز  شد   تهي 
من برومند  درخت  اي   ال 
بار به  نیاید  دیگر  تو  چون   گلی 
باد نور  پر  خلد  در  تو   روان 

داغ دار ابد  تا  بود  من   دل 
 گهي اشك بارید و گه خون گریست
شد چیره  دلم  بر  عالمي   غم 
مهتاب ها باغ  در  نیست   صفا 
من پیوند  و  یار  و  من   رفیق 
بهار صد  چمن  در  بشکفد   اگر 
باد معمور  بیت  همان   سرایت 

اصفهان، بهمن ماه 1396
خردترین بندۀ یزدان، مصطفي کاویاني 

نشستهازراست:مصطفیكاويانی،فريدونمختاريان،خسرواحتشامیهونهگانی
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دکتر پرستو کریمی
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

با حسرت بی پایان

ای کاش این سطور را نه برای یادبود و یادنامه که برای بزرگداشت و جشن نامة استاد می نوشتیم.
استاد ما ـ این نام چه برازنده اش بود ـ روزی برایمان از صداقت عاطفة بیهقی به بونصر مشکان 
می گفت و تأکید می کرد بر زیبایی تعبیر »گریاندن قلم« در عبارت »لختی قلم را بر او بگریانم« و چه 
دور بود از ذهن ما که روزی قلم های بسیار شاگردان بر او خواهند گریست. گریه ای سخت بدرد، با بهت و 
حیرت که روزهای بی او را چگونه سر کنیم و»بقیت تاریخ چون خواهد رفت که نیز نام بونصر نبشته نیاید«.

دوستانی می پرسیدند استاد مظاهری چه خصلتی داشت که این سان شاگردان شیفتة وجودش 
می شدند. چه رازی در کلاس درسش بود که چهره اش در خیال ما از گریبان فردوسی و بونصر و پیر 
مغان سر برمی آورد؟ سخن از دانش او گفتن و وسعت معلوماتش در حد من نیست. شک ندارم داد این 
سخن را استادان گرانمایه خواهند داد. منِ دانشجو تنها سیری در خاطرۀ کلاس هایی خواهم داشت 
که نمی دانم در آنها به درس گوش جان می سپردم یا به استاد؟ مگر این هر دو از هم جدا بود؟ مگر 
درس فقط واژگانی بود که به گوشمان فرو می رفت و جزوه هایی که می نوشتیم؟ آنچه برای امتحان 
می آموختیم؟ سرفصل های درسی با همة احاطه و دانشی که استادان بهتر از بنده می دانند چه مایه 
بود، تنها گوشة کوچکی از درس وی بود. هنر معلمی اش در این بود که ما شاگردان اصلًا نمی فهمیدیم 
آن درس های دیگر را کی و چگونه به ما می آموزد! مسحور بیان شیرین مطالبی می شدیم که ضمنش 

هزاران نکته را چنان جای داده بود که ما از جنبة آموزشی بودنش غافل می شدیم.
یادم می آید از برگه های ارزشیابی استادان که در پایان هر نیمسال باید پر می کردیم. روش 
من برای عادل بودن این بود که برگه های دو سه تن بهترین استادانم را ناخوانده پاسخ بدهم و دیگر 
استادان را با دقت. چون خط کش های دانشگاه برای سنجش قامت بلند استادان ما بسیار کوتاه بود: 
حضور به موقع در کلاس، اهمیت دادن به حضور و غیاب دانشجویان، ایجاد انگیزه در دانشجو و تشویق 
دانشجو به پژوهش. لابد منظورشان از دو مورد آخر نصیحت کردن دانشجویان بود و تعیین تکالیف 
برای هر درس. دو مورد اول که کاملًا بی معنا بود. استاد مظاهری بیست دقیقه دیر می رسیدند، کلاس 
را تا بیست دقیقة بعد ادامه می دادند و بعد ده دقیقة دیگر در راهرو، یک ساعت بعد در دفترشان و 
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باز نیم ساعت بعدی مقابل دانشکده و کنار اتومبیل شان ادامه می یافت. دانشگاه فقط بیست دقیقه 
اول را می دید. به حضور و غیاب هم چه اهمیتی می شد داد؟ دانشجویان با جان و دل می آمدند و 
هرکه نمی آمد، چه زیانکاری یی بیش از اینکه از فیض درس او محروم شده بود. اما دو مورد بعدی؛ 
به یاد می آورم با استاد مظاهری درس روش تحقیق داشتیم. قدرناشناسی دیدۀ عیب بین گشوده بود 
که استاد فلان موضوع را برایمان تکرار کرده  است. در خانه با پدرم از خرده بینی او گلایه می کردم؛ 
گفتم: استاد خلاصة همة مطالبشان در این کلاس این است که »باسواد شوید«. امروز که فکر می کنم، 
هیچ گاه این سخن را از استاد نشنیده ام. کی به ما گفتند باسواد شوید؟ اصلًا کی در جایگاه ناصح قرار 
گرفتند؟ مگر اندرز هم می دادند؟ واقعیت این است که استاد هیچ گاه به ما نمی گفتند باسواد شوید، 
فقط برایمان نکات و حکایات جذابی تعریف می کردند تا ما ندای »باسواد شوید« را از درون خود 

بشنویم. استاد به این معنی هم سروشیار بودند.
وقتی به فهرست هر سه جلدِ سبكشناسی بهار نگاه می کنم، حیرت می کنم از حجم مطالبی 
که برای امتحان مشخص کرده بودند تا بخوانیم. تقریباً بیشینه حجم هر سه جلد کتاب به علاوۀ 
بخش هایی از کتاب تاريخزبانفارسیخانم دکتر باقری آن هم برای دو واحد درس کارشناسی. امروز 
سبكشناسی نثر دکتر شمیسا را با آن حجم اندک به دانشجویان کارشناسی ارشد بدهیم، توقع دارند 
بخشی از آن را حذف کنیم. مگر ما این قدر دانشجویان کوشایی بودیم؟ نبودیم. از همة استادانی که دو 
برابر حجم تدریسشان امتحان می گرفتند، می رنجیدیم؛ گرچه کل کتاب درسیشان گزیدۀ کوچکی از 
متون بیش نبود. چگونه بود که هیچ گاه سنگینی حجم امتحان استاد مظاهری را حس نکردیم؟ چه 
طور از دل و جان، با میل و رغبت سبكشناسی بهار را با همة دشواری و حجم زیادش می خواندیم؟ 
استاد با درس ها چه می کرد که همه شاگردانش عاشق خاقانی اند؟ این روزها را یکی با »صبحگاهی سر 
خوناب جگر بگشایید« سر می کند، یکی با »گر به قدر سوزش دل چشم من بگریستی« و دیگری مترنم 
می شود: »شکسته دل تر از آن ساغر بلورینم....« چرا دانشجویان و دانش آموختگان دیگر دانشگاهها همه 
از خاقانی گریزان اند؟ در کلاس درس »رستم و سهراب« استاد چه بود که هر هفته مثل دنبال کنندگان 
مجموعه های تلویزیونی منتظر ادامة داستانی بودیم که پایانش را از پیش می دانستیم؟ استاد مظاهری 
هیچ گاه تحقیقی را برای درسی تکلیف نمی کردند، ولی کدام استاد چندین مقاله در تحلیل داستان 
سهراب، آن هم به هزینة شخصی، برای یک درس کارشناسی به دانشجویان می داد و ذهن دانشجو را با 
دیدگاههای متفاوت آشنا می کرد بی آنکه پرداختن به تحلیل داستان به شرح تک تک ابیات و تعبیرات 
لطمه ای بزند؟ همیشه هنگام ورود به کلاس صفحة مورد نظرشان در دستشان باز بود و همیشه 
می دانستند جلسة قبل تا کدام بیت یا عبارت را گفته اند. به محض ورود می گفتند: »عرض شِود« و 
ادامه می دادند. همین آمادگی و شروع باشتاب کلاس به ما این پیام را می داد که به درس و کلاسمان 

اهمیت می دهند.
این اهمیت دادن یکی از رازهای موفقیت ایشان در کار معلمی و راز دلبستگی مریدوار دانشجویان 
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به وی بود. در اینجا به محقق بودن، روحیة جست وجوگر داشتن، کتاب شناس بودن و دیگر مواردی 
که به دانش ایشان مربوط می شد و البته بارها بیش از حد نیاز برای آموزش به بنده و امثال بنده بود، 
کاری ندارم. سخنم دربارۀ ارزش و اهمیتی است که برای تدریس و دانشجو قایل بودند. به گمانم برای 
کسی در این حد از دانش، بسیار آسان است که جوانان از راه رسیده ای را که هنوز نه چیزی می دانند 
و نه کتابی خوانده اند، به دیدۀ تحقیر بنگرد و در هم سخنی با آنان چیزی جز اتلاف وقت ارزشمند 
خود نبیند؛ به ویژه در این روزگار که به برکت آیین نامه  های روشن نگرانة وزارت علوم، پرداختن به کار 
تدریس و پاسخگویی به پرسش های دانشجویان و رسیدگی به امور مربوط به آنان ، برای استادان مانع 

پیشرفت و ترفیع و ارتقاء شناخته می شود.
هرکس در هر مقطعی کار معلمی و آموزش را پیشة خود می سازد، از دیدی به این شغل می نگرد. 
معلمی برای بسیاری کاری است در چهارچوب ساعاتی مشخص، سرفصل ها و منابعی محدود با مخاطبانی 
معین. وظیفه ای اداری برای کسب درآمدی معلوم. بعضی دیگر تدریس را بیش از این می بینند؛ عشق به 
تدریس دارند، در کلاس از یاد دادن دانسته هایشان به شاگردان لذت می برند و تدریس را فرصتی برای 
بیشتر دانستن و رشد کردن می شمارند. استاد مظاهری از این دستة دوم هم نبود. معلمی از دیدگاه وی 
کاری بود پر معنا و هدفمند. نکتة مهمی را که به نظر می رسد در کشور رو به فراموشی رفته است، به خوبی 
در نظر داشتند. اینکه دانشگاه برای چیست؟ استاد به دانشگاه می آمدند تا دانشجویان را پرورش دهند 
هرچه بیشتر و بهتر دانستن و اندیشیدن را به آنان بیاموزند. همین هدفمندی بود که به ایشان انگیزه می داد 
تا ساعت ها با صبر و حوصله به پرسش های ما پاسخ دهند. خستگی ناپذیریشان در این زمینه زبانزد بود. 
فراموش نمی کنم پیش از ظهر گرم اواخر خرداد یا اوایل تیر ماهی را که ایشان را دیدم؛ لای در نیمه باز 
اتوموبیلشان ایستاده بودند و مشغول پاسخ دادن به پرسش های دانشجویی بودند که در لحظة بازگشت به 
خانه ایشان را نگاه داشته بود. از یاد نمی برم یک ساعت بعد دیدم استاد زیر آن آفتاب داغ همچنان روی 
پا ایستاده گرم گفت وگو با همان دانشجو بودند؛ آن هم با وجود بیماری که هیچ گاه آن را به دانشجویان 
یادآور نمی شدند، مبادا ملاحظه کنند و کمتر دردسرشان بدهند. همین روحیه شان بود که ما دانشجویان 
را گستاخ می کرد که از ایشان بخواهیم در ساعاتی علاوه بر ساعات کلاس در دفترشان ـ که در دانشکدۀ 
جدید بیش از هر دفتر دیگری برای دانشجویان صندلی داشت ـ متونی را برایمان بخوانند و شرح دهند. در 
یکی از همین کلاس ها بود که به یاد دارم بی اعتنا به یادآوری های دانشجویان نوبت پزشکی را که داشتند 
رها کردند و به تدریس ادامه دادند. هرگز به یاد ندارم پاسخگویی به دانشجویی را به وقت دیگری موکول 
کرده باشند یا حتی با خوشرویی به پرسش های کسانی که دانشجو نبودند یا دانشجوی خودشان نبودند، 
پاسخ ندهند. دانشجویان استاد مظاهری هرگز دانش آ موخته نمی شدند؛ تا هرچند سال که می خواستند 
می توانستند از محضر استاد بهره بگیرند و هرچند نیمسال که می خواستند می توانستند به آموختن یک 

واحد درسی نزد ایشان ادامه دهند.
نمی دانم چه طور استاد می توانستند دو کار وقت گیر را در کنار هم با این کیفیت ادامه دهند: 
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مطالعه و پژوهش، تدریس بی حد و مرز. چگونه می توانستند هم عاشق کتاب خواندن باشند، هم 
پژوهشگر راستین و هم با صبر و حوصله وقتشان را در اختیار دانشجویان بگذارند، به گونه ای که 
دانشجویان به هیچ روی احساس نکنند مزاحم اند. سهم بیماری به کنار که کار را سخت تر می کرد، 
ولی هرگز به روی خود نمی آوردند، مگر وقت هایی که دیگر نمی شد پنهان کرد. آن زمان هم حرفی 
نمی زدند. یک روز دیدیم استاد که همیشه عادت به ایستادن در کلاس داشتند، نشسته تدریس 
می کنند و چه مایه غمگین شدیم! دردِ شانه به مشکلاتشان افزوده شده بود با این حال هیچ تغییری 
در برنامه یا رفتارشان ایجاد نشد. گرچه قصد دارم از دانش ایشان سخنی نگویم و این کار را به استادان 

واگذارم، بدون یادآوری این نکته سخنم ناتمام است. 
تنها با شور و وجدان تدریس کردن و ارزش بخشیدن به دانشجو نیست که از انسان استادی 
خوب می سازد. پیش از این همه باید چیزی برای آموزش داشت و استاد ما بسیار بیش از آنچه بایست 
هم داشت. دانسته هایش را بی دریغ می بخشید و آن قدر بی منت که نمی فهمیدیم برای به دست آوردن 
آنها چه مایه زحمت کشیده است و بعضی از مطالبی که می گوید چه  اندازه کمیاب و ارزشمند است.

یک نمونه، تسلط بی نظیر ایشان بر دستور زبان بود. در دورۀ کارشناسی یک نیمسال فقط 
صرف این می شد که آنچه به غلط از دستور زبان در آموزش های دبیرستانی در ذهنمان جای گرفته 
بود، پاک کنند. آن گاه چشممان را به گونه ای دیگر بر دستور زبان می گشودند. با مثال هایی ساده که 
گاه می گفتند الان از روی دیوار خواندم، اما تمام نکاتی که تا آن زمان تدریس کرده بودند، در آن 
گنجانده شده بود. مثل: »ما، هرچه داریم از محرم و صفر است« و یا با استفاده از عبارات محاوره ای 
ساده ای مثل »بینی ام خون می آید« و »بینی ام خون افتاد« آنچنان ما را مبهوت می کردند که غرق 
لذت از دستور می شدیم. با تسلط عجیبی که داشتند، تقسیم بندی جدیدی را از انواع فعل به جای 
ساده و مرکب و پیشوندی پیشنهاد می کردند و می گفتند هیچ موردی را نمی توانید پیدا کنید که 
در این دسته بندی نگنجد. امتحان کنید. چونان پهلوانی که یک تنه در برابر جمعی استوار بایستد با 
اعتماد به نفسی بجا و ستودنی می ایستادند و تیرباران افعال بود که بر سرشان رها می کردیم. همه را 
یک به یک در هوا می گرفتند و در همان نقطه که باید از جدولشان می نشاندند و ناباورانه می دیدیم 
که دسته بندی گمنام افعالشان شکست ناپذیر است. همین رویین تنی استاد باعث شد که هرگز به 
خود اجازه ندهم به فکر تدریس دستور زبان بیفتم. برای دستور درس دادن باید استاد مظاهری بود 

و دریغا که او تکرار ناشدنی است.
با این دریغ بی پایان چه کنیم؟ روزها و سال های بی او را چگونه سپری کنیم؟ چگونه کلاس هایمان 
را ـ که در هر ساعتش چند بار به نکاتی می رسیم که از او آموخته ایم ـ تاب بیاوریم؟ چگونه در هر 

کلاس چند بار به یادش بیفتیم، بغضمان را فرو خوریم و اشک هایمان را پنهان نگه داریم؟
روانش شاد و یادش گرامی باد و خداوند نگاهدار خانوادۀ نازنینشان و پشت و پناه یکی دو تن 
استادانی باد که ستون های دانشکدۀ ادبیات دانشگاه اصفهان اند. »بقای سرو روان باد و قامت شمشاد«.
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دکتر مجدالدین کیوانی
مترجم و عضو شورای علمی دایرة المعارف بزرگ اسلامی

سروشیار به سروش پیوست

کار ز  افتاده ای  که  تشنه  زنده رودِ   ای 
نابلد بیدادِ  ز  ْـج  شکنـــ پرُ  چهره   ای 
 »حقّ آبه« تا گرفت به زور از تو دستِ خصم
 آنان که خاکِ مرگ به چشم تو ریختـــند
 خــیزابــــــهاتْ یکسره تفــــتیده خاک شد
زنده ایم و  شگفتا،  تو،  مُردنِ   دیدیم 
دگر کن  ساز  نوا  سازِ  و  سکوت   بشکن 
غمگسار باش  تواشَ  خورد،  تو  غمِ   عمری 
مرد مردِ  و  فرهنگ  و  دانش   خدمتگزار 
 می رفت و داشت مِهرِ وطنْ شعله ور به جان
کم شد یکی ز خلقِ خدا ـ جایِ حرف نیست ـ

کنار در  ساز  روان  اشکْ  سیل  و   برخیز 
نابکار زخمِ  از  ترَک  از  پرُ  کالبد   وی 
غبار از  آکنده  بسترت  آبْ  جای   شد 
شرمسار باشند  تو  ز  ابد  تا  که   باید 
مار و  مور  مأوایِ  همه  شد   گردابهاتْ 
روزگار« احَداثِ  بر  آدمی ست  که   »سختا 
 در سوگ اصفهان شناس توانا، »سروشیار«
دلفگار باش  تواشَ  بود،  تو   دل رفتة 
 در قول و فعل صادق، حق گوی و حقگزار
 می گفتْ اصفهان و به دل می گریست زار
بی شمار کمالات،  و  فضل  لحاظ  از   لیک 

خبر پشُتِ خبر؛ همه هولناک و دلگیر، همه نومیدکننده و نادلپذیر. زمانی خبرِ خشک شدن 
زاینده رودی که حیات اصفهان بسته به آن بود، و زمانی دیگر خبرِ بی مهریِ آسمان، نباریدن باران و 
خطر قحط آب و مردن کشت و کار. یک بار خبر ممانعتِ جاهلانه از دفن ریچارد فرایِ ایران دوست 
در کنار زاینده رود، و یک بار خبر وحشتناک اسیدپاشی به دختر جوانی که آرزوها به دل داشت. و باز، 
در اوج امیدواری به اینکه گروهی اصلاح طلب معتدل زمام امور کشور را به دست می گیرند و مقداری 
از التهاب های سیاسی ـ اجتماعی را می کاهند، می شنویم که نمایندۀ قانونی و منتخب اصفهان را )با 
تمامی  قابلیت ها و امتیازاتش( در نیمة راه تهران به اصفهان باز می گردانند، و به دلایلی بس نامعقول، 
پای بر سرِ حق مسلّم او می گذارند و آرای بیش از 193000 تن انتخاب کنندۀ او را به هیچ می شمرند 

و خم به ابرو نمی آوردند.
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نمی دانم اصفهان  سرِ  به  می رود   چه 
 چه چشم زخم رسیدش که سالهاست کنون

 چرا چنین شده »نصف جهان« نمی دانم؟
نمی دانم نشان،  شادی  ز  هیچ   ندیده 

و حالا خبرِ درگذشت دانشگاهیِ وارسته، جمشید مظاهری )د. 19 بهمن 1396(، معروف به 
»سروشیار« که اصفهان را نیک می شناخت و عاشقانه دوستش می داشت. در قحط سال همه چیز در 
چشم و چراغ شهرهای ایران زمین ـ و قحط فرهنگی نیز هم ـ ، فقدان کسی را که همواره می کوشید تا 
اصفهان را بیشتر بشناسد و بهتر بشناساند، اگر ضایعة جبران ناپذیر نخوانیم، چه بخوانیم؟ مگر چنویی 
چند تن، نه که در اصفهان بل در سراسر ایران داریم؟ او که اصفهان گذشته را دیده، یا در تاریخ خوانده 
بود و همة عمر در گوشه و کنارش گشته بود، شاید بابت آنچه در دهه های اخیر بر سرِ این شهر باشکوه 
تاریخی آمده است، بیش از همه عذاب می کشید. کسی چه می داند، ولی می توان حدس زد که در 
روزها و لحظاتی که با زادگاه خود برای همیشه وداع می کرد، فکر و ذکرش اصفهان و درد و رنجهای 
آن بود. به وضوح می دید که اصفهانِ سالهای اخیر، نه آن اصفهانی است که در جوانی دیده، و روزگاری 
در سراسر دنیا به »نصف جهان« شهرت یافته بود. او که به تاریخ، فرهنگ و ادبِ اصفهان واقف تر بود 
و قدر و ارزشِ آن را بیشتر می دانست، طبیعی است که از ابتلائات ارضی و سماوی و آسیبهایی که 
به تاریخ، معماری و فرهنگ زادگاهش رسیده بود، احساس تأثرِّ عمیق تری می کرد. شگفت نیست که 

در فقدان او اصفهانی به سوگ او نشست و از بنِ دندان گریست. روانش شاد.
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دکتر علی محمدی آسیابادی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

سه خصلت در یک اشاره

از استاد مظاهری مقاله ای در مجلة نامۀانجمن 4/2 با عنوان »توضیح دربارۀ برخی از لغات در دیوان 
ناصرخسرو« منتشر شده است که مثل سایر نوشته های ایشان نشان دهندۀ خصایل ستوده و بایستة 
یک محقق فاضل و دانشمند در حوزۀ پژوهش است. خصلتهایی مثل اجتهاد )سختکوشی(، پایبندی 
به روش، امانتداری، پرسش انگیزی، پیراستن دانش از شائبة اعجاب انگیزی )اعجاب انگیزی چیزی است 
که متأسفانه ماهیت اطلاعات را در دوران پست مدرن تحت الشعاع خود قرار می دهد و موجب تنزل 
اخلاقی در حوزۀ پژوهش های علمی و آکادمیک می شود(، انتقاد مطالباتی به جای انتقاد خصمانه و... 

از مواردی است که می توان به آن اشاره کرد. 
در یک فقره از مقالة مذکور که به لغات سین و شین در ابیات زیر مربوط می شود:
قرین محمد که بود؟ آن که جفتش           نبـــودی مگـــر حــور عیــن محمد
ازین حـور عین و قرین گشت پیدا          حسین و حسن؛ سین و شین محمد

استاد مظاهری به شرح مرحوم جعفر شعار اشاره می کند که برای حل مشکل به سراغ حدیث 
معروفی دربارۀ حسن و حسین)ع( رفته است و می گوید: »مرحوم شعار ظاهراً شرح ادیب پیشاوری را 

در این باب ندیده بوده است.« 
اگر به انتقاد ضمنی استاد مظاهری از مرحوم شعار توجه شود، رعایت اخلاق علمی در تعیین حد 
و اندازۀ موضوع کاملاً پیداست و انتقادی محققانه است نه مقلدانه که امروزه مرسوم شده است. قیدهای 
»ظاهراً« و »در این باب« از روی محافظه کاری برون موضوعی نیست، بلکه نشان می دهد که انتقادی بیش 
از پاسخ ندادن به مطالبات خواننده در این باب متوجه مرحوم شعار نیست. این انتقاد متوجه عدم پایبندی 
به روش است نه متهم کردن کسی به کم کاری یا بی توجهی و امثال اینها که مناسبتی با اخلاق علمی ندارد. 
اهمیت شرح ادیب پیشاوری در این فقره مربوط به خودِ مطلبی که گفته است، نیست بلکه 
به راه و روشی مربوط است که در ضمن گفتة خود نشان می دهد. ادیب نشانی کتاب شرحعقايد
نسفيه تفتازانی را می دهد که نشان دهندۀ توجه به روش تحقیق در فقه اللغـۃ در آثار ناصرخسرو است. 
اگر قرار بود معنی سین و شین در اثری غیر از آثار ناصرخسرو بررسی شود شاید مراجعه به اخبار و 
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احادیث و روایات شایسته می نمود، اما در آثار کسی که واژه ها از یکسو بار عقیدتی و از سوی دیگر 
معنای رمزگرایانه و باطنی دارند باید به منابعی متناسب با شأن و جایگاه و رویکرد فکری نویسنده 
رجوع شود و این همان نکته ای است که در گفتة منقول از ادیب پیشاوری نهفته است و خود استاد 

مظاهری هم به مقتضای آن عمل کرده است.
استاد مظاهری سرانجام در باب »سین و شین محمد« به گفتة شیخ رمضان رومی، معروف به 
بهشتی اتکا می کند که به نقل از او، خود وی گفته است: »بعضی گفته اند )شین( مسائل آراسته به 
دلایل و »سین« مسائل ناآراسته به دلایل است.« استاد پس از نقل این مطلب و در مقام نتیجه گیری 
می نویسد: »از این تعبیر، ظاهراً مراد شاعر آن است که همگی شریعت محمدی در وجود حسنین 
خلاصه می شود«. معنی ای که استاد به این تعبیر )گفتة بهشتی( استناد می دهد، بی ربط نیست، اما 
حکم »همگی شریعت محمدی در وجود حسنین خلاصه می شود« به نحوی است که نشان می دهد 
استاد مطالب دیگری را دربارۀ این بیت می دانسته، ولی ناگفته گذاشته است، زیرا باید بر طبق روش 
فقه اللغـة دستوری )نه تمثیلی( مستند به منابع می شد و البته این ایرادی است که متوجه روش است 
نه پژوهشگر، ولی رعایت آن نشان دهندۀ تعهد و پایبندی اخلاقی به روش است. این خصلتی است که 
می توان از آن با عنوان »سکوت به نفع روش« یاد کرد که شرط آن عدم اقرار صریح به سکوت است 
و قید »ظاهراً« در اینجا همین نکته را نشان می دهد. پس می توان گفت استاد به این دلیل است که 

به روش شرح لغات مشکل پایبند مانده است و به روش شرح مشکلات متوسل نشده است.
اما ناگفته های استاد دربارۀ سین و شین که مربوط به شرح مشکلات می شود چیست؟ در 
اینجا به اشاره ای بسنده می کنم و شرح مفصل تر موضوع را به زمانی دیگر که شاید هیچ گاه پیش 
نیاید موکول می کنم. قصیده ای که ناصرخسرو با ردیف »محمد«)ص( سروده است قصیده ای است که 
ناصرخسرو در ضمن آن ارکان عقیدتی دین و شریعت اسلام را بر پایة هندسة اقلیدسی، به خصوص 
با اشاره به شکل پنجم )مأمون( تأویل می کند و حسن و حسین را در وضعیتهای مثلثاتی دایره در 
نظر می گیرد و برای این کار از واژه هایی که با حساب جمل بر درجات اشکال هندسی مثلث و دایره 
دلالت دارد استفاده می کند. کلماتی مثل »حور«، »عین«، »سین« و »شین« هر کدام از سه حرف )به 
ازای سه ضلع مثلث( تشکیل شده است و واژۀ »قرین« معادل عدد 360 است که نشان دهندۀ مجموع 
زوایای یک دایره و دو مثلث است. حرف »س« از حروف ابجد برابر با 60 و حرف »ش« برابر با 300 
است که مجموع آنها 360 و برابر با زوایای دایره می شود. دایره شکل کامل است و »سین« و »شین« 
محمد یعنی دایره کامل دین محمد. اما مهمتر از همه در اینجا مثلث شبه واژۀ »شمس« است که به 
»میم« آن »میم« محمدی گفته می شود و خودش از نظر نوشتاری شبیه به دایره است و حرفهای »ش« 
و »س« در دو طرف آن قرار گرفته اند. این شبه واژه از رموز معمول در میان هندسه دانان و فیثاغوریان 
و نوافلاطونیان بوده است و آن را نشانة مناسبات زبانهای بشری در پیش از تمدن بابل می دانسته اند.
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دکتر محسن محمدی فشارکی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

در سوگ و توصیف استاد

تاریخ چه می تواند بگوید، آن هنگام که بزرگمردی چون تو را رهسپار جایگاه جاودانگی می کند؟
تو به ابدیت می پیوندی و تمام تاریخ با تمام زبان آوری اش جز سکوت هیچ ندارد که بدرقة 

راهت کند.
زمانه حیران است که وقتی ناگزیر چونان تویی را به دست تقدیر بی بازگشت می سپارد، کدام 

بودن ها می تواند بعد از تو جایگزینی برای نبودنت باشد.
کاش ماندگار بودی. نگاهمان حالا کدام منظر را برای دیدارت رصد کند؟ چشم انتظار کدام لحظه 

باشیم تا بیایی و از شوق آمدنت به وجد آییم؟
تاریخ سوگوار است. زمانه اندوه رفتنت را برنمی تابد.

این آوازهای حزین که از کوچه پس کوچه های شهر به گوش می رسد، دل سخت سنگها را حتی 
می شکند. چه برسد به ما که آدمی زاده ایم و دلمان رهین محبت ها و خوبی هاست.

چه سان می شود بار سنگین کوچ تلخ تو را بر شانه های خسته تاب آورد؟ جرأت می خواهد باور 
کنیم که دیگر نیستی. جسارت می طلبد متانت تو را فراموش کردن و توان می خواهد خاموش شدن 

شعلة فرزانگی ات را دیدن و هیچ نگفتن. 
اشک حرفی برای گفتن ندارد. فریاد را پروای از تو گفتن و در سوگ تو خودنمایی کردن نیست.

استادمان! روشنایی بخش ظلمات ندانستن ها! سری به کلبة احزان ما بزن. نگاهمان هنوز در تب 
و تاب آمدنت می سوزد. اندیشة اندوه گرفته مان هنوز تشنة نوشیدن جرعه ای از کلام عالمانة توست... .

***
چند روز است که استاد ترَکمان گفته است و موقّر و آرام سر در برابر ارادۀ سرنوشت محتوم فرود 
آورده و در دل خاک آرمیده است. اندوهی بس بزرگ است نبودنش. هرچه بیشتر می اندیشیم، این 
نبودن را بیشتر حس می کنیم. هرچه بیشتر به دنبال راهی برای جبران این فقدان عظیم می گردیم، 

بیشتر سرگردان و درمانده می شویم. 
سخت می گذرد این روزهای غمبارِ سرشار از سکوت. روز که نه، هر دقیقه اش گویی سالی می شود. 
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ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالی ست         حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالی ست
می خواهم از او بگویم. اما چگونه بگویم؟ چه بگویم؟ مانده ام آیا گفتنی هایم قادر است گوشه ای 
از بزرگی ها و بزرگواری های این مرد بزرگ را توصیف کند؟ خوب می دانم از او گفتن و از او نوشتن 
در این صفحات محدود نمی گنجد و در این مجال اندک ناممکن است. بدون شک تذکره ای عظیم 

طلب می کند و مجالی بی انتها.
چه می توان گفت در توصیف مردی که وجودش مجمع زیباترین و ارزشمندترین صفات انسانی 

بود؟ بزرگان را آسان نمی توان تعریف کرد. هرچه بگویم قطره ای از دریاست.
گاه آنچنان مبهوت و مجذوب کرامت انسانها می شویم که از بزرگی ها گفتن و از کمالات نوشتن 

برایمان دشوارترین دست نیافتنی حیات می شود. 
دریای کمالات استاد آن گونه بی کران می نمود که هر جویندۀ طالب فیضی قدم در آن دریا 

می نهاد، غرقة امواج بی پایان دانشها و معارفش می شد.
به بیان نمی آید مرتبة والای این ارزشی مرد بی بدیل. در توصیف او که خود از حافظ شناسان و 

حافظ پژوهان بزرگ شهرمان بود، شاید همین یک بیت خواجة شیراز کافی و وافی باشد که:
شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد          بنـدۀ طلعت آن باش کـه »آنی« دارد

و »آن« همان لطیفة ارزشمند شخصیت والای استاد بود که هر قلبی را به سمت و سوی او 
می کشاند و هر وجود محتاجِ مشتاقی را شیفتة وجودش می کرد.

متانت کلام استاد، نگاه نافذ و تأثیرگذار او و صبر و آرامش و بردباری اش خالق لطیفة نهانی وجود 
او بود که به زیباترین شکل ممکن در رفتار و کردار و گفتارش متجلی شده بود.

این جذبة بی مانند همان رشتة انس و الفتی بود که تشنگان علم و فراگیری را از هر گوشه 
و کناری به سوی استاد هدایت می کرد. آنچنان که هرکس در حلقة مریدانش جای می گرفت و از 
معارف متعالی آن بهره مند می گردید، دیگر هرگز توان گسستن این پیوند عرفانی و معنوی را نداشت.

رشـته ای بر گـردنم افکنده دوست          می کشد هرجا که خاطرخواه اوست
عالم بی ریا و بی ادعایمان تجسم تمام معنای فروتنی و تواضع بود. علم و دانش وصف ناشدنی اش 
هرگز عاملی برای فخرفروشی و گزافه گویی نگردید. کلام پر از متانتش هر لحظه متواضعانه و مشتاقانه 

پاسخگوی نگاه پرسشگر دانشجویان و دانش پژوهان بود. 
نفوذ کلام و بارقة نگاهش آن چنان مجذوب کننده بود که هرکس مجال مصاحبت و مجالست با 

او نصیبش می شد، همواره آرزومند این هم صحبتی و هم نشینی می گردید.
بیراه نگفته اند که:

           درس معلم ار بـود زمـزمـۀ محبتی        جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را
کلاسهای درس استاد مصداق بارز این بیت بود. حضور علم آموزان ـ خواه دانشجو و خواه غیر 
دانشجوـ در محفل گرم و پرشور درس او حاصل ترس و وهم و اجبار و برنامة تنظیم شدۀ کلاسی 
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و مانند اینها نبود. آنچه طالبان علم را به شرکت در کلاس درس او مجذوب و متمایل می ساخت، 
محبت و صمیمیت و علم و خشوع استاد بود. همه بدون تحمیل و تهدید و تردید می آمدند. همه با 

اشتیاق و اختیار و افتخار می آمدند. 
به راستی این صفات ارزشمند نیست که شخصیت فردی را از افراد دیگر متمایز می کند؟

استادمان در جذب خواهندگان و مشتاقانش همچون کعبه ای در میان زایران و طواف کنندگان 
بود که هر لحظه بر شمار مشتاقان زیارتش افزوده می شد.

نگاه یکسان و عاری از تبعیض ها و تفاوت ها و دوبینی ها از متعالی ترین ویژگی های رفتاری استاد 
بود. او انسانها را نه به خاطر مقام و منصب و خصیصه های فردی، بلکه به احترام انسان بودنشان 
مختلف  ابعاد  و  اعتقادات  و  دیدگاهها  با  افرادی  که  بود  باعث شده  بزرگ منشی  این  می خواست. 
شخصیتی گرد او جمع آیند و همه به اتفاق او را مراد و منظور خویش بدانند. این وسعتِ نگاه، بی نظیر 
بود. حضور افراد مختلف از صنف ها و گروهها و اعتقادات و ادیان گوناگون در محفل بزرگداشت استاد 

مُهر تأییدی بر این حقیقت انکارناپذیر بود.
اصفهان شناسی، متن شناسی، کتاب شناسی و بسیاری از معارفی که در فکر و اندیشة دانش پژوه 
و شاگردپرور استاد گران مایه مان گرد آمده بود، نمونه هایی از علوم متعددی است که این بزرگ عالمِِ 

یگانه، عمر ارزشمند خویش را در راه فراگرفتن و آموزش دادن آنها صرف کرد.
استاد  معنویات  و  و کمالات  کرامات  بی انتهای  دریای  از  قطره ای  بود.  دریا  از  قطره ای  اینها 

بزرگوارمان، زنده یاد دکتر جمشید مظاهری. 
بی شک هر چقدر هم کلام را به اطناب و اسهاب بیامیزم، باز هم نخواهم توانست حق مطلب را 
آن گونه که شایستة مقام استاد است، ادا کنم. او را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم و از پروردگار 

بی همتا برایش آمرزش و آرامش روح طلب می کنیم.
ای غایب از نظر به خدا می سپارمت           جانم بسوختی و به دل دوست دارمت
تا دامـن کفن نکشم زیر پـای خـاک           بـاور مکن کـه دست ز دامـان بـدارمت

روحش شاد و راهش پررهرو باد.
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دکتر سید اصغر محمودآبادی
استاد گروه تاریخ و ایرانشناسی

بندۀ خداوند باش و غلام وظیفه

 رفتي بسوز  که این همه آتش سزاي توست اي دل نگفتمت مرو از راه عاشقي

اینک به سوگ مردي نشسته ایم از تبار اندیشمندان و سروران دانش و اندیشه. مردي از تبار فرزانگان 
و رهروان علم و عمل که در این کهن دیار غریب، چهره اي آشنا، صمیمي و مُصمّم، دردآشنا، روشنگر 

و رهرو در دیدگاه اهل علم و اندیشه به شمار مي آمد.
حیف که دست گل چین روزگار از گلستان کم فروغ ما، گلي دیگر چید و مهلت چنداني نداد تا 
اندیشة جوانان ما را از فضل و کرم خود، بیشتر از آنچه انجام داده بود، باز هم بارور و سرشارتر کند.

استاد مظاهري را بسیار کم مي دیدم به تنهایي، وقتي به هم مي رسیدیم سلامي کوتاه داشتیم 
و تند و شتابان به سوي کلاس درس مي شتافت تا آناني را که منتظران واقعي او بودند، بیش از این 

در انتظار نگذارد.
اما آنچه را که در جمع مي دیدم، در محوطة دانشکدۀ ادبیات و علوم انساني دانشگاه اصفهان 
خود قصّة دیگري بود از فضیلت، رهبري علمي و فرافکني دانش که دانشجویان را حتّي در فضاي 
بیرون از کلاس سرشار و بارور مي ساخت. در آن فضاي بیروني، دانشجویاني مشتاق، حتي در ساعاتي 
که استاد فقید قصد خروج از دانشگاه را داشت، او را محصور مي کردند و شادمانه و مجذوبانه جویاي 
مسائل خویش بودند و چه شکوهي داشت آن لحظه هاي راستین! گاهي مي ایستادم و به آن صحنة 
عارفانة خارج از کلاس مي نگریستم و با خود مي اندیشیدم که چه تفاوت هایي دارد کلاس هاي دکتر 
جمشید مظاهري که دامنه هایش از قلّة کلاس تا سرسبزي هاي حیاط دانشکده و گاه تا دانشگاه ادامه 

مي یابد با دیگر کلاس ها و فضایل دیگر استادان؟
به یاد دارم، روزي که به طور غیرمترقّبه ـ در یک عصر پاییزي ـ او را تنها دیدم، قدم زنان از 
محوطة دانشکده به سوي پارکینگ حرکت کردیم و یادم نیست که چه شد از ویکتور هوگو، نامدارترین 
نویسندۀ فرانسوي صحبت به میان آمد. استاد به سادگي سخن مي گفت و به راحتي آن نویسندۀ معروف 
را معرفي مي کرد. شایستگي هاي اخلاقي، فرهنگي و سیاسي و برجستگي هاي هنرمندانة هوگو را 
در نگارش و تصویرپردازي از روحیات عالي و دنيّ انساني مورد توجه قرار مي داد. ظرف کمتر از 15 
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دقیقه در طول ملاقات و قدم زدن ها، ایشان ظرفیتهاي ادبي، زیباشناسي کلامي و اعتبار انساني در 
عرصة رومانتیسم اروپایي هوگو را به صورتي روشن و عاري از تعاریف و تعابیر مصطلح عاریه اي، معرفي 
مي کرد. از ایشان پرسیدم، ـ به عنوان آخرین سؤال ـ نظر شما در مقایسة هوگو با نویسندگان عصر 
رومانتیسم ایراني، مثلًا: محمد حجازي، بزرگ علوي، ابوالقاسم پاینده، حسینقلي مستعان، سیمین 
دانشور، صادق چوبک، صادق هدایت، هوشنگ گُلشیري و تني چند از دیگر نویسندگان شهیر ایراني، 

چیست؟ جوابي که استاد مظاهري به بنده داد برایم بسیار جالب بود.
ایشان فرمود: بخشي از آن نویسندگان در عرصة رمان جاي پاي محکمي در ادبیات معاصر 
ایران دارند و بعضي در سبک هاي رئالیسم صاحب نظر و اندیشه هستند و همگان از اعتباري درخور و 
شایستگي هاي فرهنگي و اجتماعي در جامعة امروزي ایران برخوردارند و مهمتر آنکه هر کدام از آنان در 
سبک خود پیام آور بخشي از شرایط اجتماعي، سیاسي و فرهنگي ایران هستند که روح خواننده را تجليّ 
مي بخشند. امّا رسالت ویکتور هوگو در رساندن پیامي انساني از دردهاي اجتماعي و رنجهاي محرومان 
بیشتر به یک آرمان حیات جهاني ارتباط مي یابد. او به زبان فرانسوي مي نویسد، اما جهاني مي اندیشد. 
هوگو در کتاب مرديكهميخندد، تلخ ترین لبخند زمان را به تصویر مي کشد و از عشقي آتشین 
صحبت مي کند که زني کور به مردي زشت رو، اما سرشار از شرافت انساني دارد. در آخرينروزهاي
يكمحكوم، هوگو در سرنوشت تلخ و مصیبت بار بیگناهاني شریک مي شود که گناهشان فقر، ناداري و 
بي عدالتي است و در کتاب بينوايان عدالت انساني را در معرض تردید و گمان قرار مي دهد. ژان والژان او 
عُصارۀ همة میوه هاي تلخ اجتماعي و نشانة بیدادگري هاي روح مُشوّش و آلودۀ انساني است که مسبّب 
تمامي دردهاي اجتماعي است. و در پایان اضافه کرد آنچه در هوگو دیده ام در کمتر کسي از نویسندگان 
مشاهده کرده ام و آن محتواي زیبا و باشکوه بخشي از کلام او در وصیت نامة معروفش تجليّ بخش 
زیباترین فضایل انساني است. هوگو در آن وصیت نامه خطاب به همة انسانها و همة عاشقان عدالت 
پیام مي فرستد؛ پیامي کوتاه، سرشار، تابنده و پایدار. آن پیام این است: بندةخداوندباشوغلاموظيفه.

در اینجا سخن بین ما به پایان رسید، اما اثر آن در من تا به امروز و شاید تا فرداهاي دیگر 
همچنان باقي است و دریغم آمد آن خاطره را براي دوستان و دوستداران ایشان ـ آن استاد عزیز از 

دست رفته ـ نقل نکنم.
بنده به عنوان کسي که بیش از سي سال در یک دانشکده، با استاد فقید همکار و همراه بودم ـ 
علي رغم شخصیت خاص و تنهاپسند ایشان ـ صادقانه اعتراف مي کنم که وجود شریف و عالمانة استاد 
مظاهري براي همة همکاران وجودي محترم و اثربخش بود و تصور مي کنم بعد از آن هم شاگردان 
متعددي را که تربیت نمود، در آینده و به لطف الهي هر کدام جمشیدي دیگر خواهد بود در عرصة 

معرفت و ادبیات کهن و نو این مرز و بوم.
به گفتة یکي از بزرگان اهل تمیز: او با ناداني مبارزه مي کرد و در این مبارزه شمشیري به دست 

نمي گرفت، بلکه چراغي روشن مي نمود.
روحش شاد و به لطف عنایت الهي در بهشت جاودان با جاودانگان قرین باشد.
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دکتر بهار مختاریان
دانشیار دانشگاه هنر اصفهان

افسوس که »مرگ« را قافیه نیست

و  وارسته  انسانی  فرزانه،  استادی  در سوگ  نوشتن 
نادر چون جمشید مظاهری )سروشیار( کاری ساده 
نیست. درخورترین متنی که می توان نوشت همان 
یادداشتی است که خود استاد در رثای ایرج افشار 
اختیار من گذاردند.  انتشار در  برای  و  تعلیق کرده 

متنی که مصداق تام خود ایشان نیز هست:
روز  شامگاه  این سطور  نویسندۀ  که  است  مطلبی  می آید،  یادداشت  این  ذیل  آنچه  احترام:  »با 
چهارشنبه، 23 اسفندارمذ 1389 خورشیدی پس از آگهی از خبر وحشت اثر درگذشت سرور ارجمند، 
ایرج افشار، بر صفحۀ سپید پایان کتاب »نادره کاران« او تعلیق نموده ام. آن بزرگ ـ که در بوستان دانایی 
و فرزانگی درختی گشن و پر برگ و بار بود ـ دیرسالها سایۀ لطف و مرحمت بر سر من داشت و من نیز 
در خیل پرشمار ارادت ورزان او سر فخر بر آسمان می سودم. این مطلب اجابت خواستۀ سرکار عالی را 

تقدیم حضور می گردد. 
ای قبلۀ جان کجات جویم           جانی و به جان هوات جویم
دیـروز چـو آفتـاب بـودی            امـروز چـو کیمیات جـویم

امروز فراز آورندۀ این مجموع که خود نیز »نادر نوادر ایام« بود، به خیل یادشدگان در این دفتر 
پیوست. ایرج افشار )89ـ1304ش( اگرچند به تعبیر قدما عمری معقول یافت، اما فرهیختگانی چنو نه 85 
سال که اگر 850 سال هم زندگانی کنند، باز غیبت آنان از ساحت حیات موجب خسران و مایۀ افسوس 
اصحاب معرفت است. فرزانه ای گفته است: »حیات آدمی سه بعد دارد: طول و عرض و عمق و غالب 
مردمان به طول نظر دارند و از عرض و عمق غافلند، حال آن که مهم این دو بعد است و طول را چندان 
اهمیتی نیست و بسیارند کسانی که عرض و عمق عمرشان صفر است.« اما شادروان افشار ـ خلاف آن 

بسیاران ـ این دو بعد حیات وی نیز پر برکت و غبطه انگیز بود. 
»خاک بر او خوش باد«                                                                      جمشید سروشیار 
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دکتر فیروز مردانی
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد خمینی شهر

در سوگ استاد

      بگذار تا بگریم چـون ابر در بهاران               کز سنگ نالـه خیـزد روز وداع یـاران
       بگذاشتند ما را در دیده آب حسرت             گریان چو در قیامت چشم گناهکاران

دربارۀ خصال والای مرحوم استاد جمشید مظاهری سخنان زیادی گفته شد و در تمام آنچه 
دوستان و شاگردانش بیان کردند، کمترین اغراقی ندیدم.

      هر نکته ای که گفتم در وصف آن شمایل              هـرکـو شنیـد گفتـا: لله درّ قائل
استادی فرزانه و معلّمی دلسوز و محقّقی دقیق النّظر و دانشمندی نستوه که تا واپسین روزهای 
زندگی پربارش از کتاب و قلم و تعلیم و تحقیق و هدایت شاگردان و ارشاد جویندگان دانش دست 
باز نداشت و از هیچ تلاشی در جهت اعتلای دانش و فرهنگ این مرز و بوم فروگذار نکرد. چشمان 
اشکبار دوستان و شاگردانش در هنگام وداع با پیکر پاک آن بزرگمرد حاکی از حسرت و اندوه جانکاهِ 
از دست دادن رادمرد یگانه ای بود که همواره بزرگترین افتخارش معلّمی و مهمترین دغدغه اش تعلیم 
و تعلّم بود. دانشمندی که بیش از نیم قرن تلاش بی وقفه و مشتاقانة علمی و تربیت نسلهای گوناگون، 
پشتوانة عظیم معنویِ حیات پربار او را تشکیل می دهد. او چون آفتاب تابان در سپهر این سرزمین 
می تافت و به محفل شاگردان و یاران گرمی و روشنی می بخشید. استاد علاوه برآنکه اصفهان شناس 
بزرگی بود و به اصفهان عشق می ورزید، عاشق میهن عزیز خود بود و به اقوام و قبایل مختلف و زبان 

و گویش و لهجة آنان علاقه ای وافر نشان می داد و دلش سرشار از محبّت و عشق به انسانها بود.  
        هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق           ثبت است بر جریــدۀ عالـم دوام مـا

شاگردان خود را همچون فرزندان خویش عزیز می داشت و به آنها محبّت و عطوفتی پدرانه 
می ورزید. آرزوی قلبی اش پیشرفت آنان و حصول آرزوی آنان بود. کمتر کسی را می توان یافت که در 
جلسه ای از محضر پرفیض او بهره مند گشته و مجذوب اخلاق بزرگوارانه و شیفتة شخصیّت علمی اش 
نشده باشد. اگر دانشجویی از آن استادِ زنده یاد مطلبی می پرسید و خواهان گشودن نکتة غامضی 
بود، با گشاده رویی و سماحت طبع استقبال می کرد و با دقّت و وسواس عالمانه و محقّقانه موضوع 
را بررسی می کرد و پاسخی درخور به وی می داد. بسا اتفّاق می افتاد که سائل را به منابع مرتبط 
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راهنمایی می کرد و ارجاع می داد و از او انتظار می داشت که پس از مراجعه به منابع مورد نظر، نتیجة 
مطالعه و جست وجوی خود را به وی اطّلاع دهد. مرحوم استاد، روز دیگر، یا در اوّلین رویارویی در 
راهرو دانشکده، سر کلاس درس یا در دفتر کار خود، نتیجة کار را از او جویا می شد. اگر آن دانشجو به 
دنبال موضوعِ مورد نظر رفته و به منابعِ معرّفی شده از سوی استاد مراجعه کرده و نتیجة آن مطالعه 
حاوی نکته ای تازه و مطلب بیشتری بود، اثر شادمانی و رضایت در چهرۀ مرحوم استاد نمایان می شد؛ 
چنان به نظر می آمد که گویا حقیقت تازه ای را کشف کرده و به گنجینة دانش خود افزوده است. چرا 
که جویندۀ حقیقت بود و دوستدار حقیقت، و همواره دیگران را به سوی حقیقت رهنمون می شد. امّا 
چنانچه آن دانشجو در پیگیری مسأله قصور می ورزید و اهمال می کرد، نشانة دلخوری در سیمای آن 
بزرگمرد آشکار می گشت؛ چون او عاشق خواندن و پرسیدن و کنجکاوی و مطالعه و تحقیق و تدقیق 
بود و در این راه مجاهدتی بس عظیم داشت. چونان که خود بود، شاگردان را نیز می خواست که باشند؛ 
مشتاق و خستگی ناپذیر. بی هیچ گونه اغراق، ذرّه ای بخل در وجود نازنین آن انسانِ فرشته خوی راه 
نداشت. نه تنها دانشجویان بلکه هر جویندۀ علم و هرکه را که تشنة دانایی بود و از هر نقطه و مکانی 
دور یا نزدیک و با هر عقیده و سلیقه ای به حضور وی می شتافت، از خرمن فضل و فضیلت خود بهرۀ 
فراوان می بخشید و جان تشنه اش را از زلال اندیشه و چشمه سار جوشان علم خود سیراب می کرد. 
بی هیچ امساک، دیگران را ارشاد و در راه پیشرفت و طی مدارج علمی تشویق می کرد و از هیچ گونه 

کمک و راهنمایی در حلّ معضلات علمیِ شاگردان و غیر شاگردان دریغ نمی ورزید. 
گام  مسیر  این  در  و  می دید  دیگران  در سعادت  را  که سعادت خود  بود  روزگار  نوادر  از  او 
برمی داشت و خستگی نمی شناخت. دانستن و یاد دادن هر نکته و مطلب جدید، وجد و شعفی در 
وجود او برمی انگیخت. برای او  لذّتی والاتر از خواندن و یاد گرفتن و یاد دادن، و دوست و دمسازی 

بهتر از کتاب نبود. 
مرحوم استاد انسان وارسته و آزاده ای بود که به اوج قلهّ های کمال و انسان دوستی دست یافته 
بود و دیگران را نیز برای نیل بدان دستگیری می نمود. او بحق، اسوه و الگوی علم و اخلاق و درسش 
زمزمة محبّت بود؛ چنانکه پس از اتمام ساعات کلاس، تا دیروقت، دفتر کارش در دانشکده محفل درس 
و بحث و محلّ اجتماع جویندگان دانش بود. کلاس درس و کلام شیوای او برای ما چنان جاذبه ای 
داشت که به خاطر دارم در دهة شصت، این بنده و چند تن از دوستان که در آن سالها دانشجوی 
دورۀ کارشناسی ادبیات بودیم، علاوه بر کلاسهای رسمی خود که با مرحوم استاد داشتیم، در برخی از 
کلاسهای دورۀ شبانة ایشان که مطابق برنامه پس از ساعت پنج بعد از ظهر تشکیل می شد نیز شرکت 

می جستیم. از اینکه جلسه ای بیشتر از محضر او بهره مند شویم، به خود می بالیدیم.
او محرم اسرار شاگردان خود بود. آنها نه تنها در مسائل درسی و علمی، بلکه در مسائل و مشکلات 
شخصی خود نیز با وی مشورت می کردند و از او راه حلّ می خواستند. آن بزرگمرد نیز با ایشان همدردی 
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و آنان را یاری می کرد. هرچند او دیگر در میان ما 
نیست، یاد و خاطرات فراموش ناشدنی اش همواره در 
دلهای مشتاقان و شاگردانش که خوشه چینِ خرمن 

فضل و فضیلت اویند، جاودانه است. 
        سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل
        بیـرون نمی تـوان کـرد حتّی بـه روزگـاران

مرحوم استاد مظاهری دایرةالمعارفی زنده و پویا 
و نسخه شناس و کتاب شناسی ممتاز و کم نظیر بود؛ 
چنانکه گاه پیش می آمد که دانشجو و پژوهشگری 
سراغ نسخه ای خطّی یا کتابی را از زنده یاد، استاد 
نسخه شناسان  و  کتاب شناسان  سایر  و  افشار  ایرج 
بزرگ می گرفت، آنها بی هیچ تکلّف و با صمیمیّت 

دوستانه می گفتند: »از جمشید بپرسید.« 
درست به یاد دارم که در اوایل دهة هفتاد، در جلسة دفاع یکی از دانشجویان دورۀ فوق لیسانس 
ادبیات فارسی در دانشکدۀ قدیم ادبیات دانشگاه اصفهان، استاد دکتر منصور رستگار فسایی که 
به عنوان استاد راهنما در آن جلسه شرکت کرده بود، در جمع حاضران با اشاره به استاد مظاهری 
اظهار داشت: »شما اصفهانی ها قدر این استاد بزرگ را بدانید. از او غافل نشوید، که شخصیّت علمی 
گرانبهایی در اختیار دارید. او مایة افتخار و سربلندی اصفهان، بلکه ایران است. شایسته است که به 

وجود او ببالید«.
در طول تمام سالیانی که با ادبیات سر وکار داشته ام، هرگاه به واسطة جور زمانه و بی مهری 
اهل روزگار نسبت به علوم انسانی، به ویژه ادبیات و دانش آموختگانش، از این رشته دلسرد و دلزده و از 
گذراندن عمر و جوانی خود در تحصیل آن قریبِ به پشیمانی گشته ام، دیدن مرحوم استاد مظاهری 
و شنیدن کلام دلنشین او و حتّی یاد و خاطرۀ کلاس درس و اشتیاق وصف ناپذیرش به علوم انسانی 
و ادبی، دوباره نور امید در دلم افشانده و شوقی تازه در وجودم پدیدار نموده است. آن استادِ زنده یاد 
به همگان دلگرمی می داد و امید می بخشید. با ناامیدی ذاتاً بیگانه بود و یأس بالمرّه به وجودش راهی 
نداشت. شایسته است که شاگردان او، خصوصاً نسل جوانِ امروز و نسلهای آینده، از سختکوشی، 
وارستگی، مناعت طبع، ساده زیستی و خاکی نهاد بودنِ آن عالمِ بزرگ و محقّقِ جلیل القدر درس 

زندگی بیاموزند و رفتار او را برای رسیدن به کمال الگوی عملی قرار دهند. 
دقّت و موشکافی و پیگیری او در امر پژوهش، ما را همواره به یاد استادِ زنده یاد، دکتر امیرحسن 
یزدگردی می اندازد که برای دانستن مطلبی دربارۀ »حواصل و بوتیمار« به یادگیری زبانهای مختلف 

استادمظاهریـخرداد1366
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همّت گماشت و زحمات فراوان به خود راه داد تا سرانجام کتاب ارزشمند و عالمانه ای به همین نام 
تألیف کرد. آثار قلمی مرحوم استاد سروشیار، اندک شمار، امّا دقیق، موشکافانه، عمیق و پربار است. 
مقالات محقّقانة همراه نقد و نظر و تراوشات فکری او که در مجلّات علمی و ادبی آينده، نشردانش، 
مجلۀدانشكدةادبياتاصفهان و سایر نشریاّت کشور منتشر شده است، سطر سطرش بیانگر نکات 
بدیع علمی و نشان دهندۀ ذهن و فکر خلّاق اوست که چنین نکات ظریفی کمتر به ذهن کسی 
امکان خطور می یابد. حواشی و تعلیقات وی بر کتاب تاريخاصفهان، خود تألیف ارزنده و اثر تحقیقی 

متمایزی به شمار می رود. 
در زمان تدریس در دانشکده، هر درسی که بر عهدۀ آن بزرگمرد نهاده می شد، به نحو احسن و 
اکمل از عهدۀ آن برمی آمد و در دانشجویان اشتیاق زایدالوصفی به یادگیری مباحث درسی و رجوع 
به منابع تکمیلی و تحقیقی ایجاد می کرد؛ چنانکه بعد از گذشت سالها، زمان حضور در کلاس درس 

ایشان، هنوز هم لذّت بخش ترین لحظات و خاطره انگیزترین دوران عمرمان به شمار می آید. 
       چندت کنم حکایت شرح این قدر کفایت               باقی نمی توان گفت الّ به غمگساران

افسوس که شخصیت والا و منزلت علمی آن دانشمند بزرگ چنانکه باید و شاید شناخته و قدر 
او دانسته نشد و از وجود پرفیض او بهرۀ لازم برده نشد. حیف و صد حیف که بسیاری از ما آدمیان 
مرده پرست و خصم جانیم! با هزاران افسوس و حسرت در سوگ آن عالم یگانه و عزیز سفرکرده سخن 

را با رباعی منسوب به مولانا به پایان می رسانم، که فرمود:
       فردا که بـه محشر اندر آید زن و مرد               از بیــم حسـاب رویـها گــردد زرد
      من عشق تو را به کف نهم، پیش برم              گویم که حساب من از این باید کرد
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دکتر حسین مسجدی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

چون شاخ نوبریده ندارم خبر هنوز

در این روزهاي بي باران زمستاني، ابرهاي همة عالم در دلم مي گریند و کویر درون سیراب 
نمي گردد. آدینه اي که هنوز در شوک خبر درگذشت استاد بودم، با آنکه او را سوار بر مرکب چوبین 

دیدم، باورم نمي آمد که دیگر نمي شود درس او را دید و صداي او را شنید.
هنوز گر بي تو یك دو روز صبورم عجب مدار خبر  ندارم  نوبریده  شاخ   چون 

وقتي آن پیکر مردانه را بر بلنداي تابوت تشریفات دیدم، به یاد سوک سرودۀ سیّد رضي بر 
ابواسحق ضالي افتادم که استاد هر دو را بس عزیز مي داشت:

علي العواد؟ حلوا  من   أرایت 
اغتدي في البحر  خرّ  لو  هوي   جبل 
في الثري حطك  قبل  اعلم  کنت   ما 

النادي؟ ضیاء  خبا  کیف   أرایت 
الزباد متتابع  ثقله   من 
الطواد علي  تعلوا  الثري   انّ 

ـ آیا نگریستي چه شخصیتي را بر چوبهاي تابوت حرکت دادند؟ آیا دیدي چگونه شمع محفلمان 
خاموش شد؟

ـ کوهي فروریخت که اگر به دریا ریخته بود، آن را به خروش مي آورد و روي آن را کف آلود مي ساخت.
ـ پیش از آنکه خاک، تو را در بر گیرد باور نمي کردم بتواند روي کوهسارهاي بلند را بپوشاند. 

اکنون مي بینم که خاقاني مرثیة جان خراشي برایت مي سراید آن سان که سوکنامة فرزندش را 
که هیچ گاه نتوانستم آن گونه که تو مي خواندي بخوانم و شانه هایم نلرزد. در میان مویه ها و آوار اندوه، 
خاطرات سي سال رژه مي رود. مي ترسم از آنکه سنگیني این غصه، برخلاف تصور، آنها را یکي یکي 
محو سازد. خوشتر آن دارم در گریة قلم اندکي از آن را بگویم بلکه سبک شوم. اگر شکسته بسته و از 

هم گسسته است معذور دارید که خاطر،  حزین است.
1ـشيفتگيبهكتاب

اگر مانند امیل دورکیم ـ که اسطوره را ذاتي بشر مي دانست ـ نباشیم، در باب امثال او چه باوري مي توان 
داشت. سي و یک سال بود که به تقریب، پیوسته، شاگرد او بودم. از نیمة دهة شصت، در کلاس هاي 
استاد حاضر مي شدم. اما از بیست سال پیش، محلة سکونتم نیز به مجاورت محلة سیچان نقل یافت 
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و با برخي از قدیمي هاي آن که آشنا شدم تازه فهمیدم استاد، از سه تیرۀ مظاهري هاي اصفهان، 
سیچانی است. البته سالها بود او دیگر در این محل نبود، اما همچنان آوازه اش بر زبان قدیمي ترها بود.

هرچه بود شیفتگي علم بود. مي گفتند در کودکي و نوجواني، چشم از کتاب برنمي داشت و 
مادرش ـ که چند ماه پیش از کوچ او کوچیدـ ظرف غذایش را کنارش گذاشته بود و بعد از ساعتي 
کودک غرقة در کتاب را شماتت کرده بود که دوباره حواست نبود و غذا را گربه خورد؟! شاهد شهید 
سخن دورکیم او بود. او اسطورۀ ستبر کتاب دوستي بود و دانایي. در رود باریک ذهن من از این لطیفه ها 
کم نیست، اما به یک خاطرۀ دیگر از نوجواني او نیز نمي توانم اشاره نکنم. شادروان علي مظاهري ـ 
که خود از شاعران فرهنگي اصفهان بود و در چند قدمي استاد خفته است ـ روزگاري نقل مي کرد که 
من و جمشید، هم درس بودیم و در همة مدرسه، کوچک و بزرگ، او را به مظاهريِ عالمِ مي شناختند 
و مرا به مظاهريِ شاعر! گاهي که کنار هم بودیم و مثلًا مدیر مي خواست ما را به دیگري معرفي کند 
و مرا شاعر مي خواند و او را عالمِ، براي اینکه حسادتم بیش از این گل نکند و در ضمن، بخندیم، 

بلافاصله مي گفتم البته جمشید، شعر هم خوب مي  گوید؛ یعني من هم عالمِم!
طبقات  تأثیرپذیري  بیشترین  مي بینم  مي کنم،  نگاه  سال  همه  این  دورنماي  از  که  اکنون 

دانشجویان او نیز در همین حوزه بود؛ شیفتگي به کتاب.
از ساعتها کلاس درس  بخشي  نمي توانستي جُست!  کتابفروشي ها  از  بهتر  را هیچ جا  استاد 
غیر رسمي نوع ما در این پاتوق هاي کتاب گذشت؛ فرهنگسرا، جمعه بازار، روبه روي هتل و حتي 
کتابفروشي هایي که فقط عنوان کتابفروشي داشتند و در واقع دکّه هاي کوچکي بودند که بیش از چند 
جلد قرآن و ديوانحافظ بازاري و رباعياتخيّام مینیاتوري و منتخب هاي مصوّر چیزي نداشتند و 

بیشتر لوازم التحریري بود. هیچ کدام از این دکّه ها نبود که از چشم نافذ او پنهان مانده باشد.
سال گذشته بود که به من فرمود خط ثلث سید اسدالله شفتی را یافته ام. با شگفتي گفتم کجا؟ 

آدرس یکي از همین کُریجه ها را در حدود میدان کهنه داد!
شیفتگي و شیوایي او بر سر کتاب، بدیلي نداشت. حتّي در آنان که در تاریخ دیده ایم. کتابها 
براي ما، در دست و نگاه او اهمیت مي یافت. حتي نوع خرید او نیز خاصِ او بود. کتاب مورد علاقة او 
به محض ورود به بازار کتاب، ابتیاع مي شد. روز بعد، ورق به ورقش دیده شده بود که معیوب نباشد. 
بعد از چندي اگر همین کتاب با جلد سخت )کالیکو/گالینگور( به بازار مي آمد، استاد نسخة قبلي را 
مانند روز اول سالم مي آورد و با آن عوض مي کرد و تفاوت ها را مي پرداخت. همه چیز کتاب نزد او 
موضوعیت داشت و من معناي اتمّ کتاب باز )bibliophile( را در او یافتم. بسیاري از کتابهاي او پس 
از این مرحله، مِن البدو الي الختم، خوانده مي شد و گاه با خط پخته و چالاکِ تحریري حاشیه  خورده 
بود. این حواشي هم دور از اظهار لحیه های زاید با ژرف اندیشي و مداقّه، بسیار خُردنگرش بود و او را 
نمونة قول عطار مي ساخت که؛ رها کن خرده گیري، خرد ه دان باش. استاد مي توانست صدها مقاله و 
نقد، از همین حواشي استخراج کند و به چاپ برساند. اما »خرده دان« بود نه »خرده گیر« و این ناشي 
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از سماحت و بزرگي او بود. حتي از برخي از آثار بسیار آشفته مي شد. در باب یکي از پژوهش هایي که 
»مهوّع«  می خواند، از او پرسیدم چرا نقدي چیزي نمي نویسید؟ گفت: نویسنده، معلم دوران نوجواني 
من است و احترامش واجب. در نقد، بسیار نادرنویس و نادره گو بود، اما وقتي هم مي نوشت بس جزم 
و مؤثر مي نوشت. در مجادلاتي که در نقد یکي از حافظ شناسان دوران پیدا کرد، کشمکش قلمي به 
چندین شماره کشید. اما اهل انصاف، سخن او را غالب مي دیدند. طنز خلندۀ نقدهاي او همان طنز 
نافذ کلامش بود که در قلم مجال فراخ تري یافته بود. اوج آن در آخرین نقد او با عنوان »باباطاهر عریان 

بنّاي قابلی هم بود« نمودار بود که اساساً باید فتن آخرالزّمان را در آن دخیل دانست!
کمتر کسي از ما بود که کتابخانة استاد را دیده باشد، اما همه مي دانستیم که دست کم در 
اصفهان بي نظیر است. برخي از کتابفروشي ها مذاق او را مي دانستند و برایش کنار مي گذاشتند. کاش 
در توقّف هاي او در کتابفروشي، دوربیني کنشِ او را اندکي ضبط کرده بود. غریبه و آشنا گاه از نکته داني 

و کتاب شناسي او سرِپا بهره مي بردند. 
وقتي مي دید کودکي، از سر رغبت، کتاب مي خواهد و مي بیند به هیجان مي آمد. برخي از 
کتابفروشي هاي زحمت کش و تنگ حوصله از ساعت 9 شب به بعد، از بحث ها و طاقت او خسته 
مي شدند. حوصلة او طاقت سوز بود. بحث هایي از درسهاي شاهنامة او در یکي از همین کتابفروشي ها 

تشکیل شد. البته این یکي را من بي توفیق بودم، اما حسرت آن مدتها بر دل بود.
او خستگي ناپذیر بود و این سالهاي اخیر، با وجود آسیب هاي غریب دیابت، و علي رغم تقاعد، 
به خواهش شیفتگان درسش، به آموختن اشتغال داشت. بنده هم مانند خیل مشتاقان محفلش، در 
درس رسمي، بسیاري از متن ها را مانند ناصرخسرو و خاقاني و درسهایي نظیر دستور زبان و نقد 
ادبي و سبک شناسي، نزدش مرور کرده بودیم، اما لطف درسهاي درخواستي و حاشیه اي را بیشتر 

ازراست:محمدعلیصرامی،جمشيدمظاهری،حسينمسجدی



46، زمستان1396  شمارۀ 

212

مي دیدیم. در این گونه درسها، ساعت و ترم مطرح نبود. استاد تا آنجا که توان داشت ـ که گاه دو 
ساعت و نیم به طول مي انجامید ـ درس مي داد. تمامي کتاب هم تدریس مي شد؛ حتي اگر دو سال 
به طول مي انجامید! دیوان هاي عنصري، حافظ و گلستان و بوستان از آن جمله اند. امروز در کدام 
دانشگاه مي توان چنین امکاني را سراغ گرفت؟ آخرین این درسهاي محبّت، كليلهودمنه بود که با 
مریضي هاي استاد و فواصلي که ایجاد مي شد، چند سالي به درازا انجامید و از ابتدا تا اواخر باب  الملک 
و البراهمـ﹤ ـ یعني باب شانزدهم كليله ـ سطر به سطر و واژه به واژه خوانده شد و آخرین جلسة آن 

تا صفحة 384 كليلۀ طبع مینوي، در هفته هاي نخست زمستانِ بي امانِ امسال بود.
امیدوارم روزي معدود شاگردان باهمّت ایشان که تمام جلسات درسهاي استاد را فعّالانه شرکت 

مي جستند، تقریرات ایشان را مرتب کنند و به چاپ برسانند که جزو نافع ترین کارهاست.
شیوۀ استاد در تدریس متون، شرح مشکلات و حواشي نافع بود. هر کس چند صباحي در 
کلاس هاي او زانوي ادب به زمین زده باشد، مي داند که استاد، بسیار اهل حاشیه بود و شیوۀ استطرادی 
داشت. مجرّد هر اشاره اي کافي بود که بحث را شاخه به شاخه کنند و به ظاهر، از اصل متن جدا افتد. 
این در حالي بود که خودِ حضرتش، به برخي از اهل حاشیه، مانند واعظ چرندابي، منتقد بود. اما 
تفاوت حواشي استاد با آنها در آن بود که حواشي او خود،  متن بود و موضوعیّت داشت. تصور بفرمایید 
که متن کلیلة مینوي را با متن عربي ابن مقفع و داستانهاي بیدپای و کلیلة حسن زادۀ آملي مقایسه 
کرده بود و اختلافات آن را آنجا که ضروري مي پنداشت عنوان مي کرد. در ثاني، نقد علامة فرزان و 
بسیاري از مقالاتي که عالمانه در باب كليله و مسائل و مشکلات آن نوشته شده بود، طرح مي نمود.

2ـحلموبيشكايتي
از دیگر خصوصیّات تقریباً منحصربه فرد او آن بود که رنج مي کشید، اما نمي رنجید و نمي رنجانید. جفا 
مي کشید و به ظاهر خوش بود. شاید هیچ کدام از همکارانش به اندازه اي که او دچار رنج هاي قسري و 

قهري شد، فراز و نشیب روزگار ندیده باشند.
در دهة شصت، انواع تهمت و انگ ها را بر او آوار کردند و به بهانه هاي واهي او را از برخي از 
دروس محروم ساختند. البته این ما دانشجویان بودیم و دانشگاه بود که از او محروم شد. مثلًا درس 
روش تحقیق یک را که با او گذراندیم، در ترم هاي بعد، درس روش تحقیق دو را پس از سالها تدریس 
از او گرفتند. اعتراض دانشجویان نیز راهي به جایي نبرد، اما در گروه، هیچ کدام از استادان به حرمت 
او، زیر بار تدریس آن نرفتند و این باعث شد که این درس مهم، مانند گوشت قرباني این دست و آن 
دست بگردد و در گروههاي نامربوط دیگر مانند علوم تربیتي و روان شناسي بچرخد! تا آنکه در گروه 
کتابداري متوقّف شد. در آنجا نیز چندین مدرّس، هر کدام یک جلسه، به تدریس آن پرداختند و 
چون پهنة کار را دیدند آن را واگذار کردند. عاقبت مدیر وقتِ گروه کتابداري، خود به عهده گرفت 
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و در دقایق نخست تدریس، صادقانه به ما گفت: ما نیز مي دانیم این درس آقاي مظاهري است، اما 
نیمي از ترم گذشته و شما هم باید آن را پاس کنید. دیگر به ایشان نیز نمي دهند. پس لطفاً به خاطر 

خودتان هم که شده تحمل کنید و »پاس کنید«!
و  منابع  در  غوررسی  و  یادداشت برداري  و  پژوهش  مباني  درس،  این  اوّلِ  بخش  در  استاد 
مرجع شناسيِ صحیح را تدریس مي کرد و در بخش دوم، روش تصحیح نسخ خطي را یاد مي داد و 
یک مدرّس کتابداري چگونه مي توانست از این مبحث سر درآورد؟ این مدرّس، همة جلسات باقیمانده 

را به ارائة کارتکس نویسيِ کتابخانه ها و شناخت فرهنگ هاي فارسيِ موجود طي کرد!
اما استاد هیچ گاه شکایت نکرد و مقاومتي نشان نداد و ما دانشجویانِ نگران و خشمگین را دعوت 
به آرامش و جبرانِ در کتابخانه کرد. کتابخانة ادبیات در آن ایام بسیار غني بود و محصول زحمات 
مدیران ادوار قبلي بود، به ویژه مرحوم عبدالباقي نوّاب که شخصاً به کتابفروشي ها مي رفت و ساعتها 
کتاب گزیني مي کرد و ذخیرۀ آن را غني تر مي ساخت. استاد را بسیار آنجا مي دیدي. او شیفتة این 
کتابخانه بود. با اهتزاز از برخي از داشته هاي آن صحبت مي کرد. خود او نیز براي آن بسیار کتاب 
خریده بود. مظاهري، مشاور همیشة خرید کتاب براي کتابخانة دانشگاه بود، اما در سال 1367 بر اثر 
یک سهل انگاري و بي کفایتي، تمامي این گنجینة غریب، طعمة حریق شد و استاد را داغدار ساخت؛ 
آن چنان که با تأسف،  روزها کنار تل خاکستر آن مي ایستاد و براي امثال من از منابع سوختة آن 
سخن مي گفت؛ »آقا از سواطع الالهام فیض دکني یک نسخة چاپ سنگي وجود داشت که اینجا بود. 

همه آثار چخوف به انگلیسي اینجا بود« و غیره و غیره.
به دلیل سر و صدایي که این آتش سوزي در دنیا راه انداخت و دودش به چشم برخي از مسؤولان 
وقت رفت، همه دست به دست هم دادند و دوباره چند ماهه کتابخانه را ساختند و چند هزار کتاب 

به آن تزریق کردند، اما دیگر استاد را در آن کمتر مي دیدي.
از رنجهاي دیگر او آزارهایي بود که کژاندیشان و متعصّبان براي او فراهم مي آوردند و بوسهلاني 
را که زعارتي در طبعشان مؤکد بود، مي آغالیدند تا در انظار دانشجویان به او حمله برند و توهین 
کنند. این آزارها چنان صریح و سریع انجام مي شد که دانشجویان را نیز توانایي ممانعت نبود. گمان 

نگارنده این است که این یکي از سخت ترین دوراني بود که بر او گذشت، اما گذشت.
در دهة هفتاد از این تندبادهاي گزنده خبري نبود، اما آزارهاي پنهان همچنان ادامه داشت. یکي 
از دلبستگي هاي او تخت فولاد اصفهان بود که در ابتداي دهة هفتاد، بعضي از مدیران وقت شهري 
کمر به نابودي آن بسته بودند و تعارضي میان آنها و مردم ایجاد شده بود. کم کم صداها بلند مي شد.

برخي از فرهنگ دوستان،  تصمیم گرفتند در تلویزیون مجموعه اي مستند بسازند که هم ارزشهاي 
مختلف این بخش شناخته شود و هم این تعارض حل گردد. رضا مهیمن آستین بالا زد و مجموعة 
»چهل چشمه« را از سال 1372 تا 1374 ساخت و در آن از جمعي از صاحب نظران و هنرمندان مانند 
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مرحومان منوچهر قدسي، حسن کسایي، غلامحسین عمراني، حاج آقا حسن امامي و دکتر ساسان 
سپنتا سود جُست. یکي نیز از آن میان، استاد بود که در سکانسي در باب بابا رکن الدین مسعود بیضاوي 
شیرازي سخن گفت. یکي از همین بوسهل ها به صدا و سیما رفت و آن چنان در پوستین استاد افتاد 
که همة این سکانس  را حذف کردند. این مجموعة مفصّلِ چند قسمتي در طول این بیست سال بارها 

از شبکه هاي مختلف سیما در داخل و خارج پخش شده است،  اما از مظاهري محروم است.
وقتي استاد با حجب و حیاي مخصوص به خود ـ از همه جا بي خبرـ سراغ آن را گرفت و ماجرا 

را شنید، فقط به این جمله بسنده کرد که اشکالي ندارد. ناراحت نباشید!
از این ماجراها در زندگي استاد فراوان است. بیماري هاي متعدّد سالهاي اخیر و عوارض آن نیز 

مزید بر علّت بود، اما تصور نمي رود کسي حتي یک بار شکایتي از او شنیده باشد.
3ـژرفنگريعلمي

از استاد  با نگراني خاصي  به یاد دارم مرحوم سید محمدعلي روضاتي ـ عالم جامع و دیرپسندـ 
مي خواست در تحشیة آثار حاج میرزا حسن خان جابري انصاري و داوري نثر و محتواي او، قدري 
ساده تر بگیرد و بر او ببخشد )قریب به این مضمون(. مرحوم روضاتي مي دانست که قدرت علمي و 
دقت فوق العاده و سختگیري استاد، وراي متن تاريخاصفهان است. نثر حاج میرزا حسن خان چیزي 
نبود که استاد بپسندد، اما آشنایان این وادي مي دانند که تعلیقات استاد به همراه تصحیح، از این 

متن سنگلاخي، یکي از عالي ترین متون تاریخ اصفهان را فراهم ساخته است.
همراهي او در تابستان هایي که استاد جلال الدین همایي به اصفهان مي آمد و جهت تکمیل 
یادداشت هاي تاریخ اصفهان، به ابنیه و عمارات باستاني سر مي زد و کتیبه ها را مي خواند، باعث شده 
بود که روحیّة نقّادانه و شناخت عمیق همایي از اصفهان، به او تسرّي یابد و بر او اثر گذارد. شرح 
سوانح و تراجمي که در مدخل هاي آثار این استاد و شاگرد است برخلاف بسیاري از آثار رجالي که 
در عصر اخیر از اصفهان به چاپ رسیده، عمیقاً واقعي و بدون مسامحه است. توضیح آنکه یکي از 
آفت هایي که به آثار رجالي اصفهان شناسان راه یافته این است که یا یک جانبه نگري کرده اند و هر کس 
که فقط متعلّق به یک طیف فکري و اعتقادي بوده جزو رجال آورده اند و به اصطلاح گاه رجال سازي 
کرده اند، و یا آنکه یک شابلون ثابت در ذهن و قلم خود ساخته اند و روي همة رجال  گذارده اند و این 
زندگی نامه ها را مانند عبارات تکراری و کلیشه ای زیارت نامه های امام زاده ها به همه تسری داده اند و 

آثار خود را ملال آور نموده اند و غیر واقعي.
استاد از هر دو خصوصیت مبرّا بود و از این جهت، تعلیقات او بر تاریخ اصفهان، مرجع است و 
در طول بیست سال اخیر نیز حجم آن بیش از دو برابر قبل شد، که امیدواریم بدون تصرّف به چاپ 

مجدّد برسد.
کساني که او را از نزدیک مي شناختند، مي دانند که او هیچ گاه از خود تعریف نمي کرد. اما 
حکایت ارتباط خود را با مجتبي مینوي فقط براي نشان دادن ژرف نگري و دقت مرحوم مینوي 
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مطرح مي ساخت. مینوي از شدت دقت بر متن كليلهودمنه و تصحیح آن، یقین یافته بود که حتي 
هیچ غلط چاپي در آن وجود ندارد و مظاهري فهرستي کوچک از اغلاط و چند و چوني هاي آن به 
مینوي داده بود. او نیز ـ به روایت استادـ در حالي که برافروخته شده بود با حیرت و تعجّب، این 

فهرست را مرور مي کرد.
بسیاري از دانشجویاني که فراتر از درس و بحث رسمي، تحت تأثیر این دقت علمي قرار گرفتند، 
پس از پایان تحصیلات، او، تاریخ و اصفهان شناسي و مباحث ادبیات را رها نکردند و منشأ چاپ مقالات 
و کتب ارزشمندي شدند که یا کلّ آن آثار را تقدیم او کرده اند و یا در مقدّمه، حق شناسي نموده اند 
و اهمیت استاد را در چاپ آن اثر یادآور شده اند. جمع آوري این دسته آثار، مي تواند خود، پژوهشي 
باشد که تأثیر علمي او را بر این نسل به خوبي نشان دهد. از زمرۀ این آثار کتاب »گنج زري بود...« 
است. هنوز پس از سالها این روند ادامه دارد و در ماههاي اخیر، کتاب مستطاب »نهج الادب« جزو 
آخرین کارهایي است که به توصیه و معرفي و تشویق و راهنمایي او آماده شد و به چاپ رسید. من بنده 
نیز چندین اثر را در حوزۀ اصفهان شناسي و تاریخ اصفهان در دورۀ قاجار، به تشویق ایشان به چاپ 

رسانیدم که در مقدّمه به آن تصریح کرده ام. 
ایشان بارها به من تأکید و توصیه مي کرد که از این نقطه و محور خارج نشو، و هر مقاله و متني 
را در این مسیر کارآمد مي دید، به امانت نزدم مي فرستاد و آخرین هفته هایي که پیش از ماجراي 
عمل قلب، در خدمت ایشان بودم، قول کتاب تاريخقم طباطبایي را داد که حسرت آن بر دلم نقش 

بسته است.
در باب پایان نامه هاي تحصیلي رشته هاي مربوط، نیز مي توانم به جرأت بگویم ثلثِ موضوعات 
رساله هاي کارشناسي ارشد و دکتري دانشگاههاي اصفهان از او و یا تحت تأثیر او است. او از این جهت 
نیز منحصربه فرد بود که همیشه براي تشنگان و طالبان، موضوع هایي در چنته داشت و تقریباً کسي از 

ازراست:عباسشفتی،حجتالاسلامشفتی،جمشيدمظاهری،حسينمسجدی
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پرسش از او ناامید برنمي گشت. در راهنمایي و حتي مشاورۀ رساله ها هیچ گاه تحت تأثیر فضای حاکم 
و عمومي و مذهب  مختارِ روزگار نبود که چند صفحه اي از رساله را بخواند و وانمود سازد که همه را 
خوانده، بلکه به دقت مي خواند و هر جا لازم بود حاشیه مي زد. من خود بعینه دیدم که دو رساله را 
در جلسة دفاعیه رد کرد. اکنون از همة استادان محترم دانشگاه و دانشجویان مي پرسم که در روزگار 
کنوني که با تکثیر بي مبنا و فله اي دانشگاهها و دانشجویان، همة کوچه ها و خیابانها و شهرستانها را 
مملوّ از دانشگاه کرده اند و فقط در استان اصفهان 176 دانشگاه و 320 هزار دانشجو وجود دارد، کدام 
جلسة دفاعیة رساله را مي شناسید که استاد راهنما یا مشاور در آن، رسالة دانشجو را به دلیل ضعف 
مفرط کار رد کند و با شهامت پاي آن بایستد؟ من تنها و تنها او را چنین دیدم. آن هم نه یک بار 
بلکه دو بار! او در برابر حقیقت و علم و دانایي، تعارف نداشت. او یگانه استادي بود که در دستور زبان 
فارسي، تقریباً تمام مدت خدمت را تدریس کرد. در متون نیز جملة طنزي را بارها به کار مي برد؛ 
»اول زبان متن را درست کن، آنگاه تا صبح فردا بباف!« به تاریخ زبان فارسي و تطوّر گویش اصفهان 

بسیار چیره بود. از این رو از قدما حمزه اصفهاني را بسیار ارج مي نهاد.
ژرف نگري علمي او باعث مي آمد که هر متني را درس مي داد، تصوّر مي کردي مهمترین متن 
ادبیات است. برخي از متن ها را مکرّر مي خواند و حرفهاي تازه بسیار داشت و تو به یاد قول عطار 

مي افتادي:
آیدت میسّر  بسي خواندن  آیدت گر  خوشتر  بار  هر   بي شکي 

تصوّر نگارنده این است که استاد ـ به تعبیر مرحوم محمدتقي جعفري ـ قضیه اي زندگي مي کرد 
و هر کتابي مي خواند، جاي ویژۀ آن را در پازلِ اطلاعاتي خود پیدا مي کرد و البته این به مدد حافظة 
شگرفِ او ممکن مي شد. به عنوان نمونه نگاه کنید به این مطلب او که همین ماههاي اخیر نقل 
مي کرد: »مرحوم دکتر علي شریعتي در کتاب در نقد و ادب به سعدي ایراد گرفته که در بیت: برگ 
درختان سبز... ترکیب معرفت روزگار، وسط بیت ول و رهاست. البته شریعتي این اشکال را از میرزا 
عبدالعظیم خان قریب گرفته که او در مقدمة گلستان طرح کرده است، اما شادروان دکتر عبدالرسول 
خیامپور مي گوید قید تمیز است و بدین ترتیب حل شده است. اما این را ه حل را خیلي پیش از خیامپور، 

نجم الغني خان رامپوري مطرح کرده است و هیچ کدام به مآخذ خود اشاره نکرده اند!«
افسوس و دریغ که او رفت و حسرت دهها متن ناخوانده را بر دل گذارد.

هنوز صداي خاص مردانة استاد در گوش موج مي زند که سال گذشته در همین روزها مي خواند:
 گر بماندیم زنده، بردوزیم
بپذیر ما  عذر  بمردیم،   ور 

 جامه اي کز فراق چاک شده
 اي بسا آرزو که خاک شده
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دکتر زهره مشاوری
دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی

نمونۀ اعلای خردورزی

 کز هرچه در خیال من آید نکوتری فکرم به منتهای جمالت نمی رسد

واژه ها چقدر کوچک اند و قلم ماتمزدۀ من چقدر ناتوان است از آن که در وصف بزرگمردی چون استاد 
جمشید مظاهری سخن بگوید! تنها به حکم شاگردی ام که بزرگترین افتخار زندگی ام بود و خواهد 

بود، جمله ای چند از استادی ایشان خواهم نوشت.
استاد مظاهری معلمی بی نظیر بودند و من دانشجوی خوش اقبالی که در دوران تحصیلم در 
دانشگاه اصفهان درسهای زیادی را با ایشان گذراندم. البته جاذبة استاد باعث شد که به برنامة درسی ام 
بسنده نکنم و در ساعاتی که در دانشکده وقت آزاد دارم، در کلاسهای دیگر استاد حاضر شوم، فرقی 
نمی کرد چه درسی و در چه مقطعی باشد؛ برای این کار یک بار از استاد اجازه گرفته بودم. کلاسهای 
دیگری هم بود که استاد، سخاوتمندانه به صورت غیر رسمی )آزاد( تشکیل می دادند و در دوران 
تحصیل و پس از آن تا جایی که فرصت داشتم، در آنها شرکت می کردم. همچنین جلسات دفاعی که 

استاد در آنها حضور داشتند، جلسات مورد علاقة من بود. 
در بدو ورودم به دانشکده  در درس دستور زبان )1( با ایشان آشنا شدم. دستورزبانفارسی
امروز از غلامرضا ارژنگ را تدریس می کردند. کتاب را در دست می گرفتند، بخشی از آن را می خواندند 
و سپس به صورت مبسوط توضیح می دادند. در خلال توضیحاتشان ما را به پرسش دعوت می کردند و 
گهگاه سؤالی را مطرح می فرمودند که تا جلسة بعد فرصت داشتیم جوابش را پیدا کنیم. شیوۀ تدریس 
استاد در همان ترم باعث شد که علاقة من به دستور زبان صدچندان شود و سعی کنم با آمادگی 
به کلاس بروم. استاد به سؤالهای خوب یعنی سؤالهایی که نشان از دقت دانشجو و فهمیدن مطلب 

داشت، بسیار توجه می فرمودند و با علاقه و اشتیاق زایدالوصف به آنها پاسخ می دادند. 
در دستور زبان )2( البته روش کار ایشان متفاوت بود. دستورزبانفارسی انوری ـ گیوی را 
معرفی فرمودند، اما این بار در کلاس چندان به کتاب تکیه نمی کردند. وارد که می شدند به سراغ 
تخته سیاه می رفتند و بیتی را بر روی آن می نوشتند. بعد شروع می کردند به ترکیب کردن آن. بیت 
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را به نثر می نوشتند، زیرِ نقشهای اصلی آن خط می کشیدند و مفصل توضیح می دادند. ممکن بود یک 
جلسه از کلاس صرف همان یک بیت شود و یا بیت و ابیات دیگری هم بررسی شود. گاه پرسشی 
که دانشجویان مطرح می کردند، موضوع کلاس می شد و تا پایان ادامه می یافت. استقبال استاد از 
پرسشهای ما باعث می شد که هر متنی را می خوانیم ابیات و عبارات آن را در ذهنمان ترکیب کنیم 

و اشکالاتمان را با ذوق و شوق نگه داریم تا زمان کلاس دستور فرا برسد. 
یادم هست دهة اول محرم بود و در ورودی دانشکده پرچمی برای بزرگداشت این ماه نصب کرده 
بودند. روی پرچم نوشته شده بود: »این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است«. یکی 
از دانشجویان با دیدن این جمله به فکر افتاده بود که ترکیب دستوری آن چیست. وقتی استاد وارد 
شدند، جمله را به ایشان داد و سؤالش را مطرح کرد. استاد از این پرسش خیلی خوششان آمد. آن 
را بر روی تخته سیاه نوشتند و به شیوۀ خودشان شروع کردند به طرح سؤال و زیر و رو کردن ارکان 
جمله. بارها و بارها این جمله را تکرار کردند، در حالی که سعی می کردند نشان دهند که تأکید روی 
کدام قسمت است: این، محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است؛ محرم و صفر است که...؛ 
این، زنده نگهدارندۀ اسلام... . آن روز همة زمان کلاس ما به ترکیب همین جمله اختصاص پیدا کرد 

و چقدر لذت می بردند از پیچیدگی خاصی که در آن بود!
استاد مظاهری ذهن شاگردان را تربیت می کردند. در کلاسهای ایشان یاد گرفتیم که جواب 
کدام سؤالها را خودمان باید پیدا کنیم و کدامها را بپرسیم. یاد گرفتیم که چطور نگاه کنیم و چطور 
فکر کنیم. لازم نبود درس روش تحقیق با ایشان گذرانده باشیم؛ هر کسی می توانست از رفتار علمی 

ایشان روش تحقیق را بیاموزد. 
برای من اصلًا مهم نبود که موضوع درس ایشان چیست. گاهی برای کلاسهای غیر رسمی، 
دوستان ما پیشنهاد می کردند که فلان متن خوانده شود، ولی من هیچ وقت متن خاصی را نمی خواستم. 
هر درسی که بود برایم فرقی نمی کرد، چون می دانستم »هزار نکتة باریکتر ز مو« در موضوعات مختلف 
از ادبیات، تاریخ، هنر، فرهنگ و علوم و فنون دیگر گفته خواهد شد. من عاشق طرز برخورد استاد 
از  یکی  برای من  بود.  بی نظیر  و ظرایفی که مطرح می کردند،  ایشان  بودم. دقت خاص  متون  با 
لذت بخش ترین اتفاقات در موقع پرسش از استاد این بود که در جواب بگویند: »این بیت را خود من 
هم اشکال داشتم«. چقدر خوشحال می شدم که سؤال من با سؤال قدیمی استاد یکی شده است . 
گاهی می گفتند باید در کتابم ببینم که چه نوشته ام و محال بود که یادشان برود. پاسخ را تلفنی یا 

جلسة بعد به صورت حضوری می فرمودند.
استاد غالباً توضیح واضحات نمی دادند و مطالبی را که در تعلیقات کتاب نوشته شده بود تکرار 
نمی کردند؛ در عوض نقدهایی که به شرح و تعلیقات یک اثر داشتند مطرح می کردند و گاهی نیز خود 
تعلیقات را شرح می فرمودند. در شرح متون، بسیار دقیق و نکته سنج بودند و هیچ گاه به گفتن مفهوم 
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کلی بیت یا عبارت بسنده نمی کردند، بلکه 
به نکات بسیار ظریفی اشاره می کردند که 
مخصوص خودشان بود، مثلًا بر یک حرف 
اضافه یا یک قید خاص انگشت می نهادند و 
اگر جوابهای  یعنی چه؟«  »این  می گفتند: 
می گفتند:  می دادیم  پرت  احتمالاً  و  کلی 
»فقط یک کلمه به جایش بگذار« که اغلب 

نمی توانستیم. 
گلستان  ایشان  خدمت  در  زمانی 
می خواندیم. پس از خواندن برخی از حکایتها 
و  برمی گرفتند  کتاب  روی  از  را  نگاهشان 
می پرسیدند: »این حکایت چه ربطی با این 
باب دارد؟«. کلاس برای چند دقیقه کاملًا 
ساکت می شد. برمی گشتیم به اول حکایت، 
دوباره می خواندیم و سعی می کردیم ارتباطی 

میان آن قصه با نام باب پیدا کنیم.
در کلاسهای آزاد که سالها در زمان کار رسمی شان و پس از آن در زمان بازنشستگی با فراز و 
فرودهایی، پیوسته برگزار می شد به علاقه و تخصص افراد توجه ویژه داشتند مثلًا اگر کسی پرسشی 
مطرح می کرد که به موضوع رساله یا مقاله یا کتاب یکی از حاضران مربوط می شد، پاسخ دادن را به 
عهدۀ او می گذاشتند و این گونه سبب تشویق محققان جوان می شدند. در هنگام تدریس به مناسبتهای 
مختلف سؤالاتی را مطرح می کردند و مستمعان را به مشارکت در کلاس وامی داشتند. در جواب دادن 
به سؤالات اگر عجله می کردیم و بی اساس حرف می زدیم، می گفتند: »همین را روی کاغذ بنویس و 
به من بده«. همیشه تأکید می کردند که بیت را باید بتوانیم به صورت نثر بنویسیم و توجیه دستوری 
برایش داشته باشیم. در کلاسهای ایشان کم کم یاد گرفتیم که برای جواب دادن عجله نکنیم. یاد 
 گرفتیم که »اول اندیشه، وانگهی گفتار« و از همه مهمتر یاد  گرفتیم که گاهی سکوت کنیم و بگوییم: 
»نمی دانم«. سؤالها و شوخیهایی که چاشنی کلاس می کردند باعث می شد که گذر زمان را اصلًا 

احساس نکنیم و خسته نشویم. 
استاد مظاهری نمونة اعلای خردورزی و تفکر بودند. امتحانهای ایشان نیز مانند کلاسهایشان 
خاص بود و درسها می آموخت. هرگز کسی با تکیه بر محفوظات نمی توانست به سؤالهای امتحانی 
ایشان پاسخ بدهد. در جلسة امتحان هم انسان را به اندیشیدن و اجتهاد وامی داشتند. تصویر یکی از 
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برگه های امتحان دستور زبان ایشان را که به 
یادگار نگه داشته ام، پیوست کرده ام.

شیرین  خاطره ای  ذکر  با  را  نوشته ام 
در  پیش  ماه  می برم: چند  پایان  به  استاد  از 
مهرماه 1396 آخرین آغاز کلاسهای آزادشان 
پیش  از چند سال  که  را  كليلهودمنه بود. 
علت  به  ماهی  چند  و  بودیم  کرده  شروع 
بیماری استاد تعطیل شده بود، ادامه می دادند. 
به جمله ای رسیدیم که محل اشکال بود. مثل 
و  خواندند  را  جمله  دیگر  وقتهای  از  خیلی 
گفتند »این یعنی چه؟«. همه سکوت کردند و 
چون کسی پاسخ  نداد، از من پرسیدند. من از 
دورۀ کارشناسی ام کنار آن جمله علامت سؤال 
گذاشته بودم. برای مزاح کتابم را نشان دادم 
و گفتم از چند سال پیش که كليلهودمنه 
را می خوانده ام، در این جمله اشکال داشته ام. 
خندیدند، کتاب را بستند و گفتند: »یک بار 
ملا نصرالدین می گوید من با دوران جوانی خودم هیچ فرقی نکرده ام. شنوندگان می پرسند چگونه؟ 
یانه )هاون سنگی( را که در کنار حیاط است می بینید؟ در جوانی  نصرالدین جواب می دهد آن 
نمی توانستم آن را از جایش بلند کنم و هنوز هم نمی توانم«. بعد رو به من کردند و با خنده گفتند 

شما هم با جوانی تان فرقی نکرده اید.
همة ما از این لطیفه خندیدیم و کلاس ادامه پیدا کرد و تمام شد. فردای آن روز استاد تلفن 
زدند. می خواستند مطمئن شوند که من از بیان آن حکایت ناراحت نشده  باشم. چند بار پرسیدند 
و من با خنده جواب دادم که اصلًا ناراحت نشدم و نمی شوم... و این تنها یکی از دفعاتی بود که با 

مهربانی و محبت بی دریغ و پدرانه شان  شرمنده ام می کردند. 
از علم و اخلاق استاد مظاهری بسیار آموخته ام و حقی بزرگ بر گردن من دارند. آنچه در این 
مجال اندک  نوشته شد، تنها قطره ای از دریای پهناور فضل و دانش ایشان بود. خورشید یادشان 

همواره در دلم فروزان است. روحشان قرین آرامش باد!
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دکتر لاله معرفت
پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

سهمی فراتر از من

در سردناکیِ جامعة دانشگاهیمان چقدر به پناهی محتاجیم. عنکبوتی که تارهایش را سست، امّا 
چسبناک تنیده است، هولی در دلمان به پا کرده، مُدام. تنها دلمان به کسانی گرم می شود که راه 
و رسم را از یاد نبرده اند. با کنار زدن تاری دمی آرام می گیریم و می گوییم: می شود. تار به جای 

خود می رود و می بینیم که نمی شود. چقدر به بودنتان محتاجیم، به سان محتاج ترینِ زمینیان.
پرسشهای بسیاری از ديوان ناصر خسرو روبه رویم بود. یکی از روزهای ده سال پیش. دیوان 
بزرگ تصحیح مینوی ـ محقق را برداشتم و راهی دفتر استاد شدم. گفت: دوشنبه ها بیار بخوانیم! 
نمی توانم بگویم چقدر خوشحال شدم. از آن به بعد ساعتها یک به یک بیت ها را می خواند و نکته ها 
می گفت. چندی بعد دانشجوی دیگری به نام آقای علمشیر محتاطانه به استاد گفت: می شود ما هم 
از گفته هایتان بهره ببریم؟ استاد با تأکیدی بسیار گفت: چرا نمی شود؟! به تدریج در دفتر استاد جا 
نمی شدیم و شد کلاس ديوان ناصر خسروـ در کنار کلاسهای  آزاد دیگری که فقط به بهای شوق 
دانشجویانش برگزار می کرد ـ تا آخر ديوان را خواندیم. چقدر یک نفر می تواند به گردن آدمی 

حق داشته باشد! و چگونه ممکن است این حق گزارده شود!
دانشجوی مشتاق به درس و کلاس را به حال خود رها نمی کرد! ...آمد با ما تا دکتری. درس 
به درس. وقتی می گویم »درس به درس« یعنی خیلی چیزها. یعنی منتظرش بودن در آستانة 
دانشکدۀ ادبیات؛ قدم برداشتن تا کلاس؛ مباحث بعد کلاس بی هیچ فراغتی؛ و کلاسِ بعدی و 
باز قدم زدن تا آن رنو زرد دوست داشتنی. درس به درس یعنی خیلی چیزها. یعنی درسهایی 
که از پسِ زمانی دراز در ذهنم ثبت شده است و خیلی وقتها به دادم رسیده است! یعنی اینکه: 
ازحضرت اينكه:دررسالههايتان ازآنچهمینويسيد!يعنی آنچهنمینويسيدخيلیمهمتراست
آدمننويسيدتاآخر؛حرفاصليتانرابزنيد. یعنی اینکه بخل علمی را نمی پسندید. یعنی بسامد 
انگشت شمار نوشته های نشرشده اش با دقت علمی عجیبش. یعنی مهربانی و مهربانی و مهربانی. 
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درس به درس یعنی خیلی خیلی بیش از آنچه گفتم. یعنی 20 سال مبهوتِ دُردانه بودنش بودن!
... شبی به یاد نمی آوردم نظرش را دربارۀ »فعل مرکب«. یادداشت هایم در اصفهان بود و من 
اینجا. گفتم می پرسم. و ضمن آن می گویم که برگزیدۀ جایزۀ استاد مجتبایی شده ام؛ که سهمی 
فراتر از من داشت. در خیال خود خوشحالی اش را تصور می کردم... خانم مظاهری عزیز گفتند 

بستری اند... و جمعه 20 بهمن ماه به آرامگاه سپردیمش... شب، یادداشت هایم روبه رویم بود. 
چقدر حرفها ماند ناگفته و چه سخنها و درسها ماند ناشنوده... چقدر یک نفر می تواند به 

گردن آدمی حق داشته باشد! و چگونه ممکن است این حق گزارده شود!

شهرهولالهمعرفتدركناراستادجمشيدمظاهری
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دکتر کمال موسوی
استاد دانشگاه اصفهان

ناقدی نکته سنج

ما إنْ أری شَبَهاً لهَُ في ما أری    من در آنچه می بینم، مِثل او نمی بینم
زنده یاد استاد جمشید مظاهری از نوادر روزگار ما بود. پژوهشگری دقیق و با تأمّل و تعمّق بسیار 
که از کنار هیچ واژه ای به سادگی نمی گذشت و دانش ـ بما هو هو ـ برای او ارزش بود. نویسنده ای که 
برای یکایک گزاره های نوشتارش مستنداتی غیر قابل انکار داشت. ناقدی نکته سنج و صریح که برایش 

حرمت علم از حرمت هر چیز و هر کس ارجمندتر و پاس داشتنی تر بود.
ایشان را بیش از نیم  قرن است که می شناسم؛ یعنی از همان روزها که دانشجو بود و به کلاس 
درس زبان و ادب عربی می آمد تا این اواخر که گهگاه در محافل علمی و ادبی و اخِوانی با ایشان 

مأنوس، و همواره از کرامتهای اخلاقی و انسانی و تحقیقات و تدقیقاتشان محظوظ بودیم.
خدایش بیامرزاد و به دوستان و هم درسان و تلامذه اش توفیق رهروی راه آن عزیز را عنایت کناد!

رَجُلٍ في  النّاسَ  لرََأیْتَ  جِئْتَهُ  هْرَ في ساعَـ﹤ٍ والأرْضَ في دارِ لوَْ   وَالدَّ
اگر به نزد او بار می یافتی، او را یک امت می یافتی و روزگارانِ آزگار را با یک ساعت مصاحبت 

او برابر، و پهنة زمین را در قطعه ای کوچک )خانة او( به مشاهده می نشستی.
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رضا موسوی طبری
شاعر و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی 

آن پیر قلندر صفاهانی

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال والاکرام
استاد ارجمند جمشید مظاهری رحمـ﹤ الله علیه، مرد عزیزِ نجیبِ بزرگوارِ بسیاردانِ کم گویِ 
قلندرمشربِ باصفایی بود. وصف او را از دوستان صفاهانی علی الخصوص دکتر مهرداد چترایی شنیده 
بودم و چند مقاله نیز که گواه مراتب فضل و دانش مؤلف بود، از ایشان خوانده بودم تا اینکه به زیارت 
جمال مبارک حضرتش در منزل صوفی صافی آقا مجید زهتاب متعناالله بطول بقائه، نایل شدم و 
حجّت موجهش یافتم. آن دیدار تجدید شد و نوبتی هم به پایمردی دکتر رضا ضیا و میزبانی دکتر 
اصغر دادبه ادام الله ظلهم، شبی را با ایشان به سحر رساندم و توفیق صحبت با جنابش در راه کاشان 

به تفصیل دست داد. چندان که دانستم به دیده بیش از شنیده هاست.
همین ابتدا عرض کنم که یادکرد این حقیر بی مایه در خصوص آن عزیز از شایبة تکلف و تعارف 
و حتی متابعت از حکم اذکروا موتاکم بالخیر به دور است و آنچه می نگارم، گواهان بسیار دارد و نگارنده 
فقط در مقام مصدّق و مویدّ قصد دارد آنچه را که دوستان و شاگردان آن مرحوم لابد خواهند گفت 

به حکایتی و روایتی مزین کند.
باری، جمشید مظاهری بسیاردان بود و طرفه آنکه این یگانه هنرش نبود. دانسته هایش منحصر 
به مشهورات نبود. عمیق بود و در عین حال وسیع. بسیاری از استادان صاحب معلومات اند. به بیان 
دیگر آنچه معلوم است آنها می دانند، اما او به تعبیری عالم مجهولات نیز بود. یک روز در جمع استادان 
و فضلای اصفهان در فضای مجازی از محمدتقی حسنی حسینی گلستانه که خود را مخبر غیبی 
می نامید، سراغ گرفتم. کسی حتی نام این مرد را نشنیده بود، چرا که اساساً چهرۀ مهمی نبود و هشتاد 
یا نود سال پیش از این در روزنامة ميهن خزعبلاتی به هم می بافت. چند روز بعد از طرح این پرسش 
دکتر چترایی تماس گرفت و گفت خدمت استاد بودم و از ایشان پرسیدم، فرمودند که این شخص 

کتابی هم دارد با فلان عنوان و در بهمان جا چاپ شده، به غایت مسرور شدم.
گفته اند و می گویند که کم نویس بود. آری، کم می نوشت و احساس من این است که آنچه را 
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می دانست به چیزی نمی گرفت که شوق ثبت و ضبطش را داشته باشد. شاید عزیزانی که با او همنشین 
بودند تصدیق بفرمایند که احوال آن مرحوم اقتضای دلبستگی به مطالب معمول و رایج در مجلات 

علمی  و پژوهشی را نداشت و این بیت عرفی شیرازی عقیدۀ آن بزرگوار نیز بود:
سخنی نیست که خاموشی از آن بهتر نیست        نیست علمی  که فراموشی از آن بهتر نیست

هم از این رو بسیاری از یافته هایش را شاگردانش )با ذکر مأخذ یا بی ذکر مأخذ( نوشته اند 
و می نویسند. گواه این مدعاست مطلبی که عرض می کنم. همین چندی پیش مقاله ای در نشریة 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی دیدم در خصوص واژۀ مهوِّس. مؤلف معنایی از این واژه را بیان کرده 
بود که در لغت نامه ها نشانی از آن نیست و مغفول مانده است. این معنای مغفول »کیمیاگر« است. جا 
خوردم و دلم گرفت. چرا که چند سال پیش از آن همین موضوع مورد توجه من قرار گرفته بود و در 
مقاله ای در گزارشميراث طرح شده بود. از طرفی سابقة انتحال از مطالبم در این نهاد محترم سوءظنم 
را بیشتر می کرد. ناگاه چشمم به پانوشتی افتاد و آرام شدم. مؤلف مقاله نوشته بود که این نکته را از 
استاد جمشید مظاهری شنیده است و خود در پی شواهد آن رفته است. جمشید مظاهری امانتدار بود 
و هیچ ابایی نداشت از اینکه مطلبی را با نام قایلش طرح کند؛ حتی اگر آن شخص، بی مقداری چون 
راقم این سطور باشد، اما این یافته از خود او بود. فلذا آرام گرفتم که این مطلب همچون بعضی مطالب 

دیگر منتحل نبوده است و از برکت نفس حضرت استادی صورت تألیف یافته است، رحمـ﹤الله علیه. 
گواه این مدعا را نیز عرض می کنم. بعد از دو سه دیداری که رخ داد، گاه گاه می دیدم کسانی 
که افتخار آشنایی با ایشان را نداشته ام در تلگرام با بندۀ هیچ مدان پرسشهای علمی  مطرح می کنند. 

ازراست:مهردادچترايی،مجيدزهتاب،مهدینوريان،نغمهدادور،............مرتضیرشيدی،
رضاموسویطبری،جمشيدمظاهری،سعيدبيابانكی،سلمانساكت،الوندبهاری......



46، زمستان1396  شمارۀ 

226

منشأ این حسن ظن را نمی دانستم تا اینکه یک روز خانم دکتر گلپر نصری پیامی  برای بنده 
فرستادند که دانستم »این همه آوازها از شه بود« و این آدرس غلط را استاد مظاهری به ایشان 
داده است. مبادا گمان کنید اینها را گفتم که خود را ستوده باشم. اگرچه لطف آن بزرگ افتخار 
هم دارد، اما اینجا جای مفاخره نیست. اگر خوانندۀ گرامی  این سطور از نحافت جسم و جان من 
بنده و مسکنت علمی  و صغارت نسبی سن نگارنده آگاه باشد، در این حکایت جز عظمت روح 

آن عزیز را نمی بیند.
سخی هم بود. خدا رحمت کند آن نازنین را. سخاوتش محدود به تعلیم و تشویق نبود. هم 
در منزل آقا مجید زهتاب احساس کرد که احتیاجی برای بنده روی داده است )شما تصور بفرمایید 
مالی، اگرچه موضوع این نبود.( در لحظه ای که در اتاقی تنها شده بودم، یکباره غافلگیرم کرد و دور 
از چشم همة میهمانان ده چندان از آنچه تصور می کرد نیاز من است را به من هبه کرد. هرچه تلاش 
کردم منصرفش کنم، موفق نشدم. به زور آن مرحمتی را در جیبم جای داد. سخی بود و این شمه ای 

بود از آنچه من دیدم. 
بسیار فروتن و قلندر و باصفا بود. طوری رفتار کرده بود که هم در نخستین دیدار جسارت یافتم 
تا از هرچه نگفتنی و نخواندنی در خدمت ایشان و دوستان باصفای صفاهانی قرائت کنم. البته که 
دوست شفیقم دکتر سعید شفیعیون پیشتر خیالم را از هر حیث راحت و خاطرم را جمع کرده بود و 

البته که نصیحت مولانا جلال الدین محمد بلخی در گوشم بود:
          شـاه اگـر بـا تـو نشینـد بر زمین          خویشتن بشناس و نیکوتر نشین

اما این مایه از گستاخی را به اذن و ارادۀ ایشان مرتکب شدم و نیک دریافته بودم که ادب در 
محضر ایشان تعریفی دیگر دارد، فراتر از مشهورات زمانه. چنانکه ابوالمعانی بیدل دهلوی می گوید:
ادب نه کسب عبادت نه سعی حق طلبی ست         به غیر خاک شدن هر چه هست بی ادبی ست

و من پا از دایره ادب بیرون ننهاده بودم و به رغم شیوه و شیمه ام که از دستبوسی اعظم رجال دینی 
و سیاسی سر باز زده بودم، دست استاد را بوسیدم و در آن بوسه معنی این بیت سعدی نهفته بود که:

گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من            از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم
شاعر هم بود و البته من از این هنر ایشان همین روزها مطلع شدم، اما بی درنگ به یاد آن قطعة 

انوری افتادم که )این ابیاتش را در خاطر دارم(:
گیرم کاری  پی  نگویم  شعر  اگر   من 
می شویم فرو  زرق  ورق  شب  همه   من 
نبود تو یکسان   قیمت عمر من و عمر 
 ضایع از عمر من آن است که شعری گویم

بدخویی و  جاهلی  از  دهد  خلاصی   که 
می شویی خون  به  زرق  رخ  روز  همه   تو 
 کانچه من جویم ازین عمر تو آن کی جویی
حاصل از عمر تو آن است که شعری گویی
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آزادمرد بود و این افضل فضایلش بود، ولی بنده صلاحیت آن را ندارم که در این خصوص مطلبی 
بگویم جز اینکه گمان می کنم این  همه مهر و محبت که از هر جانب نسبت به آن عزیز بیان می شود، 
پاسخ حریت اوست که ایرانیان احرار را می ستایند؛ چنانکه فردوسی را. مگر فردوسی شعرش از حیث 
فنی تا چه اندازه برتر از عنصری و عسجدی و دیگر مداحان محمود است؟ اگر هم باشد، مگر کسانی 
که او و کلامش را ارج می نهند به اعتبار تفوق ادبی فردوسی او را می ستایند؟ جز این است که حریت 
او را پاس می دارند؟ مظاهری هم از احرار علما بود و بهای این فضیلت را نیز پرداخت. حتی از آن 

دست احرار نبود که انوری گفت:
     بر در دونان احرار حزین و حیران            در کف رندان ابرار اسیر و مضطر

چه او بر در دونان نرفت، اگرچه زمانه همان گونه بود که انوری توصیف کرده است.
روزی که خبر رهایی آن عزیز را از حبس دنیا دریافتیم، کسی گفت البته سن و سالش بالا 
بود. در جوابش عرض کردم و اینک می نگارم امروزه برای انسانها سن سلامت مشخص می کنند. 
یعنی شاید شخصی سنّش هفتاد باشد، اما سن سلامتش پنجاه. و عکس این هم محتمل است و 
شواهد بسیار دارد. گفتم خوب است معمول شود سن فایده و برکت هم تعیین شود. چرا وفات 
استاد در پیری این قدر اندوه زاست؟ چون او هنوز هم می توانست بیاموزاند، مهربانی کند، نامهربانی 
به فرمودۀ  و....باری،  باشد  باشد، راهنما  نیازارد، شمع محفل  ببیند و  آزار  ببیند و گذشت کند، 

حضرت سنایی:
             آنچنان زی که بمیری، برهی        نه چنان زی که بمیری، برهند

او این گونه زیست و رهید.
دیگر کسی گفت چرا این همه را بعد از وفات ایشان می گویند؟ 

البته قدرشناسی در زمان حیات انسانهای بزرگ کاری است شایسته و به قول مولانا:
        گهی خوشدل شوی از من که میرم           چرا مرده پرست و خصم جانیم؟

اما رسمی هست که وقتی حادثه ای )فرض بفرمایید زلزله ای( رخ می دهد کارشناسان امر میزان 
خسارات وارده را می سنجند. می گویند فردای روزی که حضرت امیرالمؤمنین علی )علیه آلاف التحیه 
والثنا( به تعبیر خود آن حضرت رستگار شدند و رهیدند، فرزند بزرگوار ایشان در خطبه ای فرمودند: 
لقد فارقکم بالامس رجل لم یسبقه الاوّلون و لاتدرکه الآخرون. می فرماید دیروز مردی از شما جدا 
شد که نه پیشینیان از او پیشی گرفته اند و نه آیندگان نظیر او را خواهند دید. این میزان خسارتی 
بود که مردم در آن زمان و در این زمان از فقدان امیرالمؤمنین دیدند. امروز هم ستایش و یادآوری 
فضایل و خصایل آن عزیز برای آن است که معلوم شود خسارت چقدر است که البته بعید می دانم به 

این زودی ها بتوان حدود و ثغور این خسارت را تعیین کرد.
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دیگر کسی گفت چرا بیشتر شعر در رثای استاد گفته می شود و بهتر است مطالب علمی  نوشته 
شود. به نظرم این اتفاق هم اتفاقی نیست. جمشید مظاهری علم عشق می آموخت و عشق به علم را. 
طبعاً با جان و دل افراد سر و کار داشت. همه بر سر زبان اند و تو در میان جانی. شعر نیز از جان برمی آید.

       آیینه همه چیز نماید بجز از جان            وین آینه جز صورت جان می ننماید
این همه  و  می کند  جا  خلق  جان  میان  در  الف  چونان  تعبیری  به  و  این گونه  کسی  کمتر 

»جان نوشته« در سوگش قلمی  می شود.
گفته شد اگر این همه علم داشت که می گویند پس چرا تعداد آثارش با میزان دانشش تناسب 
ندارد؟ بی تعارف باید گفت مظاهری اهل تظاهر نبود. یکی از انگیزه های نوشتن خودنمایی است. 
حضرت مولوی در فيهمافيه )گویا این نام زیبا از آن این کتاب نیست و عنوان تصنیفی از ابوسهل 
انماری بوده است؛ این هم اظهار لحیة فقیر( می گوید زمخشری كشاف را برای اظهار فضل خود نوشت، 
اما مقصود حق دیگر بود. باری، کم نوشتن استاد فقید ما نیز هنر او بود نه عیبش. او اهل خودنمایی 

نبود. اگرچه این پرهیز از جلوه گری برای ما موجب خسران است.
دیگر چه نویسم؟

 افسوس که حاصل از جهان جز غم نیست
دانستم زندگی  عمر  یك  از   بعد 

 هر کس ز خـرد بهـره برد خرّم نیست
جز مرگ حقیقتی درین عالم نیست

خداوند روح آن پیر قلندر صفاهانی را غریق رحمت واسعة خویش گرداند و وجود نازنین و 
شریف سید جلیل القدر استاد مهدی نوریان را برای اصفهان، این پایتخت جاودانة ایران و قاطبة اهل 

فضل محفوظ بدارد.
بیست و پنجم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و شش
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محمدعلی موسوی فریدنی
پژوهشگر ادبی

بغض متراکم

میوه بر شاخه شدم. سنگپاره در کف کودک 
)شاملو(

بیل ها پشت سر هم گودال آرامگاه جمشید را با خاک می انبارند و ما از پشت انبوه جمعیت این 
صحنه را نمی بینیم. من و دوست پزشکمان دکتر توسلی و دکتر فشارکی )محمد( کمی دورتر در 
جای خلوت تری ایستاده ایم و دکتر توسلی به دکتر فشارکی می گوید: »شما را توانستیم نجات بدهیم 
چون اندام هایتان سالم تر بود، ولی جمشید را نه. دور قلبش آب جمع شده بود، ضربانش کند شده 
بود. باطری کار گذاشتیم. بیماری قند کلیه ها را از کار انداخته بود و با کراتنین 7/5 درمان امکان 
نداشت. عفونت بیمارستانی هم کار را یکسره کرد.« پرسیدم: »دکتر این عفونت بیمارستانی چاره ای 
ندارد؟« گفت: »نه. قویترین آنتی بیوتیک ها هم حریف آن نمی شوند. همه جا همین طور است. وقتی 

نیروی دفاعی بدن کم می شود میکرب ها زور می آورند.«
از آنجا فهمیدیم کار بیل ها تمام شده که صدای دکتر مهدی کیوان را شنیدیم که در خطبة 
خاکسپاری اش در فضایل متوفی سخن می گفت. سعیدی یک دو بیتی خواند، اما شاهزیدی نتوانست. 

شدت فاجعه پریشانش کرده بود. 
یاد ندارم برای خاکسپاری کسی چنین جمعیتی گرد آمده باشد. آری، یک وقت است که 
هنرپیشة محبوبی از میانمان می رود آنگاه انبوه مردم از جمیع طبقات هجوم می آورند ولی برای یک 
شخصیت دانشگاهی که با قشر تحصیلکرده سروکار دارد، بیشتر افراد همین قشر جمع می شوند. این 

گروه سرتاسر قطعة نام آوران و قطعة کناری را تنگاتنگ انباشته اند. 
جمشید راحت می توانست تا ده بیست سال دیگر زندگی کند، در میان ما باشد، در پرتو علمش 
بر خردمان بیفزاییم و از حرارت وجودش دلمان را گرم کنیم. اما کو؟ چرا ما اینجاییم؟ مگر یک ملت 
چقدر می تواند فرد زبده تولید کند؟ زبده ها هستند که سابقه و میراث و خلاقیت علمی و هنری را 
در وجود خود حمل می کنند و دستاوردهای آیندۀ ملت را رقم می زنند. اینها حالت گنج را دارند، نه 
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اینکه ظرف گنج باشند که اگر شکستند آن را در ظرف دیگری بریزند. اگر بشکنند ظرف و مظروف 
به باد فنا می روند، زیرا این وجود خلاق است نه نگهبان. اینها سرمایة معنوی یک قوم اند؛ اینها حامل 
میراث یک قوم اند و از این رو به خودشان تعلق ندارند. همین عدم تعلق به خویش است که برای 
ایشان نوعی تعهد ایجاد می کند. تعهد به حفظ خودشان، تعهد به رعایت سلامتی و مواظبت از خود. 
با توجه به این استدلال جمشید نگهبان خوبی نبوده، چون دکتر می گفت از اندام های حیاتی او تقریباً 
چیزی برجای نمانده بود. او حق نداشته با گنج مردم چنین معامله ای بکند، این چه امانتداری است؟

اما این ظاهر قضیه است که عوام می نگرند و جاهلانه قضاوت می کنند و به کنه قضیه پی نمی برند. 
هنگامی که کتابخانة دانشکدۀ ادبیات بر اثر سهل انگاری احمقانه ای، آتش می گیرد و دود آن آسمان را 
سیاه می کند پر این آتش نه به دامن، بلکه گوشة جگر جمشید و امثال او هم سرایت می کند. این حادثه 
است که بخشی از سلامت او را می رباید. با این اعتبار او عقربة بیماری نمای فرهنگی می شود. هر ضربه ای 
که به زبان فارسی، معشوق او، وارد شود، او را هم می آزارد. ویرانی زبان تلویزیون، روزنامه ها و دانشجویان 
تیرهایی است که قلب او را نشانه می گیرند. وقتی در آگهی های روزنامه قیمت پایان نامه کارشناسی ارشد 
و دکترای ادبیات فارسی را می بیند، رشته ای از حیات او قطع می شود، دیوانه می شود و فریاد برمی آورد: 
»آقا، حرمت ما را به دینار و درم برکشیده اند و فروخته!«1 اینها دل سنگ را هم آب می کند. حالا ببین با 
روحیة حساس او چه می کند: در روزگار مدارک کوپنی، در عهد دانشنامه های خریدنی، در عصر عسرتی 
که خرمهره به یاقوت فخر می فروشد، می خواهی خون در دل لعل موج  نزند.2 می خواهی معنای زندگی 

ازراست:مجيدزهتاب،جمشيدمظاهری،تقیسعيدی،حسنكسايی،محمدعلیموسویفريدنی
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جز کشیدن بار این جسم شندره چیز دیگری شود؟ اینجاست که دیگر بودن یا نبودن مسأله نیست، بلکه 
وسوسه ای است3 و همین امر تخریب جسم را توجیه می کند. تخریبی که ویرانی بیرون را، ابتذال مقدسات 
را نشان و به تک تک افراد هشدار می دهد. روح که آزار ببیند جسم را بیمار می کند، چون سلامتی آن 
اسباب زحمت می شود و نوعی حس خودکشی مرحله ای قوت می گیرد: اول از شر کلیه ها رها شو، سپس 

قلبت را بترکان و بعد دیگر اندام هایت را و درنهایت تسویه حساب با زندگی: بدرود.
اگر این حدس پایه ای ندارد پس آن همه ناپرهیزی از این دانشمند چه توجیهی دارد؟ چرا 
این همه بی اعتنایی به پند طبیبان؟ آنگاه که دل از این هواهای عفن می گیرد و جان از آبهای ناگوار 
ملول می گردد4 یک تیپایی نثار الباقی زندگی می شود و دیگر هیچ. درمان جمشیدها از دست دکتر 

توسلی ها و بیمارستانها بیرون است. عفونت دانشگاهها را باید زدود. 
گور نبشتة دکتر جمشید مظاهری )سروشیار( هرچه باشد من این شعر شاملو را بر آن می خوانم:

هیچ کس به کشتن خود این گونه برنخاست / که من به زندگی نشستم.
دریغا آن خنده های گرم!

1. از شاملو
2. برگرفته از شعر حافظ: 

جای آن است که خون موج زند در دل لعل            زین تغابن که خزف می شکند بازارش
3ـ برگرفته از شعر شاملو که او هم از شکسپیر گرفته است.

4ـ از شعر جمال الدین عبدالرزاق: 
ای عجب دلتان بنگرفت و نشد جانتان ملول            زیـن هواهـای عفن ویـن آبهـای نـاگـوار
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جمشید مظاهری »سروشیار« نه تنها با ما که گویی با همة دوران ها و فراز و نشیب های ادبیات و 
فرهنگ ایران، معاصر بود. فرهیخته ای عاشقِ فرهنگ کهن و همراه و همدل نسل جوان و آفرینش نو.

او را در کتابفروشی های شهر می دیدیم، در جست وجوی کتاب های تازه، چه کارهای تحقیقی 
و تفسیری در عرصة ادبیات و چه تاریخ و سیاست و شعر امروز، از نگاه تیزبین استاد پنهان نمی ماند.

در کتابفروشی آقای سپاهانی در چهارباغ، گفت وگو با همدلان در همان جا، تا آخرِ وقت، بسته 
شدن کتابفروشی، ادامه در خیابان چهارباغ، تا دیروقت. با وقار گام برمی داشت. گاهی می ایستاد در 
حلقة شاگردان و با گزیده گویی و شیرین بیانی خستگی را از همرهان به در می کرد. پا به پا می شد. 
کیفی در دست و کتابی در دست دیگر. همراهان کیف استاد را می گرفتند تا او عینک عوض کند؛ 
تورّقی در کتابی، خواندن مطلبی و باز راه رفتن ها بود و گفت وگوها تا دیرگاه. بدون مدرک و دلیل و 
سند حرف نمی زد. به گفته ها و کتاب ها استناد می کرد. هرگز نشنیده بودم که بگوید: »به نظر من!« 

و نه قضاوتی از خود. 
خستگی ناپذیر بود. با عشقی پایان ناپذیر به زبان فارسی. اما بیماری قند تلخ، مجال نمی داد که 

آن »قند شیرین پارسی که به بنگاله« می رفت، برخوردار از نکته سنجی های درخشانش گردد.
سروشیار بی نیاز بود. بی نیاز از هر آنچه شما فکر کنید. انسانی کامل. می توانستی از او بیاموزی، 
نه فقط از دانسته هایش، نه، از نگاه او به زندگی. از رفتار و کردار و سخن گفتن حتی. او چگونه به این 

بی نیازی شکوهمند رسیده بود؟
اگر جمعی از دوستان همدل سروشیار به پاس یک عمر کار و تحقیق می خواستند کاری کنند؛ 
مثل گردآوری مطالبی از جمعی، یا چاپ »جشن نامه« یا چیزی از این دست، سروشیار چنان برخورد 
می کرد که فاصله می گرفتی و فراموش می کردی آن کار را، آن کارها را. چرا؟ با خود می اندیشم. دلیل 

همان بی نیازی شکوهمند بود.
مگر نه اینکه تمام کتابها که نوشته شده است و نوشته می شود در طول تاریخ، تمام فیلم ها که 
ساخته می شود و تمام آنچه می گوییم هنر برای انسان ساختن است، برای انسان تر شدن است؟ و 

رضا مهیمن
فیلمنامه نویس و مستندساز

یگانه بود و هیچ کم نداشت
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نه چیز دیگر. برای آن است که بخوانی، بشنوی، ببینی. بعد انسان تر شوی، قد بکشی و رشید شوی 
به تمامی. مگر نه این  است؟

سروشیار بود، شده بود انسانی کامل، بی نیاز از هر چیز؛ دلیلی نداشت که این کارها بشود. خود، 
همه چیز بود. فقط حضور او می توانست انسان ساز باشد. از او بیاموزی همه چیز را. چه زود از میان 

ما رفت. چه زود تمام شد.
***

دیگر تمام شد.
چه پیش آمده است؟ به چهره اش بنگرید. آرام خفته در خاک. با چشمانی گشوده می نگرد هنوز. 
با او همراه می شویم. با چشم های او می نگریم. اینجا و اکنون را، همیشه را، دنیای خود را. ماییم و 
در برابرمان پیکر بی جان او. مردی چنین آراسته. خاطرم در آتش است. دیگر تمام شد. نمی بینیمش 

دیگر. همصدا نیستیم با او دیگر.
می گفت، اما گزیده می گفت. می نوشت، اما گزیده می نوشت. در ذهن او تاریخ شهرش، اصفهان، 
کوچه پس کوچه ها، آدم ها، گنبدها، کاشیکاری ها، کتیبه ها، حضوری روشن داشت. همه را در برابر 
دیدگان ما می گذاشت. ادبیات، شعر، نثر، عربی و فارسی، همه در ذهن و زبان زیبای او همچون 

صفحه ای شفاف نمایان بود.
بی دریغ بود. بدون کوچکترین چشمداشتی، آنچه می دانست را در اختیار مشتاقان می گذاشت.

ازراست:محمدرحيماخوت،......،رضامهيمن،يونستراكمه،جمشيدمظاهری
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بزرگ بود و والا. دلواپس همة کارهای خوب و آدم های بزرگ بود. همدل بود و همراز، تا آخر. 
دیگر تمام شد. نمی بینمش دیگر. تا از راوندی، فردوسی، حافظ، سعدی، آندره مالرو و دیگران برایمان 

بگوید. قدردان همة بزرگان بود.
حضور و نگاه او »نه« بزرگی بود، به نابسامانی ها در محیط های آموزشی و یا »کتاب سازی« به 
جای تحقیق های شایسته. آزرده خاطر از بعضی کارها و بعضی آدم ها. اعتراض نمی کرد. همه را در 
درون می ریخت. قند خون بود که بالا می رفت و بالا می رفت. دارو دیگر اثرگذار نبود، زخم های ماندگار، 

»زخم هایی که در انزوا آرام آرام مثل خوره روح او را می خورد«1 تا به یک باره فرو ریخت.
چاپ مجدد کتاب تاريخاصفهان، تفسیرها و نوشته هایی دربارۀ ادبیات قرار بود سر و سامانی 

بگیرد. دیگر تمام شد.
بار دیگر به چهره اش می نگرم و می گویم؛ نجابت تو را، لطف تو را، معرفت تو را و ... 

کمال پختگی ات را از یاد نخواهم برد.
دیگر تمام شد نمی بینمش.

1. صادق هدایت، با برداشتی از بوفكور
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دکتر محمود ندیمی هرندی
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

اوستادی شفیق و نفسی حُر

 علم بال است مُرغِ جانت را
را روانت  بَرَد  او  سپهر   بر 

 اوحدی
من در سالهای 1379 تا 1383 در دانشگاه اصفهان در مقطع کارشناسی شاگرد استاد جمشید 
مظاهری بودم. استاد در آن سالها یک اتومبیل رنو قدیمی سوار می شدند و معمولاً کُتِ اسپرت با 
شلوار قهوه ایِ سوخته و گاه کت وشلوار سُرمه ای می پوشیدند و کفشِ وُردکاپِ مشکیِ واکس زده به پا 
می کردند. عینک کائوچویی قهوه ای رنگ بر چشم می گذاشتند و ریششان را می تراشیدند و سبیل 

می گذاشتند.
را  برای تدریس، همیشه کتاب مربوط  به ندرت روی صندلی می نشستند.  در حین تدریس 
همراه داشتند. گاه برای دروسی مانند گلستان سعدی یا غزلیات حافظ چندین شرح، از شروح 
سودیِ بسُنَوی تا شروح معاصران را همراه خود در کلاس می آوردند و معمولاً هر کتاب را در اختیار 
دانشجویی قرار می دادند و به وقت ضرورت از او می خواستند که قسمت مورد نظر را با صدای بلند 
برای حاضران بخواند. معمولاً در جلو کلاس می ایستادند و کتاب به دست می گرفتند و گاه دقیقه های 
طولانی، کتاب بسته، به شرح و توضیح و تفصیل مطلب می پرداختند. استاد متون ادبی را به گونه ای 
قرائت می کردند که دانشجو غالباً با همان یک بار شنیدن معنا را درمی یافت و نیز از نقش دستوری 
کلمات مطّلع می شد. ایشان همیشه به برخورد دستوری با متن تأکید می ورزیدند. دانشجو را با پرسش 
روبه رو می کردند و در حین تدریس، در بزنگاههای خاص، سؤال یا سؤالاتی اساسی مطرح می کردند 
و این گونه شوق مطالعه و پژوهش را در ما برمی انگیختند و چون خود اهل تحقیق و خواندن بودند، 
نفََسِ ایشان بر ما تأثیرِ شگرف داشت. زمان کلاس که تمام می شد، در راهرو و سپس در اتاقشان، 
بحث همچنان ادامه داشت. استاد در تدریس ذوق و مهارت تحسین برانگیزی داشتند. برای نمونه، 
درس خاقانی کارشناسی را با تدریس شش ـ هفت غزلِ لطیفِ او شروع کردند. هنوز نفس گرم و 

صدای گیرای استاد در گوشم زمزمه می کند:
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دریاب خودم  نامۀ  یکی  دریاب به  کاغدم  انگشت  دو   به 
کُشتی سوزدم  که  فراقی  دریاب به  سازدم  که  پیامی   به 
دریاب دردِ من بر طبیب عرض مکن خودم  منی،  مسیحِ   تو 
دریاب کارم از دست شد ز دستِ فراق زدم  دامنت  در   دست 

این گونه ابتدا دانشجویان را به خاقانی علاقه مند می کردند و سپس به تدریس قصاید مشکل 
و دیریاب او می پرداختند. بر سه آموزۀ مهم همیشه تأکید داشتند: داشتنِ نگاهِ دستوری به متن و 

اهمّیتِ دانستنِ تاریخ و توجّه به نسخِ خطی و تصحیحِ متون.
اطّلاعات رشک برانگیز ایشان در نسخه شناسی و کتاب شناسی موجب شد تا دانشگاه اصفهان 
به یکی از قطب های تصحیح متون در ایران تبدیل شود، چنانکه گاه دانشجویانی از دانشگاههای 
دیگر برای موضوع پایان نامة خود به ایشان مراجعه می کردند. آشکار بود که استاد، کتابها و مقالات 
فراوانی را از نظر گذرانده بودند و با حافظة ستودنی شان از آنها یاد می کردند. گاه اطّلاعاتی شگرف و 
استثنائی راجع به موضوعی ارائه می دادند که هم گستره و عمق معلوماتشان را آشکار می کرد و هم 
حسِّ اعِجاب و ستایش را در مخاطب برمی انگیخت. ایشان به تاریخ اصفهان علاقه مند بودند و غالباً 
در حین سخنان خود به آن گریز می زدند. حوادث تاریخی را به گونه ای تعریف می کردند که گویی 
خود شاهد آنها بوده اند. مثلًا واقعة شیخ بهایی در مزار بابا رکن الدین را چنان بر زبان می آوردند که 
پنداری خود همراه شیخ در مقبرۀ بابا رکن الدین حاضر بوده اند و نهیب بابا را از درونِ گورِ او شنیده اند 

که »شیخنا خود را باش«.
استاد از احوال انسانهای بزرگ سخن می گفتند و در ذهن و ضمیر ما، آرمان می آفریدند. خوب 
به یاد دارم در نخستین جلسة درس سبک شناسی، از شادروان علی اکبر دهخدا و خدمات او در اعتلای 
فرهنگ ایران سخن گفتند و به فضایل اخلاقی و قناعت پیشگی او اشاره کردند و اینکه چطور آن 
مرحوم در ایاّمی که نمایندۀ مردم در مجلس شورا بود، به سبب تنگدستی ناگزیر به درست کردن 
یقه ای با مقوّا شد و آن را زیر کت خود نصب کرد و با این کسوت در مجلس حاضر شد. با شنیدن 
وقایع تاریخی از این دست بود که ما هم اشتیاق پیدا می کردیم که مانند آنان بزرگ باشیم، به دنبال 

منافع شخصی نباشیم و خودمان را وقفِ آرمانی بزرگ کنیم.
استاد مظاهری اصطلاحاً به روز بودند و از تازه های تحقیقات و مطبوعات آگاهی داشتند. ایشان 
در تدریس پایبند به کتاب خاصّی نبودند و گاه کتابی که تازه منتشر شده بود را به عنوانِ کتابِ درسی 
به دانشجویان معرّفی می کردند. معمولاً جلساتِ اوّل و گاه دوم هر درس را به عنوان مقدّمه از ابتدا 
تا انتهای زمان کلاس، ایستاده سخنرانی می کردند و به ویژه در همین سخنرانی ها بود که وسعت 

معلوماتشان آشکار می شد.
استاد به راستی شاگردپرور و سخت مشوّقِ دانشجویان بودند. اگر به سؤال ایشان پاسخ می دادیم، 
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بی درنگ »احسنت« ایشان فضای کلاس را پر می کرد. استاد می کوشیدند به طرق مختلف دانشجو را 
در مسیری مناسبِ حالِ او هدایت کنند. در همان ترمِ اوّل در درسِ دستور زبان، چون علاقه مندیِ مرا 
به مباحثِ زبانی احساس کرده بودند، به بنده سه جلد از رساله های دستور تألیف دکتر محمّد معین 
هدیه دادند. همچنین ترجمة فارسی کتاب تفكّروزبان ویگوتسکی را که به تازگی منتشر شده بود، 
امانت دادند. پیوسته اهمّیّتِ دانستنِ زبانِ انگلیسی را به ما گوشزد می کردند و بر آموختن آن تأکید 
داشتند. تقریباً در تمام طول سال بنا به درخواست دانشجویان و بدون هیچ مزد و مواجب کلاس فوق 
برنامه برگزار می کردند که در طول مدّتی که بنده شاگردشان بودم، تقریباً سه سال درس گلستان
سعدی و یک سال درس غزلیات حافظ برقرار بود و در همین کلاسها بود که حتی استادان دانشگاه 

از گروهها و رشته های مختلف حضور می یافتند. 
استاد مظاهری کم می نوشتند و فراوان می خواندند و در انتشار هر اثری محتاط بودند. روزی 
یکی از دانشجویانِ فارغ التحصیلِ کارشناسی ارشد نسخه ای از کتابِ تازه چاپِ خود را که در اصل 
پایان نامه اش با راهنماییِ استاد بود، برای ایشان آورد. پس از رفتنِ دانشجو، استاد اظهار کردند که آن 

دانشجو در چاپ پایان نامه اش تعجیل کرده است. 
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استاد شیفتة ایران و فرهنگ ایرانی بودند و معلومات فراوانی در حوزه های مختلف ایران شناسی 
داشتند. حس ایران دوستی و غیرتِ ملیِّ ایشان در حدِّ اعلا بود. به خاطر دارم چون به زعمِ ایشان 
نویسندۀ کتاب مگراينپنجروزه به شأن و جایگاه شیخ اجل سعدی شیرازی اهانت کرده بود، به 
شدّت کتاب و نویسنده اش را مورد انتقاد قرار دادند. طرفدار حق و راستی بودند و بی پروا از آنانی که 

به دور از معیارهای علمی و ناراست و نادرست چیزی می نوشتند، انتقاد می کردند. 
عنوان »استاد«، به راستی شایسته و سزاوار ایشان بود. وجودشان برای ما یادآورِ شکوه و عظمتِ 
استادانِ بزرگی چون استادِ خُلدآشیان مجتبی مینوی بود. خودِ ایشان نیز از استادانِ خود مانند استاد 
ریفَه، به نیکی نام  مجتبی مینوی، و استاد احمد مهدوی دامغانی، ادامَ اللهُ تعالی میامنَ أنفاسِهِ الشَّ

می بردند. 
استاد مظاهری وارسته و عالی همّت و آزاده بودند. هرگز نشنیدیم که دنبال منصب و مقامی 
باشند و برای رسیدن به آن تن به هر ذلتّ و خواری نهند. به معنای واقعی کلمه انسانی نجیب و 
پاک سرشت و متین و باوقار بودند. در برخورد با دانشجویان دختر همان طور رفتار می کردند که با 
پسران و گویی جنسیتِ مخاطب برایشان علی السویه بود. وقتی کسی از ایشان چیزی می پرسید، 
معمولاً درحالی که دست در جیبِ کت داشتند، سر به زیر، به زمین خیره می شدند و با کمی مکث 
و اندیشه و گاه با صاف کردن صدای خود به او پاسخ می دادند. همیشه در اظهارِ نظر، احتیاطِ خاصّی 

داشتند.
استاد مظاهری برای ما نماد علم و دانش بود. وقتی در حضور ایشان بودیم، از تحصیل در این 
رشته سرشار از رضایت خاطر بودیم و در دل احساس غرور می کردیم و حسِّ امید به آینده در ما 

زنده می شد. 
استاد شدیداً شیفتة کتاب بودند و مدام در کتابفروشی ها از جمله جمعه بازارِ کتابِ اصفهان 
حاضر بودند. هر نوع اطّلاعی دربارۀ اصفهان در نظر ایشان ارزشمند بود. باری به ایشان خبر دادم که 
قبر ابوالعلاء سَهلویة هرندی، استادِ متقدّم در علمِ نحو و اعِراب، در مزرعة دیزیچی هـرنـد باقی است. 
هنوز این سخن را تمام نگفته بودم که از بنده خواستند تا عکسی از این قبر تهیه کنم و در اختیارشان 
قرار دهم. دریغا که استاد مظاهری رفت و ایران و فرهنگ ایرانی از برکات او محروم ماند. رفت و ما 

را در سوگ فقدان خود نشاند. 
الثَری ذلكَِ  عَلی  غفرانٌ  وَ   وَ روحٌ وَ رضِوانٌ  عَلی ذلكَِ المَثوی سَلامٌ 
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گُلپر نصری
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

در ابَدَیّتِ باغ )سوگیادی برای استاد جمشید سروشیار(

گذار از چهارباغِ بی تو، سر برَکردنْ این بار به تماشایِ چنارهای مغموم و صنوبرهای سربه زیر، جُمودِ 
جانگَزای عابران، پنجرۀ  روشنِ خاطرات، ازدحامِ صداهای گُم بوده و دور... 

بگو که سَر برگردانم میان غروبِ محزونِ چهارباغ و ببینمت،1 با بغلی از کتاب، با خاکسترِ 
نقره گون2ِ گیسوانِ پریشانتَ - توأمانْ افَراشته و فُروریز- با چشم های نجیبِ نافذ و نسیمِ مهربانِ 

لبخندت. 
»صدای تو چون پنجره ای بود که به فضای بی پایانی باز می شد«...3 یادت چراغدانِ فروزانی است 

که شعلة سرفَرازَش، در رهگذارِ بادهای فسردۀ تباهی، نخواهد مُرد! 
چه گشاده دست و بی دریغ شاگردانت را به کتاب میهمان می کردی و عجیبْ کیمیایِ نظر 
داشتی که درمی یافتی احوالِ روحی هریک را! گویی با همه کس در عوالمِ اندیشگی بر سرِ صلح بودی، 

چندان که هرکس خود را به تو نزدیک تر می دید.   
ملالتِ گاه وبی گاهِ خاطرَت، روزنِ آسمان را به یکبارگی می بست و نفََس را در حنجرۀ سبزِ بهار به 
شماره می انداخت. سرد و اندوهبار بود آن روز که برفرازِ پله های سنگیِ حیاطِ دانشکده درنگ کردی و 

در پاسخِ ما که احوالت را جویا شدیم، نومید وار و غمگِنانه گفتی: »روحم... درد می کند!« 
ناب بود و نغز، نویافته هایِ نانوشته ای که سخاوتمندانه به درس برایمان می گفتی. دستی اگر برای 
نوشتن رنجه می کردی، به عَطَشِ جُستنِ نام  نبود؛ که اشتیاقِ تو، همه، دانستن بود و دانش افزودن. 

. بند کوتاهی از شعر بیژن جلالی، نقل از: روزها، بیژن جلالی، تهران: رَز، 1351، ص180. 
1. با نیم نگاهی به این بندها از شعرِ بی قرار: »بگو که عصرها/ سرم را برگردانم/ و میان سرخیِ غروب نگاهت 

کنم« )طعمدهانسيب، داریوش اسدی کیارس، تهران: آذین، 1379، ص37(.
2. ترکیب »خاکسترِ نقره گونِ« برگرفته است از این بندِ »شبانة قیس به بازخوانیِ لیلی« سرودۀ بهرام اردبیلی: 
»تا تو را شایم/ خاکسترِ نقره گونِ سمندری باید/ سامانِ دلم« )كتاببهراماردبيلی )گفتوجویداريوشكيارس(، 

تهران: رشدیه، 1395، ص88(. 
3. مأخوذ از: روزها، بیژن جلالی، ص70.  
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هم ازین سبب، دریچه های روحت1 از درخششِ جلدِ یک کتاب جدید، جام های شوق می نوشید، 
همچنان که از غبارِ یک دستنویسِ زمان فرسود، غرقة وَجد می شد. نادرهْ وقت ها که می نوشتی، جادوی 

قلمت چه بازی ها که نمی انگیخت!   
سهل است اگر خیلِ پرُشمارِ شاگردان و دوستدارانت هرگز تو را از یاد نبرند! که طبیبانت نیز از 
یاد نخواهند برُد بسترنشینِ مغموم و مرگ اندیشِ بیمارستانِ چمران را که نگران صبحانة گنجشک ها 
بود2 و با زبانِ سکوت، از اخِتفای درد، کنایت ها داشت.3 همو که در واپسین روزها نیز روی میز 

کوچکش کتاب بود. 
خوب می دانم، به هرکجا که سفر کرده باشی، باز هم خلوتِ خودخواسته ای داری و کتابی.     
دریغ! »مُهلتِ جهان، مهلتی است که پروانه ای از گُلی برمی خیزد تا بر گُلی دیگر بنشیند.«4 

پنج شنبه، نوزدهم بهمن ماهِ هزاروسیصدونودوشش، از پسِ روزها می رسد تا تلخ و طاقت سوز 
کند زیستن را در این خَراب آبادِ خُشکیده بهار. 

نیمشَبان، ستاره ها فروخفته اند.5 »دریچة بازِ قفس بر تازگیِ باغ ها سرانگیز است«؛6 پر می گشایی 
از فرازِ شهری که دوستش می داشتی. جا می گذاری باغِ سوخته را، می گُریزی از اندیشه های کوره راه 
و برّه های متروک.7 به تماشای نرگس های باران خورده می روی انگار.... کاش می دانستی که بیداریِ 

نرگس  ها در پاییزانِ پیشِ رو، با دل های غَمین و حسرت آگینِ دوستانت چه خواهد کرد!8 
لخَتی بعد، پشتِ حوصلة نورها دراز می کشی؛9 به عادتِ مَعهود، دستی را تکیه گاهِ سَرَت می کنی 
و برگ می زنی کتابی را با انگشتانِ نوازشگرِ خوش ترَاشَت. ساقة سبزِ دستانِ مینوسرشتت »آیتی از 

لطف« است. 

1. چشمها دریچه های روح اند.  
2. استاد در بستر بیماری به دخترِ ارجمند و مهربانشان توصیه کرده بودند که آب و دانِ پرنده ها را فراموش نکند.  
3. با نظر به بخشی از شعرِ »گیسوسیاه، خواهر من، شب«، سرودۀ مهستی بحرینی: »او نیز مثل من/ در 
چشمش از هراس اشارت هاست/ وندر زبان گنگ سکوتش/ از اختفای درد، کنایت هاست« )نقل ار: 101شعر

ماندگار، گردآوری: هوشنگ رهنما، تهران: هرمس، 1396، ص127( 
4. روزانهها، بیژن جلالی، تهران: فرزان روز، 1374، ص76.  

5. از شعر »گلهای سپید« کسرایی به وام گرفته ام: »شب ها که ستاره هم فروخفته است« )مجموعۀاشعارسياوش
كسرايی، تهران: نگاه، 1395، ص188(.   

6. هشتكتاب، سهراب سپهری، تهران: ذهن آویز، 1393، ص175.  
7. برگرفته از این بندها: »اینجا که جای مردن من است/ برای اندیشة کوره راه و بره های متروک تعریفم کن« 

)سوناتنيلوفر، شاپورِ بنیاد، بی جا: واژه ، 1363، ص16(. 
8. استاد عزیزِ ما عاشقِ گُلِ نرگس بود... 

9. »و پشتِ حوصلة نورها دراز کشید« )هشتكتاب، ص377(.
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»گُلِ سرخ، ای تناقضِ ناب!
ای شوقِ خوابِ هیچ کس نبودن

پسَِ این همه پلک!«1    
با رفتنت نهان شد.2 دیواری در دلم  باغ  آرایشِ 
ورق  ذهنم  در  داشتم،  تو  با  که  خاطراتی  فروریخت. 
خورد و غبارآلود شد. احساسی در وجودم موج انگیخت، 

فرونشست و گُم شد! 
پرده نشینِ  انگاشتی  ساده  را  مرگ  فریبِ  چقدر 
چه  مردم خوار  عمیقِ  مَغاکِ  آن  و  خاطره ها!3  سبکبارِ 

بی رحمانه پیکر نازنینِ تو را فروبلعید. 
در  اینجایی؛  هنوز  که  می کنم  فکر  همه،  این  با 
نقَبهای فروبستة قلبهای ما.4 در این حفره های ساکتِ 
مجروح! ریشه هایت همین جاست، نزدیکِ ما، در آغوشِ 

مهربانِ »خاکِ پذیرنده«.5 دوباره تو را خواهیم دید؛ روزی که نازُکانه و آرام، سر از خوابِ زمستانی برَآری 
و گلبرگ هایت را به سوی ابدیتِّ بی انتها بازکنی؛6 به همان سُرخی، به همان زیبایی، به همان درخشش. 
تا آن روز... سکوت می ماندَ و خاموشی، و پس مانده های رسوب کرده در ژرفای ذهن و همزیستیِ 

شب های دیریازِ جنون آورِ از مرگ بتََر... 
افسوس! آغوشِ اصفهان، پس از تو سرد و خالی است...   

1. سنگ نوشتة مزارِ ریلکه، نقل از: سوگسرودههایدوئينو )سونتهايیبرایارفئوسواشعارديگر(، راینر ماریا 
ریلکه، ترجمة علی عبداللّهی، تهران: مرکز، 1380، ص168. متن کتاب »در پشت این همه پلک« دارد. پیداست 
که »پسِ این همه پلک« شاعرانه تر است؛ این برگردان را پس از چاپ، میثمِ مهرنیا، از دوستانِ خوش قریحه و 

شاعرمَسلکَ به علی عبداللهّی پیشنهاد داد و مورد پسندِ مترجم قرار گرفت. 
2. با الهام از بیت مشهورِ »نگارا! بهارا! کجا رفته ای؟/ که آرایش باغ بنهفته ای« )شاهنامۀفردوسی، براساس چاپ 

مسکو، به کوشش سعید حمیدیان، تهران: قطره، 1384، ج8، ص316(.  
3. با نظر به این بند از شعرِ »شکرشکن شکست«: »از بس که ساده بود برایش فریبِ مرگ« ) كتاببهرام

اردبيلی، ص105(.   
4. با نظر به این بندها از »شعرِ یونانی«: »قلب من زندان است/ نقَب در نقَب، فروبسته به هم« )مجموعۀاشعار

سياوشكسرايی، ص622(.   
5. برگرفته از شعرِ مشهورِ فروغ: »و خاک، خاک پذیرنده/ اشارتیست به آرامش« )ايمانبياوريمبهآغازفصل

سرد، تهران: مروارید، 1377، ص24(.   
6. با نظر به این بندها: »گُلی جاودانی خواهد رُست/ که هر صبحگاه/ گلبرگ های خود را/ به سوی ابدیتّ بی انتها/ 

باز کند« )روزها، بیژن جلالی، ص76(.     



46، زمستان1396  شمارۀ 

242

مجید نصری
دبیر ادبیات فارسی

میراث استاد، خیلِ عظیم شاگردان

استاد را طریق آن بود تا بیتی یا نوشته ای را واژه واژه واکاویم تا رسید به »... مرگ چنین خواجه نه 
کاری است خرد« و انبوهی از دوستداران استاد بر کلمه کلمة این مصرع تأمل کردند و در بهت و 
حیرت فرورفتند و اشکی بر گونه فشاندند که بزرگی را، بزرگ استادی را، رفیق و همدل و همراهی را 
از دست رفته دیدند. ز روز گذرکردن اندیشه کردن را فرا رو آوردند ازیراک هرکه از دوستان و نزدیکان 
به سرای باقی شتابد، اندوهی بر دل بازماندگان می گذارد. خاصه آنکه بزرگامردی باشد که رفتنش نه 

رفتن یک تن که جهانی به جهانی دیگر پرکشیده است.
او که در قلمرو علم عموماً و ادبیات، تاریخ و هنر به ویژه پا به هر وادی گذاشت، چونان علامه ای 
دقیقه ای نماند که واقف بر آن نگردد و بی دریغ آنچه را یافته بود بر خیل عظیم شاگردانش عرضه 

داشت.
غث و سمین شاگردان به فراخور دانش و ذکاوت خود نصیبی بردند و این دور را به مدت استادی 
ایشان مدام بود. بی انصافی و حق ناشناسی است در حق استاد ـ که هرچند واژۀ استاد این روزها به 
غلط بر هرکس اطلاق می گردد، اما بی گمان همگی معترفیم تنها او بود که هرگاه می گفتیم استاد 
منظورمان بود و دیگر استادان بزرگمان را به نام می خواندیم و می خوانیم ـ اگر بگوییم با رفتنش، هر 
آنچه اندوخته بود به سرای دیگر برد که تک تک شاگردانش گوشه ای هرچند کوچک از دانش او را با 

خود دارند و باز هم آن همه نیست و دریغ.
گذشته از مقاله های استاد که هر کدام دریچه ای بر آگاهیمان می گشود و همگنان بر آن واقف اند 
و نیازی به تکرار نیست، دوستان قدیم و جدید استاد ـ که هر سال بر تعدادشان افزوده می شد ـ 
تصدیق می کنند که استاد را شعف دوچندان می شد آن هنگام که نکته ای مجهول در حضورشان 
مکشوف می شد. از این سخن خواستم به اینجا برسم که حضور استاد چه در کلاس درس چه کوچه، 
خیابان، حیاط دانشکده، کتابخانه یا هر »دولتسرایی« خود هزاران کتاب و مقاله بود که پا به پای 
استاد می ایستادی و قدم برمی داشتی و انباشته می گشتی که او خود همه آگاهی بود و تو تشنة آن 

چشمة جوشان.
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سال 67 بود که نیمسالی را در دانشگاه اصفهان مهمان شدم. درس دستور زبان فارسی را با 
استاد مظاهری داشتیم. کلاسی از لونی دیگر و پس از آن خود را به هر بهانه ای به دانشگاه اصفهان 
برسانی و کلاسی دیگر و سخنی دیگر و ... با آموزه هایی که تو را می کشاند به حقیقتی که به دنبال 
آنی. و همان شد که قریب سی سال افتخار شاگردی ایشان را داشتم و می دانم که بسیاری با همان 

جلسة اول سعادت این شاگردی و دوستی چندین ساله را یافتند.
همگان بر این سخن معترف اند که شاگردیِ ایشان منوط به چند ترم دانشگاه نمی شد که 
هر کس بر حقیقت وجودی استاد واقف می گشت، به خیل دوستداران و شاگردان همیشگی ایشان 
می پیوست و این رابطة استاد و شاگردی برای همیشه مداومت می یافت و این مایة بسی خوشبختی 
است که بدانیم علاوه بر آثار مکتوب ایشان خیل عظیم شاگردان بهترین میراث استاد است و من 
بنده می بینم در میان شاگردان اخیر استاد کسانی را که هرکدام می توانند یادآور جمشید مظاهری 
دیگری باشند و ای کاش متولیان دانشگاه اصفهان برای اینکه سالها تلاش استادان بزرگی چون 
مظاهری استمرار یابد، آنها را دریابند و میدان دهند تا همچنان چراغ آگاهی روشن بماند و یاد و 
راه بزرگ استادانی چون جمشید مظاهری برای همیشه بماند که نامش هرگز از دفتر گفتن سترده 

نخواهد شد.

ازراست:زهراآقابابايی،گلپرنصری،خانوادةمجيدنصریدركناراستادجمشيدمظاهری
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بود حادثه  کدام  ندانم  تو   جنازۀ 
ز آب دیده چو طوفان نوح شد همه شهر

 که دیده ها همه مصقول کرد و رخ مجروح
جنازۀ تو برآن آب همچو کشتی نوح
کسائی مروزی        

در سالهای 1347 تا 1350 که در دورۀ لیسانس ادبیات فارسی دانشگاه تهران تحصیل می کردم، یکی 
از مجلات خواندنی و جذاب و آموزندۀ آن روزگار مجلة راهنمایكتاب بود که به همت استاد فقیدم 
ایرج افشار منتشر می شد. در آن مجله نقدهای عالمانه ای بر کتابهای تازه به چاپ می رسید که از آنها 
نکته های آموزنده و دقیق فراوان به دست می آمد. آن نقدها را با ولع و اشتیاق می خواندم و از نکته ها 
و بحث هایی که در حل مشکلات متون بسیار راهگشا بود بهره می بردم. از جملة آنها نقدی بود که 
برگزیدۀ بوستان سعدی از استاد محمد استعلامی  و نقدی که بر تصحیح ديوان ادیب صابر ترمذی از 
استاد محمدعلی ناصح نوشته شده بود. محمدعلی ناصح از ادبا و فضلای نامدار آن دوران بود که انجمن 
ادبی داشت و بسیاری از استادان مریدوار به حضورش می رفتند و نقد کتاب او شهامت می خواست. 
نام نویسندۀ آن نقدها جمشید سروشیار ذکر می شد که او را نمی شناختم، اما وسعت اطلاع و دقت و 

نکته سنجی او این تصور را ایجاد می کرد که دست کم پنجاه سال سن دارد. 
در سال 1350 که در دورۀ فوق لیسانس ثبت نام کردم، یکی از همکلاسی ها جوانی بود که 
هر هفته از اصفهان می آمد و نامش جمشید مظاهری بود. از همان روزها و هفته های نخست پیوند 
دوستی استواری میان ما بسته شد. از اظهارنظرها و بحث هایی که مطرح می کرد جایگاه بلند او در 
فضل و دانش و تحقیق کاملًا آشکار بود. چون ذاتاً انسان خویشتن داری بود تا مدتهای مدید اصلًا بروز 
نمی داد و نمی دانستم که  این دوست تازۀ ما همان جمشید سروشیار مجلة راهنمایكتاب است و آن 
مطالب را نه مردی پنجاه ساله، بلکه بیست و شش ساله نوشته است. این خویشتن                    داری را تا آخر عمر 
حفظ کرد؛ به حدی که گاهی دوستان از سر طنز و مزاح او را معادلة چندمجهولی توصیف می کردند. 
یک چیزی، یک کسی، در یک جایی گفته بود و جمشید نمی خواست آن چیز و آن کس و آنجا را 

صریح نام ببرد و دوستان هم او را با همین خصلت پذیرفته بودند و دوست داشتند.

دکتر مهدی نوریان
استاد دانشگاه اصفهان

درسی از استاد مظاهری
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مدتها بعد نقد عالمانه ای بر کتاب پيشاهنگانشعرفارسی از استاد دبیرسیاقی نوشت که سرشار 
از نکته های بدیع بود و از طبع وقاد او سرچشمه می گرفت، از جمله  اینکه شعر معروف رودکی را همه 

چنین می خواندند: می آرد شرفِ مردُمی  پدید 
و او نوشت که باید چنین خوانده شود: 

می آرد شرف مرد، می  پدید، یعنی پدید می آورد، که علامت استمرار جابه جا شده است. یا بیت 
دیگر از خمریة رودکی که همه جا چنین چاپ شده بود:

نبودی بدُیم  بی  و  ضعیفی   ورم 
 خود بدویدی به سان پیك مرتب

فرمان مشرق  امیر  از  نبود  که   یا 
خدمت او را گرفته چامه به دندان

که نوشت باید جامه به دندان باشد که معادل تشمیر عربی است و هنوز در بعضی نواحی جنوبی 
»دشداشه به دندان گرفتن« مصطلح است. کسی که بخواهد سریع راه برود یا بدود، دامن بلند جامه در 
پاهایش می پیچید و حرکتش را کُند می کند، پس باید دامن جامه را به کمر بزند یا به دندان بگیرد. 

ضمن اینکه گرفتن چامه )چکامه، قصیده( به دندان وجهی ندارد.
از این گونه دقت ها در کار استاد مظاهری فراوان یافت می شد. چند سال بعد که خواستم او را 
به استاد دبیرسیاقی معرفی کنم، مایل نبود که نامی  از سروشیار برده شود، شرم حضور باعثش بود. 
اکثر روزهایی که به تهران می آمد، عصر بعد از کلاس با او و گاهی شادروان استاد عباس ماهیار 

و گاهی شادروان استاد احمد طاهری عراقی به کتابفروشی ها می رفتیم.
گذشته از کتابفروشی های روبه روی دانشگاه تهران، از طهوری گرفته تا نگاه و دهخدا و امیرکبیر 
و مروارید تا طوس و جز آنها و نیز کتابفروشی های خیابان ناصر خسرو ـ به خصوص شمس که 
کتابهای نایاب داشت ـ کتابفروشی مورد علاقة ما بیش از همه کتابفروشی اسدی در ضلع شمالی 
میدان بهارستان بود. مرحوم اسدی پیرمردی فاضل و کتاب شناس بود که از کشورهای دیگر کتاب 
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وارد می کرد، از مصر و لبنان و پاکستان تا بعضی کشورهای اروپایی. کتابفروشی اسدی وسعت زیادی 
داشت و به همان وسعت زیرزمینی داشت پر از کتابهای کمیاب و نفیس. اکثر بزرگان علم و ادب با او 
دوست بودند و آنجا پاتوقشان بود. دیدار آن بزرگان و هم صحبتی با آنان خود بسیار دلپذیر و آموزنده 
بود. مرحوم اسدی زودتر از شش بعد از ظهر کتابفروشی را باز نمی کرد. ما اگر زودتر به آن حدود 
می رسیدیم اول به کتابفروشی های خیابان شاه آباد، بین میدان مخبرالدوله و بهارستان، مانند خیام، 

سنایی، فروغی، زوار و ... سر می زدیم.
دانشجویان عزیزم! شما که برای استاد مظاهری این همه عزاداری کردید اگر می خواهید روانش 
از شما راضی باشد، راهش را دنبال کنید. راه او در تمام عمر رفتن به کتابفروشی ها و کتابخانه ها و 
آگاهی یافتن از آخرین آثار منتشر شده بود. از نوجوانی خریدن کتاب را آغاز کرده بود، قسمت اعظم 

درآمدش از معلمی  صرف خرید کتاب می شد.
روزی برایم نقل کرد پیش از آنکه ازدواج کند و به خانة مستقل برود اتاق پشتی خانة پدری را 
قفسه بندی کرده بود و کتابها را در آنها چیده بود. مرد ساده ای از آشنایان به آنجا رفته بود و چشمش 
به آن کتابها افتاده بود و با کمال تعجب گفته بود: نه! این هم کاسبی نشد! آخر کی می آید در این 
پستو از شما کتاب بخرد؟ کتابفروشی را باید سر خیابان و چهارراه به راه انداخت که مردم ببینند و 

بیایند کتاب بخرند!
در روزگار ما بر خلاف روزگاران قدیم، در اثر کثرت منابع و تخصصی شدن علوم که هر یک 
به شاخه های مختلف تقسیم می شود، امکان آنکه کسی همة معلومات را در ذهن خود جای دهد 
نیست. قسمت اعظم دانش و آگاهی منوط به  این است که انسان بداند پاسخ هر سؤال در کدام منابع 

یافت می شود.
بارها گفته ام و باز تکرار می کنم، بر خلاف تصور رایج، ادبیات درسِ از بر کردنی نیست؛ شناختنی 
است. قرار نیست نام کتابها و مؤلفان را حفظ کنیم. باید با سر و کار داشتن مداوم، آنها را بشناسیم، 
همان گونه که نزدیکان و آشنایان خود را می شناسیم. کسی که چندین بار به کتاب مرجعی مراجعه 

کرده باشد و مطلبی را در آن جست وجو کرده باشد، هیچ گاه نام آن را فراموش نمی کند.
سر و کار داشتن مداوم استاد مظاهری با کتابها و منابع مختلف موجب شده بود که خود او 
تبدیل به مرجعی معتبر شود؛ چنانکه هر کس پرسشی از او داشت، پاسخ کامل و کافی به او می داد 

و افزون بر آن او را به چندین منبع موثق رهنمون می شد. 
این فقط یکی از فضایل گوناگون استاد جمشید مظاهری بود که در این مجال اندک توانستم به 
آن بپردازم، با این امید که جوانان مشتاق از منش و رفتار او درس بگیرند و با شوق و علاقه و پشتکار 

راهش را ادامه دهند و الاّ گفتنی ها دربارۀ ابعاد مختلف کارهای او بسی بیش از اینهاست.
در دل آن کس که دارد نور جان  بـاقی ایـن گفتـه آیـد بی زبـان    
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دکتر عارف نوشاهی
فهرست نگار و رئیس پیشین گروه فارسی در گوردن کالجِ راولپندی پاکستان

زاینده رودِ تاریخ اصفهان نیز خشکید

روز جمعه 20 بهمن 1396خلاف معمول، صبح زود مرور به فیس بوک کردم و نوشته ای به قلم دکتر 
اکبر ایرانی با  مطلع:

شو بار سفر بند که یاران همه رفتند از مُلك ادب حکم گزاران همه رفتند  
مرا واداشت که ادامة نوشته را نیز بخوانم و ببینم که  این بار از مُلک ادب کیست که بار سفر 
بربسته است؟ از نظر روانی این چند لحظه برای من بسیار دشوار بوده تا به آن سطر برسم و بدانم 
که این مسافر منزل ابدی کی بوده است. اصلًا گمان نمی کردم که بعد از این تمهید، در سطر چهارم 
به نام »استاد جمشید مظاهری« مواجه می شوم. فرو ریختم و خاطرات چند دیدار با استاد، به ویژه 

آخرین دیدار که هنوز از آن یک سال کامل سپری نشده است، مثل فیلم در ذهنم متحرک شد.
در مرداد 1389 دوست دانشمندم دکتر سعید شفیعیون مرا به اصفهان دعوت کرده بود و من 
دو شب در منزل مهمان او و همسر مهمان نوازش بودم. یک روز دکتر شفیعیون مرا سوار ماشین کرد 
و خواست که از آثار تاریخی شهر بازدید کنیم. اول ماشین را در محله ای جلوی منزلی متوقف کرد 
و مردی میانه سال را نیز سوار ماشین کرد و وی را به من چنین معرفی نمود: »ایشان استاد جمشید 
مظاهری اند.« این اولین رویارویی من با استاد بود. ما به راهنمایی و همراهی استاد چندین بنای تاریخی 
اصفهان از جمله آرامگاه کمال  اسماعیل اصفهانی، صائب تبریزی، ملا محمدباقر مجلسی، بابا قاسم و 
صاحب بن عباد، منارِ ساربان، مدرسة چهارباغ و مسجد جامع را دیدیم. کنار هر بنایی که می رسیدیم، 
استاد به عصای خود تکیه می داد و شروع می کرد به بیان کردن نکات جالب دربارۀ آن بنا. چیزی که مرا 
بیشتر شیفتة استاد کرد بی تعصبی تاریخی و مذهبی او بود. ما وارد بقعة باباقاسم شدیم. روی کاشیهای 
در ورودی که از روزگاران کهن در آنجا نصب بوده، اسمای الله، محمد، ابوبکر، عمر، عثمان، علی نوشته 
بود، ولی متعصبان روزگار نامهای خلفای سه گانه را محو کرده بودند. استاد خود مرا متوجه  این حرکت 
شنیع کرد و فرمود: »این جنایت تاریخی را هم در دوربینت ثبت کن.« ولی برخلاف بقعة بابا قاسم، ما 
وقتی به دیدن مسجد جامع رفتیم، درآنجا دانشجویان یکی از دانشگاههای اصفهان تحت طرحی، مشغول 
بازسازی و تمیزکاری کاشیهای مسجد بودند. دیدم که خانمی  دانشجو یکی از کاشیها که نام »ابوبکر« را 
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داشت، با مواد شیمیایی تمیز می کرد. در این مسجد لااقل به کاشیهایی که نام اصحاب ثلاثه را داشتند، 
تعرض نکرده بودند. استاد گفت که هنوز در این مسجد »صفة عمر« وجود دارد.

عصر سه شنبه دکتر شفیعیون در زیرزمین منزلش مجلس سعدی خوانی به پا کرد و فرهیختگانی 
مانند استاد مظاهری، علی اکبر احمدی دارانی، مهرداد چترایی، مجید زهتاب و محمد حکیم آذر را 
نیز دعوت کرد. آقای چترایی از بوستان دو حکایت و آقای حکیم آذر از ديوان سعدی غزلیاتی خواند. 
استاد مظاهری که میر مجلس بود، بحث را آغاز کرد و دیگران نیز وارد بحث شدند. یکی بحث لغوی 
می کرد، دیگری مفهوم بیت بیان می نمود و سه دیگری نظیر می آورد. شرکت در چنین محفل ادبی 
که بسیار خودمانی بود، برای من تجربه ای بسیار خوشایند بود. در این مجلس پی بردم که استاد 
مظاهری به ادبیات فارسی شبه قاره نیز علاقه مندند. در دوران پهلوی دکتر باحیدر شهریار نقوی 
استاد پاکستانی در دانشگاه اصفهان زبان اردو تدریس می کرد. استاد مظاهری از او نیز خاطراتی 

تعریف کرد که برای من تازگی داشت.
دومین دیدار من با استاد نیز در اصفهان بود. بار دیگر در مرداد 1395 به اصفهان رفتم و 
مهمان مشترک دکتر شفیعیون و دکتر زهره مشاوری ـ یکی از شاگردان استاد مظاهری ـ بودم. 
مثل دفعة قبل دکتر شفیعیون مرا به اتفاق استاد مظاهری و دکتر احمدی دارانی به تخت فولاد برد 
و این بار ما به راهنمایی استاد آرامگاههای تاریخی تخت فولاد را دیدیم. استاد ما را به آرامگاههای 

ازراست:عارفنوشاهی،جمشيدمظاهری،سعيدشفيعيون
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بابا رکن الدین شیرازی، عبدالمجید طالقانی 
عبدالجواد  میرفندرسکی،  شکسته نویس، 
فلاطوری و آقا رحیم ارباب برد. یادم نمی رود 
از  استاد  تشنه لبی  آن  با  و  آن گرما  در  که 
آرامگاه  مگر  تا  می رفت  سو  آن  به  سو  این 
استاد جلال الدین همایی را پیدا کند و مرا 
پی  روز  آن  نشدیم.  موفق  ولی  دهد،  نشان 
بردم که سینة استاد زاینده رود موّاج اطلاعات 
تاریخی رجال اصفهان است. سر هر قبری که 
می رسیدیم استاد دربارۀ صاحب قبر اطلاعات 

جالبی بیان می کرد.
استاد  با  دیدارم  آخرین  و  سومین 
همایش  در   1395 اسفندماه  در  مظاهری 
بین المللی محتشم کاشانی در کاشان بود. 
استاد برای شرکت از اصفهان آمده بود. ما 
بین تنفس جلسات، لحظاتی سر پا ایستادیم 

و از یکدیگر احوالپرسی کردیم. استاد به علت بیماری قند، حال خوش نداشت وکمی  پژمرده بود. 
ارتباط من با استاد فقط موکول به دیدار حضوری، نبوده بلکه از راه دور نیز گاهی سؤالهای 
علمی  خود را از طریق خانم مشاوری برای استاد می فرستادم و او با درایت و بصیرت پاسخ می داد. 
در حین تصحیح تذکرۀ تحفـ﹤الفصحا چند بیت مرا در خواندن دشوار آمد. تصویر نسخه را برای 
استاد فرستادم. او نه فقط بیت را روان خواند، بلکه تعلیقه ای نیز برآن بیت افزود و نظیره اش را 

نیز برای من آورد.
فقدان استاد مرا بسیار متأثر کرده است. اندوه من با این تصوّر دو برابر می شود که دیگر در 
سفرهای اصفهان این انسان والا و استاد متبحر را نخواهم دید و این بار برای دیدن تخت فولاد او 
ما را همراهی نخواهدکرد، بلکه به همراهی کسی دیگر به دیدن آخرین آرامگاه او در باغ رضوان 

اصفهان خواهم رفت. 
جای او در روضة رضوان باد

26 بهمن 1396، اسلام آباد
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باران روز  به  محمل  نبندد  ساربان  یاران گو  وداع  روز  خیزد  ناله  سنگ   کز 
در دوران تحصیل لیسانس در دانشگاه اصفهان )1349-1344( جمشید سالی بالاتر از ما بود و گاه 
به مناسبت هم دانشکده بودن، همدیگر را می دیدیم و ارتباطی داشتیم. از همان موقع آثار روح تحقیقی 

و کنجکاوی علمی در او بارز بود.
دست روزگار بعد از فراغت از تحصیل دو سه سالی ما را از همدیگر جدا کرد. او برای فوق لیسانس 
به تهران رفت و من هم در وزارت تعاون و امور روستاها در مرکز تحقیقات روستایی، به عنوان کارشناس 
مسؤول تحقیقات روستایی مشغول بودم و گاه اتفاق دیداری کوتاه رخ می داد و می دانم که او در دوران 
تحصیل در دانشگاه تهران با استادانی چون دکتر مهدی محقق، دکتر احمد مهدوی دامغانی، شادروانان 

مجتبی مینوی و ایرج افشار در تماس دایم بود؛ مخصوصاً با مجتبی مینوی.
در یکی از شماره های مجلة راهنمایكتاب، دقیقاً نمی دانم چه سالی در جواب مجتبی مینوی که 
در متنی به کلمة »حوسان« برخورده بود و معنی آن را نمی دانست، جمشید معنی این کلمه را که در 
کردی به معنای »خنیاگر« است، توضیح داده بود و مجتبی مینوی از او تشکر کرده بود. عادت مرحوم 
مینوی با آن همه علم و دانش همواره در مورد چیزی که نمی دانست این بود که با کلمة »نمی دانم« آن 
هم با لهجة تهرانی اصیل و به صورت کشیده و با گذاشتن فتحه بر روی نون »نمی دانم« را ابراز می کرد.

دوستی و نزدیکی مرحوم مینوی و جمشید شاید از این نقطه آغاز شده بود. یکی دو سال جلوتر 
از من، یعنی حوالی سالهای 1352ـ1351 جمشید از آموزش و پرورش به دانشگاه اصفهان آمد و من 
هم در سال 1353 از وزارت تعاون به گروه جغرافیای دانشگاه اصفهان آمدم. دوستی پایدار ما از آن سال 
آغاز شد و بیش از 40 سال ادامه یافت. نقطة اتصال ما علاقه به کتاب بود و من گرچه رشته ام جغرافیا 
بود، ولی به تاریخ و ادبیات گرایش بیشتری داشتم و هر روز بعد از تدریس در دانشگاه به کتابفروشی 
می رفتیم و ساعت ها جمشید عزیز لابه لای کتاب ها می گشت و با وسواسی بسیار کتاب انتخاب می کرد و 
به من توصیه می کرد چه کتاب هایی را انتخاب کنم و از این نظر مرهون راهنمایی و نظر صائب او هستم. 

دکتر بهروز نوئین اصفهانی
استاد دانشگاه اصفهان

یادی از جمشید عزیز
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بعدها دوستی ما به مناسبات بسیار نزدیکتری انجامید. ضمناً بعدها که دکتر کمال موسوی کتابخانة 
کمال را تأسیس کرد، کار ما تا پاسی از شب در این کتابخانه ادامه داشت و هر شب با یک فصل کتاب 

به خانه می رفتیم. »یاد باد آن روزگاران یاد باد«.
در دوران تدریس شاهد بودم که استاد یا استادان دیگری که از ذکر نام آنها معذورم، پیش از 
کلاس مسائل و مشکلات درسی خود را با آنکه گاه از رشته های غیر از ادبیات بودند از او می پرسیدند.

در دانشکده اتاق من و او به هم چسبیده بود و خود شاهد بودم که استادی قبل از کلاس برای 
سؤال علمی که نمی دانست با او مشغول مباحثه بود و وقتی وارد اتاق او شدم، آن استاد رو به جمشید 
کرد و گفت آقای مظاهری مسأله را فهمیدید؟ یا تکرار کنم؛ یعنی ایشان از من سؤال کرده اند و من 
مشکل ایشان را حل می کنم و جمشید با بزرگواری و حیرت زده نگاه می کرد و به روی خود نمی آورد. 

گفتة نظامی گنجوی دقیقاً در مورد او صدق می کرد: »که در هر فن بود چون مردِ یک فنّ«
امکان نداشت از تاریخ، جغرافی، ادبیات، شعر، فرهنگ عامیانه و مسائل دیگر اگر چیزی از او 

پرسیده می شد، بی جواب بماند.
چه بسیار با هم در قبرستان تخت پولاد تکیه به تکیه و قبر به قبر می گشتیم، تا مثلًا قبر درویش 

عبدالمجید شکسته نویس را پیدا کنیم.
از پرسیدن عاری نداشت و گاه از افراد عادی، بازاری و بی سواد در موردی سؤال می کرد و آن قدر 
دنبال می کرد تا به نتیجة مطلوب برسد. انسانی با آن همه فضل و دانش در مقالاتی که درراهنمای
كتاب، نشردانشو جاهای دیگر می نوشت، از آوردن نام اصلی خودداری می کرد و با عنوان »سروشیار« 
می نوشت و یادم هست که چون جمشید سروش سروشیان دانشمند و نویسندۀ زردشتی، نویسندۀ 
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کتاب فرهنگبهدينان و جمشید سروشیار ما تقریباً تشابه اسمی داشتند، گاه از من می پرسیدند اینها 
هر دو یک نفرند و من توضیح می دادم که خیر.

آن قدر بی اعتنا به کسب عنوان بود که برایش فرق نمی کرد که اسمی از او برده شود یا نشود. 
او محققی دقیق و موشکاف بود و شاهد این ادعا کتاب عزیز و با ارزش و ماندگار او است که از 
کتابی مغشوش، ولی به قول او بسیار پرارزش و پرمطلب مانند تاريخاصفهانوریوهمۀجهان میرزا 
حسن خان جابری انصاری با صرف سی سال عمر چنان کتاب منقح و آراسته ای با آن حواشی افزون بر 

متن تدوین و ارائه دهد. به قول مولانا: 
گر دلیلت باید از وی رو متاب آفتـاب آمـد دلیـل آفتـاب   

او در نظر داشت چاپ دوم کتاب را با تعلیقات فراوانی شاید به دو برابر حجم قبلی چاپ کند. روزی 
از او پرسیدم جمشیدخان چرا به چاپ دوّم اقدام نمی کنی؟ گفت متأسفانه پاره ای از ناشران حقوق مؤلف 

را رعایت نمی کنند، ولی ان شاءالله دست به کار چاپ دوّم خواهم شد، ولی به قول شاعر:
دوزیم بر  زنده  بماندیم   گر 
بپذیر ما  عذر  بمردیم   ور 

شده چاک  فراق  کز   جامه ای 
شده خاک  که  آرزو  بسا   ای 

کسی که مقالات انتقادی او را در مجلة نشردانش و راهنمایكتاب و نشریات دیگر بخواند، خواهد 
دید با چه انصاف علمی و نثر آراسته و محکم و پخته ای آرای دیگران را نقد کرده است. جمشید شعر هم 
می گفت؛ کم و سخته و معنی دار به سبک قدما، ولی در شعرهایی که به اخوانیات مشهورند، ید طولایی 
داشت و طنز بسیار سنجیده و زیبایی داشت که آدمی را مسحور می کرد. شاهد این ادعا دوست و استاد 
گرامی من حضرت دکتر مهدی نوریان است، که گاه به اشتراک ایشان می سرودند و این بنده نیز در 

رکاب این دو عالی جناب شرکت داشتم.
وقتی داستانی یا مطلبی طنزآمیز را حکایت می کرد، ساعتها انسان را به خنده وامی داشت. عجیب 
است در این روزگار وانفسا و قحط الرجالِ علم و ادب با آن همه دانش و فضل هرگز ادعایی نداشت و 
در نیم قرن دوستی و مناسبات با او خود و دیگران از او ترک اولی ای ندیده و نشنیدیم. روانش شاد و 

با فرشتگان همنشین باد! 
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            رفتیّ و رفتن تــو آتش نهـاد بــر دل           از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل
روزهای آغازین مهرماه سال 1344 بود. من از دبیرستان، دانشجو شده بودم و او  ـ زنده یاد دکتر 
جمشید مظاهری )سروشیار( ـ از معلمی دبستانهای همایونشهر آن زمان )خمینی شهر امروز( آمده بود 
و زنده یاد علی مظاهری، شاعر »این لحظه ها« بعد از بیست سال معلمی ـ لااقل با بیست سال تفاوت 

سنی با ما ـ هر سه در دانشکدۀ ادبیات کنار هم قرار گرفتیم.
گویی شاخک های همخوان، ما سه نفر را جذب یکدیگر کرد و شدیم: »سه یار دبستانی«. این 

همخوانی کم کم به دوستی گرایید و بعد به رفاقت، رفاقتی که دیرپا شد و بیش از پنجاه سال پایید. 
هر چه پیش می رفتیم، این رشته محکم تر می شد و او با خصوصیات و محاسن ادیبانه اش بیشتر 

در ما نفوذ می کرد؛ بدان سان که اگر یک روز همدیگر را نمی دیدیم، آن روز شب نمی شد!
من جوان بیست ساله ای بودم، علی مظاهری حدوداً چهل ساله و او بیست و چهار پنج ساله ، اما با 
رفتار و کردار و فضلش چنان ما را مجذوب خود کرد که به قول معروف احساس می کردیم »چند سر 
و گردن از ما بالاتر است«. دهة چهل از جهات گوناگون، دهة عجیب و غریبی بود! شکوفایی اقتصادی ـ 
 فرهنگی در داخل کشور و انقلابات و شورش های برون مرزی، خاصه در امریکای لاتین و ما سخت 
تحت تأثیر انقلابیون آن کشورها و مشاهدۀ فیلم های انقلابی ـ سمبلیک و پیام دار آن دوران؛ محصول 

کمپانی های معروف »هالیوود« و نظایر آن.
اگر اشتباه نکنم، سال دوم یا سوم دانشگاه بودیم و همزمان با انقلاب کوبا و پایان جنگ ویتنام. 
عصر یک روز بهاری من و او به صحرا رفتیم. شعری سروده بود با ردیف و قافیة »درد نماند«، »مرد 
نماند« در ستایش انقلابی معروف »چه گوارا« و من چنان تحت تأثیر قرار گرفتم که کلی گریستم و او 
بی اعتنا به گریة من، شعرش را تمام خواند و در مراجعت من نیز قطعه ای از شعر »هوشی مینه« را در 
ستایش »ویت کنگ ها« که در مجلة سخن چاپ شده بود، برای او خواندم که بسیار ستود. از آن روز به 
بعد علقة ما بیشتر و بیشتر شد و من هم که جوانی پرشور و احساساتی بودم و می دیدم که او به اصطلاح 
»همه فن حریف« است: مهربان، باسواد، کتابخوان و روحاً معلم؛ بیشتر مجذوب او شدم و نوعی ارتباط 

مرید و مرادی بین ما ایجاد شد. 

اصغر نهچیری
مدرس ادبیات

بیش از نیم قرن!
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رفاقت گسترده تر می شد تا آنجا که ارتباطمان خانوادگی شد. به سروده های زنده یاد علی مظاهری 
هم وقت و بی وقت گوش می دادیم و بسا که او اشعار مظاهری را تصحیح و سبک و سنگین می کرد 
و شاعر از این بابت بسیار خشنود می شد. باری دوران دانشجویی کم کم به سر آمد و علقه و ارتباط 

تنگاتنگ ما محکم تر شد. 
من کارمند دادگستری شده بودم و آن دو عزیز به معلمی ادامه می دادند. کتابفروشی های 
عمدۀ شهر خاصه کتابفروشی تأیید پاتوق شبانة ما بود و او با خرید و معرفی کتابهای تازه چاپ  و 
کهنه چاپ ما را با کتاب و کتابخوانی و خرید کتاب بیشتر آشنا کرد و تشویقمان می کرد و در واقع 
ما را در زمرۀ دوستداران کتاب یا اهالی کتاب قرار داد. کم کم سفرهای تابستانی مان شروع شد 
و عمدۀ سفرها که با اتومبیل من صورت می گرفت، تهران بود و خرید کتاب از سوی او و حمل 
آنها به اصفهان! به جرأت می گویم: حداقل نصف حقوق معلمی خود را صرف خرید کتاب می کرد.

او به اصفهان منتقل شد و علاوه بر تدریس ادبیات، مسؤول کتابخانة دبیرستان بازرگانی 
اصفهان به مدیریت زنده یاد محبوبی شد.

من در سال 1350 به مدت یک سال به کتابخانة وزارت دادگستری منتقل شدم که مع الاسف 
تاب ماندن در تهران را نیاوردم و علی رغم امکانات مرکزنشینی خاصه ادامة تحصیل، به دانشگاه اصفهان 
منتقل شدم. و او با یکی دو سال وقفه بعد از لیسانس و توفیق در کنکور فوق لیسانس، روزهای آخر هفته 
را با تحمل رنج فراوان سفر، به دانشگاه تهران آمد و شد می کرد تا بعد از دو سال دورۀ فوق لیسانس زبان 
و ادبیات فارسی را با توفیق درخشان به پایان رساند و در نیمة اول دهة پنجاه بنا به پیشنهاد دانشگاه 

اصفهان از وزارت آموزش و پرورش به دانشگاه اصفهان  ـگروه زبان و ادبیات فارسی ـ منتقل شد. 
طولی نکشید که با خصوصیات منحصر به فرد انسانی ـ اخلاقی و اندوخته های ارزشمند علمی  ـادبی 
در آن گروه درخشید و خوش درخشید و چون شیفتة معلمی بود، با تجارب پربار و خلق وخوی معلمی، 
عموم دانشجویان را مجذوب خود می کرد و در واقع تمامی زندگی خود را صرف تدریس، تعلیم، 
راهنمایی دانشجویان، آشنا کردن آنها با کتاب و کتابخوانی و برتر از اینها، مطالعه و یادگیری خود کرد، 

به این قصد که بر بار اندوخته ها بیفزاید و آن اندوخته ها را به دانشجویان انتقال دهد. 
بد نیست از عشق لایزال او به معلمی خاطره ای نقل کنم: همان سالهای اول دانشجویی بود 
که روزی صحبت از شغل و انتخاب شغل بود. زنده یاد علی مظاهری از او پرسید چه شد که معلم 
شدی؟ و او در پاسخ گفت: در پرسشنامة استخدامی در پاسخ همین سؤال جواب دادم: »مناز
مادرمعلمزادهشدم«. باری، گذشت و گذشت تا آقای محمد کلباسی داستان نویس روزگار ما که 
از یاران دبستانی بود، بعد از انقلاب به اصفهان نقل مکان کرد و به جمع ما پیوست و این علقه 
محکم تر شد و انس و الفتمان بیشتر. آقای کلباسی در واقع واسطـ﹤ُ العِقد ما شد؛ رابط ادب کلاسیک 
و ادب معاصر که الحق در آشنایی و علاقة من با ادب معاصر خاصه شعر و داستان بسیار مؤثر بود. 
او نیز در اصفهان به تدریس ادبیات در دانشگاه مشغول شد و به این وسیله ارتباطمان بیشتر شد. 

ایشان در غیاب او از عبارت »آقای کتاب« یاد می کرد و هواخواه او بود.



13
96

تان
مس

4، ز
ۀ 6

مار
ش

255

باری، گذشت و گذشت. انگار خوابی بود و خیالی! و چه زود گذشت!
 شکست عهد من و گفت: هر چه بود، گذشت
 بهار بود و تو بودیّ و عشق بود و امید

 به گریه گفتمش آری ولی چه زود گذشت
 بهار رفت و تو رفتیّ و هر چه بود گذشت

آری او رفت و هر چه بود گذشت...
همچنان که در مراسم خاکسپاری و هفت او گفتم، چند خصوصیت ممتاز و منحصر به فرد داشت 

که بد نیست در این ذکر خاطرات فهرست وار به آن مختصات نیز اشاره ای گذرا کنم و بگذرم:
ـ رندی و فرزانگی و فروتنی، البته رندی هوشیارانه از نوعی که حضرت حافظ می فرماید: 

آخر بسوخت جانم در کسب این فضایل تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول  
ـ شیفتگی و دلدادگی برای معلمی و یاد دادن و یاد گرفتن.

ـ کتاب دوستی و کتاب شناسی و جمع آوری کتاب و کتاب در اختیار دانشجویان قرار دادن از 
بارزترین خصوصیات او بود.

ـ در اصفهان شناسی و در ابعاد گوناگونش بی همتا بود.
ـ طنّاز و طنزپزداز و بذله گو بود، حتی در محاوره و گفت وگوهای عادی؛ گویا طنز و بذله گویی 

ذاتی او بود.
دریغ و صد دریغ که زود و خیلی زود از میان ما رفت، ما را دردمند و تنها گذاشت و دانشجویان 

و دوستدارانش را داغدار و بی نصیب از شمع وجودش رها کرد!
در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز        چه توان کرد؟ که سعی من و دل باطل بود

یاد نازنینش گرامی و روح بزرگش شاد!
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کیوان ورد
دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسی، شاهنامه پژوه

نوروزِ  بی جمشید

       سزد خامه گرید به سوز و به درد         در انـدوه آن مـرد، تـا جـاودان
باورکردنی نیست؛ این شهر را بی فرّ دانندۀ آن، چگونه نفس بکشم. خشت خشت اصفهان، صفحه به 
صفحة تاریخ آن؛ لذت نگاه ژرف و پرسشگر او را چشیده بود. بی او چیزی کم است. چیزی شریف 
و باشکوه! ما هنوز از ادباری که بر سرمان آوار شده آگاه نیستیم. یتیم شدیم؛ دانش یتیم شد. باید 

عزای کتاب اعلام کنیم. هیچ کس چون او کتاب را این سان عاشقانه نزیسته بود.
به یاد دارم دانشجو که بودم، هر وقت از جلو کتابفروشی آقای سپاهانی رد می شدم؛ نگاهی 
می انداختم ببینم استاد هستند یا نه. اگر می دیدمشان به درون می رفتم. نخستین لذت؛ سلام 
بود و دست دادن با ایشان؛ لذتی شکوهمند. پس از حال و احوالی مختصر، به بهانة دیدن کتاب 
از ایشان جدا می شدم. می رفتم تا ته کتابفروشی، دوری می زدم و می آمدم پیش قفسه ای نزدیک 
ایشان، به ظاهر مشغول دیدن کتابها، اما به واقع، گوش تیز کرده، استاد را می نیوشیدم. موجی 
از شور و شعور و آگاهی در من جاری می شد. پس از مدتی، کتابی نزد ایشان می بردم تا از آن 
بپرسم؛ دروازه های دانش گشوده می شد. می گفتند و می گفتند، بسیار بیش از حد درک من. استادم 
هیچ گاه به گونه ای سخن نمی گفت که شنونده احساس کم مایگی کند؛ حتا اگر چون من کم مایه 
هم بود. با گفتنِ خوانده اید که، دیده اید؟ و عباراتی چون اینها به مخاطب شخصیت می داد. آن همه 
فاصله را به هنرمندی از میان می بردند. در ادامة این فیض رسانی کم کم به سوی قفسه ای می رفتند 
و دیگر هی کتاب بود که به دستت می دادند. کتابهای ارزشمند من و بسیاری از دوستانم این گونه 
گرد آمده است. دلم به حال دانشجویان اکنون می سوزد! چه کسی این سان دلسوزانه؛ کتابهایی 

خوانده و شناخته را با نقدی دقیق به دستشان می سپارد.
خوشبختانه از دولتیِ کتابسرای فردوسی در این سه چهار سال اخیر بخت یاری کرد و ایشان 
را بیشتر می دیدم. هفته ای یکی دو روز آن هم دو سه ساعت و بخت خوش از آن افزونتر اینکه 
پذیرفتند هفته ای یک روز هم، در همان جا برایمان شاهنامه بگویند. چه نشستهایی! در نخستین 
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نشستها، من و بعضی از دوستان به همان عادت قدیممان، زمانی که به دشواریی برمی خوردیم، 
می کوشیدیم به گونه ای آن را رفع و رجوع کنیم. من برای این کار دستهایم را پایین و بالا می بردم. 
می گفتند دست تکان ندهید، دستوری اش را درست کنید. این بدین معنی بود که حرف کلی 
زدن مشکل گشا نیست، باید تمام اجزا نظام بگیرد تا به معنای درست برسیم و این بود که دقت 
از  دلنشینی! هرکس  ما می آموختند. چه شبهای شاهنامه خوانیِ  به  را  و ژرف نگری در خواندن 
شاگردان ایشان که از این نشستها می شنید، می آمد و چون جای نشستن کم بود، برخی روی زمین 
می نشستند و گاهی هم بعضی، دو ساعت کلاس را می ایستادند. یادش خوش! و حالا مجیدخان 

زهتاب، یکی از آن همدرس ها، فرموده اند برای یادبود استاد بنویسم. وای! باورکردنی نیست.
او دیگر نیست. چه بی کس شده ایم. جهان بر سرم آوار می شود، چون به یادم می آید که 
استاد! با آن لبخند شیرین، عینک به دندان گرفته و کتابی گشوده در دست؛ دیگر از در به در 
نمی آید. چند روز است به تلخی تمام، این بیت دوست عزیزم، غلام مردانیان، در ذهنم می چرخد:

خبر دهید به نوروزهای بی جمشید
به این دیار میایید! اصفهان تلخ ست

روزگار دلگزای دلهره آوری ست...

ازراست:سعيدشفيعيون،جمشيدمظاهری،كيوانورد،غضنفرعبدی،مجيدآقاامينیهاـكتابفروشیفردوسی
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حجت الاسلام مجید هادی زاده
مدیر مرکز تخصصی حوزۀ علمیه اصفهان

آن رَجل مِفْضال

استاد بسیاردان، باریک بین ـ و به معنای درست کلمه ـ دقیق النظر، جمشید مظاهری / سروشیار 
از میان ما رفت و »دریغی ماند و فریادی و یادی«، که آن دانشی مرد فاضل، در شمار نوادری بود 
که فضل و فضیلت را همزمان در خود داشت. فضلش را همان بس که بسیار خوانده بود و بسیار 
دیده بود و بسیاری از آنچه را دیده و خوانده بود در سینه حاضر داشت. و فضیلتش را همین، 
که هیچ گاه به فضل خود نظری نداشت. و دل در گرو بر صدر نشستن و قدر دیدن نبسته بود. 
راقم که اکنون با دریغ و درد قلم را لختی بر او می گریاند، چند مرتبه ای ـ که از عدد انگشتان دو 
دست فراتر نمی رفت ـ آن دانش جویِ بسیاردانِ دانش گستر را زیارت کرده بود، و نوبتی چند نیز 
به مدد تلفن از آن سوی شهر اصفهان، صدای محبّت آمیزش را شنیده بود؛ با این همه امّا، چنان 
»دانش خویی« در وجود عزیز آن نازنین مرد خانه کرده بود، که با همین اندک ملاقاتها، می توانستی 
پی برد که گویی در فضای علم نفس کشیدن، به علم اندیشیدن و طلب و گستردن آن را همزمان 
در خود داشتن، ماهیّت ثانویةّ او شده بود. محبّت دانشجویان و یاران آن استاد به ایشان نیز، بدون 
تردید حاصل همین فضل و فضیلتی بود که در او می دیدند و آن را سنجة عواطف و احساساتش بر 
می شمردند. از دیگر مظاهر فضیلت مظاهری آن بود که قدر صحبت یاران رفته را نیکو می دانست 
و پاس محبت آنان را گرامی می داشت. در این شمار بود یادکرد همیشگی او از والد مرحوم این 
بنده )مرحوم دکتر رضا هادی زاده(، که  هرچند اکنون  بیست و هفت سالی است تا روی در تیرۀ 
تراب برده اند، اما به شهادت کسان، استاد مظاهری همیشه از ایشان با عنوانی یاد می کرد که خوش 

داشتم آن را بر پیشانی این کوته نوشت بنهم، به قدردانی از  »آن رجل مِفْضال«.
***

آنچه مرا به آن نازنین مرد در پیوند می داشت، کتاب بود و کتاب، و دیدن کتابی جدید، یا سؤالی 
از کتابی این گونه. در این بیست روزی که از فوت آن استاد گذشته، گاه شنیده ام که او نسبت به 
طلّاب، حوزه های علمیه و برآمدگان از آن، چندان به دیدۀ محبّت نمی نگریست و با آنان دل صاف 
نمی داشت؛ امّا شهدالله و أشهده که او هر چند ـ همچون بسیاری از دیگر کسان ـ نسبت به بعضی 
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امور خارخاری در دل داشت، امّا فضیلتش را، که آن سخن نه در پرده می داشت و نه کلام را به 
هجو و شناعت می آلود، که به راستی و دُرستی شکوه می کرد که چرا در حوزه ها فلان متن عمیق 
کهن را از دست نهاده اید؟ و چرا بهمان سنّت آموزشی طلبگی را ترک کرده اید؟ ! و چرا ... . با این 
حال امّا به سیاق گوهریان گوهرپسند، پاس فضل کسان را می داشت و قدر آن را سخت درشت 
می دید و به ویژه چون سخن به عالمان نامدار پیشین ـ و به ویژه مردان خطّة زنده رودـ می رسید، 

به اهتزاز می شد، و با افروختگی از امثال جابری و همایی می گفت و می شنید. 
آن استاد گرانمایه، به سن به تقریب دو دهه و نیمی بیش از من سابقة حیات داشت، و به 
دانش و خِرَد، چندین سده؛ با این همه امّا هرگاه می شنید که در نمایشگاهی ـ داخلی یا خارجی 
ـ شرکت کرده و آثاری جدید را برای کتابخانة برخی از مراکز حوزۀ علمیة اصفهان تهیه کرده ام، 
ابن الرسول، و  یاران نیک خواه نیک اندیشش همچون جناب دکتر  از  مشتاقانه ـ به همراه برخی 
جناب دکتر محمّدی  فشارکی ـ به آن مرکز حوزوی می آمد، بر زمین می نشست، کتابها را یک 
یک می دید، از چند و چون آن باز می پرسید و آنگاه ـ بدون استثناء ـ با آرزوی آنکه دیدارمان به 

درازا نکشد، مرا ترک می کرد. 
در تمامی این دیدارها، او به ستایش از عالمانی که هزینة اغنای کتابخانه های حوزۀ علمیه 
از برخی مراکز آموزشی غیر  تقبّل می کردند، می پرداخت و دردمندانه لب به شکوه  را  اصفهان 
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حوزوی می گشود، که قدر کتاب را نمی دانند و هر چند هزینة کلانی برای نگاهداری محیط زیبا و 
سرسبز خود می پردازند، امّا ورودی کتابخانه های آنان، چندان چشمگیر نیست. و باز از همین رو 
بود که هر چند کتابخانة شخصی آن استاد دانش طلب، بنام بود و درخور دانش بسیار گستردۀ او، 
امّا باز با تواضع بسیار برای دیدن کتابخانة این ضعیف، پای پیش نهاد و شبی عزیز را، در آنجا برای 
راقم این سطور و دیگر یاران پدید آورد. یادش خوش که آن شب چون کتابی از حمزه اصفهانی در 
امثال العرب را دید، که همان ایام در کشوری دیگر چاپ شده و تازه به دستم رسیده بود، چه سان 
شور و شیدایی کرد و هرچند نسخه را ـ که به رسم هدیتّ، پیشکشش کرده بودم ـ نپذیرفت، امّا 

چه مایه اصرار در کار کرد، تا در کوتاهترین زمان ممکن، نسخه ای از آن را به دست آورَد!
***

ده روزی پیش از درگذشت آن عزیز، تصویری از دست نوشتی کهن را، از یکی از مخازن ترکیه 
بررسی می کردم. تذکره ای بود منتخب از اشعار سرایندگان فارسی زبان، که نه شناختمش و نه 

یادی از آن در مصادر کتاب شناسی و فهارس دست نوشت ها باز جستم.
در جست وجوی نشانی از این تذکره، با برخی از دوستان خود و همکاران او نیز به مشورت 
نشستم، امّا چیستی آن نسخه، همچنان نادانسته ماند؛ آن ایاّم با تلفن وجود نازنینش را رنجه 
داشتم، تا مگر از دریای فضل او کامیاب شوم، امّا افسوس که ناتوانی آخرین ایاّم عمر او این فرصت 
را از من بازستاند. آن مکالمه می توانست آخرین برخورد ما باشد، امّا دریغ که هرگز متحقّق نشد. 

خاک بر او گوارا و روانش میهمان باغهای مینو باد ـ بمحمّدٍ وآله الأمجاد! .



13
96

تان
مس

4، ز
ۀ 6

مار
ش

261

دکتر اکرم هراتیان
استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اصفهان )خوراسگان(

ادب و شرم تو را خسرو مهرویان کرد

مهرماه1369
اوّل مهرماه بود. با شادي غیر قابل توصیفي وارد دبیرستان شدم. چشمم به ژیان زردرنگي افتاد که در 
حیاط مدرسه خودنمایي مي کرد. به طرف دفتر دبیرستان رفتم تا دبیر ادبیات دوست داشتني ام را پس 
از سه ماه دوري ملاقات کنم، از لاي در نیمه بازِ دفتر، نگاهي به معلمّ ها انداختم، اما او را ندیدم. با صداي 
مدیر به خودم آمدم: »هراتیان چطوري؟ دنبال خانم... مي گردي؟« با کمي خجالت گفتم: »پیکان خانم... 
را در حیاط ندیدم«. چهره اش را درهم کشید و با اندکي تأسّف گفت: »امسال در این مدرسه نیستند«. 
بعد خنده اي کرد و گفت: امسال یک ژیان به جاي آن پیکان آمده! با دلخوري به طرف کلاس رفتم. 
بغضم را فروخوردم و وارد کلاس »دوم فرهنگ و ادب« شدم. زنگ اوّل ادبیات داشتیم، در باز شد، بانویي 
موقّر، آراسته، با قامت نه چندان بلند، چشماني نافذ در پس عینک و گرهي بر ابروان، وارد کلاس شد. 
آن قدر جدّي و باصلابت بود که کسي یاراي سخن گفتن نداشت. کنار تابلو ایستاد، تأمّلي کرد و یک یک 
دانش آموزان را از نظر گذراند. ناگهان طنین صدایش در کلاس پیچید: »املا داریم«. با تعجّب دفترم 
را روي میز گذاشتم و در دلم گفتم: »مگر در دبیرستان هم املا مي گویند؟« چند سطري نوشتیم که 
گفت: »تمام. همین الان تصحیح مي کنم«. اندکي بعد با اطمینان از این که نمره ام بیست است، دفترم 
را از دستانش گرفتم. با بهت به نمره ام نگاه مي کردم. یازده و بیست و پنج صدم بود .در حالي که از پشت 
عینک به من نگاه مي کرد، گفت: »فقط یک نمره بالاي ده؟«. براي جلسة بعد آخرین صورت رسم الخط 
فارسي مصوّب فرهنگستان را مي آورم. باید یاد بگیرید، مطابق آن بنویسید« و چنین کرد در طول سال 
آرام آرام یاد گرفتیم، درست بنویسیم. کم کم مهرش در دلم نشست. تمام وقت مي ایستاد و درس مي داد. 
اگر چه دبیر دستور زبان و تاریخ ادبیات ما نبود، امّا در کوچکترین فرصت، حتّي زنگ تفریح به ما دستور 
زبان، عروض و قافیه و تاریخ ادبیات مي آموخت و براي اینکه حق مطالبي را که مي گوید، ادا کند، مکرّر 
مي گفت: به قول استاد عزیزم آقاي مظاهري. این نام براي او قداست داشت، هر بار که اسم او را بر زبان 
مي آورد، چند لحظه سکوت مي کرد، گویي مي خواست تصویر او را تمام و کمال در ذهنش مجسّم کند. 
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مهرماه1372
روز شنبه بود. به سمت راهرو نیمه تاریک دانشکدۀ 
ادبیات قدیم رفتم. دومین کلاس سمت چپ. دو 
دو  و  داشتیم  فارسي  زبان  دستور  اوّل  ساعت 
ساعتِ بعد روش تحقیق و مرجع شناسي. استاد 
بپرسم.  را  نامش  نبود،  نیازي  شد.  وارد کلاس 
محو تماشایش شدم. گویي دبیر ادبیاتم مقابلم 
شعر  لحن  نگاهش،  طرز  چقدر  بود،  ایستاده 
خواندنش، اداي کلماتش، رعایت تکیه هایش و 
حتي زنگ صدایش شبیه این استاد بود. لختي 
تأمّل کرد، نگاهي کوتاه به کلیّت کلاس انداخت 
و شروع کرد به درس دادن. تمام مدّت سر پا ایستاده بود. به فرد مشخصي نگاه نمي کرد؛ اما اگر 
چشمانش با نگاهي تلاقي مي کرد و درمي یافت آن دانشجو مشتاق است، مدّتي طولاني فقط به آن 
فرد، چشم مي دوخت. لحظاتي کوتاه، خط نگاهش را عوض مي کرد و دوباره به همان فرد خیره 
مي شد. من امّا انگار راز بزرگي را کشف کرده بودم. ناخواسته تمام تلاشم بر این بود که سهمي از این 
نگاه نصیب من شود. با کلمات محدود نمي توانم از وسعت علم و دانشش سخني بگویم که خوراي او 
باشد. همان نشست اوّل کافي بود که بفهمم او استادي نیست که رشتة سخن را از جایي شروع کند 

و در نقطه اي مشخص به انتها برساند. 
در همان دو ساعت اوّل چند کتاب در حواشي موضوع درس معرفي کرد و از آن پس یکي از 
بزرگترین دلخوشي هاي من معرفي این منابع و آثار، از زبان استاد بود. در پایان کلاس دستور زبان 
فارسي بالاخره یکي از دانشجویان جرأت کرد و پرسید استاد نام شما چیست؟ پاسخ داد: مظاهري ام. 
بغل دستي من که گویا او هم نام استاد را از برادرش شنیده بود، از شادي جیغ کوتاهي کشید. در 
پایان کلاسِ دوم؛ یعني روش تحقیق استاد پرسیدند: چه کسي حاضر است، براي جلسة آینده 
کنفرانسي دربارۀ کتابهاي تاریخ ادبیات بدهد؟ بدون تأمّل دستم را بالا بردم. استاد گفت: فردا صبح 
به اتاقم بیا تا به اتفاق به کتابخانه برویم. مي خواستم از خوشحالي پرواز کنم. روز بعد در کتابخانه، 
نام خانوادگي ام را پرسید و آن قدر دربارۀ حَسَب و نسََبم سخن راند که حیرت کردم و در دل گفتم، 
پس چرا خودم اینها را نمي دانم. مدّتي در لابه لاي قفسه ها جست وجو کرد. چند کتاب به من داد و 
گفت اینها را ببین، پرسشي داشتي بیا بپرس.گفتم: استاد من هنوز کارت کتابخانه ندارم. نگاهي به 
کتابدار کتابخانه روانشاد آقاي صالحي انداخت و گفت این خانم هر کتابي خواست به او بدهید. این 
کردار استاد به میزاني در من اثر کرد که از آن پس گویي در سمتِ راست انتهایي ترین اتاق راهرو 
استادان دانشکدۀ ادبیاتِ قدیم، آهن ربایي پرقدرت نهاده بودند که پیوسته مرا به آن سو مي کشید. 
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در ملاقات بعدي پرسید: چه مي خواني؟ من که دیوان شاعري گمنام از معاصران در دستم بود، 
گفتم این و جلد کتاب را نشان دادم. باصراحت گفت: اگر مي خواهي غزل ناب بخواني، برو غزلیات 
شمس بخوان یا غزل سعدي و بعد درحالي که سوار پیکان ماشي رنگش مي شد )همان ماشیني که 
بعدها به رنو و سپس ژیان بدََل شد(، به من و دوستي عزیز گفت: از هفتة دیگر یکشنبه ها یازده و 
نیم دیوان حافظ بیاورید تا غزل حافظ بخوانیم؛ امّا حتماً تمام شروح را ببینید و تفاوتها را یادداشت 

کنید. این جلسات تا مدتها ادامه یافت و من همچون گرسنه اي بودم بر خوان نعمت. 
در همین جلسات بود که فهمیدم استاد چقدر به رمان خواندن علاقه دارد. نام هر نویسنده اي 
که به میان مي آمد، هر چه اثر از او در خاطر داشت، برمي شمرد و گاهي در قالب چند کلمة کوتاه 
راجع به فلان نویسنده یا به همان کتاب، نظري مي داد که براي من وحي مُنزَل بود. روزي اسم صادق 
هدایت به میان آمد، استاد تک تک آثار چاپ شده و نشدۀ هدایت را نام برد و دو سه ماهي اشتیاق 

من خواندن آثار هدایت بود و شنیدن نظر استاد در آن باب. 
به جرأت مي توانم بگویم که در دوران کارشناسي هر نیمسال در کلاسهاي دستور استاد حاضر 
بودم. او هر نیمسال یک کتاب معرفي مي کرد و بیشتر زمان کلاس با نقد کتاب سپري مي شد و البته 
شنیدن نظرهای عالمانة استاد دربارۀ کتاب. یک ترم دستور خیام پور، ترم بعد پنج استاد، شریعت، 
انوري و گیوي،گردِ فرامرزي و ... در یکي از همین کلاسها استاد در حال تفسیر بیتي از حدیقه بود 
که به کلمه »احول« رسید. عجیب اینکه استاد مدّتي نسبتاً طولاني دربارۀ این کلمه و ریشه و معناي 
آن و مترادفاتش سخن راند و احولان معروف تاریخ را نام برد. سخن به اقسام امراض چشم و انواع 
لوچي رسید که ناگهان استاد برافروخته شد و کلام خود را با لرزشي در صدا قطع کرد و در حالي 
که کلاس هنوز به نیمه نرسیده بود، گفت: بماند براي جلسة بعد و به سرعت از کلاس خارج شد و 

به اتاق خود رفت. 
چون از احوالات استاد و شکلات خوردن گاه و بي گاهش با خبر بودم، خودم را به اتاقش رساندم. 
عینک زرشکي اش را روي میز انداخته بود و مغموم به نوشتة زیر شیشة میز چشم دوخته بود. آن 
بیت را هنوز در خاطر دارم: فرشته عشق نداند که چیست قصّه مخوان/ بخواه جام و گلابي به خاک 
آدم ریز. پرسیدم استاد حالتان چطور است؟ گفت: بد، خیلي هم بد. دیر زماني گذشت، سرش را بالا 
آورد و با چشماني که اشک در آن حلقه زده بود، گفت: وقتي دربارۀ لوچي حرف مي زدم، ناگهان 
چشمم به دانشجویي افتاد که در ردیف اوّل نشسته و لوچ بود. خیلي شرمنده شدم، دیگر نتوانستم 
سر بلند کنم و به او نگاه کنم. من مجذوب شرم و حیاي استاد شدم، شرمي که نوعي دیگر از آن 
را در واپسین دیدارهایم از استاد نازنین در بیمارستان دیدم. با ابهّت و وقار روي تخت خوابیده بود. 
روانداز سفیدش اندکي کنار رفت. با شرمي بي مانند دست دردمندش را بالا آورد و روانداز را تا گردن 

بالا کشید. من چشم فروخوابانیدم و پرسیدم: استاد چگونه اید؟ گفت: بد، خیلي هم بد...
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دکتر محمدجعفر یاحقّی
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

از مظاهر سروشیار

مظاهری را بیشتر، و باید بگویم از ابتدا، من با »سروشیار«، می شناختم. سروشیار اسم متینی بود 
که من از آن خوشم می آمد. به خصوص که نام کوچک او هم »جمشید« ریتم فرهنگی قشنگی به 

این نام می داد. 
حوزۀ کارش هم ـ براساس آنچه از او دیده بودم ـ برایم نظرگیر بود، تحقیق در بنیاد واژه ها و 
متن شناسی. اولین مطلبی که از او خوانده بودم، مقاله ای بود با عنوان »حوسیان، حوسار« که دانش و 
آگاهی نویسندۀ آن نظرم را حسابی به خود جلب کرده بود. آخر آن سالها من سخت سرگرم تدوین 
رسالة دکتری خودم بودم با عنوان »فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی« و هرچه 
مطلبِ اساطیری و داستانی می یافتم مورچه وار گرد می آوردم. این کلمه را سروشیار در کتابتاريخ
سنیملوکالارضوالانبيای حمزه اصفهانی یافته و جیک و پیکِ آن را از لابه لای متنهای دیگر 
درآورده بود. مقاله را در شمارۀ آبان و دیراهنمایكتاب1356 دیده و برای رسالة خودم نکته های 
آن را یادداشت کرده بودم. در این مقاله بود که ابتدا کلمة »گوسان« به چشمم خورد و به حدس 
صائب او در تصحیح این واژه که در همة منابع عربی غلط ضبط شده بود، پی بردم. من سروشیار را 
نمی شناختم، حتی نمی دانستم اهل کجاست. بعدها یک مقالة دیگر از او در همینراهنمایكتاب
یا شاید هم درآيندهدیده بودم که کنار اسمش نوشته شده بود: »از فضلای اصفهان«. گمانم عنوان 
مقاله بود: »پارسی، فارسی« که به مثابة حاشیه ای بود بر بیت معروف حافظ: »ترکان پارسی گوی 
بخشندگان عمرند...«. و بعد هم مقاله ای دیگر در نقد و معرفی کتابپيشاهنگانشعرپارسی اثر 

استاد دبیرسیاقی که نکته های نغزی داشت و کیف کردم. 
الان به محتوای این مقالات و نوشته های دیگری که از او خوانده بودم کاری ندارم، اما تصویری را 
که از این محقق گمنام اصفهانی آن سالها در ذهنم من نقش بسته بود، همچنان در ذهن داشتم. هر 
وقت به اصفهان می رفتم، انتظار داشتم او را در محافل علمی و کنگره ها و همایش ها ببینم، اما ندیدم؛ 
آخر ناسلامتی از همان سالها متوجه شده بودم که در دانشگاه اصفهان هم درس می دهد. با خودم 
می گفتم خوش به حال اصفهانی ها که چنین فضلایی را در کنار خود دارند و بیشتر از آن خوش به 
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حال دانشجویان دانشگاه اصفهان که می توانند 
استفاده  افرادی  چنین  علمی  قابلیت های  از 
کنند. شاید هنوز هم نمی دانستم که اسم دیگر 
ایشان »مظاهری« است. به خاطر نمی آورم که 
چطور با این نام دوم ایشان آشنا شدم. در یکی 
از سفرهای اصفهان از دوستان سراغ او را گرفتم، 
گفتند: معمولاً در این گونه مجالس و نشست 
نمی کند. آن وقت کمی  برخاست ها شرکت  و 
از  از سفرها  دیگر  یکی  در  بودم.  تعجب کرده 
ترتیبی بدهند که  دوستان خواهش کردم که 
که  پذیرفت  و  کرد  لطف  ببینم.  را  ایشان  من 
از چایخانه های  یکی  را چند ساعتی در  شبی 
لب زاینده رود با او گذراندیم. اگر خطا نکنم چند 
نفر دیگر از جمله دکتر نوریان و مجید زهتاب و 
تنی چند از همکاران دانشگاه اصفهان هم بودند. 
به مظاهری )حالا دیگر او را به مظاهری 
ژرفای  به  باورم  داشتم،  اعتقاد  می شناختم( 
و  نازنین  آدمی  را  او  شد.  بیشتر  او  شخصیت 
فاضل و بیشتر از گوشه نشین، عارف یافتم و این 

هم از مظاهرِ یاری سروش می توانست باشد. نکته هایی که آن شب و یک بار دیگر که در جمعی با 
هم بودیم از او شنیدم، همه بر کمال فضل و اوج فضیلت او گواهی می داد. دیدم که به قول بیهقی 
»کس به غلط نام نگیرد«. به نظرم بیش از همین دوبار او را ندیدم، اما همیشه از طریق دانشجویانش 
و همکاران اصفهانی وصف کمال و جوانمردی و سعة دانش او را می شنیدم و در واقع با او بودم. تا 

اینکه گفتند مظاهری هم رفت. »گفتی طشتی بر سر من ریختند پر از آتش«. 
چه بی انصافی مرگ! و چه بی هنگامی ای اجل!
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با مردن تو نصف جهان می میرد
تاریخ معاصر زمان می میرد

جمشید سروشیار ما را نپذیر
ای خاک سیه که اصفهان می میرد

باعرضتسليتبهاهالیتاريخوادبوهنرايران
خسرواحتشامیهونهگانی

خبر رسید، خبر پتك شد، خبر سم شد
خبر رسید و خبرها تمام، مبهم شد

خبر، صدای کسی بود توی گوشی من
خبر، صدای خودم شد که لرزه شد، بم شد

خبر، کلاغ ته قصه بود توی سرم
نمی رسید به خانه، شبیه »آدم« شد

خبر، صدای کسی بود؛ مویه ای یکریز
خبر، صدای کسی مات که قدش خم شد

شمایل او، سبز و سفید و قرمز بود
خبر به آغوش اش رفت، رنگ پرچم شد

خبر صدای خودم بود... از صدا چه خبر؟
صدا و بغض و سکوت و سرود، درهم شد

بداهه می خواندم؛ اصفهان درآمد کرد
بداهه می گفتم؛ واژه هام نم نم شد

خبر، صدای زمان بود در تناسخ شعر
که پیش چشمانم، مطلعی مجسم شد

مذاق مستی ما تلخِ مزّۀ غم شد
به اشك، پرده بگردان که دور ماتم شد
به بغض و اشك، درآمد کن و فرود بیا

چه جای اوج که ثقل نفس، دمادم شد
خبر رسید که جمشید مُلك دانایی

سروشیار ادب، با سروش، محرم شد
خبر رسید که آن دل نمی تپد دیگر

به زخم ناسورش شعر کوچ، مرهم شد
 ...

خیال می کردم عید تازه در راه است
خیال می کردم... ناگهان محرّم شد
خبر، پرنده شد و با سروش، بالبال

خبر، پرنده شد و هستی مسلّم شد
خبر، پرنده شد اما به بام شهر نشست

وگرنه می گفتم قدر اصفهان، کم شد
ابراهيماسماعيلیاراضی

سوگ سروده ها
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دلم به سوگ نشسته، چه بی خبر رفتی
وداع کرده و ناکرده، از نظر رفتی

تو رفته بودی و برگردی از شفاخانه
دریغ و درد پریدی و سر به سر رفتی

کسی سراغ تو را می گرفت و حیران بود
امان نداد بگویم کجا سفر رفتی

خبر به صاعقه مانست در کشاکش بغض    
به گریه آمد و گفت آه خون جگر رفتی

شکر دهانی ات اکنون رود دهان به دهان
تو صبرنامۀ قندی که با شکر رفتی

دكترمحمودبراتیخوانساری

تهی است ساغرم آن یار می فروش کجاست؟
خمار صبحدمم کشت  خمر دوش کجاست؟

دلم ز دمدمۀ دیوسیرتان افسرد
نشاط گفتۀ آن »همدم سروش« کجاست؟

کریم ساقی دریادلی که از خم مهر
نثار داشت به رندان باده نوش کجاست؟

به زمهریر وفا آن شرار شوق و امید
که داشتی دل افسرده را به جوش کجاست؟

سروش با دل او راز معرفت می گفت
کجاست آن دل و گوش سخن نیوش کجاست؟

گهرشناس نگاهی که درج حافظ را
خرید چون در و مرجان و داشت گوش کجاست؟

»سرود مجلس جمشید« شعر حافظ بود
نوا و نغمۀ آن بزم و ناز و نوش کجاست؟

شکست پنجه که او راه اصفهان می زد
کنون نصیب دل از رهگذار گوش کجاست؟

به وادی طلبش خارها خلید به پای
دل بجوی که رهپوی سختکوش کجاست؟

زبانِ کـلکش فـریــاد می کنـد او را
ز من مپرس که آن »ناطق خموش« کجاست؟

دكترمسيحبهراميان
25بهمنماه96



46، زمستان1396  شمارۀ 

268

خوشا به دامِ تو بودن؛ خوشا شکار شدن
خوشا به منظرِ چشمِ تو آشکار شدن

پگاهِ روشنِ دیدارت آن که را نرسد
ر است گرفتارِ شامِ تار شدن مُقَدَّ

سروش یارِ تو بوده ست یا تو یارِ سروش؟
که جز تو کس نتواند سروشیار شدن!

بهمحضرحضرتاستادجمشيدمظاهری)سروشيار(
يوسفخوشنظر

یاد تو بود از نظرِ دوستان گذشت؟
یا موج خون ز چشم ترِ دوستان گذشت؟

آتش شد و به بال و پرِ همرهان گرفت
سرکش شد و ز بال و پرِ دوستان گذشت

کوهِ شکوه بودی و بارِ فراقِ تو
باری ز طاقتِ کمرِ دوستان گذشت
از دوستان گذشتی و باور نمی کنی

از رفتنت چه ها به سرِ دوستان گذشت
داغ تو تیغ بود و بدون دریغ بود!

چون نیزه ای که از سپرِ دوستان گذشت
داغ تو تیر بود و به قلب هدف نشست

یعنی دُرُست از جگرِ دوستان گذشت
جوادزهتاب
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جمشید سروشیار ما رفت
دیشب وی ازین دیار ما رفت

تنها و ملول بود و بیمار
جمشید سروشیار ما رفت
در ملك سخن بزرگمردی

از صحنۀ روزگار ما رفت
از بهمن ماه هیجده روز
از هستی نابکار ما رفت

در سال هزار و سیصد و شش
از بعد نود قرار ما رفت

او  رفت و رهید از بد دهر
اما ادب از کنار ما رفت

مردی سره بود و بی قرین بود
سرمایۀ افتخار ما رفت

دیشب دیدم که ابر بگریست
آنگاه که دوستدار ما رفت

در خشکی تلخ این زمستان
سرچشمۀ آبشار ما رفت

گردون نگذاشت شاد باشیم
بس شعبده ها به کار ما رفت

افتاد قلم ز دست آن مرد
سرمایۀ اعتبار ما رفت

هرچند بهار بود نزدیك
آسودگی از بهار ما رفت

گویید به همرهان دیرین
کان همره نامدار ما رفت
ماندیم و نماند هیچ امید

خود رونق کار و بار ما رفت
ماندیم و ز دیدن مصایب 

اندک اندک قرار ما رفت
بودیم در انتظار بهبود  

بهبود در انتظار ما رفت
ای وای دگر به شهر ما نیست  

جمشید سروشیار ما رفت
دكترابوالقاسمسرّی

ناهید برفت و چنگ ناهید بماند
خورشید بخفت و نور خورشید بماند
صد شاه بمرد و جز ستم هیچ نماند

جمشید برفت و فرّ جمشید بماند
دكترغلامحسينشريفیولدانی
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خماری از ازل دارم کجا شد جام جمشیدی
چه شوم ای صبح ضحّاکانه بر این هجر خندیدی

مسیحا! چرخ برهم زن عطارد را قلم بشکن
به صورت چنگ زن مه را بسوزان عود ناهیدی

زمینا! خاک بر سر کن، بسوز از مهرش ای خورشید
فلك! کور و تبه گردی چه دجّالنه گردیدی

فغان زین شب پره چشمان که گِل بر نور می پاشند
کجا دیدی که گِل پاشد کسی بر روی خورشیدی

دل شوریده ام خوگر نمی گردد به هجر تو
چه سازم با چنین دردی نه درمانی نه امیدی
کجا عزم رحیلت راست می شد ساربان عشق

اگر باران اشك بیدلن یك دم تو می دیدی
اذا جِئتُ إلی قَبرِک فَقالَ لی ثَری فَاخْلَعْ

هُنا وادٍ طُوی نورُه کَلَمْعِ نورِ توحیدِ
گلا! مسند مزن دیگر که شد بر باد تخت جم

که بی جمشید بی لطف است هر نوروز جمشیدی
دكتراميرسلطانمحمدی

سلامی به صدق و ارادت تمامی
بدان خسرو دولت »احتشامی«
دعایی همه دعوت مستجابی
نیازی همه صحّت مستدامی

نثاری به شکرانه یارب چه دارم
که جان بهر دیدار او شد گرامی
سپاهان بدان چارباغی که دارد

به شهر هنر لحظه ای کی رها می
کند دامن خاطرم را که تا من

ز خود باز پرسم که ای یا کدامی
ربود از کفش گوهری را دریغا

چه کرده است این روزگار حرامی
مگر می توان یافت چون او سواری

و اسب هنر با چنین بدلگامی
زبان در دهانم نمی گردد آری

نفس گم کند راه از این تلخ کامی
تو با شعر و جویا به تحقیق مانا

و عزّ سپاهان به مردان نامی
دكترمحمودعابدی
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تا رفت او ز خانه مرا خانه شد خراب 
دیوار شمع در غم پروانه شد خراب 

تصویر لله گون دل و طرح آرزو 
در لحظۀ جدایی جانانه شد خراب 

آن قبلۀ محبت و مهر و وفا چو رفت 
محراب و دیر و کعبه و بتخانه شد خراب 

آن گلبن عزیز چو رفت از حریم چشم 
در باغ پیکرم دل دیوانه شد خراب 

رفت آن بهار و از غم این داغ بر سرم 
کاشانۀ شباب چو ویرانه شد خراب 

جانم به سوگ رفتن آن نازنین بسوخت 
بازار عیش و ساقی و پیمانه شد خراب 

جز شعر غم که هست به دیوان خاطرم 
کاخ خیال و قصه و افسانه شد خراب 

از آتش جدایی آن سرو سربلند 
آتش گرفت گلشن و گلخانه شد خراب 

در حسرت فسردن گیسوی دلکشش 
آیینه ها شکست و دل شانه شد خراب

مسيحعابدی

اصفهان شهر بی بدیلی بود
پیش از آنکه شما سفر بروید

کاش هرگز نمی رسید از راه
بامدادی که بی خبر بروید

کوچه ها بی شما یتیم شدند
ابرها بغض در گلو دارند

نهرها با کسی قدم نزدند
سروها از زمین طلبکارند

این طرف چارباغ غمگینست
خواجوی پیر پا به گل مانده

آن طرف پشت سد شاه عباس
زنده رود آرزو به دل مانده
چه بگویم که بعد رفتنتان

بعد از آن هجرت سراسر درد
سینه از غصه ها چها که ندید
اشك با دیده ها چها که نکرد

خاطرم هست روز رفتنتان
یك نفر داشت سر تکان می داد
یك نفر داشت زیر لب می گفت

بیرق اصفهان به خاک افتاد
واژه ها بی شما گرفتارند

بی شما شعر را دلیلی نیست
اصفهان با شما صفاهان بود

بی شما شهر بی بدیلی نیست
محمدحسينعباسی
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ای مظهر لطفِ خوی انسانی
جمشید سروشیار سیچانی!

استاد ادیب و پیر دانشور
 دانای ظرائف سخندانی 

ای از تو و نکته سنجی ات خلقی 
بر خوان ادب نشسته مهمانی 

با دین ریا نساختی هرگز 
بودی بری از خصال شیطانی
ایران اگر از هنر سرافراز است 
وز پاکی پوی و خوی یزدانی 

نز مردمکان غول مردمخوار
نز زمرۀ مذهب پریشانی 

از چون تو ادیب مردم است آری
نز شیخ و امیرکان شهشانی 

این خاک اگر که روزگاری چند 
جان بود به جسم عالم فانی 

بی شبهه و شك درو سپاهان بود 
چون جان و روانِ روحِ ایرانی 

وانگاه درو خردورانی چند 
چونان تو به کار پرتوافشانی 
شاید اگر اصفهان به تو نازد 

چون ری که به مینوی طهرانی
رفتی و کنون نه گاه رفتن بود 

 ای مرد نبود گاه هجرانی 
با این همه خاک بر تو خوش بادا 

جانت پر روشنای رحمانی 
وز خاطر ِ خط مباد نامت گم 
جمشید سروشیار سیچانی!

دكترمهدیفاموری

           پشت در چوبی
ای مهر، مهربانی مانا بمان مرو 
یحیای پارسای دل ما بمان مرو
ما رفتگان خستۀ بی ساز را نکُش

با ماندگان بی سر و بی پا بمان مرو
ای آب بر گلوی خراشیدۀ صدا
ما را سلام باش سراپا بمان مرو
ما را کلام باش کلیم عصا و نور

نگذارمان به غربت اینجا  بمان مرو
افسوس ،عیسیانه شدی از جهان ما

دیگر کدام دست بیارد شفا  مرو
دیگر کدام چشم به ما مهر گسترد 

دیگر کدام باده ببخشد صفا  مرو
از در درآمدی و غم روزگار شد

حال تو  از در دگری، ها بمان مرو
 جمشید ما گره زده بودیم آرزو
بر گیسوان سبز تمنا بمان مرو

سوی خدا شدن ز چه رو ناخدای ما
آخر خدای را تو بمان تا ... بمان مرو

ميثممهرنيا
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هو
به خواب رفت و فروبست چشم زیبا را

ببین غروب غم  انگیز شام یلدا را
مرا قرار و صبوری در این مصیبت نیست

افاقه ای نکند قلب ناشکیبا را
حدیث یوسف و اندوه تلخ یعقوب است

چکیده قطرۀ خون از جگر زلیخا را
غمی به رنگ غباری سیاه می بینم

گرفته ابر عزا آسمان دنیا را
هر آنکه جانب جلفا رسید بی تردید

شنید نالۀ ناقوس هر کلیسا را
لهیب حسرت و غم قیصریه آتش زد

شکست پایۀ خواجوی ناتوانا را
صدای نای کسائی و تار شهناز است

که در فراق تو لرزانده سقف مینا را
طنین درس تو در گوش مستمع گویی

نواخت نغمۀ موسیقی نکیسا را
خبر رسید به زاینده رود لب تشنه

که دست خاک سپردند یار رعنا را
شناسنامۀ تاریخ تخت فولد است

سیاه جامه کند هجرتش تکایا را
شبیه قوی سپیدی که می رود خاموش

گرفت دامن امواج آب دریا را

به سوگ خویش کشاندی نه شهر خاقانی
که شاعران سمرقندی و بخارا را

نگاه او به غزل های خواجۀ شیراز
دمیده روح نشاط آور مسیحا را

معلمی به حقیقت قداستی دارد
به انبیاء دهند این مقام وال را

به حکم آیۀ نون والقلم خدای حکیم
ستوده در کلماتش کلام شیوا را

نسیم معرفت از قلب هر که برخیزد
طراوتی بدهد سرزمین دل ها را

هزار فاصله مابین جهل و آگاهی است
شکوه و فرّ و جلالی است مرد دانا را

به پاس عزّت فرهنگ و علم و اندیشه
هماره ارج نهادند اهل معنا را

قلم به صفحۀ تقویم ماه بهمن گفت
چگونه باز نویسم چنین قضایا را

به غیر وجه خدا ذات پایداری نیست
ببین صلابت پروردگار یکتا را

گذشت و بی خبر از انتظار باید سوخت
به دل نهاده عجب حسرت تماشا را

سروشیار فقیرا برفت و در هجران
بیان چگونه کنم این عزای عظمی را

اميرحسينمظاهریـ42بهمن69
بهيادعمویبزرگوارم
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مادهتاريخوفاتاستادجمشيدمظاهری
)برداللهمضجعه(

فلك امروز گفت با پیری
کیستی ای رهیده از دامم؟

گفت جمشیدم و مظاهری ام
وه چه شیرین شد از اجل کامم

رَستم از این سرا و دلشادم
جستم از این جهان و آرامم

خواست تاریخ آرمیدن، گفت
سایه ام کم شد از سر نامم

اگرابجد»سايهام«رااز»جمشيدمظاهری«كسركنيم
1396بهدستمیآيد.
رضاموسویطبری

روی ساقۀ ترخون
سوگنامه ای برای بزرگمرد ادبیات ایران

دکتر جمشید مظاهری )سروشیار(
معنا حضور داشت، ولی وسعت تو بود
که اصفهان نداشت و در حیرت تو بود
معنای بی قرار که خود را نمی شناخت
وقتی قرار داشت که در خلوت تو بود

هر واژه اتفاق خودش را میان متن 
جا می گذاشت منتظر دقت تو بود

کشف تمام رابطه های غریب و سخت
در شعر سخته خاصیت عزلت تو بود

هر نسخۀ قدیمی افتاده از قلم
زانوی غم بغل زده در حسرت تو بود

هفتاد و پنج قرن زمین مثل تو نداشت
هفتاد و پنج سال اگر فرصت تو بود

می رفتی و سکوت به معنا نمی نشست
یك شهر ایستاده و ناراحت تو بود

از این حیاط خاکی کوچك سروشیار
رفتن به سوی بام جهان نوبت تو بود

در پیش شکوهت اصفهان زانو زد
این شهر که با تو با جهان پهلو زد

بی گریۀ زنده رودی اش بعد از تو
سر بر سر سنگ ها پل خواجو زد

حميدرضاوطنخواه
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دکتر زهرا آقابابایی
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

کارنامۀ ماندگار

خبر کوتاه بود....ناگه دلهایمان فروریخت. دردی مشترک شعله بر جانهایمان زد که سالهای سال 
»در تهی میان دو تنهایی« نگاه و اعتماد او را به دعایی نومیدوار طلب کرده بودیم؛ مرغ دلها درپی 
پرواز آن ققنوس؛ بی بال و پر شد و رنجور و سست و بی قرار،  در جستجوی پرتو آن سیمرغ، پس 
از گذر از هزار توی ذهن به یک مقصد رسید؛ به آن »قوی زیبا« که در میان غزلها جاری است....به 
آن »انسان«. فرزانة فروتنی که مصداق کامل این سخن بود: »پژوهش کن و راستی بازجوی«؛ استاد 
مظاهری همواره می گفت: »اگرآدمباآنچيزیكهمیخوانديكیشود،زندگیبرايشمعنادارد1.« و 
باز می فرمود: »مطالعهآناستكهشماكتابراكهبرمیداريد،وقتیزمينمیگذاريد،سنگينشده
باشيد،يكآدمديگرشدهباشيد« و صد البته که او خود چنین بود؛ استادی که با دقتی بی نظیر و 

تسلطی شگفت انگیز شیوه تامل و تعمق در متن را به شاگردانش می آموخت.
اکنون ازین دریچه نگاهی می ا فکنیم به سالشمار زندگی مردی که در زیستن، پژوهش و آموزش، 

سبکی یگانه داشت؛ گرچه »به ملک عشق نه صبحی مقرر است و نه شامی«: 
دکتر جمشید مظاهری سیچانی )سروشیار(، استاد دانشگاه، نویسنده، مصحح، شارح، کتاب شناس، 
نسخه شناس، اصفهان شناس، منتقد، شاعر و ادیب اصفهانی در 16خرداد 1321 شمسی در محلة پاچنار 
سیچان به دنیا آمد، دوران تحصیلات ابتدایی او در دبستان پیشوا و متوسطه در دبیرستان ادب اصفهان 
گذشت. پس از سپری کردن خدمت نظام وظیفه )1341-1343(، در رشتة ادبیات فارسی دانشگاه 
اصفهان )1344-1348( از وجود استادانی نظیر سیداحمد خراسانی، دکتر فرهاد آبادانی، دکتر خسرو 
فرشیدورد، ابوالحسن نجفی، دکتر عبدالوهاب نورانی وصال بهره مند شد. در مقطع کارشناسی ارشد 
)1350-1352( در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران، محضر استادانی همچون دکتر مهدی محقق، استاد 
مجتبی مینوی، دکتر عباس زریاب  خویی و دکتر سید جعفر شهیدی را درک کرد. همزمان با تحصیل 
در اصفهان و تهران، مدتی آموزگار دورۀ ابتدایی در دبستان های خمینی شهر )همایون شهر( بود تا اینکه 

1. عباراتی که در متن پررنگ شده است، تذکارهای  استاد مظاهری در کلاسهای درس است.
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در سال 1348 به دبیرستان بازرگان اصفهان منتقل شد. در سال 1353 به سفارش رئیس وقت 
دانشگاه اصفهان با آگاهی یافتن از مراتب فضل وی به تدریس و افاضه در این دانشگاه مشغول شد. 
وی از 1353، با عنوان مربی گروه زبان و ادبیات فارسی، سال ها در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه اصفهان 
به تدریس سرگرم بود. او که هیچ گاه دربند مراتب و عناوین دانشگاهی نبود و حقیقت استادی اش 
برای جامعة علمی به کمال ثابت شده بود، در سال 1379 با پذیرش کتاب تاريخاصفهان به عنوان 
رسالة دکتری، به مرتبة استادیاری ارتقا یافت و پس از بازنشستگی به سال 1386، تا پایان عمر 
گرانبهای خویش )19بهمن 1396 در اصفهان(، همچنان به پژوهش و تدریس و افاضه مشغول بود.

مقالات او بیشتر در نشریات دانشكدةادبياتوعلومانسانیدانشگاهاصفهان،راهنمایكتاب، 
نشردانشو دريچه به چاپ رسیده است. وی در انتشار آثار قلمی بسیار محتاط بود و آثار خود را 
بیشتر با نام »جمشید سروشیار« انتشار می داد.  در این مجموع، برخی آثار و نوشته های چاپ شدۀ 

استاد )که البته ممکن است نواقصی هم داشته باشد( درج می شود1:

فهرستآثارونوشتهها
كتابها

ادواتشعرومقدماتشاعری )گزیدۀ المعجم شمس قیس رازی(. با همکاری محمد فشارکی. 1348
اصفهان.

تاريخاصفهان)بخش نخست(. تالیف میرزا حسن خان انصاری. به اهتمام جمشید سروشیار. 1358
اصفهان. انتشارات مشعل.

رسالۀرباعی. تألیف مفتی سعدالله مرادآبادی، اصفهان، چاپخانة عرفان.1358

شرحمشكلاتديوانناصرخسرو )نقد حاضر در تصحیح دیوان ناصر(. تألیف ادیب پیشاوری. 1363
اصفهان: سهروردی.

با همکاری محمد فشارکی. 1363 ن ص ی رال دی ن  طوس ی  تالیف  معيارالاشعاردرعلمعروضوقوافی 
اصفهان: سهروردی.

تاريخاصفهان. تألیف حاج میرزا حسن خان جابری انصاری. تصحیح و تعلیق جمشید مظاهری. 1378
اصفهان: انتشارات مشعل با همکاری شرکت بهی.

گزيدةرباعياتكمالاسماعيل.گزینش و مقدمه: جمشید مظاهری. اصفهان: سازمان فرهنگی 1389
تفریحی شهرداری اصفهان.

1. از جناب آقای مسیح مظاهری، فرزند برومند استاد، برای اهتمام ایشان به اصلاح این نوشتار و ایراد پاره ای 
توضیحات مربوط به سالشمار و کتابنامه سپاسگزارم. 
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مقالات1
»بوستانسعدی« )تصحیح محمد استعلامی(. راهنمایكتاب2. ش11: 524ـ1347.521
»نامه ای از شیخ علی حزین لاهیجی«. يغما. ش251: 268ـ1348.265
»ديواناديبصابرترمذی«. راهنمایكتاب. ش10ـ9  :561ـ1348.549
راهنمایكتاب. ش7ـ5: 1349 »مثنوی جمشید و خورشید سلمان ساوجی )آسموسن و وهمن(«. 

424ـ417.
» جمشید و خورشید سلمان«. راهنمایكتاب. ش8ـ7 :618ـ1350.616
»خشری ):هشری؟(«. راهنمایكتاب. ش15 :107ـ1351.106
»ده، دهی، دهید، دهاد، دهاده.«. يغما. ش 304  :588 ـ1352.586
»در باب قطعة بونصر شادی«. راهنمایكتاب. ش16 :1352.321
»خیام و غزالی«. يغما. ش 309، خرداد: 152ـ1353.153
»آفریجگان ـ کژین«. يغما. ش318، اسفند:704 ـ 1353.703 
»حوسیان، حوسار«3. دانشكدةادبياتوعلومانسانی)دانشگاهاصفهان(. دورۀ اول، ش10:25 ـ 1353.17
»تاریخ الدول الاسلامیه و معجم الاسر الحاکمه« )للدکتور احمد السعید سلیمان(. راهنمایكتاب. 1353

ش17 :592ـ590.
»قطعه ای نه از رودکی در ديوانرودكی«. يغما. ش 326، آبان:1354.484
»حاشیه ای بر یک کتاب« )آثارملیاصفهان تألیف ابوالقاسم رفیعی مهرآبادی(. نگين. ش127، 1354

آذر:40 ـ 34.
»پيشاهنگانشعرفارسی« )به کوشش محمد دبیرسیاقی(. راهنمایكتاب. ش18 :881ـ1354.867
»اعیاد الفرس«. يغما. شهریور، ش 324: 373ـ1354.370
»ملاحظاتی در باب زندگی و آثار ابوالعلاء« دانشكدةادبياتوعلومانسانی)دانشگاهاصفهان(  1355

نویسنده: عباس اقبال.  دورۀ اول، ش 13 و 14 :180ـ170.
»شرح ابیات کلیله«. راهنمایكتاب. ش19: 87ـ1355.77

1. در این مجال، تنها به آثار مستقل استاد مظاهری اشاره شده است. نیز به فهرست راهنمایی و مشاوره های 
پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری ایشان هم نپرداختیم.

2. جدا از مقالات و نامه های استاد سروشیار در نشریة راهنمایكتاب به بعضی از پرسشهای ایشان از مدیر آن 
مجله، که در بخش پرسش و پاسخ با ذکر نام، مندرج است، نیز می توان اشاره کرد؛ از جمله پرسشی که دربارۀ 

رسالة سلمان ساوجی در شمارۀ دوم سال 1346در نشریه مزبور طرح کرده بودند.
3. صورت خلاصه این مقاله یکبار در راهنمایكتاب به سال 1347شماره 5، صص 271ـ269 به چاپ رسید و 

بار دیگر به گونه ای مبسوط تر، در همین مجله در سال 1356، ش20، صص570ـ566 انطباع یافت. 
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»پارسی، فارسی«. آينده. دورۀ ششم، آذرـ اسفند: 675ـ1359.671
دانشكدةادبياتوعلومانسانی)دانشگاهاصفهان(. دورۀ دوم، 1361 النائیـ﹤(«.  )الرسالـ﹤  »نی نامه 

ش1: 114ـ99.
»مریم دسیه«. آينده. ش8 : 608ـ1361.607
»گزیدۀ اشعار ناصر خسرو«.نشردانش. ش 25: 43 ـ1363.40
»تاب طرۀ فلانی«. حافظشناسی. ف راه م آورن ده  س ع ی د ن ی ازک رم ان ی. تهران: گنج کتاب، پ اژن گ. ج7: 1364

139ـ134.
»خوبان پارسی گو... این پارسی بخوانند«. حافظشناسی. ف راه م آورن ده  س ع ی د ن ی ازک رم ان ی. تهران: 1364

گنج کتاب، پ اژن گ.   ج10 : 181ـ177.
»تصحیح نقد کم عیار معيارالاشعار«. نشردانش. ش5  :313ـ1364.312
»نامه ای از علامه محمد قزوینی به محتشم السلطنه اسفندیاری«. آينده. سال12. ش12ـ11: 1365

767ـ762.
»گزيدهاشعاررودكی«. نشردانش. فروردین و اردیبهشت، ش39: 39 ـ 1366.36
»نامه ای در باب قبرستان تخت فولاد«. كيهانفرهنگی. سال پنجم، ش4، ص1367.54
»گنج شایگان«. دانشكدةادبياتوعلومانسانی)دانشگاهاصفهان(. دورۀ دوم، ش3: 206ـ1370.127
»سمّ خر عیسی، نعل اسب سیدالشهدا«.رشدآموزشزبانوادبفارسی. ش32 :16ـ1372.14
»جشن نوروز«. هستی. سال دوم،ش5: 1373.153-159
»گزارد حق حافظ خلخالی«. نشردانش. فروردین و اردیبهشت، ش 87:50ـ1374.42
»در باب حقیقت ستیزی مؤدبانة خرمشاهی«. نشردانش. مرداد و شهریور، ش89  :83 ـ 1374.79
13741

»سخنانی نویافته دربارۀ شاهنامۀ فردوسی«. هستی. ش2: 118-125. 
ميراث1376 وقف اصفهان«.  تاریخ  مؤلف  انصاری، 1376ـ1287ق،  جابری  میرزا حسن خان  »حاج 

جاويدان. ش 29ـ20  :187ـ182.
»یکی از قاعده های قدیم علم قافیه که متأخران از یاد برده اند«. گلچرخ. ش1376.18-17:17
»بسوخت دیده ز حیرت«. نشردانش. سال شانزدهم، ش4  :71ـ1378.55

»نقد و بررسی فرهنگفارسیمدرسهسپهسالار«. نشردانش. سال بیستم، ش3 :59 ـ 1382.51

»توضیح دربارۀ برخی از لغات در ديوانناصرخسرو«.  نامۀانجمن. ش2: 23ـ1383.4

1. این مقاله با عنوان »صلاح الدین صفدی و نقد شاهنامه فردوسی« در مجله دریچه نیز به چاپ رسیده است 
و ما بدان اشاره کرده ایم. لیک استاد مظاهری در پایان مقاله مندرج در نشریه هستی به برخی پرسشهای 

مرتبط نیز پاسخ داده اند که تنها در این شماره از مجله مضبوط است.
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»رساله ای در تحقیق رباعی«. فرهنگ. ش53 و 54: 144ـ 129 .1384
»نقد و بررسی فرهنگفارسیمدرسۀسپهسالار«. نشردانش. سال بیست ویکم، ش2 :59 ـ 1384.51
»دربارۀ بیت ایران ستیزانه«.جهانكتاب. ش 238 و 237  :60 ـ 1387.56
»صلاح الدین صفدی و نقد شاهنامۀ فردوسی«.دريچه. سال هفتم، ش 23و24 : 43ـ1389.39
»شاه عباس ثانی، خوشنویس، نقاش، شاعر، هنرشناس«. دريچه. سال یازدهم، ش37 :51ـ1394.45
»سلطان بخت: شاه بانوی فرخنده فال!«. دريچه. سال یازدهم، ش 38  :54ـ1394.43
»عجم زنده کردم بدین پارسی«. دريچه. سال یازدهم، ش 39  :79ـ1394.74
»باباطاهر عریان بناي قابلي هم بود!«. جهانكتاب. ش 331، آذر :13ـ1395.7
»اصفهان در زوال دولت صفوی«. دريچه. سال دوازدهم، ش43  :20ـ1396.11
»حاکم اصفهان در روزگار کریم خان زند«. دريچه. سال دوازدهم، ش 44 :42ـ1396.35
»خطا گرفتن بر نظم سعدی، افصح المُتَکَلِّمین«. سروِرشيد)يادنامۀغلامرضارشيدياسمی(. 1396

به کوشش ابراهیم رحیمی زنگنه و سهیل یاری. کرمانشاه: دیباچه.

 مدخلها

»بدایع نگار آقامحمدابراهیم نواب تهرانی«. دانشنامۀجهاناسلام.
» میرزا حسن خان جابری انصاری«. دانشنامۀتختفولاد.

» ملاحسن نایینی«. دانشنامۀتختفولاد.
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گفتوگوها
»ماتم روزگار« )گفت وگو در باب عباس غازی(، دريچه. سال چهارم. ش14: 53ـ1386.42
»خاطرات شهر: نگاهی به اصفهان آن روزها« )گفت وگو در باب اصفهان قدیم( دريچه. سال دهم، 1393

ش35 : 28ـ19.
***

این فهرست نامه را باز هم با یاد و گفتاری ازو به پایان می رسانم: درمیان درس گفتارهای استاد، جلسه 
نخست رستم و سهراب، براعت استهلالی بود هماهنگ با عظمت این سوگنامه. استاد اغلب در این جلسه 
از برخوردهای متفاوت با مسألة مرگ می گفتند؛ از اندیشه های متدینین گرفته تا برخورد خیامی با آن، از 
لامارتین و سقراط تا بودا و درنهایت اینکه می گفت: »به هرحال آدم یک نوع باید با آن کنار بیاید؛ نحوه 

کنار آمدن با مرگ زندگی را تنظیم می کند؛ در هنر آدم می کوشد به جاودانگی دست پیدا کند.
      باری چو فسانه می شوی ای بخرد          افسانه نیك شو نه افسانه بد

و بعد با تمثیلی درباب سخنوران بزرگ می گفتند: »اینها مثل نیلوفرهای آبی می مانند که وقتی 
آب می آید بالا، آنها هم بالاتر می آیند. آدم هرچه پیش می رود می بیند سایه آنها جلوتر است.« وجود 
نازنینش امروز نیست اما به گمانم مثل همان نیلوفر آبی است که تنها نیمیش پنهان شده درآبها؛ 

فقط خدا کند این خشکسال بگذرد... می دانم که می پاید.


